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 .آماده شده است رمان کی تیساکتاب در   نیا

roman.ir1www. 

 

 1yek_roman: رمان کی نستاگرامیا جیپ

  

 

نامه فرنگیسرنجرمان  رمان مهــرگان دقیقهده و ده رمان    
گامه ی یک دیدار، خاکســـ ر در هن

حقایق از پسِ فرجام آتشــی موه،د، 
شاه کلید موما از غفلت برمی خیزند. 

گیرد و در میان آگاهان پیشـــی می
ی یک رحمانههای صریح و بیتلقین

ـــی . کنــدمنجی ظه،ر می در تلاش
های نافرجام برای هجی کردن نهان

فای خیر  یان پیچ و خم اخ  درون، م
شــ،د و آهی و شــر، جانی گرف ه می

گیرد. خاطرات در حِرمانی محض می
دهند و ماضــی را به آتی ریشــه می
های دهند تا ســرانجام بالپی،ند می

 .یک فرش ه را رو به پرواز س،ق دهند

قه روای گر زندگی مردی از  ده و ده دقی
دودمـانِ تفـاخر اســــت کـه خ،بینی 
وج،دش را احاطه کرده. ناگه با اتفاقی 

ای قهغیر من ظره در یک ســـاعت و دقی
شـــ،د. همــه زیز برایم منح،م می

اش غروب و شــس ســیه آف اب زندگی
شـــ،د. اش میمهمان همیشـــگی خانه

یایم را پر می کند و یام وناامیدی دن
ساعت ها و دقیقه ها انزجار می از تمام 

یابد. در میان تمام ناملایمت ها پرت،ی 
اش پر قدرت مهمان ناخ،انده ســـرازه

گیرد و می شــ،د و جای قیرگ،نی رامی
طل،ع صـــبح دل انگیزی در ده و ده 

 .آورددقیقه برایم به ارمغان می

نامه پر از دردهای نگف ه و این رنج 
بدون تســـ ین اســـت. زخم های 
ــــدن م زن نمی دانم، تلنگر بــاز ش

شت ب،د یا زیز دیگر سرن، …  دردها 
لس ســـر می ما گاهی ق تاب  زندا و 

آورد و از موضلات یک زندگی پر نمی
ی فرنگیس، نامهگ،ید. رنجاز رنج می

ماعی و درگیری های داســـ انی اج 
با زاق پلیس  م،اد م در را در بر  قا

گیرد، زنــدگی پر از پیچ و خم می
س،ژه ج،ان  خبرنگار ی داغفرنگیس 

سی زه میمی داند این بالا ش،د. ک
ها آدم های روزگار و موضلاتپایینی

 .کشاندرا به کجا می

 دانل،د دانل،د دانل،د

http://www.1roman.ir/
file:///D:/فایل%20ها/www.1roman.ir
https://www.instagram.com/yek_roman1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3/
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 من نارنج بهار نام رمان:

 غزل عباسی نام نویسنده:

 ژانر:عاشقانه،کلکی، تراژدی،با کمی چاشنی طنز

صه: شته  خلا صه ای که هر دویار فرار از گذ شیب ق ستانی، پر از فراز ن دا
 ...دارنند

ی ای که ستتال ها آنها را از هد دور کرده بود اما آینده چیز دی رگذشتتته
ها رقد زده بود؛ آینده ای که دوباره آن دو را باهد روبه رو می  برای، آن

 !کند

 .گوی آنقدر عشقشان پاک بود که دل های زیادی راهد به گره زد

 :مقدمه

 ن اهت تلخ نیست

 اما مثل شربت های

  بهارنارنج روزهای

 داغ تابستان به چند

 تکه یخ نیاز دارد

 چند تکه یخ از جِنس
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  ...ندوست داشتن م

 فصل یکد#

 پارت اول#

نفس عمیقی کشتتیدم و در لال کاشتتتن گل های نرگس بودم دستتتام تا 
 ...کردمآرنج گِلی بود. با خودم آهن ی که دوست داشتد رو زمزمه می

 پاشنه، بلند دامند کوتاهه لباس من رنگ آسمونه -

 :انداختد و با لبخند باز ادامه دادم ن اهی، به کلبه کوچیک خونمون

 ...باز دزدکی اومدم از خونه پشت خوند -

 :یکهو صدای داد بلند یکی من رو از جا پروند و گفت

   !دیونه اومده -

 ...جیغ بلندی کشیدم و دستد گذاشتد رو قفسه سیند

 :با اعصبانیت برگشتد که دیدم امیره شاکی گفتد

 !امیر -

 :هاش رو پشت کمرش داد و گفتای کرد و دستامیر خنده

 !امیرجون  -
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هام ریز کردم و با اعصتتبانیت که لبام یک گوشتته جمه شتتده بود چشتتد
 :گفتد

 الان یه جونی بهت نشون بدم -

ستد فرار  شتد که زودتر از من به خودش اومد و از د به طرفش خیز بردا
 ...کرد

کردم از نفس افتاد و یک جا بعد از چند دقیقه که من هی دنبالش می
 :د و گفتهاش خد شوایستاد روی زانو

 !باشه آقا اصلا من تسلید -

زدم گوشتتش رو گرفتد دندون به لب گرفتد و درلالی که نفس،نفس می
 :و گفتد

 !دفعه آخرت بودها...آره دی ه همچین غلطی نمیکنی -

 :امیر درلالی که میخندید همراه با دردی که داشت گفت

 !آخ..آخه جوجه من از چیه تو بترسد -

های گلید رو ن رو به آغوشش کشید و دستبعد با یک لرکت سریه م
 ...هوا موند

 :سرم رو انداختد پایین و خجالت زده گفتد
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 ...ولد کن! دیونه شدی اگه کسی -

  :نزاشت لرفد رو کامل بزند و گفت

 !نترس، همه رفتن باغ آقای درخشنده رو ببینن -

 :همینجور که سعی می کردم از آغوشش بیرون بیام گفتد

صبح به این زودی نیستن من فکر  واقعا...پس - ب و مامان و بابای مند 
 !کردم کارای آقا بزرگ رو انجام میدن

 :ای به لرفام نکرد و با شیطنت گفتامیر توجه

 لاضری دومیدانی دی ه برید ببینی کی برنده میشه؟ -

کمی فکر کردم ولی بعد از چندثانیه لبخند شیطانی گوشه لبد نشست و 
 :این بچه پرو رو کد کند گفتدبخاطر اینکه روی 

 !قبوله -

سرعت میدوید؛ و مند تمام فکر توجهد به امیر  شت با تمام  لالا امیر دا
 ...بود غافل از اینکه زیر پام استخر بزرگی قرار داشت و

 :چیدیک دفعه صدای فریاد امیر تو گوشد پی

 !مارال -

 ده سال بعد/ کانادا تورنتو
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 !هام به شماره افتاده بودسبا ولشت از جام بلند شدم نف

تمام صتتتورتد عرر کرده بود... با تعجب به اطرافد ن اه کردم از اینکه 
دیدم تو اتار خودم هستد نفس عمیقی کشیدم دستد گذاشتد رو شقیق 

 ...هام

  !خدای، من بعد از این همه سال برای چی باید دوباره خوابشو ببیند

که با دوجفت  بالا گرفتدبا الستتاس کردن لرتتور یکی کنارم ستترم رو 
چشد آبی روبه رو شدم با ن رانی لیوان آب گرفت جلوم. فوری لیوان رو 

 ...از دستش گرفتد و با یک نفس همشو خوردم

 :نشست کنارم و گفت

 !لالت خوبه؟ -

 بدون اینکه چیزی ب د بی لال سرم رو تکون دادم

 : کارالین نفسش صدا دار داد بیرون و گفت

 !یک مدت هد قبلا اینجوری بودیمطمئنی، آخه  -

 :اصلا لوصله سوال پیچ کردن کارالین نداشتد و عصبی گفتد

 !کارالین گفتد خوبد دی ه -
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شو گرفتد  ست ست لیوان آب برداره بره که با تردید مچ د با نارالتی خوا
 :گفتد

 !یک لحظه کنترولد رو از دست دادم  ببخشید، -

 :ابروهاش داد نشست کنارم گفتکارالین لبخند مهربونی زد و اخمی به 

گه یکد دی ه اینجوری پیش میرفتی از ترس می  - ته! ا مارال تو چ
 !خواستد، زنگ بزند جیسون

 :گرفت که گفتوقتی باز یاد خوابد افتادم کد،کد داشت گرید می

 می خوای به دکتر دنیرو زنگ بزند؟  مارال عزیزم؟چیشده -

 :فه گفتسرم رو به نشونه نه تکون دادم، که کلا

 خب، قربونت بشد پس چیکار کند؟ -

 :با مظلومیت ن اهش کردم گفتد

  هیچی، فقط امشبو پیشد بخواب -

 :کارالین دوباره لبخندی زد و گفت

 !م ه تا لالا هر وقت این طوری میشی غیر از ایند بوده -

 :ویرایش پارت دو

 فصل یکد#
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 پارت دوم#

پایین خبر  وصدای د نبود سرهام روباز کردم که دیدم کارالین پیشچشد
 ...از بودنش تو آشپزخونه میداد

 ...لبخندی زدم و جلدی از جام پاشدم و از پله ها رفتد پایین

کارالین، با اون صتتتورت مهربونش لبخندی مهموند کرد که مند لبخندی 
 :تحویلش دادم و گفت

 !کندین به، به بالاخره افتخار دادین از اون تخت خواب دل -

 :ره ای به در دبلیوسی کرد و گفتبعد اشا

  صورتت بشور بیا صبحانه برو دست -

 :ای کشیدم و گفتدهمین طور که هنوز خواب از سرم نپریده بود خمیازه

 !کنی؟داری چیکار می -

 :کارالین ن اه عاقل اندرصفیهی بهد کرد و گفت

 عزیزم م ه نمیبینی؟ دارم، نی میزند -

خوابد دستتت از کار کشتتیدن برداشتتت بعد که دید من من هنوز خمار 
 :نزدیکد شد و هولد داد سمت دبلیوسی و گفت

 !برو..دی ه -



 

 
10

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

*** 

رختد که کارالین دستد تو فکر فرو رفته بودم و داشتد تو قهوه ام شیر می
 :گرفت و گفت

 نمی خوای از اون خواب دیشبت لرفی بزنی؟ -

 :اخد ریزی کردم و گفتد

 !میشه، راجبش لرف نزنید -

 :وع کردم به هد زدن قهوه ام که دستاش گذاشت رو دستد و گفتشر 

 !گذشته تو پنهون کنی می خوای تاکی! تاکی -

اما ایند می دوند که تو اون   من از پدر و مادرت همه چیز، رو می دوند
که   گذشتتته لعنتی تو، چیزی هستتت که این خوابا یا بعرتتی،از رفتارات

 !الریشه تو گذشته داره...لرف بزن مار 

 :توچشماش ن اه کردم گفتد

 !به وقتش همه چیزو می د الان موقعش نیست -

 :هاش رو بست باز کرد گفتمحکد چشد

 اونوقت موقعش کیه ها؟ -
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نفس عمیقی کشتتیدم وخواستتتد آرومش کند که گوشتتیش زنگ خورد و 
 .آهنگ سلناگومز پخش شد

 ...اخمی کرد دلخور از رو صندلی بلند شد

که دید زیر چشتتتمی منو از زیر نظرش گذروند و تا صتتتفحه تلفنش رو  
 :لبخند ماتی زد جواب داد و تلفن رو گرفت طرف گوشش و گفت

 الو سلام داداش -

- ..... 

 خوبد تو چطوری؟ -

 :نید ن اهی بهد انداخت و ادامه داد

  ن ران نباش اوند خوبه -

- ..... 

 :گفتبعد از چند لحظه نفسش محکد به بیرون سر داد و بی لوصله  

اینقدر ستتید جیمد   جیستتون از دیشتتب تا لالا کفرمو در آوردی ها! -
 !کردی اصلا می خوای گوشی رو بدم به خودش دست از سر من برداری

 :کرد ادامه دادهمین طور که با گل های توی گلدون بازی می

 !خب داداش من از اول ب و -
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 :به سمتد اومد گوشی رو به طرف من گرفت و گفت

 !د از لالت مطمئن شهمی خوا -

با تردید گوشتتی رو ازش گرفتد که بعد با شتتیطنت چشتتمکی زد و راهی 
 ...اتاقش شد

 :آب دهند قورت دادم و گفتد

 !سلام -

زد تا از پشتتت تلفن تا چند ثانیه ستتکوتی جریان داشتتت و لرفی نمی
 :اش رو شنیدم و گفتاینکه صدای مردونه

 سلام مارال خوبی دختر؟ -

 :ام لب زدم و گفتد کمی از قهوه

 !ممنون، بهترم شما چی -

نفستتش طوری نارالت داد بیرون که ان ار خبر رستتیده بود ورشتتکستتته 
 :شده و گفت

 داغوند -

 چرا، چیزی شده؟ -
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هات شتتروع شتتده ن رانت  از دیشتتب که فهمیدم باز کابوس -جیستتون
 !شدم

 :خواستد قریه رو زیادی بزرگش کند و گفتدنمی

 .ر کنید لالد خوبه! خودتون ن ران نکنیدممنون، اما باو -

 !امروز نمی خواد بیایی استرالت کن -جیسون 

 :با این لرفش از رو صندلی پاشدم و گفتد

صلا نمی توند از دست بدم بعدشد من  - سه مهد که ا نه نمی توند...جل
 .لالد خوبه اگه خوب نبود خودم نمیومدم

 !می خوای، به دکتر دنیرو ب د -جیسون 

می تونستتتد جلستته رو از دستتت بدم. شتتاید کابوس دیشتتب برام من ن
خوش آیند نبود! ولی فعلا نمی خوام بهش فکر کند باید هر طور شتتتده 

 ...خودم رو با کار درگیر کند تا کمتر ذهند درگیرش بشه

 الو مارال؟ -جیسون 

 :با صدای که سعی کردم آروم باشه گفتد

 !جیسون -

 :سکوت پابرجا بود گفتچندثانیه بعد که دوباره همون 
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شخص درمیام  - سوم  شما  می دوند، چی می خوای وقتی یهو از کلمه 
 !می دونی که دیوند می کنی

 :لبخندی از اینکه تیرم به هدف خورد زدم و اون ادامه داد

باشتته لرفی ندارم... ولی بعد جلستته مرخصتتی . دختر خوبی باش و  -
 !ظو خودت رو اذیت نکن خداف بیشتر از این من

صدای بور صفحه تماس بعد از اینکه  های مکرر تلفن میومد ن اهی به 
  :پایان یافته کردم آروم گفتد

 !خدافظ -

چه اصتتتراریه آخه نکنه ایند جز همیشتتته عادت داره اولین نفر قطه کنه
 !دونستدقوانین مسخره شرکته و من نمی

که اومد با صدای کارالین سرم رو به طرفش برگردوندم. از چهارچوب در  
 !بیرون تنها کلمه ای که به ذهند رسید این بود که محشر شده

 ویرایش پارت سوم

 یکد فصل

 پارت سوم#

  .شده اون اصالتا آلمانیه، ولی تو کانادا بزرگ
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 ...شدهمچنین برادرش جیسون که اوند یه آلمانی محسوب می

های آبی پوستتت ستتفید موهای طلایی روشتتن و با بینی کارالین چشتتد
 ...فرمی داشت خوش

 !دستی جلوی صورتد تکون خورد که به خودم اومدم

جای خوردی منو اونجوری دی ه چیزی برای فرانکی نمی   -کارالین  ک
 !مونه ها...اون موقعه خودش یقتو می یره

 :چشمامو ریز کردم گفتد

 لیا خوب چیزیه دختر تا لالا شنیدی اسمشو؟ -

 :کارالین پوزخندی زد و گفت

 !خودتلابد مثل  -

شداری کمی هد  صدای نازک ک ست گرفت و با  شی به د ست گو بعد ژ
 :چاشنی ناز به صداش اضافه کرد و گفت

 !جیسون -

تاقش  ته بود ا باز و بستتتتد کردم این که اون موقه رف از لرص دهند 
 !های ما شدچطوری متوجه لرف

 :ای کرد و ادامه دادتک خنده
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می چیزی می چسبوندی عزیزم اصلا خجالت نکش فدات بشمی قربون -
 !تهش دی ه

 :که راهی در خونه می شد گفت بعد همینجور

تعارف نکن بابا! منو و تو که این لرفا رو ندارید! مثل من ریلکس باش  -
 !ببین چه بدون رودروایستی دل میدم قلوه می یرم

قبل از اینکه در باز کنه عصتتبی ن اهی به دورطرافد کردم تا چیزی بتوند 
 !...د چشمد که به کوسن مبل افتادبهش پرت کن

برش داشتتتد و به ستتمتش پرتاب کردم اما اون جای خالی داد و در باز 
 !..کرد که خورد به سر فرانکی عشق کارالین خانوم

  دستمو گذاشتد جلو صورتد، وای

 :فرانکی لبخند زورکی زد گفت

 !ممنوند! واقعا تا لالا اینجور مهمون نوازی درلقد نکرده بودن -

سد به بیرون هدایت کردم  شروع کرد به غش، غش خندیدن نف کارالین 
و رفتد دم در چشتتتد غرقه به کارالین رفتد. خجالت زده رو به فرانکی 

 :گفتد

ستد به کارالین  - شقتون می خوا شید تورخدا به جون همین ع وای ببخ
 !بزند
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 :فرانکی ادای جنتلمنا رو به خودش گرفت از کنار من رد شد و گفت

سرمن خورد من که همه جورها - خودمو فدای  تفاقا کار خوبی کردی که 
 !این خانوم می کند

اون لحظه قیافد شتتبهه کستتایی بود که دارن چندش آوردترین صتتحنه 
 ...عمرشون رو میبنن

 !...ادای لالت تهوع رو درآوردم چنداشای لال بهد زن

 و اون دوتا لرف از چرت و پرت های خودشتتتون و لستتتودی بنده می
 .زدنند

کرد، اما من که دل خوشتتی ازش راستتتش، فرانکی هد پیش ما کار می
 !ندارم لس بدی نسبت به رابطه کارالین، فرانکی داشتد

سودی  ستش ل سودی کند...نه! عمرا آخه کی به بهترین دو نه اینکه ل
 !می کنه که من دومی باشد

ری م سد می ه که ن اه فرانکی فرر می کنه با کارالین. بع ها وقهولی ل
از این ن اهاش می ترسد آسیبی به کارالین بزنه که...جبران ناپذیر باشه 

 .سرمو تکون دادم تا این فکر های منفی رو از خودم دور کند

شروع کنی کار رو یا مثبت که لداقل  صبح مهمه که با انرژی منفی  اول 
امروز وقتش نبود بزار فکر کند دیشب کابوسی ندیدم و آدم های اطرافد 
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درستتتتن شتتتاید فقط این طوری آروم ب یرم! پوزخندی زدم و با خودم 
 :زمزمه کردم و گفتد

 !بدبخت -

جلوی آینه وایستتتاده بودم و به داخل کمد ن اه می کردم لباس ها رو از 
نظر می گذروندم بین دوتا لباس مونده بودم که کارالین از راه رستتتید و 

 :گفت

شدی! چرا - ضر ن همش وقت تلف می کنی؟ نمی  ای بابا تو که هنوز لا
 !خوای که مهمونی برتر دوهزار بیست بری که

 :ای کند گفتدبدون اینکه به اون توجه

اینقدر غر نزن کارالین به جای این لرفا کمک کن! ب و کدوم بیشتر بهد  -
  !میاد

 :کارالین لبخند شیطونی زد گفت

ته  - لب داداش منو تستتتخیر کنی...الب نه می خوای ق یه، نک اون که چ
 !کردی

چرت و پرت زیادی می ی امروز قرصتتتاتو خوردی یانه؟اگه نمی خوای  -
 !کمک کنی اذیتد نکن
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هلش میدادم به طرف در که دستاشو به لالت تسلید بالا برد و خندای 
 :کرد و گفت

 !جوش میزنی باشه .. باشه بابا چرا زود -

  یکد فصل

  پارت چهارم#

های که جدا کرد بودمشتتتون دیدی بعد خیلی جدی بین اون دوتا لباس
 :زد ادامه داد

 !خب ببیند -

اول ن اهی به سِت آبی کرد و بعد ن اهی به سِت سیاه سفید و مطمئن 
 :ن اهش رو به صورتد داد وگفت

 !هیچ کدوم -

 :تعجب کردم و با ناامیدی گفتد

 چرا، یعنی هیچ کدوم نمیاد؟-

شلوار کرمی ست کرد داخل کمد کت و سون  لبخندی زد و د رن ی که جی
 !برام خریده بود بیرون کشید

 :خواد چیکار کنه گفتدتا فهمیدم می
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  ...فکرشد نکن کارالین این زیادی مجلسیه تازه نمی توند که -

 :مانه ادامه لرف زدند شد و گفت

خفه عزیزم همین می پوشتتتی! تازه می دونی چقدر اون داداش گلد  -
ه تن کنی! تازه همش به من لستترت، به دله که یک روزم شتتده اینو ب

استرار می کرد که راضتیت کند... لداقل یک روزم شتده بپوشتش دی ه 
 !لالا می خوام خوشحالش کند

 :چشمکی زد و ضربه آرومی کنار بازوم زد و ادامه داد

ست ببینه تو رو با  - شقی می خوا تازه به توم خیلی میاد یادته با چه ع
 !این لباس

  !م شده قرار گرفتدمی توند ب د تو عمل انجا

سه  شد نمیزاره به جل کارالین از اتار رفت بیرون و تایید کرد که اگه نپو
 !برسید

 ...پوفی کردم خواستد به اعصاب خودم مسلط باشد

لباس پوشتتیدم و آرایش ملایمی به صتتورتد زدم ستتاده بود ولی در عین 
 !...لالا شیک

ش بود که از موهامد به صتتتورت کلاستتتیک جمه کرده بودم و دی ه وقت
 ...اتار بزند بیرون
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از قامت در اومدم بیرون و درلالی که ستتتاعت موچید رو محکد تر دور 
 :بستد... کارالین سوتی زدگفتدستد می

 اولالا، چه کردی می خوای جیسون پریشون کنی؟-

 :چپ...چپ بهش ن اه کردم و گفتد

  !میشه اینقدر لداقل جلو فرانکی جیسون،جیسون نکنی -

 :شدید که با کتفش زد بهد گفتد باهام داخل آشپزخونه میداشتی

 .خودمونه بیخی بابا، فرانکی دی ه از -

 :طلب کار گفتد

 !بله -

 :چند لحظه بعد فرانکی هد بهمون اضافه شد و گفت

 !به،به مادام مارال چه کردین -

کارالین چشماشو ریز کرد به سمت فرانکی از اون ور اپن خیز برداشت و 
 :گفت

هی میبند که گل از گلت شکوفت یه نظر به ما بنداز مشتری شید... به  -
 !ها زن داداش من کاری نداشته باش

 ...خندم گرفت از دست بچه بازی های کارالین
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 :فرانکی با استرس ساخت ی سرش به نشونه منفی تکون داد و گفت

 !عزیزدلد من غلط بکند با مارال جون کاری داشه باشد -

 :رو سوالی کرد و ادامه دادبعد قیافش 

سال ها چیزی  - سون خان بعد  فقط گفتی زن داداش م ه هنوز این جی
 !گفتن؟

 :کارالین بینی فرانکی رو گرفت و کمی کشید و گفت

 !اونش دی ه به ما مربوط نیست نخود هرآش -

ای به من که تا اون موقه نظاره گر لرفاشون بودم کرد و بعد با سر اشاره
 :ادامه داد

 !برید دی ه دیر شد -

فرانکی شاکی بینی شو تو دستش گرفت به من ن اه کرد! مند لبخند زدم 
 .دستامو به لالت ندونستن بالا بردم

*** 

 :رسیدید شرکت کارالین دستشو برد بالا و ساعتشو ن اه کرد گفت

خب منو فرانکی برید قهوه ای چیزی بخورید تا جلسه شروع بشه توم  -
 .چک شده دارو ها رو ببرش بده جیسون هایاین پرونده
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 :با ناباوری گفتد

 !ولی آخه قرار نبود باهد برید تحویلش بدید -

شده به من بابای می و لالا کارالین رو می دیدم که کنار فرانکی هد قدم 
کنه! بالرص پشتتتتمو کردم بهشتتتون و در لالی که پاهام رو محکد به 

شدم..زمین می . یعنی همون رئیس شرکت کوبیدم راهی اتار جیسون 
 !شرکت دارو سازی بزینس )ریون( بزرگ ترین

 .به میز منشی رسیدم که کاملیا لبخندی زد و سلامی کرد

 سلام مارال -کاملیا 

 :با ذور به طرفش رفتد و گفتد

 سلام عزیزم یادمه از سفر نروژ ندیدمت! به خانوادت سر زدی؟ -

 :کاملیا سری تکون داد و با خوشحالی گفت

آره رفه دلتن ی لستتابی کردم چون رئیس تا آخر یک ستتال دی ه بهد  -
 !مرخصی نمیده

لبخند بی رولی از این لرفش زدم و ستترم رو برگردوندم و ن اهی به در 
 ...سیاه اتار جیسون کردم واقعا باید اعتراف کند

 یکد فصل #
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 پارت پنجد#

ش شر همون جور که دنیا کار و دنیا بیرون داره دوتا  صیتد داره! این،ب خ
اینکه تو کار مثله ببری می مونه که از هر، فرصتتتتی برای گیر انداختن 
طعمه اش استفاده می کنه. ان ار همیشه گرسنه هست! اما بیرون از کار 

نشتتدن طعمه اش   شتتاید همون ببری باشتته که بوده. اما برای اذیت
پنجول هاشتتو قائد می کنه. و گاهی اوقات من خودمو جایی طعمه اش 
شد، که  سه! اما برای جون شدن می تر می دوند که از هر لحظه در ریده 
شتتده مجبوره با علاقه ای که ببر داره کنار بیاد. اما ستتوالی که برام پیش 

 !اومده اینکه... واقعا مند یکی از طعمه هاش بودم؟

 !مارال جون...مارال -کاملیا

  .من اه رو از اون دل سیاه در به صورت با نمک کاملیا داد

 لواست کجاست دختر به رئیس زنگ زدم گفتن بری داخل -کاملیا 

 :لبخند کوتاهی زدم و گفتد

ممنون عزیزم ولی فکر نکن از دستد در رفتی ها باید از نروژ برام تعریف  -
 !کنی

کاملیا خنده ای کرد و همین طور که داشتتت تلفن شتترکت رو ستترجاش 
 :میزاشت گفت
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  !نکن باشه لالا تو برو رئیس معطل -

درزدم...صدای رسا جیسون من رو به داخل اتار کشوند. و من مردی رو 
با کمی ته ریش که زیبایی  با قد بلند چشتتمای طوستتی پوستتت ستتفید

دوچندانی به صورتش داده بود و لبای بینی متناسب دیدم... تاجایی که 
شلوار کرمی کراوات  شه خوشتیپ بود، کت  شه یادمه این مرد همی همی

موهای خوش لالتش جذابت خاصتتتی بهش داده بود. همین قهوی با 
 ...جور بهش خیره،خیره ن اه می کردم و تو افکار خودم غرر بودم

یه بالا مجل ای که دستتتتش بود انداخت رو میز و یکی از ابروهاش داد 
 :گفت

  !تموم شد -

 ...سریه ن اهد رو ازش دزدیدم به پرونده توی دستد دادم

رد و نزدیکد شد... وایستا ببیند از کجا می دونسته سرتاپامو برانداز می ک
که من این لباسو می خوام بپوشد! با یادآوری کل امروز که از خواب بلند 

 ...شدم همه چیز رو فهمیدم

 ...او شت! کارالین میکشمت

چند قدم که تقریبا خیلی نزدیکد شده بود به چشمام خیره شد و لبخند 
 ...محوی زد
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 :پوزخندی زدم گفتد

 !چیه؟ اگه می دونستد اینقدر دلتن ی زود میومدم دیدنت -

جیستون، سترشتو انداخت پایین با دستتش گردنشتو لمس کرد زیرلب 
 :گفت

 !کاش، می دونستی که چقدر دلتن تد -

 :خواستد وانمد کند که متوجه لرفش نشدم و گفتد

 چی؟ -

 :ای ان ار تو لسرته گفتجیسون نفس عمیقی کشید و با قیافه

 چی! یعنی اینقدر خوشتپ شدم که از سوم شخص و شما دراومدم؟هی -

 :خواستد از این لالت کشمکش دربیام و پرونده رو گذاشتد رو میز گفتد

 .دارو ها رو آوردم پرونده چک شده سلامتی -

 :لبد رو تر کردم و ادامه دادم

سه آماده  - شد و برای جل رورتون مرخص ب الاند اگه اجازه بدین از ل
 !بشد
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ناش فقط بهد ن اه یدم هیچ لرفی نمید زد و تو اون ستتتکوت پر مع
کرد... مند لبخند مصنوعی زدم خواستد از این فرصت استفاده کند تا می

 ...چیزی ن فته برم

چند قدم عقبکی تا در رفتد و تا برگشتتتتد خواستتتتد برم بیرون ستتتریه 
شت رو دری  ستش گذا ستد رو گرفت و اون یکی د شد... مچ د نزدیکد 

 :. زیر گوشد گفته تا نیمه باز شد بود و بستش..ک

 لالا کجا با این عجله؟ -

خواستتتد نقطه ضتتعفی بهش نشتتون کمی هول ورم داشتتته بود اما نمی
 ...بدم

 :همین جور که پشت بهش وایستاده بودم خندیدم گفتد

 !مثل اینکه یادتون رفته جلسه تا پنج دقیقه دی ه شروع میشه -

الت ثابت وایستتتاده بودید که خودش دستتتد رو چند لحظه تو همین ل
به ستتتمتش برگردم زدم  که  بدون این باز کرد مند  ول کرد و در واستتتد 

 ...بیرون

سیند مرتیکه شتد رو  ستد گذا سمو دادم بیرون و تکیه دادم به در د  نف
خواد بکنه من مودی اصتتتلا معلوم نیستتتت یک ثانیه بعدش چیکار می

 !ونن خواهر بردار باشنمیتموندم چطور این و کارالین
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 ...گرفتد کهتازه داشتد آروم می

سون منو  شت به زمین بیوفتد که جی ستد از پ شد و خوا که یهو در باز 
 .گرفت

 ...هام محکد بستد و نفسد تو سینه لبس شده بودچشد

 ...به جایی اینکه با زمین یکی بشد محکد خوردم به یک چیز نرم

 :ای کرد وگفتجیسون خنده

 نکنه منتظر من بودی؟ چیه، -

 :بلافاصله از بغلش جدا شدم و عصبی گفتد

 !باز شروع کردین -

 :سرش داد بالا و با لالت کفری گفت

خستتته شتتدم از این رستتمی لرف زدنت...مستتخره تو مثلا دوستتت  -
 !صمیمی خواهرمی

خواستد جوابشو بدم که با صدای کاملیا هردو به طرفش برگشتید و می
 ...هول بشهاین باعث شد کمی 

 جل..جلسه شروع شده رئیس تشریف نمیارین؟ -کاملیا

 ...ای کردم و لباسد رو تو تند مرتب کردم صاف وایستادمتک سرفه
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سوند با نارالتی که چند لحظه پیش براش پیش اومده بود ن اهش  جی
 ...رو ازم گرفت و با قدم های بلند از کنارم رد شد

کردم شتتکلکی براش درآوردم و یمند همین جور که رفتنش رو تماشتتا م
 :گفتد

 !خوری پسره از دماغ فیل افتادهبیشتر به ببر پلاستیکی می -

سه و خنده سرش به طرف اتار جل شت  ای از لرفی که مند راه افتادم پ
دونستتتت تو دلد چقدر مورد عنایتش قرار میدم زده بودم کردم اگه می

 !شدعمرا دی ه میزاشت لتی تا دوکیلومتری شرکتش با

*** 

هام چهار شتتده بود و فقط دهن جیستتون که کردم چشتتدالستتاس می
 !داشتن یه چیزایی می فتن میدیدم

 ...کر شده بودم لرف های گن ی می شنیدم

  یکد فصل #

 پارت شیشد#

برام مهد نبود. که دی ه تو جلستته چه اتفاقی میفته. ازصتتندلی  اصتتلا
سمت در رفتد همین جور راه می ر  شدم به  صدا های خودم پا فتد و به 

  !ای نمی کردماطراف توجه
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 مارال خوبی!؟ -جیسون 

 خانوم شکیبا؟

که  یابون می شتتتدم،  یاط بودم. راهی خ طه ل الان دی ه، توی محو
سون دوباره، یاد لرفاش  یهو شد! با دیدن جی شیده  ستد به عقب ک د

شرکت سون: برای قرار داد با   قرعه به نام خواهرم و  )برنا(  افتادم. )جی
بعد برای تحقیقات و بررسی به ایران سفر می  خانوم شکیبا افتاد. هفته

   (!کنن

و چشتتمام  ان ار دی ه پاهام، تحمل وزند رو نداشتتت، بدند شتتل شتتد
 !سیاهی رفت. و دی ه متوجه هیچی نشدم

  

 (امیر)

 ...با صدای در به خودم اومدم. سریه عکس مارال انداختد توی کشو

 .از سفر برگشتن قای شکوهمندآ ببخشید رئیس، -سحر 

 با تعجب از جام بلندشدم قبل اینکه چیزی ب د سهیل وارد اتار شد و

 :شاد و خندون گفت

هرجایی که بخوام برم راه  ستتحر جون نکنه نمی خواستتتی بیام تو من -
 !برگشت ندارم
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 ..نه نه آقای -سحر 

 :سهیل قیافه لق به جانبی گرفت و گفت

 !وم برو بزار یه رفه دلتن ی جانانه بکنیدباشه بابا سحر لالا ت -

 ...ای رفت بیرونو بدون لرف اضافه ای کردسحر خنده

 :اخد ریزی به صورتد دادم و گفتد

  !م ه قرار نبود فردا برسی -

 :سهیل خندید گفت

 !چیه اگه نارالتی برگردم -

 :بی لوصله اخمی کردم و لبخندی زدم و گفتد

 !چرت و پرت ن و -

 ...ی ه رو بغل کردیدبعد هد د

 .می خواستد سوپرایزت کند -سهیل 

 :ای بهش دادم و گفتداز بغلش جدا شدم به سمت میز رفتد تیکه

خب، از ستتتفرت تو چین تعریف کن، همه چی خوب پیش رفت؟قرار  -
 داد بستی!؟
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کلافه همین طور که خد شده بود و شیرینی ها رو میز رو به دست سهیل
 :گرفت گفتمی

 !ش، من از دل کرونا اومدم. بیرون نمی خوای اول لالمو بپرسی؟دادا -

 :ابروی بالا دادم کمی ازش فاصله گرفتد و رفتد پشت میز و گفتد

راستتتت می ی کاش بغلت نمی کردم. برو اون ور نزدیک من   اوه، اوه -
 !نیا

 :سهیل گازی از شیرینیش گرفت و رو صندلی نشست و گفت

 !خفه بابا -

 :که اون لنگ های درازش رو روی میز میزاشت ادامه داد  بعد همین طور 

ستد لالا قرار داد که هیچی، من الان - ستی قرار داد ب شستد اینجا   را ن
 !کنار تو کار خداست

 !چیه، باز چه دسته گُلی به آب دادی؟ -

گفتد اینا یک چیز دی ه برداشتتت می کردن آقا من هرچی می -ستتهیل 
 !جون تو

 :با تعجب گفتد

 !نه؟ نکنه گند کاری کردی؟ -
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نه بابا خیالت رالت قرار داد که بستتتد! فقط زنای چینی خیلی  -ستتهیل 
 ...منحرفن

شاره کرد و ادامه  ست ا شون دادم با د صورتش رو ن ست  سمت را بعد 
 :داد

 !بیا صورتمو ن اه کن -

 :موشکافانه به صورت سهیل ن اه می کردم و گفتد

 !ان شت رو صورتته چی شده، نکنه سیلی خوردی؟ جای -

 :سهیل سری تکون داد و گفت

لالا اینکه اولیش نیست!؟ بزار یه مثال بزند از این همه سیلی خوردن!  -
 ...بعد قرارداد که برای استرالت رفتد هتل

 :مکثی کرد ابروهاشو برد بالا گفت

خواستتتتد یه لالی به بدن خودم بدم، فقط نمی دوند چرا از بین اون  -
 !باید اون زنه چاقه برای ماساژ ما می یومدهمه مرد چرا 

 :ای برداشت و ادامه داددوباره دولا شد و شیرینی دی ه

 تازه خاند خیلید بداخلار -
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  یکد فصل #

 پارت هفتد #

 !بود عصبانی و

قهوه  ای به در خورد و بالرف بیا داخل سهیل در باز شد و سحرچند تقه
شت و زیر لب شکری ازش کردم و بعد اینکه  ها رو روی میزهامون گذا ت

 ...از اتار خارج شد

 :سهیل باز ادامه داد

گفتد خانوم شما یکد وزنتون سن ینه خسته میشین، ب ین یکی از اون -
  .خانوم های جون و لالا خوش ل یا یکی از مردا بیاد

 ...اینجای لرفش که رسید قهوه پرید گلوم و به سرفه کردن افتادم

 :شد با دستش به پشتد زد و ادامه دادبلند  سهیل با خنده

 .و اینجوری شد، که یه سیلی مهموند کرد -

 :وقتی سرفه هام به پایان رسید همراه با خنده گفتد

 !لقته! چون هیچ وقت آداب معاشرت با خانوم ها رو یاد ن رفتی -

 !...چیه نکنه باید مثل تو سرد باشد، آدم یخ می زنه از سردیت -سهیل 
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به ای خالش چیزی  به طرف م جه ستتترم رو  ن لرفش ن فتد و بی تو
 ...برگردوندم

 :سهیل که تازه ان ار فکش گرم شده بود ادامه بده

 ..اها تازه دومین سیلی -

 !دی ه بسه برو به کارات برس -

 :ای به شنیدن ادامه لرفاش نداشتد گفتسهیل که دید لوصله

  !ه یخبعد نارالت می شی وقتی بهت می ن کو  باشه بابا! -

بازم به لرفش اهمیتی ندادم و روان نویس روی میز رو به دست گرفتد 
 :چرخوندم گفتدو همین طور که بین دوتا ان شت هام می

ریون قراره دو نفر برای تحقیقات و  راستتتتی ستتتهیل از طرف شتتترکت -
شن ازت می خوام بفهمی  شناخته با ستن ولی می خوان نا سی بفر برر

  .نفرکی هستن اون دو

یل از ستتمت میز من فاصتتله گرفت و کمی با خودش فکر کرد آروم ستته
 :گفت

 ...شنوم یه شرکتی بازرس هاش نشناخته باشناولین باره می -

 !خب؟ -
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 :تا فهمید مند متوجه لرفش شدم روش برگردوندن چشمکی زد و گفت

 !باشه، تو فکر تو درگیرش نکن من خودم للش می کند -

 (مارال)

ستتقف بالا ستترم خیره بودم یادم نیومد چه اتفاقی  چشتتمام باز کردم. به
  .افتاده

ست!  صدا   اینجا کجا ستار رو  شار دادپر ستمو ف شحالی د کارالین با خو
 .کرد

مدی! دختر خیلی ن رانمون کردی یهو چت  -کارالین  بالاخره بهوش او
 شد!؟

 :با گیجی گفتد

 !هیچی یادم نیست -

 :کارالین پوزخند زد گفت

 .تو بغل جیسون از هوش رفتی نبایدم چیزی یادت بیاد معلومه، وقتی -

 :با بی لوصله گی دستد از دستش کشیدم که جدی شد ادامه داد

 !اما جدا از شوخی دکترا گفتن شوک خفیف عصبی بهت وارد شده -

 ...سعی کردم یادم بیاد چی شده بود
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برای همین چشمامو بستد... اتار جیسون، خیرگی هاش، جلسه، قرعه 
سریه چشدبه  سفر به ایران. با یادآوریش  هام نام منو کارالین، قرار داد 

 !بازم کردم

  معلومه تو چته! چرا از جلسه اون جوری زدی بیرون؟ -کارالین 

آهی کشتتیدم ستترمو برگردوندم...ولی با صتتدای جیستتون به ستتمت در 
 !برگشتد

سون ن اهی به من که شدجی و کردم کرد های نیمه باز ن اهش میبا چ
 :با ن رانی گفت

  لالش چطوره؟ -

 !بهوش اومده ولی چیز زیادی نمی ه -کارالین

جیستتتون چند قدم اومد جلوتر به لبه تخت نزدیک شتتتد و بدون اینکه 
 :روش سمت کارالین کنه گفت

 چند لحظه ما رو تنها میزاری؟ -

سری تکون داد چشد هاش به من بست و باز کرد از اتار خارج کارالین 
 ...شد

 نمی خوای هیچ لرفی بزنی؟ -سونجی

 :رسید گفتدباصدای که به زور به گوش های خودم می



 

 
38

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

  !چیزید نیست، از صبح چیز زیادی نخورده بودم فکر کند از اون باشه -

 :جیسون تک خنده عصبی کرد و گفت

صبی بوده  - شوک ع ستی این  صلا دورغ وی خوبی نی شوخیت گرفته! ا
 !رههیچ ربطی به اینی که می ی ندا

 ...ترجیح دادم ساکت باشد بهش ن اه نکند

 :برگردوند گفت جیسون با دستش سرم رو به طرف خودش

هیچ خوشتتتد  وقتی باهات لرف می زند به من ن اه کن می دونی که -
 .نمیاد

  چشمامو بستد می خواستد از جواب

 فصل یکد #

 پارت هشتد#

د نفسشو پر دادن طفره برم. که پرستار اومد داخل جیسون دستشو کشی
 .لرص داد بیرون خارج شد

که خبر دادن ) ماده می کردم  ها رو آ ته:داشتتتتد لیوان قهوه  گذشتتت
 ...می خواد منو ببینه آقابزرگ

  .با صدای آقا بزرگ وارد شدم  در اتار زدم و
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شد شت چیزی میآقا بزرگ که عینک گردش به چ خوند تا هاش بود دا
 :تمن رو دید عینک انداخت دور گردنش و گف

 !مارال دخترم بیا اینجا بشین -

آروم رفتد نشتتتستتتتد با لبخند به آقا بزرگ ن اه می کردم. آقا بزرگ از 
پشت میز بزرگش بلند شد و به طرف من اومد یکهو من رو به آغوشش 

 ...کشید!باتعجب به رفتارهاش ن اه می کردم چشماش تر شد

 :با ن رانی گفتد

 چیزی شده!؟ -

 (... رتپدر و ماد -آقا بزرگ 

ستد.  ش از جام پریدم... خدای من خواب بود! با خیال رالت رو تخت ن
 ...خسته شدم از این همه کابوس

کارالین رفته بود پیش جیستتون قرار دادی که، جدید بستتتن رو جشتتن 
اما دکتر به من استتترالت مطلق داده بود. بلند شتتدم، آبی به   ب یرین

 .دست صورتد زدم

 .باید یک تماس با دکتر دنیرو ب یرم خونه رو برداشتد. تلفن

  بور..بور..بور..بور

 ...آخرین بوقی که خورد تا اومدم قطه کند
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 الو -دنیرو 

 .صدای خوابالود دکتر دنیرو اومد

 !کندسلام، ببخشید دکتر نمی خواستد از خواب بیدارتون -

 امد..نه خواهش می کند. اتفاقا بدی که نیفتاده!؟ -دنیرو 

 :رفتد گفتدبا پایین لباس خوابد ور میهمین طور که 

راستتتتش! من دوباره همون کابوس های تکراری رو دیدم نمی دوند  -
 چرا؟ این علتش چیه!؟

ای کشتتید که واقعا خجالت کشتتیدم نباید این موقه دکتر دنیرو خمیازه
 :کرد و گفتزدم اما لالا که شده بهتره آرومد میبهش زنگ می

 .تنها بمونی ه همیشهشاید از این میترسی ک -

من..من دی ه خسته شدم از این مدل زندگی می خوام شاد باشد، می  -
شمکش شد، می خوام این درگیری ها و ک شه.  هامخوام آزاد با تموم ب

 !این کابوس های لعنتی دست از سرم برنمیدارن

شاد بودن به این معنی نیست! که مشکلی نداشته باشی بدست  -دنیرو 
شادی ه شته هست نمی آوردن  شکلات گذ یچ وقت آسون نبوده! تو م

تونی فراموش کنی اما؛ می تونی از اون ها بزرگ تر بشتتتی باهاشتتتون 
 !بجن ی
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 ...صدای چرخش کلید تو قفل در رو شنیدم

جب این  مده بود از دکتر تشتتتکر کردم و صتتتحبت کردن را کارالین او
 ...موضوع رو به بعداموکول کردم

 :من دید و گفتی رو روشن کرد کهکارالین چراغ های پذیرای

 اِ تو بیداری!؟ -

 سلام -جیسون

 !جیسون هد همراه کارالین اومده بود

 :ازجام بلند شدم و بدون فکر کردن گفتد

  تو اینجا چیکار می کنی!؟ -

 :جیسون به اطراف اشاره کرد و گفت

 نکنه لق ندارم خونه خواهرم بیام؟ -

 :موهای لختد کشیدم و گفتد از این لرفد پیشمون شدم و دستی به

 !نه منظورم این نبود -

 ...لبخند کجی زد سرتاپام رو از زیر نظرش گذروند

دی ه داشت به چی ن اه کرد! بی لوصله رد ن اهش به خودم گرفتد که 
 !یاد لباسی که پوشیده بودم افتادم
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هام ن اه کارالین هد بین منو و جیسون رد و بدل می شد... محکد چشد
 ...فقط همین کد داشتدبستد 

 ...سریه به اتار دویدم سریه با یه لباس خون ی پوشیده عوضش کردم

بیرون جیستتون رفته بود و کارالین به اپن تکیه داده بود و  وقتی اومدم
 .دست به سینه با پوزخند چپ،چپ به من ن اه می کرد

 چیه چرا اینجوری ن اه می کنی؟ ان ار از قصد با اون لباس -

  

 یکد فصل#

 پارت نهد#

 اومدم جلوی برادرت، تو نباید به من خبر می دادی؟

 :اش از رو اپن برداشت و گفتکارالین تیکه

من فکر می کردم تو خوابی از کجا باید می دونستد تا این موقه با اون  -
  .لباس نشستی! مثله اینکه توهد بدت نیومده بودا

 :چشمکی زد وادامه داد

 .ده بود منو تا بالا برسونهتازه جیسون فقط اوم -
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ستتتعی کردم اتفاقی که تا چند لحظه پیش افتاده بود رو فراموش کند و 
 :گفتد

 !باز اون کابوسو دیدم -

 :کارالین نفسش صدا دار به بیرون داد و گفت

 بازم!؟ به دکتر زنگ نزدی؟ -

 :سری تکون دادم وگفتد

 ...اتفاقا با دکتر لرف می زدم که -

 :بردم بالا پاهام روی مبل دراز کردم و گفتدیکی از ابروهام 

 .شما و برادر جناب عالی سر رسیدید -

 (امیر)

شکی،  شمای م سفید... چ ست  ساش ن اه می کردم. پو شتد به عک دا
موبلند ستتیاهش بینی متناستتب، لبای قلوه ای. کاش اینجا بود... کاش 
شو لمس کند. تن  شید شتای ک ستای ظریف، ان  ستد باز اون د می تون

 ...نحیفشو بغل کند موهای که بوی عطر گل بهار نارنج میداد رو بو بکشد

سر  شت  ری چیزا رو پ صورتد چکید ولی؛ آدم باید بع شکی به  قطره ا
بزاره تا بتونه، به جلو لرکت کنه. )گذشتتتته: وارد اتار بابا بزرگ شتتتدم 

 .پشت به من ایستاده بود
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 با من کاری داشتین؟ -

 :ت به سمتد برگشت و گفتبا اون ابهت خاصی که داش

 !من از همه چیز خبر دارم از لسی که به مارال داری -

 :سرم رو انداختد پایین و گفتد

 !بابا بزرگ من زندگید اینقدر پیچیده هست که جایی برای کسی نداره -

ای به این لرفد ستتترداد و اعصتتتای طلایی رن ش رو به بابا بزرگ خنده
 :زمین کوبید و گفت

لالا لقیقش رو می مند قبلا  - یدم، و  یا رو می د های این دن بایی  زی
بیند. هرچقدر سنت بیشتر بشه قوانین بیشتری دست و پا می بندن. از 
ساتمو پنهان کند، تا برای بقیه بی الساس  اون روز تصمید گرفتد السا

  .و بدجنس باشد

شتتتد و گنگ و گیج ستتترم رو تکون دادم و هیچی از لرفاش لالید نمی
 :گفتد

اهمیت نداره زندگی چقدر بده بابا بزرگ! همیشتته چیزایی خوب بوده.  -
 !فقط باید روشون تمرکز کنی

 :بابا بزرگ پوزخندی تحویلد داد و گفت
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یک روزی به این لرفام میرستتی. ولی یادت باشتته هیچ وقت عاشتتق  -
 !نشو! فقط تظاهر کن

ت تمام درلالی که داشت با اعصاش اشاره می کرد که برم بیرون با جدی
 :ادامه داد

اینطوری کمتر درد می کشتتتی وقتی به قلبت بها بدی به دنبالش فاجعه 
 (.میاد پسر

شتتاید لق با پدر بزرگ بود. شتتاید واقعا باید مارالو فراموش کند. همین 
لحظه یک چیزی تو مغزم مثل زنگ هشتتتدار به صتتتدا دراومد ستتتوال 

 ...اینجاست که

 !واقعا می توند مارال فراموش کند؟

با صدای زنگ خور گوشی رشته افکارم پاره شد... از گذشته اومدم بیرون 
 ..و دستی به صورتد کشیدم

 الو، بفرمایید -

 ...از پشت خط صدای کسی که تا به لال نشنیده بودمش اومد

 هنوزم بهش فکر می کنی؟ -ناشناس 

 بله؟شما!؟ -

 !بعد با تعجب به صفحه گوشی ن اه می کردم
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شناس  طبیعت راه های جالبی برای پیدا کردن بزرگ ترین  می دونی -نا
 !نقطعه ضعفمون داره

 :از رو میزی که روش نشسته بودم بلند شدم و گفتد

 کدوم نقطعه ضعفمون! تو کی هستی!؟ -

 ...نترس همه ما اشتباهاتی می کنید -ناشناس 

 ولی خب تاوانشد پس میدید هوم؟

 :بعد با خنده های بی صدا و مزلکی ادامه داد

 !اشتباه کردم نباید به تو زنگ می زدم

 ..بور..بور..بور

این کی بود! از لرفاش هیچ سردرنیاوردم. گشتد دنبال شمارش، عجیبه 
 !اما هیچ شماره ای نیفتاده بود. فقط این وسط همینو کد داشتد

سرم رو تکون دادم و گوشیو پرت کردم رو میز و از اتار رویاهام که هیچ 
 !اومدم بیرون وقت بهشون نرسیدم

*** 
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صدای زنگ همش زده می شد با لرص از مبلی که، دیشب روش مچاله 
شده بودم پاشدم. در باز کردم. با چشمای نیمه که یک ابرومو داده بودم 

 ...بالا صورت عصبی سهیل دیدم

 ...سهیل با دستاش هولد داد که تلو،تلو خوران به عقب رفتد

 :خت و گفتنچ..نچ کنان ن اهی به وضعیتد اندا

شرکت  - سلامتی تو رئیس اون  شه دوباره چی خوردی! نا ضع این چه و
لامصبی هستی! از صبحه دارید بهت زنگ میزنید. در دسترس نیستی، 

 !م ه نمی دونی امروز بازرس میاد... خری بخدا تو

 .سر درد شدیدی داشتد.دستامو روی شقیق هام گذاشتد

  

 یکد فصل #

 پارت دهد#

 :ورتش کشید و گفتسهیل دستی به ص

چیه نکنه باز داری به اون دختره که معلوم نیستتت، کجاستتت فکر می  -
 کنی!؟

 :عصبی شدم و رومو به طرفش گرفتد و گفتد
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 !اولا اون دختر اسد داره، بعدم به تو چه که به چی فکر می کند -

بس کن...لالا چند نفرو می فرستد گند کاریتو جمه کنه خودتد  -سهیل 
 . یر آماده شو باید بریدسریه دوش ب

کردم تا جواب دندون شتتتکنی بهش بدم هیچی به ذهند هرچی فکر می
 !رسید اینقدری تو لال خودم نبودم که بخوام باهاش کلک کندنمی

*** 

 ...سوار ماشین بودید و راهی شرکت

 :کردم گفتدهمین که آینه ماشین رو تنظید می

  ناس بودن برام پیدا کردی!؟اون دو نفر که برای قرار داد جدید ناش -

ای با این لرفد ن اهش از گوشتتی به بیرون کشتتیده شتتد ستتهیل لحظه
 :گفت

نه، طرف مثل یه ببر میمونه ان ار... لواستتتش خیلی جمه تاجایی که  -
 !فهمیدم خیلی قدرت نفوذ داره

 :زدم به فرمون ماشین عصبی گفتد

 دم؟یعنی چی!؟ من نباید بدوند با کی قرار داد می بن -
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سهیل با فریادی که تقریبا سرش کشیدم ترسید و گوشی رو کنار گذاشت 
 :و گفت

باشه لالا باز چرا جوش میزنی طرف قرار داد تو جیسون ریونه اون دو  -
فقط برای یک ستتری از کار اداری  نفر که به صتتورت ناشتتناخته هستتتن

 .میان

 ...ادمنفسد رو عصبی دادم بیرون پامو بیشتر رو گاز ماشین فشار د

 (مارال)

صادرات دارو ها رو  ساب های  شتد ل سرم تو مانیتور لب تاب بود و دا
 .بررسی می کردم که صدای کارالین اومد

 سلام -کارالین 

 .اخه فارسی سلام کرد با تعجب بهش ن اه می کردم!

 :تک خنده ای کردم جواب سلامش رو فارسی دادم گفتد

که کارالین خانوم فارستتی لرف ستتلام... آفتاب از کدوم طرف دراومده   -
 میزنن؟

 :کارالین خندید گفت

گفتد لالا که دارید میرید ایران بهتره فارستتتی لرف زدنو تمرین کند   -
 !دی ه
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 :بعد با لالت ذور زده ای ادامه داد

تازه، باید کلی لباس های ایرانی بخرید تو قبلا می گفتی باید پوششی  -
  !اسمشو یادم رفتهرو موها باشه با یک لباس بلند که 

 :لبخندی زدم گفتد

 منظورت، شالو، مانتو، روسری دی ه؟ -

 :کارالین دستاش رو زد بهد گفت

 .وای اره همینی که گفتی -

 :ای ادامه دادبعد با لالت مظلومانه

جا رو  - خه یک  بالمون برید خرید. ا یاد دن مارال جوند امروز فرانکی م
ی دارن. خواهش می کند توم بیا. پیدا کردم لباس های اسلامی یا لجاب 

چون من که زیاد از تیپ، فرهنگ شتترقی ها نمی دوند تو که واردی بهد 
 .یاد بده

  

 دوم فصل

  پارت یازدهد#
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سینه روبه روش  ست به  شدم. د صندلی بلند  یک ابروم بردم بالا از رو 
 :وایستادم گفتد

 یعنی اینقدر هیجان زده شدی، برای ایران رفتن؟ -

 :ی با خودم گفتدبعد فارس

من که لاضرم هر کاری بکند تا از شر این سفر ایران خلاص بشد. اصلا  -
 .هیچ جوره دلد برای این سفر راضی نیست! امیدوارم زیاد طول نکشه

 :کارالین چشماشو ریز کرد. با لالت قهر گفت

 .همیشه بهت گفتد وقتی جلوی منی فارسی لرف نزن لالید نمیشه -

 :بردم بالا گفتدبا پرویی دستام 

 بهتر -

 :کوسن مبل پرت کرد طرفد گفت

 لال میایی با من یانه؟ -

ستد روی مبل  شتد زیر د ستد گرفتد گذا سنی که طرفد پرت کرد با د کو
 :جلوی تی وی لد دادم و گفتد

یام دی ه. اخه خودمد برای رفتن به اونجا زیاد  چیکار کند، - مجبورم ب
 .لباس مناسبی ندارم
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 :نی زد و گفتکارالین بشک

ایول پس من به فرانکی زنگ می زند تا یک ساعت دی ه جلو در خونه  -
 .باشه

 :خندم گرفت و گفتد

 !راننده گیرش آوردی دی ه -

 :اومد پیشد و لپد رو محکد کشید گفت

 .به تو هیچ ربطی نداره عزیزم -

 :زدم رو دستش عصبی گفتد

کی بدبخت ستتتن ی، یک ولشتتتی که لن ه نداری... امیدوارم اون فران -
 !چیزی بخوره تو سرش تورو ن یره

کارالین همین جور که بطری آب تو دستش و یک نفس میداد بالا راهی 
 :اتاقش شد گفت

اگه این جوریه مند باید سن ی، چوبی، کلن ی، از یجا پیدا کند بزند سر  -
 !داداشد. تا بدبخت نشده نیاد تو رو ب یره

 :دلبخند تلخی زدم و با خودم گفت
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دیونه، من که از خدامه از دست داداش تو یکی رالت بشد! فقط الان  -
 !ای هستد که چن ال اون ببر گرسنه گیر افتادهمن یه پرنده

 .این لرفمو کارالین نشنید. چون وارد اتاقش شده بود در محکد بست

مند رفتد لاضتتر شتتدم. موهای مشتتکیمو باز کردم به چشتتمای مشتتکی 
شتد ریمل زدم رژ   صورتد دور سی آرایش  صورتی با یه رژ لب کالبا گونه 

تموم کردم. با یک لباس سفید که بالای شونه هاش چین چینی بود تند 
سفیدم  سیاه  ستار  سفید کتونی های آل ا شکی کیف  شلوار م کردم و 
سفیدم دو رنگ تمام مخالف  سیاه و  شق ترکیب رنگ  شیدم...من عا پو

س تن یک ترکیب زیبا عالی رو رقد دنیایی جدا از هد اما وقتی کنار هد ه
 ...میزدن

*** 

ماشتتین فرانکی درستتت جلوی پامون ترمز کرد. من که همیشتته از این 
 !کاراش خوشد نیومد ولی...کارالین غش ضعف می کرد

 ...کارالین جلو نشست من عقب

یک چشمکی به من زد  فرانکی دست کارالین بوسید. روشو گرفت سمتد
 :و گفت

 !چطوره؟مارال خانوملال، الوال شما  -
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 :لبخند مصنوعی زدم و سن ین جوابش دادم و گفتد

  ممنون -

ستتری تکون داد با خوشتتحالی شتتروع به رانندگی کرد... من موندم این 
بشر چقدر رو داره!؟ وقتی باز میبنه ازش خوشد نمیاد باز به کاراش ادامه 

تو  آدما هرکارید که کنی هیچ جایی  میده! بعرتتی موقه ها بعرتتی از
 ...قلبت ندارن

وجود  به مرکز خرید رستتتیدید، من هیچ نمی دونستتتتد همچین جایی
  !داره

 فصل دوم#

 پارت دوازدهد#

شتتدید چشتتمد ها یکی یکی رد میاین کارالیند عجیبه ها از جلو ویترین
خورد به یک مانتو قرمز بنظر خیلی برام آشنا میومد! رفتد جلوتر دستمو 

 ...ذاشتداز پشت ویترین روی شیشه گ

 چی!دقیقا مثل همون مانتو بود!؟

 :باورم نمیشه )گذشته

اما...امیر من نمی توند اینو قبول کند!؟ اصتتتلا به ماماند چی ب د فکر  -
 اونجاشو کردی؟
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 :امیر موهای که جلوی صورتد ریخته بود کنار زد و گفت

وقتی فهمیدم، نازنین لباستتتو پاره کرده تو دی ه لباستتی برای مهمونی  -
 !قت نداشتی بخری رفتد این برات خریدمو

 :خیره تو چشمام شد. ادامه داد

 .تا لالا بهت گفته بودم چقدر رنگ قرمز بهت میاد -

 :چشمام ناخودآگاه بسته شد و زیر لب گفت

این بوی بهار نارنجت دیوند می کنه گل بهار نارنج من!آخه م ه میشه  -
دت عاشق بوی خاکو وگلی مند آدم از گل بهار نارنجد زیباتر باشه! تو خو

عاشتتق بوی توم. عطر یک شتتکوفه بهار نارنج ات برای من کافیستتت تا 
 (.آمدنت را به انتظار بنشیند ای گل بهار نارنج من

با صدای کارالین به خودم اومدم بهش ن اه کردم اوند به من شوکه ن اه 
 .می کرد

برای چی گریه  چی شده مارال!؟ دو ساعته دارم صدات می کند -کارالین 
 کردی؟

صورتد بردم...من برای چی گریه کردم! بازم به اون  سمت  ستد رو به  د
مانتو ن اه کردم که ان ار برای من میون این همه لباس داره خودشتتتو 

 .بدجور به من نشون میده
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شتد وقتی یاد  - شتنی که دا ست دا شق، دو شیدن، ع اون همه عذاب ک
 !آوری می کند بیشتر ازت متنفر میشد

 :کارالین با تعجب گفت

 از من؟ خوبی تو!؟ -

 :سریه اشک های صورتد رو پاک کردم و لبخند زدم گفتد

هیچی، یاد پدر رو مادرم افتادم آخه اونا هد یک بار همچین چیزی رو  -
 .بهد کادو داده بودن

ستد طرف فرانکی برم که مشغول صبحت کردن با  دستشو کشیدم خوا
 .تلفن بود

 !فرانکی بیا برید پیش -

کارالین داشتتتت به اون مانتو ن اه می کرد و بدون اینکه ازجاش تکون 
 :بخوره گفت

تو دیونه شتتدی آدم از همچین چیزی می ذره!؟ اینکه خیلی خوبه این  -
 .طوری میتونی یاد پدر رو مادرت بیفتی

 !بیخیال کارالین یاد اونا همیشه تو ذهنو قلب من هست بیا برید -

منو گرفت داخل مغازه شتتد. اوف از دستتت این دختر  اما کارالین دستتت
 !آخه من چیکار کند
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 !سلام.. امد میشه اون مانتو قرمز رو بیارید برام ممنون -کارالین 

فروشتتتنده که یک زن ستتتیاه پوستتتت و بامزه بود مانتو رو آورد و لالا 
کارالین منو به ستتتمت اتار پرو هل میده لعنت به خودم. خود کرده را 

 .ستتدبیر نی

سخته ان ار یک لباس فولادی جلوی آینه خودم رو دید می زدم... خیلی 
 !رو تند کرده بودن

 !م ر لایق تکیه دادن نبودم، تو با لسرت شانه من چه کردی

 پوشیدی؟ مارال -کارالین 

 .از اتار پرو اومدم بیرون این دفه فرانکی هد کنار کارالین وایستاده بود

نازه چق -کارالین  به تو واو چه  در بهت میاد میدونی مارال رنگ قرمز 
 .خیلی بیشتر از همه رن ا میاد

 فصل دوم#

 پارت سیزدهد#

 :لبخند تلخی زدم و گفتد

 .ممنون عزیزم چشات قشنگ میبنه -

 :فرانکی ابروهاشو بالا دادو گفت
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 !پرفکته -

 :ای به کارالین ادامه دادبعد با اشاره

 .ا این تغییر میدید سکته می کردفقط اگه یکی اینجا بود. تو رو ب -

شون، شد غرقه ای رفتد به شون زدن زیر خنده. چ به اطراف  بعد هر دو
 :ن اه کردم خجالت زده گفتد

 !میشه بس کنید -

 :هاش گفتکارالین میون خنده

  آخ جیسون فدات شه الهی خجالتید که هست دختر شرقی ما -

شدم ت شمامو ریز کردم. فوری دوباره داخل پرو  شر این مانتو که چ ا از 
 !ان ار تنمو به آتیش میزد خلاص بشد

سازی که بعد ها مرورش تلخ ترین  شیرین ترین خاطرات را با کسی می
 ...شودخاطراتت می

با استترار های کارالین اون مانتو رو خریدم. هرچند که عمرا اون بپوشتتد 
 شتتد یکی از بی ارزش ترین داشتتته هام. تقریبا شتتال و روستتری چندتا

 .مانتوی دی ه گرفتید

 .دخترا بیاید برید بستنی بخورید -فرانکی 



 

 
59

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

وای نه تورخدا شتتما اگه دوستتت دارین عشتتقولانه بازی کنید دوتایی  -
 .برید من ماشین می یرم از همین جا میرم پاهام درد می کنه

 :کارالین لب و لوچشو آویزون کرد که بغلش کردم و گفتد

ر به شتتما خوش می گذره ستترخر می عزیزم ببخشتتید اینجورید بیشتتت -
  !خوایید چیکار هوم

هر دو خندیدن کارالین زد به گردند. کد،کد از اونا خدافظی کردم. راهی 
 ...خونه شدم

شت  شو از پ صدای نفس ها شتد در و تو کلید جا به جا می کردم که  دا
 :سرم شنیدم. دستشو گذاشت دور کمرم زیر گوشد گفت

 .ومدی ولی امشب می خوام مهمون تو باشدمی دوند خسته ای تازه ا -

 .خنده مصنوعی کردم

 .خواهش می کند این چه لرفیه -

هول کرده بودم کلید از دستد افتاد خد شدم که بردارم لحظه ای تو اون 
شتد دریا شمش برنمی دا شد از چ شماش موندم.همین جور که چ ی چ
 :گفتد

 .بدین من ممنون -

  .کردمکلید داد دستد فوری در رو باز  
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 .کارالین و فرانکی رفتن یکد باهام باشن -

جیستتون طبق عادت همیشتت ی که انجام می داد دستتتشتتو به پشتتت 
 .گردنش مالش داد هرموقه که عصبی میشه این جوری می کنه

سون  سر فرانکی الساس خوبی ندارم، میدم  -جی سبت به این پ هیچ ن
 .فردا دوباره آمارشو در بیارن

 شد در و بستد و کلیدپریز ها رو زدم وقتی کامل وارد خونه

 :سرمو انداختد پایین،گفتد

 .راستش قصد جسارت ندارم. اما مند زیادی دل خوشی ازش ندارم -

 :یهو سرشو به صورتد برگردونند گفت

چرا! کاری کرده؟ چیزی که بهت ن فته!؟ ببین فقط کافیه کاری کرده  -
 ...اونوقت که باشه

کند و با خودم به سمت کاناپه بردمش و   لبخند زدم سعی کردم آرومش
 :گفتد

 !ب ذرید قهوه میخوری برات بیارم؟ -

 :بدون توجه به لرفد خیره شد به چشمام گفت

 دی ه کابوس نمی بینی!؟ -
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 :ای یادم رفت که کی پیشد نشسته و گفتدپوزخندی زدم و لحظه

  ..کابوس همیشه شب های من امی -

هام رو منتظرش افتاد تا ادامه لرف وقتی چشتتتمد به قیافه اخد کرد و
 :بشنوه لرفد رو خوردم ادامه دادم

 .یعنی اینکه چیزه...نه دی ه کمتر شده -

 .هول کرده بودم

 فصل دوم#

 پارت چهاردهد #

 ...اطراف خونه رو دید میزدم و از ادامه لرف زدن منصرف شدم

  :جیسون با شک گفت

 لرفتو!؟می خواستی لرف دی ه ای بزنی چرا خوردی  -

خواستد از اون بحث دورش کند. به چشماش ن اه کردم خیلی خونسرد 
 :گفتد

 !یا گرم؟ ن فتی قهوه سرد میخوری -

 :خودشو عقب کشید گفت

 م ه تو نمی دونی که من قهوه سرد می خورم -
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 :از دهند پرید گفتد

 !بله درست مثل خودتون -

 :اخمی کرد و گفت

 چی!؟ -

 :چشمامو ریز کردم گفتد

  .یادم نبود که، قهوه رو سرد می خورید یانه -

 :یکی از ابروشو برد بالا گفت

 اگه من کاری کند که نباید خصوصیت اخلاقی منو یادت بره چی؟ -

رنگ ن اهد عوض شتتتد و جاش به ترس داد... الان همون لس طعمه 
 .رو براش دارم و لالا به چشمای این ببر گرسنه ن اه می کند

 .موقعه ها خیلی، ترسناک میشیدمی دونید بعری  -

 :کشید گفتخندید و همین طور که ان شت اشارش رو روی لباش می

 !فکر می کردم لداقل از نظر تو یکی نباید این جوری باشد -

ستد بدون ترس  شده خوا شده بود. ولی برای اولین بارم  نمی دوند چد 
 .باهاش لرف بزند
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کند که ترستتناک ترین. درستتت اتفاقا، من از نظر بقیه بیشتتتر فکر می   -
مثل یک ببر گرستتتنه که همه چیز رو می خواد مال خودش و... غذایی 

 !خودش کنه

 :خندش بیشتر شد. ابروشو بالا برد و گفت

 ...همه چیز که نه -

 :دستشو به سمت من اشاره گرفت ادامه داد

 !اون چیزی که واقعا لق من باشه رو چرا که نه -

 ...هام دوختتیش رو به چشدهای لعندوباره اون چشد

دنجی استتت که قهوه هایش لرف ندارد.  چشتتد های تو همان کافه و
 :تک سرفه کردم گفتد

 قرارمون سفر به ایران چی شد. کی میرید؟ -

 :جیسون که هنوز تو لال و هوای چند لحظه پیش بود گفت

شنبه پاسپورت هاتون لاضره! یعنی تقریبا دو سه روزه دی ه تو آماده  -
 .ای م ه نه؟ تازه برای تو که بد نشد می تونی بری کشورتد ببینی

سفانه گذشته کاری کرده که نمی توند این لرفو بزند خاطراتت مرور  متا
 .می شود لحظه به لحظه
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 :دستمو روی شقیق هام گذاشتد. جیسون با تعجب گفت

 ...نارالتی، که می خوای بری من فکر می کردم -

 :ه لبخند دل گرمانه زدم گفتدنزاشتد لرفشو کامل بزن

 .نه،نه اتفار خیلید خوشحالد فقط فکر می کند کمی خستد -

من نمی فهمد تو که اولین قرار دادت نیستتتت که میری به  -جیستتتون 
 .جایی

 !درسته اما؛ نمی دوند چرا اصظراب دارم -

 :جیسون دستشو رو دستد گذاشت و گفت

 .اید استرس داشته باشی. تو نبن ران نباش تا وقتی که من هستد -

به لرفش می خواستتتتد قهه..قهه بزند. تو یکی از دلیل ترس های من 
 :هستی لال در کنار تو الساس امنیت کند محاله! ادامه داد

 به این دقت کردی دی ه از دوم شخص کلا در اومدم!؟ -

 !وای ببخشید از این به بعد مراعات می کند -

 فصل دوم#

 پارت پانزدهد#

 :و لبد گذاشت گفتدستشو ر 
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ست زود تر باهد رالت لرف بزنی  - هیش می دونی چقدر دلد می خوا
 !همین بوده تو این چندسال یکی از خواسته هام

 ...ب ذار با لرف هایت به آرامش برسد

 ...ولی -

سون  شتمی، تو همون کسی  -جی می دونی ان ار تو همون چیزی که ندا
سی چیزی هستی که پازل زندگیه منو کامل می کنه . و من نمیزارم که ک

 .که لق منه رو از چن د در بیاره

صورتش داشت نزدیک می شد. وای خدا این همون چیزی که ازش می 
 !ترسیدم لالا چیکار کند

یک دفعه چرخش کلید در به صدا در اومد، دی ه هر جور شده خودمو از 
ومدم. بود به جوند در ا دست این ببری که لرفاش مثل یک خوره افتاده

شمای  ستش بود افتاد زمین با دهن، چ سه خرید های که د کارالین کی
 !باز ما دوتا رو ن اه می کرد

صاف کرد تکیه داد رو مبل از  سشو  سوند به روی خودش نیاوردم لبا جی
 .پشت به من چشمک زد. و به کارالین چپ، چپ ن اه کرد

  زود برگشتی!؟ فرانکی کجاست؟ -جیسون 

 :ز کرد و گفتکارالین چشماشو ری
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  نه من زود برن شتد. ان اری بد موقه مزالد شدم هوم؟ -

  چرت و پرت ن و، من تو رو با برادرت تنها میزارم -

 ...کجا نمیزارم  -جیسون 

وقتی متوجه لرتتتور کارالین شتتتد ادامه لرفش نزد... به کارالین که 
مه خندش گرفته بود ن اه کرد و بعد به منی که داشتد ذوب می شدم ادا

 :داد

سفرتون با  - یعنی ، چیز.. ام بمون کجا می خوای بری! می خوام درباره 
 !جفتتون صحبت کند

 (امیر)

سحر چندتا از کارمندا اومده بودن و داشتن یک سری کار ها رو توضیح 
 ...میدادن یک دستی جلوی چشمام تکون خورد که به خودم اومدم

د این دسته دارو ها رو تو آقای التشام؟ فهمیدید چی گفتد!؟ بای -سحر 
 .این ردیف قرار بدید، این جوری بیشتر فروش میره

 چی!؟ -

 :سحر در خودکارشو گذاشت انداخت رو میز و گفت

 !اصلا لواستون هست چی گفتد -
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بعرتتتی روزا نمی توند به اون فکر نکند و روزای دی ه متعجبد که چرا  -
  دارم وقتمو تلف می کند!؟

 :سحر شوکه زده گفت

 به کی!؟ لالتون خوبه؟ می خوایید اینا رو بعدا بررسی کنید؟ -

 :چشمامو محکد بستد دستمو گذاشتد رو سرم و گفتد

  یه لیوان آب بهد میدی؟ -

 .پارچ از رو میز برداشت لیوان آب رو گرفت طرفد

 .بفرمایید -سحر

لیوان آب خوردم صتتتورتد کمی با دستتتتام مالیدم. خودم به پرونده ها 
 .دمنزدیک کر 

  .ممنون خب لالا از اول بزار اینا رو ن اه کند -

 .یکد درباره دسته بندی دارو ها لوازم ها لرف زدید که مشکل لل شد

آهان چشتتد همین کارو می کنید. راستتتی آقای جاوید و آقای  -ستتحر 
هاشتتتمی گفتن که خودتون قرار داد با کانادا رو اوکی کنید. این جور که 

ن شتتدن خودشتتون چند نفر می فرستتتند برای معلومه اول برای مطمئ
 ...بازدید، تا دو سه روزه دی ه میان شما که
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 فصل دوم#

 پارت شانزدهد#

سحر و  شت به  سمت پنجره پ صندلی چرخیدم  آمادید!؟ تکیه دادم به 
 :گفتد

شون  - شه پس به تمام بخش کارمندا ب ین با بازرس ها که این طور، با
ه چیز تمیز، منظد، دقیق باشتتته. به به درستتتتی رفتار کنن می خوام هم

عالی هستتتت آماده کنن،  پذیرایی  تدارکات ب و هرچیزی برای  بخش 
اولین دیدارمون باهاشون نمیخوام شرکت باشه جایی...رستورانی چیزی 

 .برام جور کن لطفا

 لتما پس با اجازتون می توند برم؟ -سحر 

 میتونی بری، فقط می دونی سهیل کجاست!؟ -

شون زنگ امد،  -سحر  شام به ساعت پیش خانوم الت فکر کند که یک 
  .زدن رفتن

 :با تعجب برگشتد طرفش و گفتد

 مادرم!؟ -

 .کند که زن عمتون بودنامد.. خیر فکر می -سحر 

 :یک ن اه سرتاپا به جثه ریزش انداختد و گفتد
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 ! خیلی خب می تونی بری -

  موبایلد برداشتد زنگ زدم به سهیل. بور..بور..بور

 کجایی؟ -

 بِه سلام رفیق شفیق، خوبد تو خوبی؟ -سهیل 

 :بی لوصله خندیدم و گفتد

  چرت ن و پرسیدم کجایی!؟ -

 .خب من، ام.. اومدم باغی رو ببیند نزدیک همون عمارت شما -سهیل 

 زر نزن سهیل ب و زن عمویی من چیکارت داشت!؟ -

چیزی او پس خبرا چه زود میرستته! ببیند پستتر تو جاستتوستتی  -ستتهیل 
گذاشتی پای من یا این سحر جون بزارید بخش تبلیغاتی شرکت بیشتر 

 !به کارمون میادا دختره فرول خبر چین

 :خندم گرفته بود گفتد

  نه مثل اینکه خودم باید پاشد بیام اونجا؟ -

شو بیا  -سهیل  تورخدا واقعا!؟ بخدا داداش کارمو آسون کردی خودت پا
 زن عموت دخترش چی میکشی!؟ اینجا تازه میفهمد از دست این

 :و گفتد نفسمو دادم بیرون
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 بیا کافه همیش ی...فعلا -

 .گوشی قطه کردم از اتار خارج شدم

 !من دوساعت دی ه با سهیل برمی ردم -

 :سحراز جاش بلند شد و گفتد

 اما...آقای التشام قرارتون با دکتر مجد چی؟ -

 :دستی به لبد کشیدم و گفتد

 !لش کن یا ب و دو ساعت منتظرم بمونه دی هچیکارش کند کنس -

**** 

 واقعا اینا رو پرسید!؟ -

 !اره جون تو -سهیل 

ای خدا من خودمو از اون عمارت آدماش دور کردم اما دستت از سترم  -
 !برنمیدارن

 داداش لرفی میزنیا خانواده ات هستن خب!؟ -سهیل 

 !اخه برادر من برای چی به من ن فتی -

ستد ب د ولی اول گفتد بزار ببیند زن عموی گرامی بابا م  -سهیل  ی خوا
 .شما چه کاری می تونه داشته باشه
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 :سرم پایین بردم اخمی کردم و گفتد

 مادرم دیدی؟ -

 :سهیل با تاسف سرشو تکون داد و گفت

 :نخیر من اتار کار زن عموت بودم. رفتد داخل گفتد -

 سلام، با من کاری داشتید؟که -

  گفتین بیام!؟

 .عینکشو از چشمش دور کرد

 !بله ممنون که تا اینجا اومدین لطفا بشنید -شراره )زن عمو امیر( 

 .بفرمایید من در خدمتد -

 چیزی می خورید براتون ب د بیارن!؟ -شراره 

 .نه ممنون باید زود برم کار های شرکت مونده -سهیل 

 :شراره یک ن اه سر تا پایینی کرد و گفت

 ...ستدبسیار خب می خوا -

 فصل دوم

 پارت هفدم#
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 ..از لال امیر خبر دارشد چیکار می کنه. شرکت خوب اداره می کنه. و

 :چشمامو ریز کردم و گفتد

 و چی!؟ -

خب و اینکه تونستتته اون دختره رو فراموش کنه؟لداقل شتتما  -شتتراره 
 دوست صمیمی امیر هستین یا کسی تو زندگیش هست؟

 .که، بیام زیر آب دوستد به شما بزند  از من توقه نداشته باشید -سهیل 

 :شراره اخمی کرد و گفت

 !من همچین چیزی نخواستد -

 ..خب، بهتون لق میدم دخترتون عاشق - 

 .شراره چشد غرقه ای رفت که لرفمو عوض کردم

ن رانی  خب بهتون لق میدم شتتما ن ران امیر باشتتید. اما جایی هیچ -
شد از این عم سته دادا شده، ولی هنوز باقی نمونده. در ارت آدماش جدا

اون دختری که شتتما می ین استتد داره مارال! و عاشتتقانه هنوز دوستش 
  داره ان ار اسمشد جزی از وجود امیره

 :پریدم وسط لرفش و گفتد

 وایستا، وایستا پسر تو چی گفتی!؟ -
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 :سهیل چشمکی زد و گفت

 !دی ه یه داداش امیر کوه یخ بیشتر ندارید که -

 . رو شونشخندیدم زدم 

گفتد  بود من کرده وای امیر تا اینجایی لرف زن عموت داغ -ستتتهیل 
 !الان، از پشت میزش میپره روم خفد می کنه

 .دستمو رو سرم گذاشتد خندیدم

دیونه نازنین دختر خوبیه فقط مادرش مجبورش می کنه به کارهای  -
 !که دوست نداره

میستتوزید.  قتونچی ب د داداش هر کدومتون دارید پای عشتت -ستتهیل 
 !خداروشکر که من عاشق نمیشد

 :ابرو هامو دادم بالا و گفتد

  خواهید دید آقا سهیل -

 .گارسون اومد قهوه ها رو روی میز گذاشت

سه دی ه لالا کی  -سهیل  شرایط تو رو میبند برام ب خب، چیه داداش 
خواست عاشق بشه من بعد مهسا الساس بدبختی یا اعصبانیت نمی 

کند! من اصلا هیچی الساس نمی کند که خوب یا بد نمی کند الساس
 !خیلی لس خوبی باشه
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 :سرمو تکون دادم و گفتد

 .باشه برادر من شاید آینده چیز خوبی رو برامون رقد بزنه -

 !گوشید زنگ خورد به صفحش ن اه کردم هیچ شماره ای نیوفتاده بود

 !جواب بده دی ه -سهیل 

 :با خودم زمزمه کردم و گفتد

 ...اون مرد، اون شب -

 چی!کی؟ -سهیل 

  جواب دادم

 .دی ه داشتد قطه می کردم نا امیدم نکردی -ناشناس 

 تو کی هستی!؟ -

  سهیل هنوز با تعجب ن اهد می کرد

شناس  شه ها هیچ وقت  -نا سته از برنامه ریزی ها نق می دونی کدوم د
 !خراب نمیشه!؟ هه...هیچ برنامه ای نداشتن جالبه نه؟

 ن اصلا نمی دوند کی هستی از من چی می خوای؟م -

کسی همین جوری چیزی به کسی نمیده برای هر چیزی باید   -ناشناس 
  .بهایی پرداخته بشه
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 :این دفعه صدامو بالا بردم و گفتد

  لامصب چه بهایی چی می ی!؟ -

 :خندید ادامه داد

  .اریزیاد جوش نزن شاید بعدا بفهمی که کجای بازی قرار د -ناشناس 

قطه کرد گوشتتتی پرت کردم رو میز آدمای اطرافمون با تعجب شتتتاکی 
 .بهمون ن اه می کردن

  پسر چته!؟ کی بود این؟ -سهیل 

 :دستمامو جلوی صورتد گرفتد و گفتد

 .نمی دوند، نمی دوند سهیل -

ستهیل گوشتیو گرفت دنبال چیزی می گشتت. با نارالتی ن اهش کردم 
 :گفتد

  زلمت نکش -

  

 مفصل دو

 پارت هجدهد#

 .شمارش نمیفته



 

 
76

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

 زنگ زده؟ چی می فت! چند دفعه -سهیل 

 :دستمو به چوند کشیدم و گفتد

  !لرف های نامعلومی میزنه، دومین براشه -

 :سهیل سرشو عقب برد با لالت ترسی گفت

  می د، ترسناک نشد! توم مافیایی، مامور مخفی چیزی درمیایی ها -

 :چپ، چپ ن اهش کردم و گفتد

  چه ربطی داره سهیل! چرت و پرت ن و -

 :اشاره به گوشی کردم و ادامه دادم

یارم می دوند باهاش چیکار کند تو این موقعیت مزالد  - اگه گیرش ب
 !تلفنی رو کد داشتد

  اره بابا، شاید یکی خواسته شوخی کنه هان!؟ -سهیل 

 :نفسد دادم بیرون سرم به نشونه نه تکون دادم و گفتد

داداش، پاشو برید شرکت با مجد قرار دارم قهوه هاموند که  نمی دوند -
 .سرد شد

 :سهیل لیوان قهوش رو تازه به دست گرفت و گفت

 !اِ کی گفته تو نمی خوری لداقل بزار من بخورم قهوم رو -
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 :نشستد سر جام دوباره و گفتد

 !یعنی خوشد میاد در هر شرایطی ریلکسی -

 :سهیل شونه هاشو داد بالا و گفت

 دی ه،دی ه -

 (مارال)

ساس هایی که لازمه رو تجربه کردم و  ری وقتا فکر می کند همه ال بع
از اینجا به بعد دی ه الساس جدیدی نخواهد داشت! هرچی که هست 
شتد.اما بهتره  ساتیه که قبلا دا سا ضعیف تر از اون ال سخه  فقط، یک ن

ره ن اه کردم، که بازم از راهنمایی های دکتر دنیرو استتتفاده کند. به پنج
هوا داشتتت کد،کد ستترد میشتتد موهامو باز کردم فقط یک برر لب زدم 
شت  شلوار مشکی لباس قهوی که زمینه های گل قرمز دا ژاکت قهوه ای 

 .پوشیدم. کتونی هامو پام کردم، موبایلد کمی پول برداشتد

 :کارالین که داشت غذا آماده می کرد گفت

 .بیا بهد کمک کنکجا میری دختر! امشب کار دارید  -

 :همین جور که کفشام پام می کردم گفتد

  چه کاری!؟ -

 :کارالین با ذور گفت
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امشتتب داداش و فرانکی رو دعوت کردم که دورهد باشتتید هد درباره  -
 .سفر لرف بزنید

کفشتتایی خونه رو گذاشتتتد جاش از دور بوستتی به کارالین فرستتتادم و 
 :گفتد

 .دارم میرم مطب دکترعزیزم من تا اون موقعه میرسد،  -

 :کارالین ابروی بالا انداخت و گفت

شده یانه؟ خیلی  - ستی بپرس زنش فارغ  شه ولی زود بیایی ها را اها با
 !دوست دارم بچه شون ببیند

 :دستد برای خدالافظی بالا برد و گفتد

 !باشه لتما فعلا -

تاکستتی گرفتد تا مطب دکتر ستترمو به پنجره ستترد ماشتتین تکیه دادم 
ستد برای چند آهن شتد. می خوا ست دا شد خیلی دو  ی که پخش می

 ...لحظه ام که شده چشمام ببندم با ریتد اون اهنگ پیش برم

  johy LoveYour:متن اهنگ

My baby l love  

 عزیزم دوستت دارم



 

 
79

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

My baby l love you voce   

 عزیزم صدات رو دوست دارم

oh My baby l love  

  اوه عزیزم من دوستت دارم

  

 فصل دوم#

 پارت نوزدهد#

 :راننده که پیر مردی با عینک گرد بود. گفت

 !دخترم رسیدید -

 .ابرو هامو انداختد بالا اره خیابان بریملی رود

امد.. ببخشتتتید اینقدر این آهن ی که پخش میشتتتد زیبا بود متوجه  -
 .نشدم

 :خندید و گفت

 اشکالی نداره دخترم. بفرمایید -

 .ردم پیاده شدمپول تاکسی رو لساب ک

 سلام دکتر دنیرو هستند؟ -
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شسته بود با موهای قرمز رن ش لبخند  دختر جونی که پشت اون میز ن
 :زد و گفت

 بله اما؛ الان کسی پیششون هستن. شما وقت قبلی داشتین؟ -

دستتتتمو بردم جلو تیکه ای از موهام که صتتتورتد افتاده بود کنار زدم و 
 :گفتد

 ن مارال اومده میشناسن مارال شکیباراستش نه! ولی اگه ب ی -

 :دختر از جاش بلند شد و گفت

 آهان پس مارال خانوم معروف شمایید؟ -

 :با شک و تردید کمی اخد ریزی همراه با لبخند زدم و گفتد

  بله چطور؟ -

آخه خانوم و آقای دنیرو چند بار از شتتما به ما گفتن. ببخشتتید که  -آنا 
 می دونید که ولی؛ بازم خوشبختد عزیزمنمی توند دست بدم شرایط رو 

 :با لبخند جوابشو دادم و گفتد

 .آه بله همچنین ولی من هنوز اسمتون نمی دوند -

 .آنا هستد البته بهد می ن آنی تو هرجور دوست داری صدام کن -آنا 

 .ممنون آنی جان -
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*** 

 !پس که این طور چند روزه دی ه عازم ایرانی -دنیرو 

 تکون دادم که با نارالتی سری

 :دکتر دنیرو قیافشو بامزه کرد ادامه داد

سوغاتی چیزی می خواد ب د همه رو مارال جمه کنه  - سوفی  بزار ببیند 
 .بیاره از ایران

 وای دکتر شما دی ه نه! شوخی نکنید لطفا -

صورتش به خنده هاش پایان داد و  شت جلوی  شو گذا ست دکتر دنیرو د
 :جدی شد و گفت

جان من می دوند دقیقا از چی می ترستتی خوف داری. اما  ببین مارال -
تو فقط یک زندگی داری یک بار زندگی می کنی در واقه، وظیفته که تا 
جایی که می تونی کامل زندگی کنی. ایند بهت لق میدم این کاریه که 

 .آدما انجام میدن و ترکت می کنند ازت دور میشن

ی کند به اینجا تعلق ندارم، می خوام همه چیز متوقف بشه. الساس م -
 .جز شما با هیچ کس دی ه نمی توند لرف بزند



 

 
82

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

میفهمد، تنها چیزی که خیلی ستتن ینه، ستتکوته و ایند بهت ب د  -دنیرو 
سانه،اینا چیزهای که هستند که بخاطرشون زنده  شعر،زیبایی،عشق، اف

 !می مونید مارال

 فصل دوم#

  پارت بیستد#

رو آروم می کنه واقعا ازتون ممنوند،هیچ  با شما من تنها صحبت کردن -
 .کسد که نباشه شما هستید

مه  -دنیرو  یک دختر جوون که این ه مه که  این لرفو نزن من وظیف
رولیه شاد داره اما؛ گذشته آزارش میده رو آرومش کند. ولی یک چیزی 

 .رو انصافا بد گفتی

 :یک لبخند زدم و گفتد

  ین چی!؟من واقعا معذرت می خوام. میشه ب -

 :دکتر لبخندی زد و گفت

اون ها  مطمئنی؟ که تنهای پس آقای ریون و کارالین چی!؟ با وجود  -
 بازم الساس تنهایی داری؟

 :پوزخند زدم. سرمو انداختد پایین و گفتد
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من به آقای ریون الترام زیادی قائلد اما فقط در موضتتتوع کار. خوف  -
 !ه کمتر نیستمن از گذشته مثل آقای جیسون ریون نباش

مارال بهت چی گفتد، همیشتته گفتد ستتعی کن باطن آدم ها رو  -دنیرو 
 .زیر رو کنی

لدود یک ستتتاعت نید مطب دکتر بودم. به ستتتختی خودمو به خونه 
 ...رسوندم

ستتترو صتتتدای های کارالین میومد پس اومده بودن! کلید انداختد وارد 
لین هد در لال خونه شتتدم. فرانکی پشتتت کارالین وایستتتاده بود. کارا

  ...خورد کردن کاهو بود. فرانکی هد ازپشت کارالین بغل کرد بود

ستد غش کند از خنده سط می خوا شد. اون و شمام گرد  همین جور  چ
شتتوکه زده ن اهشتتون می کردم که ازپشتتت دستتتی روی چشتتمام اومد 

 .لرف زدنش زیر گوشد قلقکد میداد

شق پیش هد بهت یا ندادن هرجا که وارد میشی اگ -جیسون  ه دوتا عا
 !ها باشن لرور خودت اعلام کنی؟ این جور چیزا برای سن تو بده

هاش نچ نچی کرد، مند با لرص لبخند زدم ستتعی کردم بعد اتمام لرف
 :و گفتد دستشو از جلوی چشمام برادرم

پس میشتته بهشتتون ب ید که ما اینجا هستتتید خودتوند که بی خبر  -
 .اومدین
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 :کرد و گفتمنو به خودش نزدیک  

ست چرا باید  - سشو اینجا نی من که دارم لذت می برم اون هام که لوا
 ب د؟

 :با اعصبانیت با صدای بلند گفتد

 !کارالین -

 !بعد با زور دستشو کنار زدم برگشتد در خونه رو بستد

کارالین هول شده بود و فرانکی خجالت زده شد! چه عجب ان اری بوی 
  از شرم زده گی برده

کستتتی که تو اون جمه چهار نفره ریلکس بود جیستتتونه. از طرفی تنها  
 .لرصد می یره ازش. از یک طرف دی د از این اخلاقش بدمد نمیاد

سر شب بود منو و کارالین داشتید میز شام رو می چیدید همین جور که 
شد رو به  سر میز کارالین خد  شتد ظرف های غذا رو میچیدم از اون  دا

 :من گفت

 قتی با داداشد میایی بالا خبر بدی؟میمیردی و -

 :یکد صدامو بالا بردم و گفتد

 ..ای بابا -
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 :کارالین اخد کرد و ان شت اشارش روی بینیش گذاشت وگفت

 !هیس آروم بابا -

سون و فرانکی که معلوم  سرمو برگردونندم طرف جی شمامو ریز کردم  چ
ه من نبود درباره چی لرف میزدن. جیستتون لستتابی اخد کرده بود اگ

 .بودم لتما چندبار شلوارمو خیس می کردم جایی فرانکی

اولا من با داداش جناب عالی نیومدم یهو از پشتتتت مثل جن ظاهر  -
 شدن

 فصل سوم#

 پارت بیست یکد#

 !نمی کشی دختر. اون وقت منو و داداشت رو می ی بعدشد تو خجالت

 :کارالین یک لبخند شرمندگی زد و گفت

کار کند او - خب چی نه کرد، من اِ  مد فرتتتتا رو عشتتتقولا ن یهو او
 .دستور پخت لازانیا رو می گفتد داشتد 

خندم گرفت، دستمو جلوی صورتد گذاشتد کارالین چشد غرقه ای رفت، 
بودید. فرانکی  جیستتون و فرانکی رو صتتدا کرد. همه مون ستتر میز شتتام

 :سمت کارالین خد شد و گفت

 !خیلی خوش مزه شده -
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 ...بعدش بهش چشمکی زد

 .جیسون سرفه مصلحتی کرد اخمی به صورتش داد

شخصیتیه اون از لرفش جلوی در به من،  شر چند  من نمی دوند این ب
این از اخد کردنش! واقعا من که هیچی نفهمیدم. ابرو هامو انداختد بالا 

 .لبخند زدم خواستد فرا سن ین به وجود اومده رو از بین ببرم

 .ه غذا ها من که خیلی خوشد اومدوای، کارالین خیلی بی نظیر شد -

 .ممنون عزیزم نظر لطفته. کی میشه دست پخته تو رو بچشید -کارالین 

  بعد اشاره به همه کرد دوباره ن اهی به من کرد

 .از زیر میز پامو زدم به پاهاش که کارالین قیافش مچاله شد

 .چته ولشی! پا نیست که ان ار پای گاوه -کارالین 

از زور ن هه داشتتتتن خنده کبود میشتتتد، لتما اگه  فرانکی که داشتتتت
 .جیسون نبود غش می کرد

جیستتتوند ستتترش لدودا پایین بود با غذاش بازی می کرد اما ان اری 
 .لبخند زده بود

شه اینقدر چرت و پرت ن ی عشقد خب...آقای فرانکی چه   - کارالین می
 می کنن قرار داد با دوبی چی شد از قرار خوب پیش میری هوم؟
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 :فرانکی دست از خنده های ریزش برداشت و گفت

خوبه، یعنی عالیه چرا چون رئیس مثل جیستتون هستتت بایدم خوب  -
 .پیش بره

ست این خل وچل  شتر ب ه. ای خدا از د شاره کرد بهش که بی کارالین ا
 :ها. جیسون هد دست از بازی کردن با غذاش برداشت و گفت

 .ه می تونستد بخورمممنون خواهر گلد بهترین شامی بود ک -

 اما تو که چیز زیادی نخوردی!؟ -کارالین 

 .نه کافیه عزیزم -جیسون 

 :بلند شد زدپشت فرانکی ادامه داد بعد

  .من معلوملا از پاچه خواری بدم میاد روش بعدیت انجام بده -

 :بعد به من اشاره کرد و گفت

 .مارال بعد شامت بیا کارت دارم درباره قرار داد جدیده  -

 :کارالین با خودش گفت

  اره،اره لتما درباره قرار داده -

 :چشد غرقه ای بهش رفت و گفتد

  چشد -
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 بی بلا باشه مارال خانوم -جیسون 

 .به فرانکی و کارالین ن اه کردم خواستد ظاهرم لفظ کند

  ممنون -

*** 

سون  سفر های دی ه طول  -جی شتر از  شاید بی سفرتون  ببین مارال این 
که می دونی صادرات به بعری از کشورا سخت قانون خودشو   بکشه تو

 :داره. به چشمام زل زد و ادامه داد

پس می خوام هر اتفاقی که افتاد به من ب ی هر اتفاقی. اونجا براتون  -
یک سرویس تا زمانی که اونجاید اجاره کردم تو هتل یک اتار دوبلکسه 

به تو می د چون تو بیشتر از هد تا زمانی که اونجا هستید گرفتد اینا رو 
برنامه ریزی های قرار دادتون کارالین انجام میده.   کارالین تجربه داری.

 ...فکر کند بتونی

  

 فصل سوم#

 پارت بیست دوم #

از پسش بربیایی بعد دوماه که قرار داد کامل شد من خودم شخصا برای 
  .قرار داد اصلی میام
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 :سرمو تکون دادم و گفتد

 !باشید همه چی به خوبی پیش میرهن ران ن -

 :جیسون یکی از ابروشو برد بالا و گفت

 !امیدوارم -

 :بعد دسته ای از موهام برداشت با دستاش بازی کرد و ادامه داد

فقط، مشتتکل اینجاستتت که من دوماه بوی عطر بهار نارنجتو رو نمی  -
  .توند لس کند

 :موهامو کنار زدم و گفتد

 .جمه کند خیلی ریخت پاش شدهچیزه...من اینا رو  -

 :وگفت دستشو گذاشت رو دستد

خوام آستتیبی به  مراقب خودت باش دو روز دی ه پرواز داری من نمی -
  .اموالد برسه

 :با لرص برگشتد طرفش و گفتد

 !من اموال شما نیستد -

 :دستمو کشیدم بیرون از دستش. جیسون باز تکیه داد به مبل و گفت

 .هومد فعلا نیستی -
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اون شب جیسون ان اری چیزیش شده بود با کارالین هد سفارش های 
بازی پرتش کردید از  نه  چه دیو با  لازم رو کرد. فرانکی رو هد ن د که 
شتباه  سون ا شاید منو و جی خونه بیرون دلش نیومد کارالین تنها بزاره، 

 !می کنید اون کارالین واقعا دوست داره البته شاید

*** 

 (امیر)

های با ارزش زود ناپدید میشتتن و دی ه بر نمی ردن. ماشتتین تمام چیز 
 ...روی سنگ ریزه های عمارت ن هه داشتد

مش رجب دیدم که با صدای ماشین از باغ ته عمارت بدو،بدو میومد به 
 سمتد

 !به،به امیر خان واقعا خودتون هستید -مش رجب 

 ...بعد اومدباهام رو بوسی کرد

 :خندم گرفت و گفتد

 .بسته همه جامو ماچ مالی کردی باشه ، -

  با پشت دستد روی گونه هام پاک می کردم

 :مش رجب اشکی للقه زد به چشماش و گفت
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شده بود اخه از وقتی که آقا  - نمی دونید آقا، چقدر دلمون براتون تنگ 
بزرگ فوت کردن شتتتما هد کد،کد رفتین. اصتتتلا ان ار این عمارت اون 

پشتتت پنجره های طلایی مه از اونعمارتی نبود که هر شتتب صتتدای ه
 .میومد

 :بعد اخد کرد سرشو انداخت پایین ادامه داد

لالا که جز این عمارت ستتاکت اروم جیغ،لیغ کردنای دختر عموتون ،  -
 .زن عموتون دعوا های مادرتون چیزی نمونده

 :دستمو زدم پشتش و گفتد

 .درست میشه مش رجب، من خودم شرایطد بدتر از عمارته -

د ن اهی به اون کاخ ستتتفیدی که روزی تمام دنیام اونجا زندگی می بع
 کرد کردم

 !تورخدا بیشتر سر بزنید اینجا دلمون می یره -مش رجب 

 :لبخند زدم و گفتد

 چشد، عمو مش رجب لالا اجازه میدی برم تو؟ -

 :زد به سرش و گفت

ید آخ،آخ دیدی خدا ب د چیکارم کنه بزارید در باز کند ماشتتتین بیار -
 .داخل
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 :اخمی کردم و گفتد

 .این چه کاریه اشکال نداره، نه ماشین ننداز تو می خوام برم -

 :مش رجب با اندوه گفت

 .چشد، ولی کاش شب می موندید -

 پسرم!؟ -ناهید 

کمی بعد که مطمئن شتتد مند از پله ها تند تر میومد پایین . ابرو هامو 
 .انداختد بالا سریه رفتد پیشش

 !یکار می کنی داشتی میوفتادیمادر من چ -

هاش بعد از هردیدارم باهاش مادر منو به آغوشش کشید باز گریه کردن
 .رو شروع کرد

وای پسرم یه بار ن فتی مادر بدبختی هد دارم اون گوشه عمارت  -ناهید 
 ..منتظره زنگ منه لداقل میمردی زنگ بزنی. من تو رو این جوری

  

  فصل سوم#

 پارت بیست و سوم#
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ستی! م ه  شق به فکر مادر رو پدر بیچارت نی سر کله  تربیت کردم! اخه پ
 !من جز تو بچه دی ه ای هد دارم

از شدت فشاری که مادر بغلد کرده بود داشتد به سرفه کردن می افتادم 
 :که گفتد

 !این یقه رو ول کن باشه مادر جان من به شما توضیح میدم -

س شید بیرون. کمی با د شش ک تد گردند رو مالش دادم لالد منو از آغو
 ...که جا اومد لبخندی زدم و دستش رو گرفتد و بوسیدم

 :مادر هیجان زده لبخند زد و گفت

بیا،بیا برید پذیرایی به راضتتیه ب د برات هرچی دوستتت داری بیاره تا  -
شتتب اینجایی ها اصتتلا همین جا باید بخوابی بعد از ستته ماه اومدی 

 !بری محاله به این آسونی بزارم

 .نشستد تو سالن یکی از پذیرایی های سمت راست

شدم تازه فهمیدم چقدر من اینجا خاطره دارم  به در و دیوارش که خیره 
 !و باید ازشون دور باشد

 :مامان دستمو گرفت من رو نشوند روی مبل و گفت

الان زنگ می زند به باباتد بیاد شتتتام دور هد باشتتتید توم از کارهای  -
 .ن واسدشرکت تعریف ک



 

 
94

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

کمی بعد هد راضتیه بستاط پذیرایی آورد چند دقیقه ای داشتتد همین 
 .جور لرف می زدید

سهیل هد چند هفته پیش از چین برگشت الاند که دوتامون  - اره دی ه 
درگیر قرار داد جدید از کانادا هستید. فکر کند همین دو روز دی ه بازرس 

 .هاشون بیان

 :مادر سرشو تکون داد و گفت

به ستتلامتی پستترم ولی فکر نمی کنی یکد به زندگی شتتخصتتیتد  -د ناهی
شه کار...کار..کار! اون از  سر من م ه همش می ست! آخه پ برسی بد نی

 ...اینکه رفتی خودت جدا شرکت زدی خونه زندگید از ما جدا کردی

 :این ور اون ور دید زد و صورتش نزدیک کرد و گفت

ن دادم یا فرار کردی یا یه ایرادی بعد از مارالد که هر دختری بهت نشو -
 !از دخترای مردم گرفتی

 ...هام کشیدم توهدنفس عمیقی کشیدم آخد

 .مادر هر دفعه همین لرفا رو میزنی که دیر به دیر میام دی ه  -

 :مادر با نارالتی روش ازم گرفت ادامه داد

پاره تنش  - مادری آرزو داره،پستتترش بچش،  کار کند! هر  خب، چی
 !شهخوشبخت ب
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شد بهد و قدم های  یک دفعه از طبقه بالا ان اری در یکی از اتاقا کوبیده 
تند و سریه یک نفری از پله ها اومد. نازنین بود می توند ب د، خوش ل 

 :دختر فامیل دخترعموی من از پله ها که اومد پایین با ذور گفت  ترین

  امیر -

 :ین جوابشو دادممامان خندید، مند یک ابروم دادم بالا خیلی سرسن 

  سلام -

شت  شو انداخت پایین با پ سر ضایه کرده...  ان ار فهمید که خودش رو 
 :دستش موهاش خاروند و گفت

سر عمو میاد  - صدای پ ستد برم آشپزخونه بعد دیدم که  چیزه، می خوا
 .گفتد بیام سلامی بکند

ای جمه کرد مادر دستشو گذاشت رو صورتش خنده هاشو با تک سرفه
 :و گفت

 !کار خوبی کردی گلد چرا نمی شینی پیش ما -

رو به مادر ابرو هامو بالا انداختد هی، می خواستتتد ب د که نه ولی مادر 
 ...آخد غلیظ مخالفت کردبا یک

 ...مند سری تکون دادم دستد گذاشت رو سرم

 :نازنین با ذور چند لحظه پیشش دوباره گفت
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 .واقعا؟ مند خیلی دلد تنگ شده -

د و خونسرد بهش ن اه کردم که خودش رو از تکاتوک ننداخت خیلی سر 
 :و گفت

 !یعنی... به جمه خانواده گیمون اینا رومی د -

 ...مامان شیطون بهش ن اه کرد سرشو تکون داد و چیزی ن فت

  .روشن ناهید چشمت -شراره 

از اتار کارش اومد بیرون. مامان نفسشو داد بیرون سعی کرد باز چیزی 
 .عمو ن اهی به من کرد. مند به الترامش از جام پاشدمن ه. زن 

چه، عجب امیر خان یادی از ما کردی. خوب شتتتد یادت اومد  -شتتتراره 
 :خانواده ای هد داری. سرتاپاشون اه کردم و گفتد

ستین  - شنیدم خیلی پی یر لال من ه شما که بهترین زن عمو، سلام. 
 نه!؟

 فصل سوم

 پارت بیست چهارم#

 :به نازنین کرد و گفتشراره ن اهی 

 !معلومه یک شاه پسر تو خانواده التشام بیشتر ندارید که -
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سمش!ن اهی به مامان کردم  شو بالا گرفت به معنای اینکه ببو ست بعد د
سیدم شو بو ست شد غرقه ای رفت با لرص تایید کرد. کلافه د که  که چ

 :لبخندی زد و گفت

 .زنده باشی پسرم -

 :مام هیچ صمیمتی نباشه با سردی گفتدتمام تلاشد کردم که تو چش

 ...ممنون خدا سایه شما رو هد -

 :اشاره ای به عمارت کردم ادامه دادم

  .از سر این عمارت،آدماش کد نکنه -

 :سرشو تکون داد رو به نازنین گفت

  .چطوره با پسر عموت چرخی به یاد قدیما تو باغ بزنید -

ی شتترکتد مونده منتظر موندم من برای دیدن مادرم اومده بودم کارها -
  .پدر و عموهد اگه زود میان ببینمشون برم

 :مامان از جاش بلند شد و گفت

اره شتتراره جان پستترم که الکی کار زندگیش رو ول نمی کنه البته بزار  -
 .یک زندگی براشون، یعنی براش درست کند

 :ادامه داد  بعد زیر چشمی به نازنین ن اه کرد
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 .اه کنه محاله ازش ب ذرهیکد به طرفش ن  -

 :با لرص گفتد

  !مامان خواهشا -

 .زن عمو پوزخندی زد رفت روی یکی از مبل ها نشست

 .بری با نازنید چرخی بزنی  اِ، خیلی خب لالا چی میشه - ناهید

 .یهو نازنین دستمو گرفت کشید

 :با تعجب گفتد

 این چیکار می کنه!؟ -

ن این پسرت خونه زندگی شو برده شما ن ران نباشید ناهید جو -نازنین 
 !جدا کرده واس ما تریپ برداشته

شدم،مادر  سلید مادر  سر نازنین راه افتادم و ت شت  صله گی پ با بی لو
 .می خندید شراره با چشمای ریزشده ن اهمون می کرد

نازنین همین جور داشت یک ریز لرف می زد اگه دختر عموم نبود شک 
نش رستتتیدید به استتتتخر بزرگ تهه ندارم از اعصتتتبانیت می زدم ده

 :صدا های تو گوشد پیچید باغ.

 .وایستا، الان می رمت نمی تونی فرار کنی -مارال 
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 !ریز می بینمت جوجوی من -

 !امیر کمکد کن! کمکد کنید -مارال 

 :فریاد زدم

 !مارال -

 :یک دستی جلوی چشمام تکون خورد و گفت

وقت تو زل زدی به  هوی کجایی تو! دو ستتاعت صتتدات می کند اون -
 این استخر!؟

 :لواسد نبود و برگشتد طرفش و گفتد

 مارال؟ -

 :نازنین با تعجب گفت

 چی!؟ -

شدم و  شیمون  شیدم. از لرفی که زدم پ ستد نفس عمیقی ک شمام ب چ
 :گفتد

 !هیچی، فراموشش کن -

 :نازنین آخد کرد ان اری فهمیده بود به چی فکر می کند. زیر لب گفت

 !معلوم نیست، چیکارش کرده دختره عوضی -
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یک دفعه برگشتتتتد طرفش دستتتتشتتتو محکد گرفتد جلو...جلو رفتد تا 
 !ای تکون نخورهچسبید به تنه ای درختی دستاشو محکد گرفتد تا زره

 :نازنین با ترس ن اهی به وضعیتمون انداخت و گفت

 چیکار می کنی دیونه شدی!؟ -

 :عصبی گفتد

چه غلطی کردی فق - یدی  بار دی ه جلوی من این خودت فهم یک  ط 
لرفو بزنی من می دوند تو. رلد نمی کند که دختر عموم هستتتی یا هر 

 !خر دی ه ای

ولد کن م ه دورغه، خسته شدم این همه سال، چرا فراموشش  -نازنین 
شده کار،  شق اون دختره داره دیونت می کنه همش زندگیت  نکردی! ع

 !اطرت میموند و نمی رفتبیزینس، بابا اون رفت اگه دوست داشت بخ

  

 فصل سوم

 پارت بیست پنجد#

 تو سنگ کی رو به سینه ات میزنی لعنتی!؟

دستام از اعصبانیت می لرزید. نازنین کد،کد ترس بیشتری به صورتش 
 :اومد و گفت
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 .امیر..من، من دوست دارم -

 :داد زدم سرش و گفتد 

سد هد  - شده نف شو نازنین خفه! فهمیدی اون دختر  شده بلایی خفه 
ضعف منه میفهمی؟ لالا هر چقدرم که می  جون من! مارال تنها نقطعه 

  .خوای ب و

طرف در  بعد از لصتتاری که براش درستتت کرده بودم اومدم بیرون و به
رجب گفتد بره مادر  اصلی عمارت رفتد، دستمو به چوند کشیدم به مش

کردم جابه جا میها رو بعد از چند ثانیه که با پام ستتنگ ریز  رو خبر کنه.
 ...صدای مادر اومد

 !کجا پسرم؟ به بابات زنگ زدم گفت تو راهه  -ناهید 

 :و گفتد نزدیکش شدم و گونشو بوسیدم

مادر جان از بابا معذرت بخواه ب و سهیل زنگ زد کار واجبی برام پیش  -
  .اومد

 :با تعجب گفت

 ..اما پسرم -
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ن دی ه فعلا. بعد بدون فداتبشتتتد بهترین مادر دنیایی یک کاریش بک -
شدم. می شین  سوار ما شتر هیچ وقت تلف کردنی  ستد اگه یکد بی دون

 .میوموندم عمرا میزاشت که برم مش رجب در باز کرد

 امیر!؟ -ناهید 

 .فعلا مامان -

 .به سهیل زنگ زدم

  بور..بور..بور

 !صدای سهیل از اون ور خط اومد اما نه خطاب به من

 شده ها باشه بزار بعد میبند... الو؟ مامان تو چیزیت -سهیل 

 !الو سهیل -

  چطوری مصیبت؟ -سهیل 

 :پوزخندی زدم و گفتد

 لالد نپرس کجایی!؟ -

 !اوه، اوه این چه جذابه مامان -سهیل 

 :صدام بالا برم و گفتد

 سهیل!؟ -
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  آخ چته کرشدم هان!؟ -سهیل 

 .مرتیکه دارم با تو لرف میزنما -

 :تازپشت تلفن خندید و گف

لدس می زند چرا باز رفتی تو این فاز خب نازنین دی ه همین  -ستتهیل 
 !طور که از اسمش معلومه نازنازی هستن

 :عصبی گفتد

 !لطفا...لطفا سهیل نمی خوام چیزی ب د که پشیمون بشد -

 :خنده هاشو جمه کرد و گفت

 خیلی خب قطب شمال بفرماییدب و داداش!؟ -

 داد کانادا کی ایران هستن؟دقیقا، این بازرس های قرار  -

والا داداش، دقیقا که دو روز دی ه اینجا هستتتن، یعنی هفده  -ستتهیل 
شتتهریور لالا چرا باز می پرستتی همه چی که طبق فرمایش شتتما ار دو 

 !هفته پیش لاضره

 ...منظورم این نیست ببین سهیل من -

 تو چی؟ خدایا خواهش چیز بدی نباشه تو چی امیر!؟ -سهیل 

 .ی خوام یک سفر دی ه به دانمارک داشته باشدمن م -
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 !چی؟بازم!؟ یک لحظه وایستا مامان الان میام -سهیل 

 :بعد ادامه داد

داداش گلد عزیز من با من این کارو نکن. من این قرار داد ستته ستتال  -
 !طول کشید جورش کند بزار بعد قرار داد خب

 :بعد صداشو آروم کرد و گفت

ت که تا لالا هفت بار رفتی تونستتتی مارال پیدا بعدشتتد، بابا تو بدبخ -
 .کنی یا نه!؟ نشد دی ه کی رو داری گول میزنی

می دوند لعنتی. می دوند اینا رو به من ن و با دل تیکه، تیکه شتتتدم  -
چیکار کند تو فکر کردی هرستتتال که می گذره من فراموش می کند؟ نه 

شه نمی توند سته می شک شتر این روح منه که داره  . من باید پیداش بی
سته میفهمی چی  شک شاید مال اوند  سته بود  شک کند باید! قلب من 

 !می د سهیل؟

شی ولی مند درک کن  -سهیل  داداش البته که میفهمد چه عذابی می ک
 ...دو سال پیش یادت نیست

 فصل سوم #

  پارت بیست شیشد#
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بود به همین، دانمارک، دانمارک کردنت ما پنج تا کار رو که قرار  بخاطر
ها نک  بدید از دستتتت دادید! خودتد که می دونی   کیلی کا  روانپزشتتت

وضعیت بوجه شرکت رو به رنگ نارنجی داره میره پس بخاطر اون همه 
تلاشمون که این شرکت زدید با یک سفر، که معلومه آخرش چی میشه 

می دونی منو و تو آدمی نیستتتتید که از  یک شتتتبه نده به باد! خودتد
 !بخواهیدپدرهامون پول 

 ...کنولی گوش -

سفر تو بزار بعد  -سهیل  نه امیر تو گوش کن لطفا به لرفام فکر کن این 
این قرار داد کوفتی. مرده لستتابی لداقل بزار بازرستتشتتون ببینتت ن ن 

 این شرکت مالک اصلی نداره!اوکی؟

های دستد روی فرمون ماشین کمی با خودم فکر کردم و عصبی ان شت
 :با تردیدی که داشتد گفتد به ضربه گرفتد

خیلی خب!باشتته...باشتته پس من وقتی خیالشتتون رالت کردم میرم  -
 !گفته باشد

 :سهیل خندید و گفت

 !باشه لالا ان ار دستشویی داره -

 :خندیدم و گفتد
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 خفه شو خدافظ -

 .خدافظ، همیشه مصیبت -سهیل 

 ...قطه کردم

 (مارال)

دم بیچاره نمی دوند چرا استرس داشتد یکد با کارالین فارسی کار می کر 
شتباه ب ه. خب مند جایی اون بودم این لس  شت، که اونجا چیزی ا دا

 !داشتد. مخصوصا وقتی دانمارک تنها بودم لس غریب ی خیلی بده

 .خب، شروع کن -

 سلام می توان با خود شما صحبت کرد!؟ -کارالین 

 .خندم گرفت

ونجا تا دهن باز کند مستتتخرم اِ کوفت اشتتتتباه گفتد. وای نه ا -کارالین 
 !میکنن

 :بعد دستاشو گذاشت رو صورتش. دستد گذاشتد رو پاش و گفتد

نه،نه تو فقط کمی رسمی لرف میزنی وگرنه هیچ مشکلی تو مکالمت  -
نیستتتت. بعدشتتتد اونا می دونن با کیا می خوان قرار داد ببند فقط تو 

  ای ن و اوکی؟مکالمت وقتی تو یا شما می ی شخص دی ه
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 :لبخند زد و گفت

 !گرفتد -

 .آفرین عزیزم تو می تونی -

 خدانکنه خوش ل خانوم -کارالین 

 :به ساعت ن اه کردم و گفتد

کارالین بهتره برید لاضتتر شتتید. دوستتاعت دی ه پرواز دارید. وای از  -
طرفی استتترس دارم،از طرفی هیجان زدم. قبلشتتد که باید برید شتترکت 

 .دپرونده های آماده رو ب یری

 :آخمی کردم و ادامه لرفام با نارالتی گفتد

 کارالین!؟ -

 جوند؟ -کارالین 

 !مطمئن نبودم که بهش ب د یانه

 !ب و مارال -کارالین 

اونجا هیچ اتفاقی نیوفته م ه نه؟ مثل بقیه قرار داد ها بسته میشه و  -
 .ما باز برمی گردید

 :کارالین اومد وایستا جلوم و دستام گرفت و گفت
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ا مارال لالت خوبه؟ معلوم که همین طوره م ه تو چیزی غیر از یک و -
قرار داد کاری تو ایران میبنی؟ درستتتته که پدر رو مادرت تو اون کشتتور 
فوت کردن خودتد اونجا بزرگ شتتدی اما خوشتتحال نبستتتی که دوماه 
داری به کشتتورت برمی ردی، هرچند کوتاه مدته. من اگه جایی تو بودم 

جیستتتون تو جلستتته گفت یک پرواز از ایران دارید به همون موقعه که 
 .دقیقه نکشیدم می رفتد

بعد خندید، مند خنده تلخی کردم... اما؛ کارالین نمی دونه که تو گذشته 
لعنتی من چی گذشتتته! تو دلد آشتتوبه. نه آروم باش مارال دکتر دنیرو 
شه که  چی می گفت )چون فقط یک چیز زشت به نظر میرسه دلیل نمی

 (.باه باشهاشت

  

 فصل سوم

 پارت بیست هفتد #

 مارال م ه به این ها نمی گین روسری!؟ -کارالین 

ستش بود ن اه کردم. یک  سی که د شال طو شتد به  سپری که زدم، برگ ا
 :لبخند زدم، روسری مشکی خودم برداشتد و گفتد

نه ببین به این ها که دو ستترش مثلثی شتتکله می ن روستتری اونی که  -
 !ت اسمش شالهدسته تو هس
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 :شونه هاش انداخت بالا و گفت

شون یکی می کردم لالا  - سد ها بنظرم من، اگه جایی ایرانی ها بودم ا
  چه فرقی داره؟پوشش دی ه

 .بعد دوتامون با صدای بلند خندیدید

 می د مارال اینا رو الان بپوشید؟ -کارالین 

ها رو میزارید - نا تو بپوش این  مانتو ای تو کیف وقتی  نه عزیزم اول 
 !هواپیما اونجا رسید سرمون می کنید

 :بشکنی زد و گفت

 .لله باشه -

امیدوارم  کاش مند به اندازه کارالین ذور زده و همین قدر مشتار بودم.
اتفار بدی نیوفته. اه بابا ، م ه چی می خواد بشتته تو این تهران بزرگی 

 !کجا  پوزخند زدم با خودم گفتد... امیر التشام منو کجا یک

 آغوش باز کن جان می دهد

  برای جان دادن، بغل واکن

 و آماده باش که به سوی عشق

 .میروم
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*** 

 بینیدخب، دوستان ختد جلسه، تا دوشنبه دی ه هد رو می -جیسون 

ساعت  سون به  شدن به طرف در خروجی رفتن. جی راها بلند  همه اع
 :موچیش ن اهی کرد و گفت

 !می شین ساعت یک دی ه پرواز دارینخب، مسافرهای محترم بلند ن -

شدید،  سه خارج  سون از اتار جل منو و کارالین لبخند زدید و همراه جی
 :به محوطه بیرون از که شرکت رسیدید جیسون گفت

کارالین خانوم این عاشتتق پیش افتاده شتتما برای بدرقه کردنت نمیاد  -
 فروردگاه؟

 :کارالین آخمی کرد و گفت

ش معلومه که میاد لالا، بزار ما به فروردگاه برسید این چه لرفیه دادا -
 !بعد شما غر..غر کردنات شروع بشه

 :جیسون سرشو تکون داد گفت

 !باشه ببنید -

 :کارالین زبونشو دراورد بیرون و گفت

 .می بینید -
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 .مند اون وسط خندم گرفته بود. کارالین سوار ماشین شد

 :جیسون زیر گوشد اومد گفت

نه؟ نخند لداقل اینجا کاری نکن که بعدش از انجام  خوش می ذره، -
 !دادنش پیشمون بشد

 :فوری خندمو جمه کردم که جیسون خندید با خنده هولد داد و گفت

 !برو سوار شو -

لدود نید ستتاعت که منتظر فرانکی هستتتید. تا جناب عالی تشتتریف 
صورتش معلومه که بعد از رفتن ما با فرانکی کار  سون از  داره  بیارن، جی

 .عصبی بود

بسه دی ه یک ربه دی ه هواپیما میره. شما هنوز بلیط هاتون  -جیسون 
  !تحویل ندادین

 :کارالین با چهره ن ران به این ور اون ور ن اه می کرد و گفت

 نه داداش، یکد دی ه صبر کنید شاید اتفاقی براش افتاده!؟ -

 .نا امیدتر شد بعد به گوشی تو دستش ن اه کرد

براش سوخت سرمو گذاشتد رو شونش با دستد پشتش رو نوازش دلد 
 .می کردم
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 :جیسون سرشو به نشونه منفی تکون داد و گفت

نه خواهر من بخاطر یک وقت نشتتناس قرار داد چند میلیاردی رو بهد  -
   !نمی زند بهتره برید

  ان اری دی ه کارالین هد مقاومت نمی کرد اما؛

  

  

 فصل سوم

 تدپارت بیست هش #

مشتخص بود که یکد دی ه میزنه زیر گریه. جیستون صتورت کارالین تو 
 :دستاش گرفت و گفت

شده  - شالا که هیچی ن شد، اونجوری ن اه نکن. ای قربون اون چشمات ب
لتما تو ترافیکی، جایی مونده پیش میاد دی ه اصتتتلا وقتی که شتتتما 

 رسیدید به من زنگ بزن خبر این شازده رو بدم اوکی!؟

چه  هد دی ه بد نبودا! وا این  قدرا هد  غل کردن. جیستتتوند اون  رو ب
شه که دی ه هیچی! بعد از  شه با اوند خوب نبا لرفیه خب طرف خواهر

 :اینکه لرفاشون تموم شد رو به ن اه کرد، کارالین لبخند زد و گفت
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چیزه، من میرم بیلطد تحویل میدم تا دیر نشتتده شتتما هد رو هد تنها  -
 !میزارم

 :ادامه داد چشمکی زد و

  !دیر نکنی فقط مارال -

به  دستتتد گرفت تا خواستتتد چیزی ب د فوری از ما دور شتتد. جیستتون
 .ای آروم بودچشمام ن اه کرد، چشماش برخلاف هروقت دی ه

سون  شه. خبرهای  -جی شه بزار این قرار دادم تموم ب دلد برات تنگ می
 در راهه یواش، یواش زندگیمون رو میسازم. هوم!؟

 :د زدم و گفتدلبخن

 ...تو، مطمئنی از انتخابت یعنی -

مارال من اینقدر هام ترسناک نیستد. فقط به خودت فرصت  -جیسون 
بده از نزدیک شتتتدن به من نترس تو کنارمی نه مقابلد من به آدم های 

تو و اون برام  که کنارم باشن مخصوصا تو و کارالین هیچ آسیبی نمیزند
شتر لکد خانواده رو دارین! ای شه که بی صتی می سفر فر نجوری هد این 

راجب این موضتتتوع فکر کنی باشتتته!؟ ازت می خوام به منو و خودت 
فرصت بدی. یک فرصت کوچولو بعد می بینی که دی ه از اون لحظه به 

همیشتت ی، این غمی که تو این ستتال ها تو چشتتماته  هرگز این غد بعد
    .نخواهد بود
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اقعا همون جیسونی که من اون ببر می جیسون که الان روبه رومه اما و
دونستتتد و خودمو طعمه اونه یا نه عوض شتتده!؟ کلا لرف زدن هاش. 
شاید، شاید سرنوشت من با جیسون رقد خورده. شاید نیمه گمشده من 
جیسونه! تا کی می خوام به گذشته فکر کند تاکی!؟ به موجودی به اسد 

یستتون لیاقت یک امیر التشتتام که کابوستتشتتو می بیند پس منو...ج
 :فرصت دارید. بهش ن اه کردم و گفتد

 !باشه بهش فکر می کند -

 ..منو کشید به آغوشش

 فصل سوم

 پارت بیست نهد #

 :دستایی اون للقه شد دورم ولی دستایی مند افتاده بود کنارش و گفت

 به همیند راضید...پس مواظب خودت باش -

 .دی ه وقته رفتنهتوم همین طور! فکر کند دارن صدام می کنن  -

شه! ولی باید   -جیسون  کاش میشود بوی بهار نارنجت همیشه باهام با
 !بری باشه؟ برو تا جا نموندی

 :یک لبخند زدم و گفتد

 !خدافظ -
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 خدالافظت -جیسون 

 .چمدون دستی که گرفته بود از دستش گرفتد کشیدم

چند قدم ازش دور شتتدم اما دوباره برگشتتتد به جیستتون دستتت تکون 
دم، اوند دستتتت تکون داد. بیلط رو که دادم دوباره خواستتتتد برگردم دا

 !ن اهش کند اما نبود پوزخند زدم خندیدم واقعا عجیبه

*** 

فقط بزار برسید ایران من این گوشی رو روشن می کند نشون  -کارالین 
 !میدم به این فرانکی

بعد قطره اشتتتکی از چشتتتماش اومد. دستتتتد بردم جلو صتتتورتش و 
 :و گفتد رو پاک کردمهاش اشک

الهی فدات بشتتد گریه واستته چی!؟ لتما نتونستتته خودشتتو به موقه  -
 ..برسونه خب پیش میاد دی ه اوند مطمئند اندازه تو نارالته یا شایدم

 :کارالین پوزخند زد، دستی موهای بلوندش کشید و گفت

 !یا شاید مشغول عشق بازی با یک نفر دی ه بوده -

 :فتدآروم زدم سرش و گ

برستته  اِ خاک تو ستترت دیونه این چرت و پرتا چیه پستتره نتونستتته -
 :آخد گفت با فرودگاه این واسه خودش میبره و میدوزه کارالین
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بعد  کشتتتد فقط اگه بدوند پای کس دی ه باشتتته اول اون طرف می -
 !فرانکی رو بعدشد خودمو

ن بالا پرت وای دختر، بسته بخدا اگه یکد دی ه ادامه بدی خودمو از ای -
 .می کند پایین

 :کارالین لبخند زد و گفت

 !امد.. نه دوست ندارم داداشد از درد عشقت بمیره -

 :با شونه زدم بهش سرمو گذاشتد شونش و گفت

 !خل و چلی دی ه -

یعنی من واقعا دارم برمی ردم ایران!؟ استتترس شتتدید گرفتد نمی دوند 
نه که قلبد بزن باش الا به چمه! اوف دختر آروم  ه بیرون. لرف اومدن 

نه اینکه خوش  اینجا آستتتون بود ولی لالا که اومدم یک جوری شتتتدم
شد نه. اما؛ ان ار با چیزی می خوام روبه شو  لال نبا شد که آمادگی  رو ب

سپرم دست خدا هر ندارم! اصلا ولش کن گور بابای استرس. خودمو می
 !اتفاقی که به صلالد بود بیوفته

  :گذشته)

 .می خوام برات کاری بکند مارال که فکر کند توم خوشت بیاد -آقا بزرگ 

 !گفتدسرم پایین بود و چیزی نمی
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   !به من ن اه کن -آقا بزرگ 

 ...به مردی که پر از جذبه، غرور بود ن اه کردم

 .من می خوام برای تحصیلاتت بفرستمت خارج -آقا بزرگ 

 :با تعجب ن اهش کردم که آقا بزرگ گفت

د لق داری که تعجب کنی اما؛ می دونی که بعد مرگ پدر و می دون -
تازه هد ستتتن و ستتتال های تو آرزو   مادرت من روت لق آب گل دارم
 همچین شانسی رو دارن. هوم؟

 :با ن رانی گفتد

 ...اما؛ آقا بزرگ من تنهایی چطور -

ن ران نباش پول تمام تحصتتتیلاتت روخودم میدم. اونجا   -آقا بزرگ 
ن هد کارمی کنی، هد درس می خونی اولش الستتتاس بهت کار مید

غریب ی می کنی ولی بعد عادت می کنی، خودت که می دونی تحصیلات 
ستی هد می  ست اگه خوا شکده کالفرنیا آمریکا بوده. بعد در مند تو دان

 ...تونی همون جا بمونی ولی یادت باشه

 فصل سوم#

 پارت سی ام#
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بعدش جایی تو این عمارت این شانس بزرگ از دست ندی، چون دی ه 
 (نداری. میتونی بری

 مارال عزیزم رسیدید. همه مسافر ها دارن پیاده میشن مارال؟ -کارالین 

دوازده  چشتتتمام، باز کردم به اطراف ن اه کردم باورم نمیشتتته چه زود
  !ساعته رسیدید

چه عجب خانوم از خواب ناز بیدار شتتدن، بیا، بیا ب یر ستترت  -کارالین 
 .کن

که ستتر کرده بود  ن اهی به چهرش کردم چقدر اون شتتال بنفشتتی یک
بهش میومد. مند شتتال مشتتکی رن د گرفتد ستتر کردم از هواپیما خارج 
شتتدم، یک لس عجب دارم هیچ وقت باورم نمی شتتد که دوباره پا به 

 .کشورم بزارم. نفس عمیقی کشیدم

 :کارالین خندید و گفت

 .تو فازخیلی خب، بابا بزار برسید بعد برو  -

 !مسخره -

خندیدم چمدون هامون برداشتتتید، به طرف در خروجی فرودگاه رفتید. 
 .فرودگاه امام خمینی بود

 چقدر تغییر کرده!؟ -
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 !نه پس می خواستی بعد این همه سال همون جوری بمونه -کارالین 

 :و گفتد پوزخندی زدم

  .فقط، امیدوارم بعری هام تغییر کرده باشن -

 :بلند ن فتد یک مرد اومد، طرفمون به ان لیسی گفتاینو با صدای 

 خوش اومدید، شما مارال شکیبا و کارالین ریون هستید؟ -

 :به فارسی گفتد

شما از  - سی بلدید  سی لرف بزنید. ما فار ست ان لی بله، ولی نیازی نی
 طرف جیسون ریون اومدین؟

 :مرد لبخند زد و گفت

 !بله. چه خوب پس لطفا از این طرف -

 .ار یک ون مشکی شدیدسو

کارالین با کنجکاوی به اطراف ن اه می کرد، مند همین طور. خیابون ها 
 .عوض شدن

که شتتتما رفته بودین از ایران تا الان خیلی تغییر    اون موقعه ای -رانند 
  .کرده خانوم
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بله. دارم می بیند کلا عوض شتتتده. معذرت می خوام ما رو چه هتلی  -
  می برید!؟

  هتل )....( خانوم -راننده 

 .اها ممنون -

از ماشتتین پیاده شتتدید راننده چمدون هامون پایین گذاشتتت. کارالین 
 .گوشیش روشن کرد خطش عوض کرده بود

ستوران گردون برج میلاد قرار دارید. می دونید  - شت تو ر ساعت ه ما 
  که؟

  .بله...بله خیالتون رالت -راننده 

 .سرمو تکون دادم به طرف هتل رفتید

 داری به کی زنگ میزنی!؟ -

 !جیسون -کارالین 

  .باشه لالا چه عجلیه ای! بزار برید استرالتی بکنید، بیا ن ران نباش -

*** 

شد نزدیک کردم یک ن اه به اتار خواب  شی رو به اون یکی گو تلفن گو
 .انداختد که کارالین غرر در خواب بود. از پله ها رفتد بالا اتار خودم
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  !فلکی، خیلی پریشون بوداره خوبه ط -

 !شناسمش خدا ب د این پسر رو چیکار کنهآره می -جیسون 

 :با شک گفتد

 م ه اتفاقی براش افتاده!؟ -

هه. کاش اتفاقی براش میوفتاد، اتفار من براش درستتت می  -جیستتون
کند که با الستتاستتات خواهر من بازی کرده. با نفر دی ه ای هد رابطه 

  !نه چند نفرداره البته یک نفر که 

سون ادامه  صورتد جی شتد رو  ستد گذا شیدم، د از لرص جیغ خفیفی ک
 :داد

که هستتتت!  - به کفش این مرتی یک ری ی  برای همین فکر می کردم 
دنبالش آدم گذاشتتته بودم. عکستتاش هستتت که کلا با دخترا می گرده 
دیشتتب هد یک پارتی رفته، فردا صتتبحش خوابیده بوده اونجا عیش و 

 !ه. بعدشد خودشون انداختنش بیروننوش می کرد

وستتط لرف های جیستتون، از پایین دوباره به اتار کارالین ن اه کردم و 
 :گفتد

 مند از اول به فرانکی شک داشتد امد..میدونی -

 فصل چهارم #
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 پارت سی و یکد #

 !چی مارال؟ دست این کثافت رو شده ب و -جیسون 

ری موقعه ها که زیادی تیپ می ز  - شه بع ساس می کردم همی دم ال
 .ن اهاش اذیتد می کنه

صبی  صدای ع شت تلفن اومد، و بعدش  ستن چیزی از پ شک صدای 
 :جیسون که گفت

خدایی من، دختر تو الان اینو به من می ی اگه زود تر می گفتی زود تر  -
باید فعلا به کارالین لرفی بزنی اول  این ان لو محو می کردم. فقط تو ن

رو بزارم بعد الاند شتتتما از من دورید این دیونه هد بزار جنازه این یارو 
این دو روزم باهاش  شتتتاید از عشتتتق فرانکی کار دستتتت خودش بده! 

  .اگه بخاطر کارالین نبود تا لالا مرده بود صحبت می کند

 :نفسشو داد بیرون ادامه داد

 .فعلا مارال، مراقب خودت باش -

 اما جیسون کار دست خودت ندی!؟ -

 !ای گوشی اومد قطه کردشهصدای بور

 کارالین اومد از پایین صدای

  کی کار دستش نده؟  -کارالین 
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 :هول شدم و گفتد

 اِ تو از کی بیدار شدی!؟ -

  همین الان، بیا پایین دی ه -کارالین 

گوشتتتی انداختد رو تخت رفتد پایین، فکر کند کارالین به رفتارم شتتتک 
یلی بهش میستتوزه م ه کرده بود چون خیلی لواستتد بهش بود. دلد خ

  !اون چه گناهی کرده که گیر فرانکی افتاده

اه مارال معلومه چت شتتتده! من خودم برش می دارم نکنه  -کارالین 
 !اتفاقی افتاده به من نمی ی

 !نه جوند چه اتفاقی -

 !مارال من که تو رو نشناسد باید برم بمیرم ب و چی شده -کارالین 

شی د از اتار خواب بالا زنگ خورد با پیروزی مونده بودم چی ب د ، که گو
 :گفتد

 .اِ گوشید عزیزم برم ببیند کی زنگ زده -

 .کارالین چشد غرقه رفت ادامه آب میوه شو خورد

گوشی رو برداشتد شماره ناشناس بود! اها شاید از طرف شرکت قرادادی 
 .باشه
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  الو بفرمایید؟ -

 .رمسلام من از طرف شرکت )...( تماس می ی -سهیل 

 بفرمایید سلام بله -

 عرض از مزالمت این بود که قرارمون که می دونید کجاست؟ -سهیل 

 .بله رستوران گردون برج میلاد -

شین  -سهیل  سین ما شنا شما جایی رو نمی  سته رئیس گفتن چون  در
  .بفرستن هتل

  نیازی نیست از رئیستون تشکر کنید. ما خودمون راه بلدید نه..نه -

  .عالی، فقط اگه چیزی نیاز داشتید کافیه فقط زنگ بزنیدچه  -سهیل 

 !ممنون از لطف شما مچکرم -

 خواهش می کند وظیفست، فقط میشه اسمتون ب ین!؟ -سهیل 

 ..مارا -

 :کارالین از پایین داد زد و گفت

 .فقط اگه اسد خواستن جان من اول اسد منو ب و -

 :دگوشی دور کردم از بالا بهش ن اه کردم و گفت

 .خیلی خب بابا عقده ای داد نزن -
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 .برو بابا -کارالین 

 :تک سرفه ای کردم و گفتد

 .ببخشید بله اسمد کارالین ریون هستش -

شب همو می -سهیل  شتد  سمتون نو سیارخب...کارالین ریون ا بینید ب
 !مادام کارالین

 .لتما عصرتون بخیر فعلا -

 .عصرشما هد بخیر به امید دیدار -سهیل 

کردم نمی دوند چرا لس می کند صتتدای طرف آشتتنا بود! ستترمو قطه  
تکون دادم وای نه مارال دوباره توهد زدی برو بشتتتین ستتترجات خیال 

 .بافی نکن! تا اینجا اومدی تا بعدشد صبرکن

 داری با خودت لرف می زنی؟ -کارالین 

 چهارم فصل

 پارت سی و دوم #

بده، کارالین لیف که  - به من گیر  نمی توند بهت چیزی توم که فقط 
 ...ب د چون

 !لرفمو خوردم وای خاک تو سرم داشتد می گفتما
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 .اره..اره چون عاشق سینه چاک برادرم هستی بخاطر همونه -کارالین 

 بعد زد زیر خنده

 .هه..هه نمکدون -

*** 

ن اهی به آینه کردم، کفش های پاشتتنه دارمشتتکی و شتتلوار لوله تفن ی 
شیدم مانتو لریر م شکید با یکد زرر و برر بالا هاش از سیاه پو انند م

جلو کمربند داشت که کمرتو باریک ترنشون میداد روسری مشکی که دو 
 ...بار پیچده بودم دور گردند

آرایشتتد رو رژ لب قهوه ای ستتایه های کمی مشتتکی که چشتتد های 
شکیمو شد رو هد   م شون بده. با یه رژ گونه قرمز و ریمل آرای رو بهتر ن

ستد در   م.تکمیل کرد شیک. اتکلند زدم خوا ساده و در عین لالا  خیلی 
ببندم که چشتتتمد خورد به اون مانتو قرمزه! یادم نمیاد آورده  چمدون

باشتتمش با خودم! اه یعنی هرجا که میرم هستتتی ولد نمی کنی! خارج 
بودم از کابوس هام نیومدی بیرون اینجا هد که نشتتونه هات هستتتند. 

 :ای خودم ناقص شد! کارالین از پایین داد زدل د زدم به چمدون که پ

 مارال چی شد!؟ -کارالین 

 .هیچی بابا، هیچی -
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 .اوف لعنت بهت امیر

 میشه بیایی پایین کمکد کنی؟ -کارالین 

 .پام بهتر بود رفتد پایین دیدمش

 !او کارالین خانوم از عشقش خبر دار شده که به خودش میرسه -

خی مانتو یاستتی شتتال ستتفیدش ن اه به کتونی ستتفیدش، شتتلوار آبی ی
 .کردم

 .عالی شدی دختر -

مرستتی ولی خودتو ن اه از من بهتر شتتدی. میشتته این گردبند  -کارالین 
 .برام ببندی

 !باشه -

شونش  شتد رو  سرمو گذا شت آینه بهش ن اه کردم اوند لبخند زد  از پ
 :گفتد

  امیدوارم مثل همیشه از پسش بربیایید -

 :دستمو گرفت و گفت

 !معلومه که برمیایید -
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راننده در رو برامون باز کرد پیاده شتتدید موهامو درستتت کردم به بالای 
  .برج میلاد ن اه کردم

 .نفس عمیق کشیدم

 ..عشق یک نغمه ایه که هیچ وقت فراموش نمیشه

 !استرس داری -کارالین 

اگه ب د نه دروغ گفتد لس عجیبی دارم، قلبد ضتتتربانش زیاد شتتتده  -
 استرسه؟یعنی از 

 .مارال اگه لالت بده خودم برای بار اول از پسش برمیام -کارالین 

 !نه عزیزم باهد میرید -

 خانوم من اینجا منتظر بموند یا برم؟ -راننده 

 !نه منتظر بمونید لطفا -کارالین 

  چشد -راننده 

 :کارالین چشمکی زد و گفت

 برید مادام مارال؟ -

 :گفتد  خودمو جمه جور کردم. جدی شدم و

 !بله که آمادم بفرمایید خانوم -
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 ...قدم برداشتید به سمت برج

شنه کفش صدای پا ری از ن اه ها رو ما بود،  شلوغی گد بع هام تو اون 
 .می شد

کنی و بعد ناگهان خودت را می بینی که به چیز یا کستتتی که فکر می
 ...رسیدی

 :به آسانسور برج رسیدید و کارالین گفت

 !بدم نیستا -

 خندی زدم و چیزی ن فتدپوز 

کارالین که ان ار تازه چیزی یادش افتاده باشه دستش گذاشت رو سرش 
 :و گفت

 !یک لحظه... وای برش نداشتد؟ -

 :با تعجب بهش گفتد

 !چیو -

جیستتتون گفته بود برای اولین بار اون مدارک ها رو بهشتتتون  -کارالین 
 نشون بدید تا از

 فصل چهارم#
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 پارت سی و سوم #

 !صادرات ما با خبر بشن شرایط

 :با کلاف ی گفتد

 !ای بابا دختر، لالا این همه راهی که اومدید باید برید پایین -

  .خب هولد نکن تو برو من برم پایین بیارم -کارالین 

 :چشد غرقه ای رفتد و گفتد

نمی خواد خودم برات میارم، فقط رفتی بالا هیچ لرف استتاستتی نمی  -
 .زنی تا من بیام

 !اوکی زود بیا -ین کارال

رفتد پایین با عجله بیرون رستتتیدم. لالا این آقا رلمت )راننده( کجا 
رفت! یکد از محوطه دور شدم دیدم داره بستنی می خوره تکیه داده به 

 .ماشین

 !آقا رلمت خوبه بهتون گفتید زیاد دور نشین -

 :به سرفه کردن افتاد و گفت

 اِ خانوم چیشده!؟ -

 .اشین باز کنیدهیچی میشه در م -
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در ماشتتین باز کرد، مدارک و پرونده که کارالین گفته بود از زیر صتتندلی 
سته بود  ش شتد یکد تکونش دادم تا از گرد و خاکی که روش ن برش دا

 :کاسته بشه و گفتد

از دستتت تو کارالین! آقا رلمت شتتما هد زیاد دور نشتتین، زنگ زدم  -
 جلوی در اصلی باشین باشه؟

 !خاند روچشمدچشد  -راننده 

ستوران طبقه  سیدم ر دوباره اون همه راه رفتد بالا اونجا از یک نفری پر
   .چندمه

 ببخشید خانوم رستوران گردون طبقه چندمه؟ -

  طبقه شیشد -

 :لبخند زدم و گفتد

 ممنون -

 :یک ن اه سرتاپا کرد با کمی تعجب لبخند زد و گفت

   !خواهش می کند -

 ...یشد زدمنفسمو دادم بیرون دکمه ش
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شه ن اه نکند. لعنت به این ارتفاع شی شهر زیر پام بود.   سعی کردم به 
 ...با من چند نفر دی ه هد سوار شدن ولی اونا زودتر از من رفتن

 ما کسانی رو که دوست داشتید

 ازمون گرفتن تنها راهی که می تونید

ست  شون د شتن ست دا شون زندگی کنید اینه که هیچ وقت از دو باها
 ...داریدبرن

  یک دفعه چراغا خاموش شد! چیشد!؟

به ارتفاع ن اه کردم. نه،نه نباید وایسته چند بار به در زدم. وای خدا چه 
شل کردم دوباره چند بار به در زدم و  سرید رو  اتفافی افتاده! یکد گره رو

  .زدم  دکمه که علامت بلندگو خطر بود رو هد

 !؟کسی اونجا نیست؟ من اینجا گیر کردم -

یک ل د به در زدم، گوشتتتیمو در آوردم تا به کارالین زنگ بزند اما اینجا 
شتد دی ه  شد کد،کد دا سرد  ستام  آنتن نمیده که! خدایا چیکار کند؟ د

 .نفس کد میاوردم

 !خواهش می کند یکی کمک کنه -
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واقعا لحظه ولشناکی برام بود، از این ور ارتفاع که فوبیا ازش داشتد، از 
ار تنگ تاریکی که گیر افتادم. تحملد تموم شتتتد زدم زیر طرف دی ه ات

 ...گریه

 (امیر)

همین جور داشتتتد به پرونده که خانوم ریون داده بود ن اه می کردم به 
شش  شت پوزخندی زدم زیر گو شد ازش برنمیدا سهیل ن اه کردم که چ

 :گفتد

 ان ار زیر گلوت گیر کرده نه؟ -

 :تهمین جور که چشد ازش برنمی داشت گف

 !بنظرت فور العاده نیست پسر خیلی خوش له -

 .زدم به پاش که با آخد ن اهد کرد

بستتتته پستتتره هیز ببین چطور جلوی اینا آبرمون می تونی ببری تازه  -
 !یکش نیومده! زل نزن به طرف

  

  فصل چهارم

 پارت سی و چهارم #
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شیش رو چک می صورتد بر به کارالین ن اه کردم که تند..تند گو دم کرد، 
 :جلو و گفتد

 !مشکلی پیش اومده -

نمی دوند هر چقدر به همکارم زنگ می زند جواب نمیده! قرار  -کارالین 
 !بود اون یکی مدارک، پرونده رو بیاره معذرت می خوام ان ار دیر کرده

  خب م ه باهام نیومدین!؟ -سهیل 

همکارم چرا ولی اون یکی پرونده رو جا گذاشته بودید قرار بود  -کارالین 
 بیاره میشه... میشه من برم پایین می ترسد اتفاقی پیش اومده باشه؟

 :دیدم درست نبود تنهایی بره پایین از جام بلند شدم و گفتد

 .نه مشخصاتش رو ب ین من برم پیداشون کند -

ستش یک کارت  -کارالین  سمت را شکی زده بعد این جلوی  یک تیپ م
 .زده که طلاییه قدشد بلنده

پیشتتتونه  ر خب من میرم تا وقتی ماهد بیایید آقای شتتکوهمندبستتیا -
 .ن ران نباشید

 !واقعا معذرت می خوام ممنون ازتون -کارالین 

 ...کند این لرف رو نزنید ما تا چند لحظه دی ه میاییدخواهش می -
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 (مارال)

شنیدم! ان ار  ست  صدایی اومد. آره در سته بودم روی زمین، یهو  ش ن
 :بود. بینی مو دادم بالا و گفتد صدای قدم های یکی

 کمک کسی اونجا نیست؟ -

 ...یکی زد به در صدای یک مرد بود

 کی اونجاست!؟  -امیر 

وای خداروشتتکر یکی اومد. بله من اینجا گیر کردم،میشتته کمکد کنید  -
  !لطفا

 ...هام محکد بستدبه پنجره ن اه کردم، اشکام دوباره راهی شد و چشد

ما تابلو بالای در آسانسور ندیدین!؟ این ساعت وقت باشه ولی ش -امیر 
 .تعمییر آسانسور بوده!فکر کند

 .نه...خواهش می کند کاری کنید -

خیلی خب، هل نشتتو اگه گوشتتی همراهته نور گوشتتیتو ببر پیش  -امیر 
  دکمه ها

 :موهامو کنار زدم و گفتد

 !باشه..باشه -
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 :به اون همه دکمه های زیاد ن اه کردم که گفت

 .اونجا دکمه قرمز میبنی اون بزن -

 آقا شما مطمئنی! به کشتند ندین؟ -

 .نه خانوم نترسین -امیر 

  تنها یک چیزی میتواند

 روح را کامل کند آن چیز

 !عشق است       

ضروری پیش اومد  -امیر  ستا موقعیت  سور وای این بالا زده که اگه آسان
 .این دکمه قرمز رو بزنید

 .اها خیلی خب -

 .بعد چند ثانیه در باز شد کمه رو زدم،د 

سور  صله با خوشحالی فوری از آسان اما هنوز چراغ ها خاموش بود بلافا
خارج شدم، سرم پایین بود داشتد لباس هامو تکون میدادم که خاکش 

 .بره

 ...وای واقعا اگه شما نبودید معلوم نبود چی -
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یا خواب می  ستتترم بلند کردم و تا لالا شتتتده لس کنی ندونی بیداری
 !بینی

ها از دستتتتد افتاده هر کدوم از کاغذش به یک طرف افتاد نمی پرونده
شیدن یادم رفته بود. با تعجب بهد  شد، ان ار نفس ک ستد نفس بک تون
فه خودمو تو اون لحظه نتونستتتتد  یا پامو ولی ق تا ن اه می کرد ستتتر

 !تشخیص بدم

  بدون تو چیا کشیدم من

 خوشی ولی خوشی ندیدم من

 اول مسیر خوش بختیتو 

  ته دنیا رسیدم من

 بدون من سرت چقدر گرمه

  کی لالت این روزا رو میفهمه

  

 فصل چهارم

 پارت سی و پنجد #

 قبول دارم گناه نکردی تو
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  کار دنیایی بی رلمه

 ...صدا بهد زل زده بودیدهمین جور بی

 !می خواست چیزی ب ه اما زبونش بند اومده بود

  مارا..مارال -امیر 

اومد نزدیکد دستتتشتتو آورد جلوتر ولی...من قدم به عقب برداشتتتد... 
اشتتک تو چشتتمام للقه بستتته بود، این لس ، این عشتتق که این همه 
سال کابوس شب هام بود منو به اینجا کشوند این عشقی که نتونستد 
تو خودم للش کند. این کسی که لتی اسمشد باعث میشه قلبد دی ه 

ین دلشتتوره ها چیزی که بهش فکر می کردم لالا نبض نزنه نتپه! همه ا
 !روبه رو وایستاده

صورتد میشد و چشمام فقط چهره یکی رو  اشک هام همین جور راهی 
  .میدید

 ب ذار در شیرینی چشمانت

 !غرر شد، و تو در سیاهی چشمان من

 :الان اوند داشت گریه می کرد و گفت

 تو.. تو خودتی! واقعی هستی!؟ -
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شو برد جل ست شید.د ست ک صورتش د شماش چند بار به  بعد که  و چ
دوباره ن اهش به من افتاد لبخندی زد و اون لبخندش هی بیشتتتتر از 

 .قبل می شد

  .اگه این رویاست می خوام هیچ وقت ازش بیرون نیام -امیر 

 :یک قدم دی ه رفتد عقب و با ناباوری تمام گفتد

  !به من دست نزن -

همین جور عقب...عقب میرفتد خوردم به باصتتورت نارالت ن اهد کرد، 
 .که داشت غذا ها رو میاوردم   یک خدمه

  خانوم چیکار می کنی!؟ -خدمه 

 :امیر با نارالتی شوکه زده گفت

  ..مارال -

دی ه هیچی نمی خواستتتد ببیند و بشتتنوم! می خواستتتد خیلی زود از 
سرم شت  ستد از اونجا فرار کند! دی ه به پ شد می خوا ن اه  اونجا دور 

نکردم و فقط دویدم، یهو اوند پشت سر من داشت می دوید خوردم به 
 !یک صندلی لعنتی! با این پاشنه ها چطور میشه آخه

 گفتاما بازم دویدم به پشت سرم ن اه کردم که با صدای بلند می

 !مارال کجا میری !؟ وایستا خواهش می کند -
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می کردن چی می گفتن دوباره دویدم مهد نبود همه داشتتتن به ما ن اه 
شت  سریه رفتد پ سیدم به بیرون،  شد بلاخره ر ستد دور ب فقط می خوا
با اون  قاید شتتتدم و نفس،نفس کنان شتتتماره آقا رلمت  یک دیوار 

اش تو های لرزوند گرفتد و بعد از چندثانیه صتتتدای پیرمردونهدستتتت
 :چید و گفتگوشد پی

 بله خانوم بفرمایید؟ -

  می کردم هی سرم رو می دوزدیدمداشتد به در اصلی ن اه 

 خانوم؟ -رلمت 

  ها چیه!..ام نه یعنی کجایی!؟ -

 همین جلوی در اصلید خانوم -رلمت

 ...خیلی خب، بیا اینجایی که بهت می د من این پشت دیوار روبه -

 !الان میام خانوم -راننده 

صلی اومد بیرون خدایی من این امیره! خیلی  دوباره گرید گرفت، از در ا
تعییر کرده ته ریش داشت هیکلی تر شده بود اولش ان ار اون نبود فکر 
شه  شدم که خود صدا زد مطمئن  سمد رو  می کردم امیره اما وقتی که ا

  الان ازدواج کرده؟ بچه هد داره؟ با نازنین خوش بخت شده؟
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و این تازه شتتروع داستتتان ما بود... همین جور ستتوال ها تو مغزم می 
صدای بو شتد دوباره امیر پچید که  شین اومد به ون ن اه کردم برگ ر ما

دیدم که دستتتش پشتتت گردنش بود و ستترگردون عصتتبی به موهاش 
دستتتت می کشتتتید همه بهش با تعجب ن اه می کردن. همین جور که 

 ...هنوز ن اهد بهش بود قدم به عقب برداشتد و رفتد

 .اشک هامو پاک کردم سوار ماشین شدم

 فصل چهارم#

 و شیشدپارت سی  #

 !پس کارالین خانوم نمیان -راننده 

 :اصلا هیچی لالید نبود گفتد

   !ن و آقا رلمت فقط برو هتل هیچی -

رلمت شوکه زده بود اما وقتی دید واقعا لالد خوب نیست دی ه ادامه 
  :شد.) گذشتهنداد خدای من باورم نمی

 خیلی نازه نه؟ -امیر 

 !از کجا آوردیش وای خیلی کوچیکه -

 :ای به من کرد و گفتیر اشارهام
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 !تو این باغ چندتا دی ه خرگوش پیدا میشه ها -

 :زدم بازوش لبخند زدم و گفتد

 نامرد -

 بعد بلند...بلند خندیدید

*** 

 !عوضی ها مزالمت شده بودن  -امیر 

  مهد نیست بزار زخمت ببیند  -

 (.آخرین بارت باشه این موقعه شب میایی بیرون -امیر 

چشمام بستد اشک از چشمام  میاد تو ذهند ش تمام خاطراتشبا دیدن
 ...جاری شد.سرم می چسبوند به شیشه ماشین

آن هن ام که دیدمت شتتتور باغبانی با من بود که گویی گلی تازه در 
  ...باغچه اش روییده باشد

 (امیر)

همون جا وایستتتتاده بودم، دور ور ن اه می کردم گیج شتتتده بودم اون 
ن...من مطمئند که اون مارال بود. می خواستتتد برگردم که م  مارال بود!

 .سهیل و کارالین دیدم
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   پسر رفتی دنبال خانوم خودت هد گد شدی!؟ چیشد -سهیل 

 : یکد دقیق ن اهد کرد ادامه داد

تو چرا این جوری شتتدی! رن ت پریده، دستتتات چرا ستترده!؟ لالت   -
  خوبه؟

 .لفن لرف میزنهکارالین دیدم که داره با دلشوره با ت

ستتهیل می خوام چیزی رو بهت ب د ولی خواهشتتا ن و دیونه شتتدی  -
 !چون هنوز خودمد تو شوکشد

 :سهیل برگشت کارالین دید اومد جلو و گفت

 جون به لبد کردی ب و چیشده!؟ -

 !سهیل من مارال دیدم -

 :یهو سهیل با تعجب داد زد و گفت

 چی!؟ -

شت ب ه ما ن اه کرد...ن اه های گاه بی گاه کارالین با تعجب و ن ران برگ
 ...بقیه هد از یک طرف

 !هیس داد نزن -

 :سهیل الکی رو به جمه خندید و گفت
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 !چیزی نیست..چیزی نیست -

 :بعد رو به من کرد گفت

  !نکنه چیز خورت کردن بازم چی خوردی -

 :عصبی اما آروم بهش گفتد

وقتی منو دیدید  چرت ن و ستتتهیل خودم دیدمش اگه مارال نبود یهو -
 !فرار نمی کرد نمی رفت

 :سهیل نفسشو داد بیرون و گفت

 لالا کجا دیدیش اینجا!؟ -

مدم - یک نفر تو  نه من که او یدم  خانوم ریون د کار  بال همین هم دن
صداش برام  سور گیر کرده مند کمک کردم، بیاد بیرون اولش گفتد  سان آ

وقتی اومد بیرون تا  .آشناست لتی شاید یک لحظه فکرم به مارال رفت
خواستد لمسش کند ببیند خوابد یا بیدار، عصبی شد فرار کرد الاند نمی 
دوند کجاستتتت وای ستتتهیل می فهمی چی می د من مارالو دیدم! فقط 

  !لحظه، یک لحظه خوردم به یک نفر برگشتد دیدم نیست  یک

ست -سهیل  سر من دی ه دارم از دا سور گیر کرده بود! واقعا پ سان ان تو آ
عشقو و جدایی شما تعجب می کند یعنی این داستان زندگی تو رو بدی 

 !به یک فیلد ساز رالت می تونه فیلمتون بسازه
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ستتهیل من چی می د تو چی می ی داداش! نکنه روانی شتتدم ن و که  -
 شاید مارال نباشه!؟

امد.. ببخشتتتید من با راننده لرف می زدم همکارم مشتتتکلی  -کارالین 
 !ده شما به اون چیز زمان چی می ین؟براش پیش اوم

 وقت رو می ین؟ -سهیل 

 بله..بله وقت نکردن -کارالین 

 فصل چهارم

 پارت سی و هفتد #

 !ما قرار میزارید که بیان واقعا متاسفد هر وقت که شما ب ین بازم

 ..من آخد کرده بودم فعلافقط ذهند فکرم پیش مارال بود

تفار دی ه، عوضتتش منو و شتتما نه بابا این چه لرفیه خب ا -ستتهیل 
 !تونستید بیشتر باهام آشنا بشید اینا ها؟

 :کارالین گیج گفت

  وات!؟ -

 :کرد و گفت سهیل تک سرفه ای
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صتتتحبت های اولیه قرار داد رو  خب منظورم اینکه هیچی نباشتتته ما -
    !زدید فقط، مونده رئیس ها همامون باهد لرف بزنن

 : سهیل زد شوند گفت

  امیر!؟ ان؟نه امیرج -

  !آقای التشام -کارالین 

 :کارالین به سهیل ن اه کرد با ن رانی گفت

  !از دست ما نارالتن -

 :طور که با لرص چشمش به من بود گفتسهیل همین

 نه..نه الان من درستش می کند -

 :بعد اومد پشت گوشد بلند گفت

  !امیر -

شد سد اومد بالا یکد عقب برای لحظه چ ستد نف رفتد بهش ن اه هام ب
 :کردم دستد گذاشتد رو گوشد. خواستد پاچشو ب یرم و گفتد

 ..مرض داری کثاف -
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شاره می کنه. کارالیند تا  شو به دندون گرفته با ابرو به کارالین ا دیدم لب
صاف کردم و  صدامو  شو برد پایین... سر ست  شو ب ن اه منو دیدید دهن

 :گفتد

مکارتوند نارالت نباشتتتین، ه منو ببخشتتتین خانوم ریون بابت تاخیر -
  فقط ما زیاد زمان ندارید می دونید که!؟

بله ن ران نباشید. منو مارال خودمون خیلی رو این پروژه وقت  -کارالین 
 !گذاشتید

دهند باز شد که چیزی ب د اما ان ار لرفی برای گفتن نداشتد. چشمامو 
سهیل ن اه کردم با تعجب ستد محکد باز کردم، به  لین ن اه می به کارا ب

بعد بهد ن اه کردید کد..کد لبخند خوشتتحالی اومد رو لب ستتهیل و  کرد
 :گفت

  چی گفتین!؟ -

 :دستمو آوردم بالا به معنی ساکت و گفتد

 هیس سهیل یک لحظه -

 :رو به کارالین گفتد

 خانوم ریون میشه دوباره لرفتون بزنید گفتین مارال!؟ -

 :کارالین دستشو گذاشت رو دهنش و گفت
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بد لرف میزند  - فارستتتی  عا من خیلی  بدی زدم؟ واق وای من لرف 
  !متاسفد منظوری نداشتد

 :لبخند زدم خندم گرفته بود و گفتد

نه، نه ما از چیزی نارالت نشتتدید. اتفار شتتما خیلی خوب لرف می  -
  زنید فقط گفتین مارال همکارتونه!؟

  !خب بله اسد همکارمه -کارالین 

  میلشوند چیه؟میشه ب ید فا -سهیل 

 :کارالین سرشو تکون داد و گفت

م ه باهاتون لرف نزد همون موقه که زنگ زده بودین از طرف شرکت  -
  ماشین بفرستین اسد منو با خودش م ه ن فت؟

 :بعد شونش داد بالا و ادامه داد

 مارال شکیبا -

نفسمو دادم بیرون یکد رفتد عقب می خواستد بیوفتد که سهیل دستشو 
توام پستتر ولی جلو این ابرو  مند عین -پشتتت کمرم و گفت:  گذاشتتت
  !داری کن

 من لرف بدی زدم -کارالین 
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یل  کل از  -ستتته ید مشتتت ته. فکر می کن فاقی میوف خانوم چرا هر ات نه 
 !شماست

یکد خودمو جمه جور کردم به اونا که پشتتتت کردم دستتتتی به چوند 
تو کانادا   مدتکشتتتیدم. یعنی مارال تو بیزینس کار می کنه این همه 

 !بوده

شده بودم اما این مهد نیست مهد اینکه اون ایرانه و الان برگشته  گیج 
مام  بدیل شتتتد خدایی من یعنی ت به خنده ت عد لبخندم  لبخند زدم ب
دعاهامو شتتتنیدی! ستتترمو تکون دادم دی ه نمیزارم بره عمرا ولش کند 

می کردم  اگه الان اینجا بال داشتتتتد لتما پرواز   مارال من، عشتتتق من
 سرمو به سمت آسمون بلند کردم

  فصل چهارم #

 پارت سی و هشتد #

 !شما با چی میخوایین برین چیزه، -سهیل 

مارال ماشین برداشته رفته متاسفانه باید اینجا منتظر بموند تا  -کارالین 
  .راننده برگرده

 :فوری تا این لرفش شنیدم برگشتد طرفشون و گفتد

 شه سهیل خانوم می رسونی دی ه نه!؟اما اینجوری که نمی -
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  هان؟ -سهیل 

 :زیر گوشش گفتد

 عین المقا ن اه نکن قبول کن -

 .بعد چشد ابرو اومدم

آهان خب آره نمیشتته که شتتما اینجا زن تنها منتظر ماشتتین  -ستتهیل 
 .باشید! من می رسونمتون

 زلمتتون نمیشه؟ -کارالین 

  !ارید بفرماییدنه بابا چه زلمتی نا سلامتی ما همک -سهیل 

 .نباید پس مند زنگ بزند آقا رلمت ب د -کارالین 

 !باشه لتما -سهیل 

 :بعد رو کرد بهد یواش گفت

  چی تو کلته مصیبت!؟ -

 :با اون لس هیجانی که داشتد دستد بهد زدم و گفتد

ستتتهیل تو که اینقدر خنگ نبودی، می خوام جایی مارال بفهمد لتما  -
 !توی هتل هستن

 :و گفت دیدسهیل خن
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  !خدایی پسر یعنی واقعا این مارال خانوم تو پیدا شده -

 :و گفتد لبخند زدم

 !سهیل زیاد لرف نزن دختره منتظره  -

 .بعد اشاره کردم به کارالین

 باشه پس تو چیکار می کنی؟ -سهیل 

  مند میام دنبالتون -

*** 

ستارت زدم دنبال شدن مند ا شین  سوار ما شون سهیل و کارالین باهد 
رفتد. مارال دی ه محاله از دستتتت بدم شتتده زندانیتد می کند نمیزارم 

پیشتتتد بری دختر تو با من چیکار کردی! بعد با خوشتتتحالی زدم رو   از
فرمون. وقتی یک نفر رو دوستتت داری همیشتته یک قستتمت کوچیک 

  !دورنت هست که می ترسه یه روزی اونو از دست بدی

ستاد، کارالین ا سهیل وای شین  شین ما شه ما شی شده از  شین پیاده  ز ما
خانوم فرن ی  هام لرف می زدن این داداشتتتموند فکر کند از این  با
های  که چراغ  تل ن اه کردم  به ه ند زدم  مده! پوز خ خوشتتتش او
ش ل ترش کرده خب پس  شه، چراغ های زردش خو ساختمونش خامو
اینجا میمونی! تاکی می خواد ازم فرار کنه! تاکی؟ ستتتر یک ستتتوتفاهد 
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المقانه تو رو از دستتتت دادم اما لالا که برگشتتتتی بعد این همه مدت 
شتد  شه برگ شی شی، یک دفعه یکی زد رو  عمرا دی ه نمیزارم ازم دور ب
شین اما من هنوز خیره  سش باز کردم نشست تو ما سهیله. در وا دیدم 

 !به هتل بودم

 !پسر عجب شبی بودا امشب -سهیل 

 :بعد کامل برگشت طرف من ادامه داد

شی انتظار همچین چیزی رو  - شود امروز از خواب بلند ب هیچ باورت می
  داشته باشی!؟

ابرو هاشتتو داد بالا من که هنوز تو شتتوکد ستترمو تکیه دادم به صتتندلی 
 چشمام بستد. لبخند زدم

نه اصلا فکرشو نمی کردم ولی؛ فعلا می خوام لسش کند بودن اونو با  -
ه با خانوم ریون دوباره قرار بزار تمام وجودم، ستتتهیل فردا هرجور شتتتد
 .هرجور که شده دوباره می خوام ببینمش

شیدم و با فکر اینکه دوباره می شتر بعد نفس عمیق ک بینمش لبخندم بی
 ...شد

 :سهیل خندید و گفت
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این چه وضتتعشتته داداش!؟ دختره نیومده اینحوریت کرده! هیچ فکر  -
اینجوری بمیره غش نمی کردم امیر التشتتام یک روزی واستته یک دختر 

 !ضعف کنه

 :. گفتدیک وری خندیدم

نه، هر دختری تو که خودت بهتر می دونی من واستتته مارال هر کاری  -
می کند تمام این ستتال ها با عکس هاش زنده موندم. لالا اینجاستتت 

 ...ان ار دوباره نفسد تازه شده دوباره

  

  فصل چهارم#

 پارت سی و نهد #

بود. اونی که همیشتته تموم دلخوشتتید بود! برگشتتت اونی که زندگید 
 :سهیل با شیطنت گفت

 بود!؟ -

 :با گوشه چشد ن اهش کردم و گفتد

 !و هست..خواهد بود -

 (مارال)
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کرده بودم، تا اینکه صدای جیغ  تو تراس نشسته بودم، دستام بهد قلاب
شه خورده های  کارالین مانه بودند تو تراس کرد با تعجب شی کف    به 

 :ن اه کرد و گفت  اه می کرد، بعد به منزمین ن

  تو چت شده مارال!؟ -

شو دو طرف  ست ستاد د شو انداخت رو مبل اومد روبه روم وای بعد کیف
 .شوند گذاشت

دختره دیونه چرا یهو رفتی نیومدی ! لالا ماشین چرا برداشتی  -کارالین 
  رفتی!؟

 :بعد یکد بیشتر دقت کرد به صورتد با آخد گفت

  یه کردی ها؟چرا گر -

 :بعد عصبی تکوند داد ادامه داد

  !لرف بزن دی ه این چه بساطی واسه منو و خودت درست کردی -

 :با بی لالی خواستد از بین دستاش بیام بیرون و گفتد

 .ولد کن بزار شیشه خورده ها رو جمه کند -

 !خد شدم تا جمه کند که یکش دستد برید

  ...آخ -
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 :و گفتکارالین هد کنارم نشست 

ست دیونه بازی در نیار ببین چیکار کردی با  - شین لالت خوب نی برو ب
 !خودت

شتد رو میز یک  منو روی صندلی میز ناهار خوری نشوند، مند سرمو گذا
سب زخد هد  ستمال خیس، چ صدای کارالین اومد. د چند دقیقه دی ه 

  .همراهش بود

  بدش من ببیند دستتو، -کارالین 

 :سرشو به نشونه تاسف تکون داد ادامه دادبعد پانسمان دستد 

  عمیق نیست ولی؛ زیاد بهش آب نزن -

 :دستمو گرفت رو زانو نشست پایین پاهام گفت

مارال عزیزم، آبجی گلد هنوزم نمی خوای چیزی ب ی این زبون توکی  -
قرار پیش من باز شه این همه سال چیزی ن فتد این بار دی ه نمی توند 

یعنی اینقدر به من بی اعتماد  ه چیز رو به من ب یهم چیزی ن د باید
 هستی؟

گرفت ان ار دی ه خودمد تحمل نداشتتتتد  یهو نمی دوند چد شتتتد گرید
رفتد بغلش. بعد چند ثانیه نفس عمیق کشتتتیدم از آغوشتتتش اومدم 

 .بیرون، اشکام پاک کرد
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 گریه نکن فداتبشد به من ب و دردت چیه!؟  -کارالین 

 :گفتد  با صدای که گرفته بود

سی چیزی ب ی  - شه بهت می د ولی کارالین به هیچ عنوان نباید به ک با
   باشه؟ اگه ب مدجز تو دکتر دنیرو دی ه کسی نمی دونه

 :دستد محکد گرفت و گفت

خیلی خب باشتته به هیچ کس نمی د فقط به من دردت ب و تا بفهمد  -
 !چته

 لتی به جیسون فرانکی!؟ -

 :و گفت چشماشو محکد بست و باز کرد

 لتی جیسون، فرانکی ب و؟ -

به یک نقطعه نامعلوم خیره شتتتدم و شتتتروع کردم همه چیز رو تعریف 
 ...کردن از اولش

چند ستتال پیش یک دختر نوجونی بود که تو یک عمارت بزرگ زندگی  -
می کرد مادرش آشتتتپز اون عمارت بود، پدرش باغبون اون عمارت اونا 

بزرگ اون عمارت آقابزرگ بود تنها انتهای باغ خونه کوچیکی داشتتتتن. 
کستتتی که با اونا اونجا خوش رفتاری می کرد آقا بزرگ و خانوم ناهید، 
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شون با ما  سر اولش، بقی شید خان پ عروس اول اون خانواده بود با جم
 .مخالف بودن

 :بعد یک پوزخندزدم ادامه دادم

رد تا اینکه این دختر عاشتتق نوه التشتتام ها شتتد! طوری که فکر می ک -
بدون اون نمی تونه به زندگیش ادامه بده. اون پستترم بهش علاقه پیدا 

 کرد. خیلی همو دوست داشتن لتی اون پسر

  

 فصل پنجد

  پارت چهل #

 !فکر ازدواج، بچه رو هد کرده بودن

 :لبخند زدم ادامه دادم

سر عموش  - شت که دختر بود خیلی پ اما آقا بزرگ یک نوه دی ه هد دا
ون دختر که پدرش باغبون بود بدش میومد، لتی دوستتت داشتتت از ا

شتتاید متنفرهد بود قبل از اینکه پدر رو مادر دختر نمرده بودن همه چیز 
مارت  خوب پیش می رفت عد مرگشتتتون ان ار دختره تو اون ع ولی؛ ب

زیادی بود یک جور دی ه شتتده بود. تا عذاب وجدان خودشتتو آروم کنه 
فه تار  ها دستتتتش بود از  یک روز وقتی ملا بالا... ا ها می رفت  له  پ
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تار  با پستتتره تو ا باز بود و دختر عموش همراه  مه  تا نی عشتتتقش 
های خودش دید...دوتاشون دید که روبه رو هد وایستاده بودن با گوش

شتتنید که اون پستتر کستتی که براش میمیرد به دختر عموش گفت من 
ت ببینه دوست دارم! تمام ملافه ها افتاد از دست دختره پسره تا خواس

صتتدای چی بود اون فرار کرد از تمام این آدما شتتراره باهاش خیلی بد 
رفتاری می کرد عروس دوم التشتتام ها. خلاصتته بعد این ماجرا دختره 

که دی ه دلیلی نداره تو این عمارت باشتتته. اما آقا  داشتتتت می دیدید
ستاد خارج تاهد برای خودش بهتر  بزرگ لطف کرد، اون دختر تنها رو فر

شتته هد از اینکه از نوه اش دور باشتته، تا علاقه به ظاهر عشتتقشتتون با
  .فراموش بشه

 :پاک کردم ادامه دادم  اشک هامو نفس عمیق کشیدم.

شو نمی کرد که اون دختر  - اون دختر رفت، اما آقا بزرگ هیچ وقت فکر
 !هرشب، هر روز کابوس ببینه از یک سری چیزای ساده بترسه

 ...دستام مش کردم

 .لالا کینه ای تو دلد ساخته که تا الان هیچ کس ن فتدو  -

 اون دختر هنوزم تو فکر نوه التشامه!؟ -کارالین 

 :سرمو انداختد پایین بینیمو کشیدم بالا صدام می لرزید و گفتد

 !هر کاری که می کنه نمی تونه از یادش ببره -
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 :کارالین با نارالتی اومد بغلد کرد و گفت

 ...فهمد تو این سال ها چرا اینجوری بودی ولیعزیزم، تازه می  -

 :بهش ن اه کردم و گفتد

 ولی چی؟ -

 ولی چرا امشب این کارو کردی!؟ -کارالین 

تا وقتی که این   ما  به کارالین گفتد ا بالا دادم. من همه چیز  ابرو هام 
  .قرار داد با امیر نبندم نمی توند بهش ب د

به - برج میلاد میومدید برای همین  آخه.. می دونی منو و اون خیلی 
  .یک دفعه قاطی کردم

  کاش زودتر بهد می گفتی  -کارالین 

 :پوزخندی زدم و گفتد

  .می گفتمد چیزی عوض نمی شد -

مارال یک فرصتتت دی ه به خودت بده، تو جیستتون می تونید  -کارالین 
 .یک زندگی جدیدی واسه خودتون درست کنید

 :یک وری لبخند زدم و گفتد

 ...بهش گفته بودم راجبش فکر می کند اما -
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 .خب راجبش فکر کن خواهش می کند -کارالین 

 .نفسمو دادم بیرون، چشمو ریز کردم

 .بعد از این...این قرار داد مشخص میشه -

 جالب نیست مارال!؟ -کارالین 

 چی جالبه!؟ -

اینکه فامیلی آقای التشتتتام همین قرار داد جدیدمون اوند  -کارالین 
 !شامهالت

 :سعی کردم ضایه بازی در نیارم. و گفتد

 !هوم آره متاسفانه -

*** 

باره ببینمش!  یا یعنی قراره دو خدا دلد درد می کرد از استتتترس، اوف 
کارالین    داشتتتد دور خودم می چرخیدم. دستتتد گذاشتتتد رو پیشتتونید.

شیدم تا یک وخ لالا   سرش تو لپ تاپ بود کار انجام میداد پرده رو ک
شید زنگ روزم ن شه. گو شغول ب ستد کاری کند که فکرم م بینه! می خوا

 ...خورد شماره ناشناس بود

 فصل پنجد#
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 پارت چهل و یکد #

  جوالب دادم

 الو!؟ -

 .... - امیر

 ...صدای نفس کشدار یک نفر میومد

  !دیشب از دستد فرار کردی -امیر 

 .نفسد تو سینه ام لبس شد

  این همه سال کجا بودی!؟ -امیر 

 .چیزی ن فتد

 !چرا لرف نمی زنی؟ جواب بده مارال -امیر 

 :شنوه باز ادامه داد و گفتوقتی دید باز لرفی از جانب من نمی

خیلی خب تو لرف نمی زنی ولی من لرف می زند این همه ستتال به  -
به من فکر کنی  که  بدون این مارک ولی تو لتی  مدم دان فکرت بودم او

 !ست داشتدترکد کردی چرا!؟ مارال من دو

 :یکد مکث کرد ادامه داد

  !و هنوزم..، هنوزم دارم دِ لامصب چیزی ب و -
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 .اشک تو چشمام جمه شده بود

یل می خوام خانوم مارال شتتتکیبا فهمیدی؟ تا وقتی  -امیر  من یک دل
نفهمد ولت نمی کند، و بازم اگه فهمیدم ولت نمی کند اینو یادت باشتته 

ت اومدی، محاله بزارم بری، شتتتنبه من التشتتتامد لالا که با پای خود
 !منتظرتد

 ...ای اومدبعد صدای بور بعد از هرتماس تموم شده

شت گریه کردم، این  شتد رو بال سرمو گذا شی رو پرت کردم رو تخت  گو
 !آدم چقدر می تونه بیشعور باشه

بازم صتتدای زنگ تلفن اومد، این بار اعصتتابد خورد شتتد جواب دادمو و 
 :گفتد

 م شد، دی ه چی می ی؟لرفات تمو -

 جاند!؟ -جیسون 

  !اینکه جیسونه خدای من، میشه اینقدر گند نزنی دختر

 :کمی صدام رو صاف کردم و گفتد

 سلام -

  سلام قبل من کی زنگ زده بود!؟ -جیسون 
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راستش خب دوست دوران دانش اهد بود زنگ زد بهد مند به شوخی  -
 !اون لرفو زدم

 :چیزی ور می رفت گفت که ان ار داشت با یک جیسون

 جدی ولی ان ار عصبی بودیا -

  نه عصبی نبودم. لالا ولش کن خوبی از اونجا چه خبر!؟ -

نه بدون تو که اصتتلا خوب نیستتتد ولی چیکار کند دی ه باید  -جیستتون 
  کنار بیام،خبرا که دست شماست چی شد قرار داد دیشب؟

 !دیشب نشد -

  چرا منصرف شدن!؟ -جیسون 

این طور نیستت منصترف که نشتدن فقط ما به ترافیک خوردید  نه،نه -
دی ه دیر رستتیدید. اونا هد ان ار زیاد وقت نداشتتتن ولی؛ اصتتلا ن ران 

  .نباشید سر فرصت مناسب اعتمادشون بدست میارم

 !من به تو ایمان دارم می دوند که می تونی -جیسون 

 خوبه -

 مارال؟ -جیسون 

 بله -
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 !ر ب ی جاند یا جوندچی میشه یک با -جیسون 

 :یک پوزخند زدم و گفتد

 جوند؟ -

  با اینکه زوری گفتی اما خب قابل قبوله -جیسون 

 لرفی داشتی!؟ -

 به اون موضوع فکر کردی  -جیسون 

 درباره ای چی؟ -

 !کنی دختر! فکر نمی کردم تا این لد باشیداری نا امیدم می -جیسون 

 اها درباره خودمون!؟ -

 ...اهوم -جیسون 

 :دستی به موهام کشیدم و گفتد

 .هام رو می دنتیجه فکر  بعد از این قرار داد که بسته بشه -

 ..خوبه پس -جیسون 

زیاد آلمانی بلد نبودم اما   اومد!  صدای یک زنی که آلمانی گفت عزیزم
 .خب تو دانشکده کد وپیش یاد گرفته بودم

 :ای کردم و گفتدابروی بالا انداختد تک خنده
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شما به فکر کردن من نیاز ندارین! ولی بازم جواب - بعد این قرار   بنظرم 
 !داد می د

 :جیسون که ان ار با من نبود با تعجب به اون مخاطب گفت

 ژاکین!؟ -

  خیلی سرم درد می کنه جیسون بعدا بهت زنگ می زند -

گوشی رو بدون اینکه بزارم اون چیزی ب ه قطه کردم گذاشتد رو میز. در 
فمو باز کردم دنبال قرص های اعصتتابد که دکتر دنیرو داد بود گشتتتد، کی

تا بتوند پیداش کند. از رو میز لیوان  تمام محتوا کیفد ریختد رو تخت 
 آب برداشتد قرص رو گذاشتد دهند

  

  

 فصل پنجد#

 پارت چهل و دوم #

شیدم پاهامو جمه کردم  همین جوری، یک نفس خوردم رو تخت دراز ک
 ...اهام گذاشتددستام رو پ
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صدای گریه هام به کارالین نرسه. بعری  شار دادم که  سرمو به تخت ف
سش روزا هد فکر می سه دی ران تنگ کردم! کاش دو کند فقط جا رو وا

  .نداشتد یا اینقدر زیاد عاشقش نبودم

عشتتق زندگی من، تو مرا رنجانده ای قلبد را شتتکستتتی و لالا ترکد می 
ی توانی ببینی؟ آن را برگردان عشتق آن را از کنی عشتق، زندگی ام را نم

 .من ن یر چون تو نمی دانی برای من چقدر ارزشمند است

 (امیر)

همین جور با لبخند به عکساش ن اه می کردم. سهیل رو مبل لد داد بود 
 .تخمه می شکست و فوتبال میدید

هام برستته داد زد و ستتهیل با صتتدای بلندی که بخواد صتتداش به گوش
 :گفت

بازم دوباره رفتی تو اون اتار، ماشتتالا بره هد م ه برمی رده رفتنش با  -
الان به جایی اینکه نقشتته بکشتته چه   خودشتته اومدنش با خداستتت!

جوری مارالو ببینه دلشتتو بدستتت بیاره هیچ کاری نمی کنه، کی بود می 
  !گفت اون بیاد بقیش با من ها

 .بستد به لرفاش خندیدم، از اتار اومدم بیرون در رو

  چه عجب شازده، از اتار معشور بیرون اومدن -سهیل 
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 :کنارش نشستد و گفتد

 .دیشب نتونستد جلوی خودمو ب یرم، بهش زنگ زدم -

شکونده بود رو انداخت رو کف سهیل باتعجب تخمه ستش  ای که تو د
 :زمین و گفت

  خب تو چی گفتی!؟ -

سهیل د سط  شستد تو صابد با اینکه با دیدن خونه به گند ن شت رو اع ا
رفت اما فکرم اینقدر درگیرجاهای دی ه بود که اصلا خیلی قشنگ راه می
 ...به اینا توجه نمیکردم

 :دستمو بردم پشت گردند با نارالتی گفتد

 !فکر کند گند زدم -

صلا برای چی زنگ زدی بزار دختره به  -سهیل  ستی ا بابا تو دی ه کی ه
یدن تو جنابعالیه اینجوری که خودش بیاد اون شتتاید هنوز تو شتتوکه د

 نمیشه لالا چی گفتی!؟

هیچی دی ه هد دلد براش تنگ شتتده بود هد عصتتبی بودم که چرا با  -
 من اینجوری کرده! توسرم پر از سواله تو هد بهد لق بده داداش

درکت می کند لالا بهش زنگ زدی اتفاقی که پیش اومده، باید  -سهیل 
 .یاریشنبه سر همین قرار از دلش درب
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یک وری لبخند زدم، نمی دوند قیافد اون لحظه چطوری بود که ستتهیل 
 :گفت

او می بیند که رنگ روتون باز شتتده خب اره دی ه بعد چندستتال یهو  -
شیطونی نکن خب! فعلا  شه اینجوری میشی فقط زیادی  عشقت پیدا ب

 !دیدیش بزار فردا ابروت نره ب ن عروسی نکرده بچه تو راهه

 :شستد و آروم زدم صورتش و گفتدرفتد کنارش ن

شو برو پرونده توم که همش به این چیز  - سری فکر کن. پا های خاک بر
 !هاشون بیار ببیند، دیشب که نشد تمرکز کند

*** 

 .داشتد همین جور چشمام دور پرونده می چرخید

جیستتون ریون از اون چه که فکر می کردم با نفوذ تره واستته هر قرار  -
شته قان صا دادش نو شخ سته بعد خودش  ون اینکه اول بازرس می فر

  !رسیدگی می کنه البته فقط قرار داد های بزرگش مثل این

خب خواستتته کلاس بزار دی ه بد چیزی هد نیستتت بیا ماهد  -ستتهیل 
 ...برید این کار

 :ن اه کردم که دی ه ادامه لرفش نزد و گفتدجوری بد بهش

 .یت خودمون میرید سر قرار دادشروع نکن سهیل ما از اولد برای امن -
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ای رو دستش گرفت ای خورد یک برگهسهیل که چشمش به یه چیز تازه
 :و گفت

چند ساله که تو این شرکت کار می  پسر اینجا رو ن اه کن! مارال شکیبا -
 .کنه

 :ن اه جزئی بهش انداختد گفتدبرگه رو از دستش کشیدم و وقتی یک

شه چطور به مارال تغییر رشته داده این  - سال طول می ک خودش چند 
دنیا   همین سادگی رفته تو این شرکت! تازه شرکتی که صادارتش تو کل

 !شناخته شده

 فصل پنجد #

 پارت چهل و سوم #

لالا اینو ولکن اگه هد قبولش کرده باشتتن،به همین آستتونی  -ستتهیل 
 ...نکنه اینا باهام نمیشه که دست راست خود جیسون ریون!،

ش - سهیل!ساکت  شاید   و  امکان نداره چرا از این جهت ن اه می کنی 
ست ست  یک چیز دی ه  سط هرکاری می کند یک چیزی در ولی؛ این و

  !نیست! یک چیزی می لن ه

  چطور!؟ -سهیل 
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شتر این - سد زنگ می  نمی دوند فقط می خوام بی شنا سون ریون ب جی
  .آماری ب یره زند جک

  جک!؟ -سهیل 

تحصیلاتد تو آلمانه تازگی ها زنگ زده بود گفته یک اره دوست دوران  -
 .مدتی میشه که رفته کانادا

  خب اون که نمی تونه آمار ب یره!؟ -سهیل 

چرا می د هرچی آدم با نفوذ بالا شتتهرش هستتت جمه کنه پولشتتد  -
 .هرچی شد میدم

 :سهیل سرشو تکون داد و گفت

 .توم بعری موقه ها خطرناک میشی ها! مصیبت -

 .د زدم، پرونده ها رو جمه کردملبخن

 !فکر کند گوشیت زنگ می خوره -سهیل 

 .تو اتاقه، میشه بری بیاری من اینا رو جمه کند -

 باشه -سهیل 

 :چند ثانیه بعد سهیل اومد از اتار و گفت

 ببخشید شما!؟ -
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 :بعد گوشی رو از گوششش جدا کرد با صدای آروم گفت

  !اب دادم بیاامیر نمی دوند کیه دستد خورد جو -

 :گوشی رو از دستش گرفتد و گفتد

 بفرمایید!؟ -

 .خوشحالد باز صداتو می شنوم -ناشناس 

 :نفسمو دادم بیرون بی لوصله گفتد

باز که تویی!؟ یک ناشتتتناس که نمی دوند کیه! ببیند تا آخر می خوای  -
 !ن ی کی هستی نه؟ تا کجا می خوای پیش بری آخه؟

شناس  خوام  نکن به زودی منو می بینی ولی الان می نه ولی...عجله -نا
شام به ظاهر اره اما  شی، تو هیچی رو نمی دونی امیر الت فعلا خوش با
بعری وقتا زندگی غد ان یز میشه نه!؟ و یهو روی خوشش رو نشو میده 

 !بووم

 :بعد لرفش خندید و مند پوزخند زدم و گفتد

من به کسی که نمی دوند اهوم درسته وقتی که انتظارشو نداری!؟ ولی  -
 !دشمنه یا دوست هیچ لرفی رو نمیزند
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شناس  شمن فقط بهت زنگ زدم که  -نا ستد، و هد د تو فکر کن هد دو
شاید دفعه ست که باهد لرف میزنید  های بعد ب د این آخرین باری نی

 !باهات روبه رو شدم. شب خوبی رو داشته باشی بای

  

کارم به یک نقطعه نامعلومی   نفس عمیق کشیدم نشستد رو صندلی میز 
 .خیره شدم

 !کی بودنکنه باز اون ناشناس معروف  -سهیل 

دقیقا نمی دوند راجب چی لرف میزنه ولی؛ از لرفاش معلومه که می  -
خواد یک بازی راه بندازه که آخرشد برنده خودش باشه! می خواد گیجد 

شکلات خودم  تمرکز کنه اما؛ من بهش اهمیت نمیدم ترجیح میدم رو م
کند به مارال که چطوری بدستتتتش بیارم. لالا که اومده می خوام دلیل 
رفتنش و هزارتا سوالی که اگه جواب هاشون پیدا نکند گردنمو می رن و 

 !به وقتش خفد می کنن

 :به سهیل ن اهی کردم ادامه دادم

بعدا که همه چی رو به راه شد لساب ایند می رسد تا بدونه کی بهتر  -
 .نهبازی می ک

چی ب د والا به نظر مند به مارال فکر کنی بهتره تا پی یر این   -ستتتهیل 
 .بشه این یارو پیدا می کنید  ماجرا بشی بزار این قرار داد تموم
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 (مارال)

شد  ست دی ه باید باهاش روبه ب شنبه  از لموم در اومدم بیرون، امروز 
ستام زد صورتد د ستد کرم مرطوب کننده به  ش شد ن م نفس رو میز آرای

شون بدم کی،کی رو ترک کرده من  شام ن شیدم باید به امیر الت عمیق ک
 !یا اون

 فصل پنجد #

 پارت چهل و چهارم #

 :تو آینه به خودم ن اه کردم با خودم گفتد

 !فکر کرده که تو مثل ده سال پیشی -

سو هرکاری که  ضعیف و تر لوله موهامو باز کردم، موهام ریختد دورم. 
چی که چی می خواد ب ه مهد نیست! اشتباه می کنی می خواد بکنه هر 

شام کار منو عوض کرده لباس بز از تند درآورده لباس گرگ تند  آقای الت
کرده بالاخره پیش جیسون ریون موندن الکی نیست! موهای به دست 

 ...گرفتد قیچی رو برداشتد دوباره به آینه ن اه کردم پوزخندی زدم

ولی؛ من مارال تو نیستد یک قطره اشک از مو بلند دوست داشتی آره!  -
چشمام اومد پایین صدای قیچی شدن موهام سکوت اتار می شکست 

  .به دسته مشکی از مو تو دستد ن اه کردم
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 !و تو روهد همین طوری از خودم جدا می کند -

 :خندیدم ادامه دادم

آقا بزرگ هیچ وقت این لرفتو یادم نمیره عشتتتقی وجود نداره، فقط  -
 ماتی هستن که باهاش اون چیزی رو که می خوای رو بدست میاریکل

سطل کنارمیز، دی ه نمی خوام فرار کند فقط؛  سته موهامو انداختد تو  د
  .می خوام بی نقص باشد

پایان هر داستانی شروع داستانه! و داستان من آمادست. فقط منتظره 
شو درآوردم به  ضر هستن! قرص ها رو از ک ستد که بازی رشه همه لا د

  .قرص ها رو برداشتد بودم ن اه کردم

دی ه نمی خوام وابسته شما باشد از لالا به بعد اختیارم دست خودمه  -
یاز به دکتر  و خودم می د چطور زندگی خودمو کنترول کند،لتی بدون ن

 !دنیرو

 .نفس عمیق کشیدم لبخند زدم کارالین رفته بود استخر هتل

یادم میره ه باز کردم  مد بزارم یکی،یکی چمدون  هام تو ک باس  مش ل
آویزونش کردم تا رستتتیدم بازم به اون مانتو قرمز! یک ابرومو دادم بالا 
شمش یادش بیاد فکر  شد الان بپو شمام ریز کردم نه اینو بعد می پو چ
می کنه منتظر اوند. ستترمو تکون دادم تا از فکرش بیام بیرون. صتتدای 

 بسته شدن در اومد
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 مارال!؟ -کارالین 

 جوند؟ -

 :از پله ها اومد بالا و گفت

 .دوش گرفتی خب با من میومدی استخرم می رفتید -

 .نه دی ه لوصلشو نداشتد -

 .اها باشه هرجور رالتی -کارالین 

 .بعد داشت می رفت پایین که ان ار یاد چیزی افتاد برگشت

 مارال تو موهاتو زدی!؟ -کارالین 

 :لبخند زدم و گفتد

 .بودم گفتد یک تنوع بشهاره خسته شده  -

باش فکر کردم  -کارالین  نده موهات منو  له مو یا ببیند، خب  زیر لو ب
 .دختر میذاشتی می رفتید آرایش اهی چیزی

 نه بابا خواستد یک مدلی که خودم می خوام بزند -

 .آها ولی خوش ل زدی مبارکه عزیزم -کارالین 

 ممنون عشقد -
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ضر ب -کارالین  شبد خب دی ه من برم لا شد توم به کارت برس، از اون 
که معلومه لالت خوبه. واقعا دختره قوی هستتتی مارال لالا می فهمد 
چرا داداشتتتد از میون این همه دختر تو رو پستتتند کرده بخاطر همین 

 !ارادت قوی بودنته البته از خوش لی هد کد نداریا

 :سرمو انداختد پایین و گفتد

 !خواستی لاضر بشیرو دی ه م ه نمیدی ه برادرتد لطف داره جوند. ب -

چرا! ولی اینقدر که مدل موهات بهت میاد می خواستتتتد یکد  -کارالین 
 .تعریف کند

 خندیدم

  

  

 فصل پنجد#

 پارت چهل و پنجد #

 :و هولش دادم به سمت پایین و گفتد

 !برو کارالین خاند لوس نکن خودت رو اینقدر -

*** 
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انتو لیمویی شلوار گشاد سفید با موهامو سشوار کشیدم. لباس سفید م
شتد یک کیف پول که  شکی هد کنار گذا شیدم کتونی م شکی پو شال م
شت بیرون دادم  شتد. موهام از پ شتد بردا شی پول کارتد توش میزا گو

یک تیپ کامل ستتاده شتتیک استتپرت،   هر چند که کوتاه تر شتتده بودن.
سعی می کند آرایش کد بزند یک برر لب زدم ریمل آ  شه  بی رنگ همی

 :زدم به سمت پله ها رفتد و گفتد LEGEND از اتکلن و کمی سایه سیاه،

 کارالین!؟ کارالین.. -

با آخد و شتتک برگشتتتد کیف پرونده رو برداشتتتد از پله ها پایین رفتد. 
کارالین نبود! چطور رفته که من متوجه نشدم. شونه هامو دادم بالا رفتد 

شتد شدم تا هتل ب ردم لتما لاوی جایه دا دیدم کارالین   از لاوی رد می
با امیر یک نفر دی ه نشستن، کارالین با خنده چیزی رو بهشون توضیح 

 ...داد، فوری رفتد پشت یک ستون مخفی شدممی

پرونده ها داشتتتن می افتادن که تا بیوفته گرفتمش دستتتام مش کردم 
چته م ه این همه لرفت کشتتک بود مارال خانوم بیا دی ه خودش می 

پنهون می   واد باهات روبه رو بشتتته فقط تو داری عین موش خودتخ
کنی از پشتتتت یک ن اه دی ه به امیر که همش به اطراف ن اه می کرد 

 ...کردم
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ست این طرف ن اه کنه سیه تا خوا ستد  ان ار منتظر ک سرمو بردم کنار د
مش تر کردم م ه می خوان مستتابقه المپیاد ازت ب یرن آخه تا کی می 

ار کنی بالاخره که باز باهاش روبه رو میشی! نفسمو بیرون دادم خوای فر 
که برم پیششون با سینه کسی روبه رو شدم سرم بلند کردم   تا برگشتد

که چشماش می خندید اما لباش نه برخوردم! سرم  عسلی با دوتا چشد
انداختد پایین نه،نه داری گند میزنی تک سرفه ای کردم گلوم صاف کند. 

 :ما؛ صاف به چشماش ن اه کردم گفتدسخت بود ا

 سلام -

 پوزخندی زد سرتاپامو ن اهی کرد

 بازم که قائد شده بودی نه؟ -امیر

  میشه برین کنار!؟ -

شامد  شنای خنکش رو توی م صورتد کرد، بازم اتکلن آ شو راهی  س نف
یدم، رفتد پیش  تاوان کدوم کارمو پس م خدا دارم  جمه شتتتد. وای 

مو لفظ کند جلوم یک مردی رو دیدم که قد کارالین ستتتعی کردم ظاهر 
ای داشتتت اما؛ نه به اندازه امیر ولی شتتیک جذاب بود. بلند چهار شتتونه

مای قهوه ای  ید چشتتت با ستتتف های قهوی روشتتتن پوشتتتت تقری مو
 :. تک خندای کرد و گفتداشت یکد منو یاد کسی میندازه دورشتی

 !سلام -
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 :لبخند زدم و گفتد

 .این طوری رفتار کردم سلام معذرت می خوام که -

 :با شک ادامه دادم

 .افتادم یک لحظه یاد دوستی  -

 !سهیل شکوهمند هستند -امیر 

با بهت برگشتد به امیر ن اه کردم همین طور به چشد های هد دی ه زل 
 ...زده بودید

ها ن اه کند بتوند ازشتتون فرار کند! قول نمیدم اگه دوباره به این چشتتد
لبخند زدم  دم ستترمو رو به ستتهیل چرخوندم یکآخر ستترم طاقت نیاور 

 :موهامو کنار دادم و گفتد

 !واقعا تو سهیلی!؟ هیچ وقت فکر نمی کردم دوباره ببینمت -

 :امیر جلوتر از اون گفت سهیل خواست چیزی ب ه که

اره خب کستتتی که بی رلمانه قلب یکی رو لهه کنه بره چه انتظاری  -
 !میشه داشت؟

  

 فصل پنجد#
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 ت چهل و شیشدپار  #

با آخد اول بهش ن اه کردم آخرش یک ابروم دادم بالا یک لبخند زدم. 
 ...اوند با لرص روشو کرد اون ور

 شما همو میشناسین!؟ -کارالین 

 .ام خب آقای شکوهمند یکی از آشناهایی دور من بودن -

مند خیلی خوشتتتحالد که میبنمت ولی؛ تو نامردی کردی یهو  -ستتتهیل 
 .غیبت زد

رلرصتتتی نفستتتشتتتو داد بیرون و هرآن ممکن بود چیزی ب ه جلو امی
 ...کارالین

خواستتتد بحث عوض کند پس یعنی ستتهیلد با امیر کار می کنه ستتهیل 
یکی از دوستتت های مشتتترک منو و امیر بود فکر نمی کردم ستتهیلد منو 
گناه کار بدونه اما لقیقت یک چیز دی ه ستتتت که آقا امیرم ادایی بی 

میزنه اما ماه که همیشه پشت ابر  ه، خودشو به اون راهگناها رو درمیار 
شه! لبخندی  صبر کن امیر همه چیز بالاخره رو می نمی مونه به موقعش 

 :برای لفظ ظاهرم زدم و گفتد

 !چطور شد اومدین هتل خب ما میومدید شرکت -

 :سهیل خندید و گفت



 

 
181

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

 ..اینجوری که تا شما بیایید این -

 :امیر پرید وسط لرفش و گفت

 !سهیل ساکت شو -

 :بعد به ما ن اه کرد ادامه داد

صتتتحبت های اولیه رو که  بفرمایید بشتتتینید کافی مون که آوردن و -
ست  شرکت خودتون از نزدیک میبنید چطور دارو ها رو د کردید میرید 

 !بندی می کنن

 .کارالین نشست و مند سرمو تکون دادم نشستد رو مبل ها

  یا اول من ب د!؟تو شروع می کنی  -کارالین 

با خودم گفتد بزار یکد بحث کار کند جدی باشتتتد تا یک خودی جلوی 
 .امیر نشون بدم

 :لبخند زدم و گفتد

 .نه ممنون تا اینجا رو شما زلمت کشیدن -

خب اون ستتتری که شتتتما ها نبودین منو خانوم ریون درباره  -ستتتهیل 
 .میان ین کار ها در روز لرف زدید

 .ن اه نکند اما؛ ن اه اون رو خودم لس می کردم سعی می کردم به امیر 
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سته همکارم راجبش با من لرف زدن اما من الان می - شرایط در خوام 
 .اصلی رو بهتون توضیح بدم

 :امیر سرشو خد کرد و تکیه انداخت و گفت

 !مند اینجام مالک اصلی شرکتد -

 ستتهیل یک خنده ریز کرد اما فوری جدی شتتد دی ه داشتتت رو مخد راه
 .می رفت. یک نفس عمیق کشیدم بهش ن اه کردم

شتد با - ستین ولی؛ من دا صلی ه شما مالک ا آقای  بله من می دوند 
 .شکوهمند لرف می زدم،به شماهد می رسید

بعد آخد کنان پرونده رو روی میز انداختد. دی ه از هرچی توزیح کننده 
می کرد دوباره بود توضیح دادم، سهیل ابرو می نداخت بالا به امیر ن اه 

قا نمی دوند چی تو ن اهش بود هد  یداد. امیرم دقی به لرفام گوش م
افتخار هد لبخند هد ستترد ن اهد می کرد، هرزگاهی یک لبخند کوچیک 
رو صتتورتش میومد ولی تا وقتی که من بهش ن اه می کردم دوباره اون 

 .سرد می شدن  هاشدوتا تیله عسلی چشد

فتید شتتترکت خانوم ریون درباره بارگیری همین دی ه و لالا وقتی ر  -
صولات باهاتون لرف میزنه صی تکیه   مح ستد، با غرورخا در خودکار ب

 .پامو انداختد رو پام دادم به مبل

 :کارالین نزدیک گوشد گفت



 

 
183

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

سته  - ضیح میدادی آدم خ آفرین دختر اینقدر تند بدون مکث خوب تو
 !نمی شد

ند م  های کارالین لبخ به لرف  به امیر همین طور  یک ن اه ریز  یزدم 
 !کردم، لواسد به رفتارهای توم هست آقای التشام

  

 فصل پنجد#

 پارت چهل و هفتد#

  !کارالین جان الان وقتش نیست -

ما  -امیر  با  ید که  ما راضتتتی نمی شتتت خب پس که اینطور یعنی شتتت
  شریک بشین!؟  انبارتون

 !خیر چون انبار ما جایی برای جنس های شما نداره -

 !جایی للش کنید بعد، چرا اون وقت ما می تونید با یکد جابه -میر ا

اما من فکر نمی کند با یکد جابه جایی لل شتتدنی باشتته انبار های ما  -
  ..تونید زخمشو قدیمی هستن نمی

 :تک سرفه کردم ادامه دادم

  .یعنی دارو هایی تازه گذاشت -
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شما نمی خواین،چون همش فکر م -امیر  شه  سیبی شایدم ب ی کنید آ
 !بهتون میرسه

 .پوزخند زدم 

  چون قبلا تجربشو کردم بده التیاط کند!؟ -

 امیر!؟ -سهیل 

  مارال!؟ -کارالین 

منو امیر همون جور که با اعصتتبانیت بهد ن اه می کردید رومون گرفتید 
  .اون ور نفس هامون بیرون دادید

مشکل برمی خورید ما هنوز نرسیده سر اولین جلسه دارید به  -کارالین 
 شما ها مشکلتون چیه!؟

 :چند بار پلک هامو رو هد گذاشتد و گفتد

 !من مشکلی ندارم مشکل اینکه آقای التشام لرف منو نمی فهمن -

داداش توم یکد کوتاه بیا خب لق بده ما تازه می خواید قرار  -ستتتهیل 
،کد این پیش میرید بزار کد داد ببنیدم، اوند قرداد هفت ساله تازه دارید

 .موضوع هاهد لل میشه

 :امیر دستاشو بهد زد به من ن اه کرد و گفت
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امیدوارم زود لل بشه چون من نمی خوام با زور کاری رو که می خوام  -
 .انجام بدم

 :یک ابروم دادم بالا و گفتد

ست که لرف زور رو  - ست.. یعنی طوری نی سابق نی شرکت ماهد عین 
 !قبول کنه

شکو -کارالین  ست که زود قهوه هامون بخورید برید آقای  همند بهتر نی
 !شرکت

 .بعد به منو و امیر اشاره کرد، منو امیرم بهد شاکی ن اه کردید

 .موافقد زودتر بخورید که خیلی کار دارید -سهیل 

چهارتا لیوان باهد بودن من سمت راستی رو خواستد بردارم که همزمان 
 .بازم دارم تجربه می کند دست امیر اومد رو دستد، گرمی دست هاشو

 :بهش ن اه کردم چشمامو دزدیدم و گفتد

 !بفرمایید -

شتد به لبد نزدیک کردم. امیر یک چیزی زیر لبش گفت  اون یکی رو بردا
 .که متوجه نشدم

  معذرت می خوام چیزی فرمودین!؟ -
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نه جاند فعلا میزارم هرکاری می خوای.. یعنی هر جور که صتتتلاح  -امیر 
 .فتار کنیدمیدونید ر 

 :ابروهامو انداختد بالا آروم گفتد

 !نه بابا -

 بله!؟ -امیر 

 !هیچی..هیچی زودتر بخورید که برید -

لدود پنج دقیقه طول کشید که قهوه هامون بخورید منو و کارالین برگه 
  .های شرکت خودمون، جمه کردید

  خودتون میایید یا با ما!؟ خب خانوم ها شما با ماشین -سهیل 

به نظر من با ما بیان بهتره تو راهد یکد درباره محل کار صتتحبت  -یر ام
  .می کنید

  !آره ولی اگه مزالد نباشید -کارالین 

لطفا این لرفو نزنید ما دی ه دارید این قرداد جورش می کنید  -ستتهیل 
 !تعارف بزارین کنار

  .اما من با ماشین خودمون بیام رالت ترم -
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شکیبا ای -امیر  ستن من نمی دوند خانوم  ضی ه سه نفر را نجا الان هر 
  فقط شما مشکل دارین چرا!؟

  !من مشکلی ندارم، فقط گفتد با ماشین خودمون رالت ترم -

 !لالا چرا عصبی میشی چیزی ن فتن که -کارالین 

 :بعد زیر گوشد گفت

ببین می تونی گند بزنی به همه چی این قرارداد جور نشه جیسون سر  -
دا می کنه،می دونی که برعکس عشتتقو عاشتتقی تو کار خیلی از تنمون ج

 !لساسه

 فصل پنجد

 پارت چهل و هشتد #

سته که من با  بعد آروم ست کردم، در شونش زد به کتفد موهامو در با 
امیر مشتتکل دارم اما از طرفی اگه این قرارداد جور نشتته لتما جیستتون 

شایدم دی ه شه یا  شرکتش نزاره کا  خیلی نارالت می رکند یا... اوف تو 
بالاخره خیلی عصتتتبی میشتتته. ابروم جلوی کارمندا همکارام میره! تک 

 :سرفه کردم خودمو جمه جور کردم گفتد

 .بسیار خب مند با شما آقایون میام -
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خانومه ریون کاش زودتر دم گوش خانوم شتتتکیبا چیزی می  -ستتتهیل 
 !گفتین

 .امیر خنده ریزی کرد، مند زیاد گرم رفتار نکردم

  !مارال دی ه دوست صمیمی من هست -رالین کا

 :بعد یک چشمکی زد و گفت

 !قلقش دست خودمه -

 :سهیل خندید و گفت

شام  - شکیبا هد با آقای الت شما با من بیاید خانوم  خب خانوم ریون 
  .میرن

  م ه قرار جدا برید!!؟ چی، یعنی -

 .بله دی ه جدا اومدید -سهیل 

کردم که به ستتهیل با شتتیطنت ن اه می   ستترمو تکون دادم به امیر ن اه
 .کرد، وقتی متوجه ن اه من شد سرمو برگردندم

 !بفرمایید خانوم -امیر 

با بی لوصله گی راه افتادم از پشت سرم صدا دست زدن اومد. سهیل 
به امیر چشتتتمک زد در رو برای کارالین باز کرد من همین جوری مونده 
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ب باز کند که امیر بست در جلو بودم عقب بشیند یا جلو! خواستد در عق
شمام ن اه کرد سرد به چ سر رو برام باز کرد  شاره کرد به در جلو که  با  ا

 .سوارشد

 !محض اطلاع من رانندت نیستد -امیر  

یک آخد ریزی کردم نشستد جلو در رو بست، عینک دودش و گذاشت 
ستتتوار ماشتتتین شتتتد دقیقا نمی دوند چی بود اما خفنه مارک م ان 

 ...شکی بود. سکوت سن ینی بینمون جریان داشتم داشت

پنجره بردم. خدایا راستتتته که می ن آدم از فردای   ستتترمو به ستتتمت 
خودش خبر نداره! بوی اتکلنش تو فرای ماشین پیچیده بود یک نفس 

 .عمیقی کشیدم به امیر زیر چشمی ن اه کردم که یک پوزخند زد

 (امیر)

یک لبخند ریز زد نفس عمیق باورم نمیشتته که کنارم نشتتستتته، دیدم 
خدایا یعنی میشه هنوزم دوسد   فکر کند بخاطر بوی اتکلن باشه  کشید

داشته باشه! اول می خوام خودمو سرد نشون بدم من مارالو می شناسد 
شتر ازت دوری  شی بی صمیمی بری جلو بخوای بهش نزدیک ب اگه اول 

نمی  نجاست کهمی کنه ولی نمی دونه که از درون چقدر داغون میشد ای
 !لمسش کند توند بهش لرفی بزند، اینجاست که نمی توند

  از لرف های اون شبد نارالت شدی؟ -
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 :یکد سوکت کرد ولی بعدش گفت

  شرکت به هتل نزدیکه نه!؟ -مارال 

 چندساله کانادا زندگی می کنی!؟ -

این قرار داد خیلی برای ما مهمه باید تمام ستتترمایه گذارهاتوند  -مارال 
 .بیاین

 :عصبی کامل طرفش برگشتد و گفتد

  مارال میشه جواب سوال های منو بدی!؟ -

من جوابی ندارم بهتون بدم آقای التشتتتام، فقط منتظرم این  -مارال 
  .قرارداد بین منو و شما بسته بشه بعد من برم پی کارم

 هه بری! فکر کردی که من میزارم بری!؟ -

 !دارم جدی صحبت می کند -مارال 

 !مند شوخی ندارم باهات -

 یکد سرعت ماشین زیاد کردم

  

 پنجد فصل

 پارت چهل و نهد #
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درستتتته ده ستتتاله که ازت خبر ندارم، ده ستتتاله که از رفتنت از ایران  - 
  عمارت می گذره ولی واسه چی مارال؟هان!؟ برای چی!؟

 :متوجه تن صدام لرکتام نبودم ادامه دادم

التشام که همه از سرد بودنش بداخلاقیش پسره نوه لاج عبدالله  من، -
شتی  ست دا سال منتظرت موندم توم منو دو لرف می زدن، این همه 

 !پس واسه چی یهو گذاشتی رفتی لعنتی

 !امیر... امیر بزن کنار آروم تر برو -مارال 

 .نه، تا وقتی جواب سوال هامو نشنوم سرعتد کد نمی کند -

 !؟لامصب چرا این جوری می کنی -مارال 

 :داشت از چشماش اشک می ریخت ادامه داد

من!من تو رو ترک کردم یا تو، داری اینا رو به کی می ی امیر التشتتام  -
اون وقت تو چی کار   من بعد تو کسی رو تو اون عمارت کوفتی نداشتد،

 !کردی با دل من بازی کردی داشتی بهد می خندیدی

 :اشک هاشو پاک کرد ادامه داد

های  خدمه واستتتد خودکشتتی کند می فهمی!؟ یکی ازامیر من می خ -
عمارت نزاشتتتت، من همون موقه که فهمیدم به کس دی ه ای علاقه 
داری ترکت کردم چون کار تو رو آسون تر می کردم الاند تو و اون آدمای 
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شدنیه. لتی بعد  شتین که لالا،لالا ها پاک ن عمارت کینه ای تو دلد کا
 !ده سال

لویی هردومون به روبه رو ن اه کردید. مارال با صتتتدای بور ماشتتتین ج
 .جیغی کشید صدام کرد

  !امیر -مارال 

داشتتتتید می خوردید به یک کامیون با تمام زوری که داشتتتتد فرمون 
  .چرخوندم زدم کنار! ترمز دستی ماشین کشیدم وایستادم

شوک لرف  شو داد بیرون، بهش ن اه کردم هنور تو  س مارال با ترس نف
اره درباره چی لرف میزنه! با اعصتتتبانیت بهد ن اه کرد و هاش بودم د

 :گفت

تو دیونه ای! روانی خواستتتتد با الترام باهات رفتار کند ولی خودت  -
  !نمیزاری

شو  ست ستد که د شو گرفتد، به د ست شه که د شین پیاده ب ست از ما خوا
گرفته بودم با نارالتی ن اه کرد یک قطره اشک از گوشه چشمش چکید، 

 .ار کردم! نیومده اشکشو در آوردم! خدا لعنتد کنهمن چیک

 .ولد کن -مارال 
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مارال .. من معذرت می خوام خواهش می کند منو ببخش بعد رفتنه  -
تو من کلا یک آدم دی ه شتتدم بهد ریختد الاند که یهویی پیدات شتتده 
لق بده که اعصتتبانی باشتتد از دستتتت، وقتی نبودی همش از خدا می 

و رو دوباره به من برنمی گردونه ن و بخاطر همین خواستتتتد که چرا ت
ندوند کارهام بوده، باشه هرچی تو ب ی دی ه راجبش لرف نمیزنید ولی 

ندم من هیچ وقت همچین کاری رو نکردم   من هنوز تو لرفای تو مو
 .ولی الان می خوام فعلا فرصت به خودمون بدید

 :مارال کلافه به آسمون ن اه کرد و گفت

 !اقی نمونده امیرفرصتی ب -

چرا هستتت فقط؛ تو نمی خوای که بشتته مارال من ازت دستتت نمی  -
اما الان فقط بزار رو کار تمرکز کنید تو رو هد نارالت نکند! چون   کشتتد

این جوری من خراب میشتتتد. لالا هد دور ببند برید لتما ستتتهیل اینا 
 .نزدیک شرکت هستن

سیاه بودم چشد برگشت به چشمام زل زد، چقدر دلتنگ این دو تا تیله 
قت پیشتتتد نمی  ما هیچ و با من همراه بود ا جا  مه  که ه های 

مرتب کرد درست مثل  .در رو بست موهاشو فکر کند قانه شد  دیدمش.
 ...دختر بچه های لجباز آخمی کرد دست به سینه شد

 !یک لبخند زدم رومو ازش گرفتد عشق من هیچ تغییر نکرده
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 فصل شیشد#

 دپارت پنجاه #

شین  شد، ما سریه پیاده  شتد مارال  شین ن هه دا شرکت تا ما سیدید  ر
مارال  ستتهیلد جلوی در پارکینگ بود مند قفل ماشتتین زدم پیاده شتتدم.

 :شرکت کرد و گفت ن اهی به برج بلند

هیچ وقت فکر نمی کردم اینقد اراده داشتتتته باشتتتی خودت شتتترکتو  -
  زدی!؟

 !تو همیشه به من اعتماد نداشتی مارال -

 :آخمی کرد و کلافه گفت

 .بهتره زودتر برید -

وقتی رفت، چند قدم ازم دور شد ولی من هنوز مست بوی بهار نارنجش 
سال تغییری نکرده! اگه این همون ماراله پس  بودم یعنی بعد این همه 

 :برگشت با لرص گفت  نباید قلبشد تغییری کرده باشه،

یا کارت دعوت می می خواین همون جا وایستتتتید آقای التشتتتام  -
  !خواید

 !لبخندی زدم با شیطنتت خیرش شدم. زبونشد که همونه 



 

 
195

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

شدن تو محوطه کاری خودم به کارت - دعوت نیازی  فکر نکند برای وارد 
 !داشته باشد

بعد چند قدم جلوتر رفتد و از کنارش رد شتتدم از پشتتت ستتر صتتدای پا 
اومد از من جلوتر  کوبیدنشو شنیدم خندم گرفته بود اما به روم نیاوردم.

رفت پرونده ها رو تو دستتتش جابه جا کرد ستتری به این لجبازی هاش 
 ...تکون دادم و فقط خندیدم

 .به آسانسور رسیدید

 طبقه چندمه!؟ -مارال 

 .ما چهار تا از طبقه های این برج به خودمون اختصاص دادید -

 :مارال کمی فکر کرد و گفت

 هوم..صحیح پس انبارتون کجاست؟ -

ما چون معمولا تو شتتترکت بستتتته های زیادی نمیزارید بمونه انبار  -
 .دارخونه های که البته یکد بیرون از شهره انتقال میدید توی

من باید تمام انبار هاتون ببیند و از ستتالد بودن دارو ها مطمئن  -مارال 
 !بشد

 !البته، البته لق میدم بالاخره اولین قرار دادتونه با ما -

 پایی بهد کرد و تان اه سرتا
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 ...آسانسور اومد بالا زودتر ازمن وارد شد

کشید چشماشو ریز تو آینه به خودش ن اه میکرد ابرو هاشو دست می
کرد،شالشو کشید بالا. من همین جوری داشتد بهش ن اه می کردم چی 

 !کارکند که از ن اه کردن بهت سیربشد! دختر داری منو آب می کنی

 ...که با وجودت آب میشودمانند شعمی شده ام  

 دید که دارم ن اهش می کند زود ن اهموبرگردوندم

پشت دستاش رو گونه هاش گذاشت فکر کند داره خجالت می کشه. با 
 :شیطنت زیر چشمی ن اهش می کردم. یکد قرمز شده بود زیر لب گفت

 !ای خدا کی می رسید -

ستاش باد زد به خودش کام شو یکد جدا کرد با د شال سمتش بعد  ل به 
 برگشتد که ان ار هول شد یک دفعه خورد رو دکمه ها آسانسور

 !وای نه -مارال 

 مشکلی نیست بزار ببیند -

 کمی نزدیکش شدم تا از پشت ببیند کدوم دکمه ها رو زده

بزار لمست کند لست کند نمی دوند فردا چی پیش میاد فقط می دوند 
  !از دیدنت سیر نشدم
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 .خند سریه زدخودشو عقب کشید یک لب

 !چیز مهمی نبود، می د که چرا اینجا اینقدر گرمه -مارال 

 :دستمو به گردند کشیدم و گفتد

 .اره یکد گرم شده! ولی الان میرسید ن ران نباش -

 :مارال یک شونشو داد بالا و گفت

 !نه ن ران نیستد واسه چی باید ن ران باشد اصلا اینطور نیست -

 :با شیطنت گفتد

 !؟مطمئنی -

بعد زل زدم بهش. آب دهنشو داد پایین چند بار پشت سرهد پلک زد. 
ای جاند قربون این ادا هات برم در آستتانستتور باز شتتد مارالد که ان ار از 

 جواب دادن رالت شد با خوشحالی

 فصل شیشد#

 پارت پنجاه و یکد#

 :گفت

 !آخیش بالاخره -
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سرمو تکون د شد! پوزخندی زدم  سور خارج  سان ادم با خودم سریه از آ
 :گفتد

 !فرارکن،فرارکن ببیند تا کجا می خوای فرار کنی -

 (مارال) 

ست بیاد بغلد کنه  سما می خوا شت ر شتر می گذ وای خدا یکد دی ه بی
چقدرم که تو تغییر کردی تورخدا با ده ستتال پیش فرقی نکرده ، پستتره 

 !بهش رو داد پرو خجالتد نمی کشه اصلا دی ه نباید

زیاد شلوغ نبود البته فکر  ظاهری که داره زیادی بزرگه! اما شرکتشد مثل
کند وقت ناهار باشتته واستته همون کامنداشتتون نیستتتن! یکد به اطراف 
توجه کردم که کارالین و ستتتهیل دیدم ستتتمت چپ ستتتالن اصتتتلی 

 صندلی و میزهای زیادی بود رو یکی از اونا نشسته بودن و شرکت

ما تا متوجه ما شد از جاش کارالین داشت یک سری توضیحات میداد ا
 :بلند شد اومد طرفمون و گفت

شکوهمند این قرار  - شما ها کجا موندین! فکر کند آخرسرم منو و آقای 
 !داد ببندید

اِ کاری جون یادت که نرفته قرار بود ستتهیل صتتدام کنی هوم؟  -ستتهیل 
 !رالت باش
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 :منو و امیر همزمان گفتید

 بله!؟ -

  .طرف کارالین برگشتد زود به کردید.بعد  دوتامون با تعجب بهد ن اه

وای اره آقای شکوهمند گفتن ما دی ه دوست هستید اشکالی  -کارالین 
نداره با اسد کوچیک هد رو صدا کنید، من خیلی مردم ایران رو دوست 

  دارم خون رم هستن نه مارال!؟

 !آهان ولی عزیزم فکر نمی کنی زیادی زود صمیمی شدین؟ -

  !با زیاد سخت ن یرین دی های با -سهیل 

سهیل تو شرکت باید با فامیلی هد رو صدا کنید! بیرون از شرکت  -امیر 
  .به من مربوط نیست

 :بعد رفت طرف میز منشی و گفت

 !تمام قرار دادهای اخیر رو به عقب بندازین -

 :بعد برگشت با شیطنت بهد ن اه کرد ادامه داد

وقت بیشتتتتری بزارم! تا شتتتاید فعلا می خوام رو این شتتترکت ریون  -
 !راضیشون کند با ما بیشتر مدارا کنن
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ن اهمو ازش دزدیدم به طرف مخالفش ن اه کردم. سهیلد ان ار منظورشو 
 ...گرفته بود خنده ای کرد اما زود خودشو کنترول کرد

 !البته ما زیادم تو کارمون محتاط نیستید -کارالین 

 ..م شکیبا هد به اندازه شماکاملا لق با شماست کاش خانو  -امیر 

به روش  یاده روی می کرد! کمی نزدیکش شتتتدم رو دی ه داشتتتت ز
 :وایستادم با صدای که کمی چاشنی از عشوه بود گفتد

 اونوقت چی به اندازه باشه!؟ -

امیر گیج و گنگ بهد ن اه می کرد انتظار این رفتارم نداشت، تمام اجزای 
 .بهش زدم یک قدم رفتد عقبصورتمو از نظر می گذروند. پوزخندی 

 خانوم ریون بفرمایید برید، ما تو اتار مشاوره شرکت کار دارید -

 .بعد یک لبخند به اون منشی زدم ازش پرسیدم اتار مشاوره کجاست

 ...اما مارال ما که اول -کارالین 

دنبال خودم به سمت اتار  دستشو گرفتد کشیدم اجازه ندادم چیزی ب ه
 .دمشاور معاون رفتی

 (امیر)

 !بینناخارجی ها هد لد لدود ها رو نمی -سحر 
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 :سهیل لبخند کوتاهی زد و گفت

 !سحر به کارت برس -

 :سحر سرشو انداخت پایین گفت

 !بله معذرت می خوام رئیس -

 :سهیل اومد نزدیکد، دستشو جلو چشمام بالا پایین کرد و گفت

ی بیا برید. خجالت بکش دختره یزره نزدیکت شتتتد کد مونده غش کن -
  !بعد اونجا لتما همه سرمایی گذار هام میان، بیا

کارشتتو نفهمیدم، نکنه از نقطعه ضتتعفد استتتفاده کرد!نفستتمو معنی این
 .دادم بیرون دستی به موهام کشیدم کلافه

*** 

بعد دو ستتاعت همه تو جلستته بودن زل زده بودن به مارال و کارالین. 
 ....طرف من جمه شد ها بهیک تک سرفه کردم که همه لواس

خواستتتد شتتروع کند اما مهرداد یکی از ستترمایه گذارهای اصتتلی که می
خواستد ازش دلخوشی زیادی نداشتد وارد جلسه شد. هرچه زودتر می

 .پولشو بدم تا شرش کد بشه

 !بدون من می خواستین شروع کنید آخ...آخ -مهرداد 
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 .ارالو دیدمارال با تعجب برگشت بهش ن اه کرد. مهردادم تا م

  

  

 فصل شیشد

 پارت پنجاه و دوم#

شد. نه من نمیزارم که لتی بهش نزدیک  ضافه  یک برقی به چشماش ا
 !بشه

ست ندارم زیاد وقتمو برای  - صداقت، اما معمولا من دو بفرمایید آقای 
  !آدم های که وقت نشناس هستن هدر بدم

صندلی خودش همین جور که چشد از مارال  شست رو  برنمی مهرداد ن
 :داشت گفت

  .بله کاملا متوجه هستد، معذرت می خوام -

 .خودکار تویی دستد محکد تر گرفتد داشت می رفت رو اعصابد

  !میشه به من توجه کنید -

 .مارالد اخمی کرد با پرونده ها ور می رفت

 چرا عصبی شدین!؟ -مهرداد 



 

 
203

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

  !دوست دارم وقتی لرف میزند با شما به من ن اه کنید -

 :به مارال اشاره کردم، ادامه دادمبعد 

 .نه جایی دی ه -

 :مهرداد ابرو هاشو داد بالا و گفت

 !ظاهرا خوشتون نمیاد -

 بله!؟ -

 :مهرداد پوزخند زد و گفت

 .هیچی قربان بفرمایید -

خدای من ستر کله زدن با این آدم دیونه کستل کنندستت بعد صتحبت 
ه داد کارالین هد های من، مارال پاشتتد یک ستتری توضتتیحات برای هم

های بعرتتی جاهاشتتو بر عهده می گرفت تایید می کرد. اما غافل از ن اه
مهراد به لرکات مارال نشدم. می خواستد پاشد بیرونش کند اما سهیل 
کنترولد می کرد همیشتته به چشتتد یک جاستتوس بهش ن اه می کردم، 

 ...از جاشون بلند شدن همه  جلسه که داشت تموم می شد

  .ویی مارال گرفتمهرداد جل

 کاری داشتین!؟  -مارال 
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 !نمی دوند شما چرا برام آشنانید -مهرداد 

 !ولی من شما رو اولین باره که می بیند -مارال 

 اسد کوچیکتون چی بود!؟ -مهرداد 

 :مارال اخد کرد گفت

  مارال -

 .بعد سریه از کنارش رد شد

سختی از دندون های که بهد رب جوری که به  شد و غ شارش  با خ ف
  :میدادم گفتد

 !جلسه تموم شده آقا صداقت -

 !بله ولی من یک صحبت خصوصی با مارال داشتد -مهرداد 

 :عصبی به دور ور ن اه کردم بهش نزدیک شدم گفتد

  !خانوم شکیبا دی ه -

 .بله خانوم! خانوم خانوم ها -مهرداد 

 :مارال یک پوزخند به مهرداد زد، رو به من گفت

  .دفترتون باهتون کار دارممیشه برید  -

 .لبخند زدم
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 .بله البته بفرمایید -

 .با پیروزی به مهرداد ن اه کردم

 .باش پس به امید دیدار لیدی -مهرداد 

  .اهوم همچنین -مارال 

با این لرف مارال چپ چپ بهش ن اه کردم که چشتتتد غرقه ای رفت 
 .سرشو تکون داد

 (مارال)

 !اشتین خانوم شکیبامثل اینکه با من کاری د -امیر 

بعد با شتتیطنت ن اهد می کرد. نفس عمیق کشتتیدم برگشتتتد پشتتت 
 .بهش

 ..من اون بخاطر اون آقا گفتد وگرنه -

 .یهو اومد جلوم وایستاد به چشمام زل زد

  !دونه شما راست می ن یه دونه هد لسنک راست و یه -امیر 

   !نه چیزه... واقعا بخاطر آقای صداقت گفتد -

 :بست، بینشو به سرم نزدیک کرد و گفتچشاشو 
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سال بازم بوی بهار نارنج بده! هیچ  - شه یه آدم بعد این همه  چطور می
 .تغییری نکردی

دستد نوازش می کرد، سرمو انداختد پایین و یک قدم  با دوتا ان شتش
 .ازش دور شدم

 .الکی دور نشو خودموند می دونید جای اهامون کجاست -امیر 

 :ه دادزیر گوشد ادام

 !کنار هد -

شد. امیر فوری صله گرفت، کارالین قامتش تو چارچوب  یهو در باز  ازم فا
 .در دیده شد

 :یکد مکث کرد و گفت

  

 فصل شیشد#

 پارت پنجاه و سوم#

 !ببخشید فکر کردم اتار خالیه -

 :امیر با لسرت ن اهشو ازم گرفت و گفت

 .اشیداشکال نداره مند با سهیل کار داشتد شما رالت ب -



 

 
207

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

  .با یک ن اه سرتاپا بهد از اتار رفت بیرون

  چی شده!؟ -

 هیچی -کارالین 

  .اخمی کردم و نزدیکش شدم

 صبر کن ببیند تو یه چیزیت شده رن ت چرا پریده!؟ -

 !یهو صدای پیام های گوشی کارالین پشت سر هد اومد

 .امد..چیزه تو اینجا باش من یه کاری دارم برم زود میام -کارالین 

وا این چشه! داشت می رفت بیرون که پاش پیچ خورد خواستد کمکش 
  .کند که زودتر از من سهیل در رو باز کرد و گرفتش

  آخ! معذرت می خوام -کارالین 

 ...سهیل رو پست زد و فوری از اتار دور شد

شده بود کنار زدم و رفتد دنبال کارالین  سهیل که با تعجب به من خیره 
گشتتتد که دیدم پایین پله ها وایستتتاده اشتتک تو  یداشتتتد دنبالش م

سعی کرد فرار کنه اما  سمتش با دیدن من  شده! رفتد  شماش جمه  چ
شیدم. عکس  شیش رو از دستش ک شت گرفتد و گو سشو از پ سریه لبا
فرانکی رو دیدم که داشتتت با کاملیا)منشتتی جیستتون( وای پس بالاخره 

  !و فرار کرد کارالین گوشیو از دستد قاپید   زهرشو ریخت!
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 .صدامو بالا بردم و مند پشت سرش رفتد

 صبر کن کارالین کجا میری!؟ -

سی بلند کرد ولی تا  شین تاک سه یک ما شو وا ست سمت خیابون د به 
بهش رسیدم رفته بود! کارالین زیاد ازم دور نشده بود که ماشین سهیل 

  !جلو پام ترمز کرد

 !بپر بالا تا دور نشده -سهیل 

 :معطلی سوار ماشین شدم و گفتدسریه بدون 

  شما از کجا اومدین!؟ -

شتتده بودین  دیدم کارالین خانوم لالش بده شتتماهد که هل -ستتهیل 
 !اومدم پایین ببیند چی شده

 :سری تکون دادم و گفتد

 !کار خوبی کردین، گمش نکنی -

نه لواستتد هستتت می د ببخشتتید این ستتوال می کند اتفاقی  -ستتهیل 
  افتاده!؟

 نستد چی ب دنمی دو

 .آخه خودمد نمی دوند فعلا برید دنبالش تا ببنید چی میشه -
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 !خوام فقط کجکاو شدمبازم معذرت می -سهیل 

 !نه مهد نیست -

کارالین فکر کند خودشد نمی دونست کجا میره! آخه تهراند نمیشناسه 
شد، الهی  ستاد و کارالین پیاده  سی پیش یک پارک وای که. بالاخره تاک

خدا ازت ن ذره برات بم باد کرده  یه  یرم ببین چطوری صتتتورتش از گر
 .فرانکی مرتیکه پس فطرت

 بالاخره وایستاد،من باید برم پیشش -

 :سهیل گوشه لباسمو گرفت و گفت

 بهتره نری یکد با خودش خلوت کنه بهتره. بعدش اگه خواستی برو -

ستد به لرفش گوش دادم. همین جور  شین که باز کرده بودم ب که   در ما
کردم که روی یک نیمکت نشسته بود زبون باز از دور به کارالین ن اه می

 :کردم و گفتد

 !همش تقصیر اون عوضیه که کارالین به این لال افتاده -

 کی!؟  -امیر 

 !سرمو در لحظه به عقب برگردوندم این اینجا چیکار می کنه

امیر درستتت مثل رئیستتا یک تبلت دستتتش بود یه هندستتفری تو یه 
 !وشش پاروی پاهاش انداخته بود و لد داده بود پشت ماشینگ
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 فصل شیشد#

  پارت پنجاه و چهارم#

 ...سهیل خندید دستشو گذاشت جلو دهنش

  واقعا متوجه من نشدی!؟ -امیر 

 تو یعنی،شما.. اینجا چیکار می کنید!؟ نه -

من داشتتتد با ستتهیل خان لرف میزدم که برید باهد انبار تخلیه  -امیر 
 .د مند با زور نشوند اینجا که بعد شما برید اونجاکنی

بودم که متوجه تو...چیزه  آها معذرت می خوام اینقدر ن ران کارالین -
 .شما نشدم

 :امیر پوزخند زد ن اهشو از صفحه تبلت گرفت به داد و گفت

 !همیشه منو نادیده گرفتی -

د با لرص آدم نیومده! چشد غرقه ای رفت اصلا درست لرف زدن به این
  .برگشتد

 ...باشه بچه ها وقت واسه بحثت کردن زیاده -سهیل 

 :کارالین کرد و ادامه دادای بهبعد اشاره

   مارال جان منظورت چی بود تقصیر کیه!؟ -
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 :یک نفس عمیق کشیدم بعد یک ن اه به کارالین کردم و گفتد

لی خب تقصتتتیر فرانکیه قرار بود چند ماه دی ه باهام نامزد بشتتتن. و -
 .کارالین عاشق آدم اشتباهی شده فرانکی داره بهش خیانت می کنه

ست  ستد ب د. آدما در شتر از این نمی تون سرمو انداختد پایین. بی بعد 
در اون لحظه که ن ران هستتتن نمیتونن تصتتمید ب یرن فقط می خوان 

 !انتخاب کنن،شاید نباید می گفتد

 !میشه شماهد این لرفمو نشنیده ب یرین -

این موضوع با اینکه به ما مربوط نمیشه ولی؛ خیالت رالت ما  -هیل س
 ...چیزی نمی ید یعنی

باشتته ستتهیل فهمید. مارال بهتره بری پیش دوستتتت ماهد اینجا  -امیر 
 .می مونید تا بیایین

  !ولی آخه شما کار دارین -

آره اما نمیشتته که شتتما رو تنها بزارید ماشتتیند که همراتون  -ستتهیل 
 !نیست

 .راست می ه لال اینقدر چونه نزن برو -امیر 

*** 

 !کارالین جوند -
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 :کارالین همین جور که به یک نقطعه نامعلوم خیره بود گفت

 !مارال دیدی چطوری به کسی دل باختد که منو نادیده گرفت -

 !این اصلا تقصیر تو نیست -

 !زندگی متروکه ست،خسته کننده،المقانه ست -کارالین 

یدم که داغون اینجور ک - هت لق م ه فکر می کنی نیستتتت الان من ب
 .باشی

 !دی ه هیچ وقت عاشق نمیشد -کارالین 

 :تک خنده ای کردم و گفتد

  فکر می کنی این چیزی که تجربه کردی عشق بوده!؟ -

 :تن صدای کارالین رفت بالا و گفت

 پس چی بوده! این لس که من براش جونمد میدادم چی بوده!؟ -

ش عزیزم منظورم اینکه شاید تو دیوانه وار عاشق بودی اما اون آروم با -
 !تظاهر می کرد که دوست داره! همش یک بازی بوده

  !آخه چطوری دلش اومد که با الساساتد بازی کنه -کارالین 

 :پوزخندزدم و گفتد
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ستی اونکه باهات اینجوری کرده  - صر نی آدما تغییر می کنن ولی تو مق
 !مقصره

 :هاش رو عصبی به زمین می کوبید و گفتکارالین پا

مارال میشتته برید هتل دلد می خواد بخوابد،دلد یک آغوش می خواد  -
 !که بزاره گریه کند، دلد واسه داداشد تنگ شده

 .گفتتمام این لرف ها رو با بغض می

 .الهی من فداتبشد م ه من مردم! بیا برید آقای شکوهمند منو رسوند -

 !اینجا چیکار می کنه وای اون -کارالین 

ن ران نباش دیده تو با سرعت زدی بیرون من ازش خواهش کردم منو  -
 .بیاره

 ابروم پیش اونا هد رفت -کارالین 

 !نه بابا دی ه چی! بیا برید دختر خوبه لالشد خوب نیستا بیا ببیند -

 فصل شیشد#

 پارت پنجاه و پنجد#

گذره یان فرانکی می  یدن جر که از فهم فار دو روزه  ، تو این دو روز ات
خاصتتتی نیوفتاد جز نزدیکی های پی درپی امیر همش دارم تلاش می 
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کند که الستتتاستتتات قلبد به امیر بیدار نشتتته!ا تلقینا این جمله ای 
خیانت کرده بهد. هر روز صبح که بلند میشد اون مانتو قرمز رو می   که

مچنان ن رانشد بیند لرصد درمیاد کارالیند زیاد تغییری نکرده اما؛ من ه
جیسون هد بهش زنگ زده دیروز نزدیک دوساعت باهام لرف زدن ولی 
وقتی خواستتت گوشتتی رو بده به من که باهاش لرف بزند عجیبه گفت 
کار داره و بعدا خودش زنگ میزنه،شاید از پیشنهاد چندسالش پیشمون 

 !شده! ولی هرچیه دارم الساس می کند که داره ازم دور میشه

*** 

شته بودید. جلوی آ  ستاده بودم، از انبار همه گی باهام برگ سور وای سان
کارالین لالش هنوز کامل خوب نشتتتده تقریبا همه کارا ریخته ستتترم، 
سرم  شت  سور دوباره زدم بعد از چند ثانیه دیدم امیر هد پ سان دکمه آ

 :وایستاده! زیر لب گفتد

 !ای بابا، همش باید اینجا باهاش گیر بیفتد -

 .له ها برم که جلومو گرفتبرگشتد با پ

 !م ه نمی خوایی بیایی بالا -امیر 

 !بله همین کار می خوام بکند که جلوم گرفتین -

 .به پله ها اشاره کردم
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 با پله ها می خوای بری!؟ -امیر 

  اهوم، شما مشکلی داری!؟ -

 :امیر خندید و گفت

شنه ها این همه طبقه - شکلی نداره، ولی مطمئنی با این پا رو می  نه م
  تونی بیایی بالا!؟

 :چشمام ریز کردم و گفتد

 !نفهمیدم یعنی می خوای ب ی نمی توند -

امیر که ان ار از این بحث خوشتتش اومده بود دستتتشتتو به چونش برد 
 .لبخند زد

 !نه اینکه نتونی ها، ولی از بچه گی هد جلویی من کد میاوردی -امیر 

 !جدی،جدی داشت سر بحث باز می کرد

  !من کد میاوردم، فکر نمی کنی برعکس گفتی من!؟ -

 .الان که امتحانش مجانیه -امیر 

  .با لرص برگشتد طرف پله ها لبخندزدم

 !باشه -

 .از پله ها رفتید بالا. آروم،آروم می رفتد که انرژید زود تموم نکند
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 !می بیند عقب موندی -امیر 

 .نخیر من خودم آروم میام -

داد. وای من متنفرم از این رفتارش بدو، بدو  پوزخند زد به راهش ادامه
 سعی کردم خودمو بهش برسوند

 .خیلی خب آروم تر -امیر 

یک پله ازش جلو بودم که پام ستتر یه پله پیچید منتظر بودم الان با مغز 
 !بیوفتد زمین

شو دور کمرم للقه کرد. به چشماش  اما از پشت منو گرفت و دست ها
می خوام ازت دور بشتتتد ولی؛ بدتر بهت ن اه کردم این چیه که همش 

  .کشیده میشد! خواستد دست هاش از دورم جدا کند

 .امیر خواهش می کند اینجا شرکته، مراعات کن -

قیاقش نارالت شتتد، خیره شتتد بهد با اون لستترت تهه چشتتماش یا 
نارالتی که نشونه این همه سال رو میداد،چشماش با اینکه با من نبود 

 .فکر لعنتی من همش با تو بود این مدت ها اما؛

 ب و همه چیو یادته

 ب و یادته گفتی شبا

 خوابد نمیبره همه چی
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 رو اعصابمه ن و واست رالته

 دوری ما طاقته نمی کند باورش

 ب و همه چیو یادته، ب و یادته

 .ن و واست رالته، دوری ما طاقته

 فصل شیشد# 

 پارت پنجاه و شیشد#

کندم،از اون چاه سیاهی که می خواستد نفس عمیق کشیدم بالاخره دل  
نمی دوند یک لحظه چد شتتد! لمس کردنش تو دلمو   توش غرر بشتتد.

 .کنه ن اهش هنوز رومه دیوند می کردخالی می

 !باشه من تسلید -

 :روبه روش وایستاده بودم ازش فاصله گرفتد و گفتد

  میرم، تسیلد کردن تو خونته نه!؟ از آسانسور -

ندادم عد فرصتتتت  پایین ولی؛ لس   ب ها رفتد  له  نه از پ که لرفی بز
که اوند با من داره میاد پایین بدون هیچ لرفی وارد آستتانستتور  کردم

شتتتدید. ستتترش پایین بود لبخند می زد، همین طور که بهش ن اه می 
کردم لرف دکتر دنیرو اومد تو ذهند ا گذشتتتته غیر قابل تغییره، فرقی 

شه یا چقدر  شید. نمی تونید نداره چقدر دردناک با شته با الان تجربه دا
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چیزیو عوض کنید، نمی تونید یه چیز متفاوت انتخاب کنید ما باید یاد 
  ".ب یرید قبولش کنید

کند! صدای آسانسور  یعنی مند باید بودن اینجا پیش امیر التشام قبول
خارج  به خودم آورد، دیدم امیر نمیره چپ،چپ بهش ن اه کردم  منو 

میز منشتتی ایستتتادید که ستتحر لبخندی بهمون زد و شتتدم باهد جلوی 
 :گفت

 !سلام رئیس، سلام خانوم -

 لبخندی تحویلش دادم و سری تکون دادم

شت  سحر بود بردا شو داد اخمی کرد پرونده ای که رو میز  امیر هد جواب
 :و گفت

  !اینا چرا اینجا هستن! م ه ن فتد باید کارشناسی بشه -

  ...ه دوباره می خوان بررسیآقای نیک منش گفتن ک -سحر 

 !و صدایی آشنایی اومد ومانه لرف زدن سحر شد

  کجایی تو امیر!؟  -نازنین 

امیر با تعجب برگشتتت به عقب ن اه کرد، شتتک داشتتتد صتتدای نازنین 
 .باشه یانه! ولی من هنوز پشتد بهش بود

  اینجا چیکار می کنی!؟ -امیر 
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 ...تازهچیه پسرعمو نارالت شدی؟ اومدم  -نازنین 

 :ان ار تازه متوجه من شد بعد، صداشو آروم کرد رو به امیر گفت

 این کیه!؟ -

شتد و با چشد ست دهن باز کنه. برگ های امیر ن اهی به من کرد تا خوا
  !رو شدم داشت سعی می کرد شناساید کنهریز شده نازنین روبه

اشتتت ای که داصتتلا تغییر نکردی بود فقط قیافش از اون لالت بچ ونه
 !دراومده بود

 :جدی رفتار کردم لبخند زدم و گفتد

  .مارال شکیبا هستد، معاون قراردادیی شرکت ریون -

چشماش شده بود اندازه دوتا کاسه پیاله یک ن اه سرتاپا بهش انداختد، 
یک مانتو آبی شال سفید شلوار لی آبی کتونی سفید پاش بود. چشماش 

ر تر از منه کمی که بیشتتتر به قهوه ای روشتتنه پوستتتش ستتفیده اما تی
شت منو  شد عمل کرده. تو این زمان اوند دا چهرش دقت کردم ان ار بین

 .آنالیز می کرد

 مارا..مارال!؟ -نازنین 

با تعجب خیره شتتده بود بهد. آدما فقط نقش خودشتتون تو زندگی هر 
کدوم از ما بازی میکنن درستتتت وقتی فکر می کنی بعرتتتی از آدما از 
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کار خودشتتون کردن اما؛ همونا بیشتتترین اثر تو زندگیت   زندگیت رفتن
  .میزارن

ن اهد بین امیر و نازنین رد و بدل میشد. امیر نفس عمیق کشید با اخد 
 ...دیدش میزد

امد..سلام راستش خیلی دوست داشتد که دست بدم اما وضعیت رو  -
 .که میدونید

  :دادمسعی کردم ظاهر خودمو لفظ کردم. یک لبخند زدم ادامه 

 .درست لدس زدین شکیبا هستد -

 :نازنین کد،کد از اون لالت گنگ گیجی دراومد و گفت

  عجیبه اینجا کار می کنی!؟ -

 !خیر مارال خانوم طرف لساب قرارداد ما از کانادا هستن -امیر 

  

  

  

 فصل شیشد#

 پارت پنجاه و هفتد#
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ردم با کتو دلد یکد از لحن لرف زدن امیر خوشتتتد اومد الستتتاس می
  .افتخار می گفت

 :نازنین لبخند زورکی زد و گفت

  آهان پس بعد از مدت ها تشریف آوردین ایران!؟ -

 ...فقط برای امر کاری، وگرنه -

 :نامحسوس بانارالتی به امیر ن اه کردم و ادامه دادم

 !هیچ دلیل دی ه ای نداره -

ت به امیر مشخص بود که لوصله اش سر رفته چشد غرقه ای رفت پش
  .ما کرد با سحر ادامه لرفشو سر گرفت

 .با اجازتون من تو آمازیش اه کار دارم -

 .مصنوعی بزنه نازنین سرشو تکون دادم، سعی می کرد همش لبخند

شتر  -نازنین  ست دارم باهام یی پس به امید دیدار مارال جون خیلی دو
 .لرف بزنید

 ه نه. خدالافظتوناما من خیلی کار ریخته سرم، اگه وقت شد چرا ک -

 ...تکون دادمبعد لبخند ریزی زدم و دستد رو
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ش اه  شتاقد با تو یکی لرف بزند به طرف آزمای هه آره چقدرم که من م
 .بالا می رفتد

 .صدای امیر شنیدم که صدام می کنه

  !مارال -امیر 

 :برگشتد طرفش،تک سرفه ای کرد و ادامه داد

 . مند بیامخانوم شکیبا همین جا منتظر باشین  -

پوزخند زدم به نازنین که داشتتتت لرصتتتی ن اهمون می کرد و ستتتعی 
 :داشت بفهمه چی می ید ن اه کردم رو به امیر گفتد

 !شما رالت باشین...باهام -

یافش عین  هام داشتتتتد خیلی محکد گفتد. امیر ق با مه  یدی رو کل تاک
 اینایی بود که لجشون دراومده

ش صبر نکردم کمی که ازش دور  دم. همین جور غرغرکنان با خودم دی ه 
 .به سمت آزمایش اه می رفتد

دختره بی لیا، چطور روش میشتتته می ه که باهد لرف بزنید، یادش  -
 رفته خودشو و مادرش تو گذشته چطور باهام رفتار می کردن، بی عرضه

لواستتد به جلوم نبود که خوردم به یکی ستترمو بلند کردم چهره مهرداد 
  .داشتددیدم بیا همین کد 
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 .اِ معذرت می خوام -

  !خواستد لفتش ندم رد بشد که جلومو گرفت

  !از من فرار نکنید مارال خانوم -مهرداد 

 فرار!؟ -

  !بله دی ه مشخصه که از من خوشتون نیومده -مهرداد 

  !این طور نیست بعدشد من که زیاد با شما ملاقاتی نداشتد -

  !خب می تونید داشته باشید -مهرداد 

 .نفسمو دادم بیرون و خودمو کنترول کردم تا چیزی ن د

  !خواهش می کند برین کنار کار دارم -

امیر لق داره که بهت اونجوری ن اه کنه از نزدیک شتتتدن یکی  -مهرداد 
  !بهت خوشش نیاد

 چی!؟ -

مهرداد همین جور کتته آدامس تویی دهنش رو بیشتتتتر تو دهنش 
هاش راه که نه یورتمه دندونچرخند و اون صتتتدای خرچ،خرچ زیر می

 :میزد رو اعصابد گفت

 .هیچی، بفرمایید -
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چقدر این لرف میزنه، این اینجا فقط سرمایه گذار شده که همش لرف 
  !بزنه یا جلو آدمو ب یره

 (امیر)

 !تو از کجا پیدات شد آخه! نارالت شد دی ه لعنتی

 !خب منتظرم لرفتو بزنی دخترعمو -

 رز لرف زدنه!؟وا این چه ط -نازنین 

 من لرف بدی زدم آیا!؟ -

 !جون به جونت کنن گوشت تلخی -نازنین 

  !مثل اینکه لرفی نیست -

 !چرا هست خیلی لرفا هست، که تو نمی خوای بشنوی -نازنین 

 :نفسد به بیرون هدایت کردم و گفتد

شدی  - سه چی پا شنید لرفات ندارم! وا آره نمی خوام، چون علاقی به 
 !؟اومدی اینجا

  مارال برگشته پیشت نه!؟ -نازنین 

 اونش به خودم مربوطه الاند دی ه لرفی نداری من برم -

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم
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 !خودت دیدی که کارهای مهد تری دارم -

شت شو م ست ها صبانیت د شو می  نازنین از اع ست لب کرده بود پو
 .جویید

 خیلی خب اومدم اینجا تا تو سهیل رو -نازنین 

  

  

  

  

 فصل شیشد

 پارت پنجاه و هشتد#

 .به مهمونی خودم دعوت کند

بازم پارتی! خودت که می دونی من لوصتتله شتتو ندارم ستتهیل رو ببر  -
  .خیلید پایه ست

نه،نه اتفاقا پارتی نیست، یک مهمونی کلاسیکه برای هفته بعد  -نازنین 
ن نمیشتتی چهارشتتنبه تازه باید با خودتوند همراه بیارین تو که همراه م
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خودم یکی رو جور کردم توم هرجور دوستتت داری بیا، من کارت ستتهیل 
 .قبل از اینکه توبیایی دادم

کارت دعوت گذاشت رو میز و با نارالتی داشت می رفت. عذاب وجدان 
 .گرفتد که اینجوری باهاش لرف زدم

 !نازنین -

شت و  شحالی برگ سیده بود که با خو ست یره در نر ستش به د هنوز د
 :گفت

 جاند؟ -

  .من...من معذرت می خوام منظوری نداشتد -

 :یک لبخند زد و گفت

  !همین معذرت خواهی معمولیت هد برام یک دنیا خوشحالیه امیر -

بعد از کمی که بهد خیره شتتدید من ابروی بالا انداختد و ستترم انداختد 
 ...پایین و خودم رو مشغول به کار نشون دادم

ا داری زد و از اتار رفت بیرون، وقتی عاشتتق اوند کمی بعد پوزخند صتتد
صیف نازنین بود،  شی این کلمه لال تو شی یه آدم کر و کور المق می ب
شده امیر  شروع  صورتد زدم. بدبختی ها  نفس عمیق کشیدم دستی به 
لالا از الان هرچقدر تو می خوای به مارال نزدیک بشی اون بدترش می 



 

 
227

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

گذاشتتتد تو کشتتو میز ستتری تکون   کنه، باید برم از دلش دربیارم کارت
 ...دادم و از جام بلند شدم

 !لتما میام دختر عمو بشین تا بیام

 (مارال)

 :داشتد با یکی از بچه های آزمایش اه صحبت می کردم که می گفت

کنید بعد دستتتته بله خانوم شتتتکیبا ما همه دارو ها رو اول چک می -
 .هاشون تو کارتون میزارید

 قوانین شرکته!؟ صحیح این راه کار  -

 :کمی فکر کرد و گفت

له خب، آقا امیر یک دونه از دارو ها رو بدون بازدید دوباره خارج  - ب
  !نمی کنند

چقدر خوب که هنوز این خصتتلت خستتت یرش رو  ناخداگاه لبخند زدم
داره! یک دفعه به خودم اومدم اصتتلا..اصتتلا به من چه که ستتخت گیره 

 !یانه

 :ا که دستد بود رو گذاشتد سرجاش و گفتدیک بسته از کارتون داروه

  خب با بقیشون چیکار می کنید!؟ -
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 :آقای که لالا با صدا کردن بقیه به اسمش فهمیدم پژمانه گفت

سی به این دارو ها اقوامش نیازن  - شوند اگه از بین کارمندا ها ک بقیه 
دارن آقا امیر به بخشتتی از لقوقشتتون اضتتافه می کنه، واقعا مرد بافهد 
دلسوزی هستن با اینکه همه می ن خیلی جدین! اما دل مهربونی دارن 

  .من نزدیک پنج ساله باهاشون کار می کند

 .صدای سرفه یک نفر اومد

 آقا پژمان تموم شد!؟ -امیر 

 :پژمان وقتی لرور غیرمنتظره امیر رو دید کمی هول شد و گفت

 !ببخشید قربان من داشتد فقط ازتون تعریف می کردم -

 .ه هول شدنش خندم گرفت بودب

مشکلی نیست بفرمایید. درضد من هرکاری می کند وظیفه ست  -امیر 
این لرفا چیه، البته من کارمندهای خوبد جای اه جدا دارن چون کیفیت 

  !کار کردند برام مهمه درست مثل تو پژمان

ید  -پژمان  ندار جازه تون برم کار دی ه ای  با ا یار دارین پس من  اخت
  !م شکیباخانو

 توهمین جور که منو و امیر با خوشحالی و اون لس تحسین آمیزی که
 :ن اه هردومون بود بهد ن اه می کردید گفتد
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 !نه ممنون فقط سفارشاتد فراموش نشه -

 :پژمان که ن اهش بین ما ردبدل می شود با گیجی گفت

 .چشد..پس فعلا دی ه -

 :امیر ن اهش از من گرفت و گفت

 . ه برو پژمانباشه دی -

 :پژمان که رفت یکد تقریبا اومد جلوم و گفت

 .باید باهد لرف بزنید -

 چه لرفی!؟ -

 راجب نازنین -امیر 

 :یک ابروم بردم بالا و گفتد

 فکر می کردم بعد اعترافت رابطه ای که -

 فصل شیشد

 پارت پنجاه و نهد#

 .داشتین باید بیشتر از اینا صمیمی شده باشین

  پرت ن و کدوم اعتراف!؟ چرت و -امیر 
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 :اخمی کردم و گفتد

  !بامن درست صحبت کن -

 :مچ دستمو گرفت و گفت

 مارال عصبید نکن،ب و کدوم اعتراف!؟ -

 :نفس عمیق کشیدم و گفتد

ن اه کن داره منو تهدید می کنه تو...تو کی هستتتی که منو تهدید می  -
  !کنی، برو کنار

هیچ وقت تهدید نکردم و نمی کند خودت می دونی که من تو رو  -امیر 
  !این فقط یه هشدار بود

نزدیک  یکد اون ور این رو دید زدم ببیند کستتی نباشتته، بعد کمی بهش
 :شدم عصبی گفتد

خوب گوش کن آقای امیر التشام من مارال سابقی که عاشق پیشه ای  -
  !بهتره اینو خوب فهمیده باشی تو بود دی ه نیستد،

جور که دستد رو گرفت و پشت دستمو نوازش می یک لبخند زد، همین 
 :کرد گفت

لالا من یه چیزی می د تو گوش کن! ولی من همون امیر ده ستتتال  -
  .پیشد لتی توم همون مارالی، من تو رو بیشتر از خودت می شناسد
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دستمو از دستش کشیدم بیرون. رفتد عقب با هر قدمی که من به عقب 
 .برمیداشتد اون جلوتر میومد

 :میر کلافه شد و گفتا

جای اهت  دستتت از این بازی مستتخره بردار چون آخرش می دونید -
 !کجاست

سوالی بهش ن اه کردم که پوزخند زد به بغلش اشاره کرد بعد سرشو به 
 :گوشد نزدیک کرد و گفت

ستی دوری کن، اما از خاطراتمون برات زنده می کند  - هرچقدرم که خوا
 ردمتا الاند بخاطر خودت صبر ک

کد،کد از آزمایشتت اه   بعدبدنش صتتاف کرد و اون چشتتمک معروفش زد
دور شتتد. تا جایی که از دیدراستتد خارج بشتته ن اهش کردم به رفتنش 
سته وارد  شد. گاهی اوقات آدما ناخوا شمام جاری  شک از چ یک قطره ا
یه بازی میشتتتن که فکر می کنن خودشتتتون و طرف روبه رویش فقط 

وستتتط یکی از همه چی باخبره،و داره خوب  خبرداره اما؛ دراصتتتل این
  کنترولش می کنه واقعا اون یک نفر کیه!؟

 (امیر)

فکر می کند لرفام تحت تاثیر قرارش داد یه لس پیروزی داشتتتتد که 
 !مارال بالاخره از خر شیطون پیاده میشه، گوشید زنگ خورد مادر
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 سلام مادر -

جدا کردم و دوباره  صدای گریه اش میومد! با تعجب گوشی رو از گوشد
 ...به گوشد نزدیک کردم

 .چه مادری ها! مادرت داره از دست میره -ناهید 

  !چیشده مادر برای بابا اتفاقی افتاده!؟ قلبت درد گرفته -

  .کاش قلبد درد می گرفت میمیردم  -ناهید 

  مامان تورخدا این لرفو نزن چیشده!؟ -

ارت بزنی، تو این عمارت تنها میمیری یک زنگ به این مادره بیچ -ناهید 
بابات که صتتبح میره شتتب میاد، اون زن عموت و دخترش میمونن که 
نباش نصتتف مشتتکلات من لل میشتته توم که رفتی ان ارنه ان ار مادر 

 !داری اصلا زنده موندن من چه فایده ای داره

  وای مادر جان گفتد چی شده باز با زن عمو دعوا کردی!؟ -

  !اون زن عمویی که تو داری، نخیر دلد از تو خونه خیر نبینه -ناهید 

 ازمن، چرا!؟ -

ای به در زده شد و سحر وارد اتار شد بهش اشاره کردم فعلا ساکت تقه 
 .باشه. دی ه پشت سرشو ندیدم برگشتد این طرف
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تو که نمیایی اینجا لداقل من یک روز با خودت قرار بزارم بیام  -ناهید 
 !اون شرکتد ببیند

 هفتد فصل

 پارت شصتد#

  ببیند مادر نازنین بهت لرفی زده!؟ -

 !وا چه ربطی به نازنین داره من اصلا از صبح ندیدمش -ناهید 

یارمت  - لت م با یام دن جان خودم چند روز دی ه م مادر  خیلی خب...
 .خوند

  قول میدی!؟ -ناهید 

 :خنده ای سر دادم و گفتد

 !مادرمنچشد، لالا میزاری برم اینجا کاردارم  -

  .پسرم به کارت برس باشه،باشه -ناهید 

 :گوشی رو قطه کردم صندلی رو چرخوندم برگشتد طرف سحر و گفتد

  ...سحر م ه ن فتد -

  .مارالو دیدم که سرشو انداخت بود پایین
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انتقال دارو  امد...من اومدم پایین بهتون ب د برای ردیف کردن -مارال 
ستی خیلی صحبت کنید...را سته لرف  ها کجا  معذرت می خوام ناخوا

  .هاتون شنیدم

 :لبخند زدم و گفتد 

   !می برمت خوند -

سریه سرش بالا گرفت و چشماش گرد شد، چند ثانیه بعد فهمیدم چی 
 .گفتد! خندم گرفت خندیدم، مارال با اخد بهد ن اه می کرد

 .منظورم این بود، با خانوم کارالین و سهیل میرید خونه ما -

  !نه آخه زشت میشه یک جایی عمومی باشه بهتره -مارال 

از صندلی بلند شدم و کمی نزدیکش شدم. تیکه ای از رو سریش گرفتد 
 :دستد و گفتد

کارتد ب و فکر می کند از اون  - به هم یار، برو  نه ن باش  دختر خوبی 
  !جریان به بعد لالش بهتر شده باشه

 :مارال دستمو پس زد و گفت

 .ه ولی؛ واسه فردا بهترهخب امشب که نمیش -

 .عالی -
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 :ن اهد به لبش افتاد و ادامه دادم

  چرا لبت اینجوریه!؟ -

 :دستشو به سمت لبش برد و گفت

  !چه جوریه م ه -

شکافانه بهش ن اه کردم   سرم رو خد کردم و م لبمامو غنچه کردم کمی 
 :گفتد

   !هیچی ان ار یکی رژلبتو برده -

 :یش کشید جلو و گفتروسر تک سرفه ای کرد کمی

 .خب دی ه من برم -

  هنوز که وقت اداری تموم نشده!؟ -

 :یک ابروشو برد بالا و گفت

 .کار دارم با اجازه -

رفت و درو محکد بستتتت و منی که هنوز بوی عطر باقی موندش رو تو 
 :های بسته گفتدکشیدم و با چشداونجایی که ایستاده بود نفس می

 !ند تا کجا میری مارال خاندفرار کن، فرارکن ببی -
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ای کردم و هام باز کردم و وقتی دوباره یاد اون لرفش افتادم خندهچشد
 :ادامه دادم

 !اوخ ببخشید...خاند شکیبا -

 (مارال)

رفتد که تو راه گوشید زنگ خورد، جیسون بود داشتد به سمت هتل می
  !چه عجب

 سلام -

  !ریتا من زنگ نزند خودت خبری نمی گی -جیسون 

 .معذرت می خوام، خودت که می دونی اینجا درگیرم -

  همه چیز خوب پیش میره!؟ -جیسون 

 .فعلا که آره هنوز خیلی کارا مونده -

  تو از پسش برمیایی -جیسون 

 مطمئنی جیسون!؟ -

 :جیسون خندید و گفت

  شک داری!؟ -

  .ممنون که بهد اطمینان داری -
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  ری!؟تو چی به من اعتماد دا -جیسون 

شاید، برای خودمد باور نکردی بود  سوال پیش خودم قطعا نه بود  این 
  .ولی؛ طی این سال ها اصلا بهش اعتماد نداشتد

  :جیسون باز هد خندید و گفت

 .چیشد چرا ساکت شدی خانوم -

 آر..آره مشخصه که دارم -

خیلید عالی، قبل از اینکه که بهت زنگ بزند با کارالین لرف  -جیستتتون 
  کردم از صداش معلومه بهتره پیش توچی!؟بت میصح

 .آره ایشالا که بهترم میشه -

 :یکد سکوت بیمون برقرار بود که گفتد

  !جیسون -

 :جیسون نفس عمیق کشید و گفت

 .جان دلد -

 .تو که می خوایی بیایی اینجا -

 .خنده ای کرد

  !اینقدر زود دلت تنگ شده خانوم کوچولو -جیسون 
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  !از کجا بفهمد کی میادای خدا لالا 

 ...نه خب منظورم -

 باشه -جیسون 

 :بازم خندید ادامه داد

 !به زودی مند میام، ولی دقیقشو نمی د سوپرایزه -

  

 فصل هفتد

  پارت شصت و یکد #

 .باید مند ب د که خیلی دلد برات تنگ شده عزیزم

 :چیزی ن فتد که ادامه داد

بعد این چند روز صتتداتو  من دی ه مزالد نمی شتتد فقط؛ خواستتتد -
 .بشنوم

 ممنوند ازت کاری نداری؟ -

 .مواظب خودت و کارالین باش -جیسون 

 .لتما خدافظ -

 خدافظ -جیسون 
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بال این روزا بکند مام کاری که می توند در ق عا  ت که صتتتبر کند. واق این
جیسون عاشقمه! شاید پشت این صورت عاشق فکرهای پلیدی باشه، از 

برام  ره این کارها رو بکنه م ه من چی دارم. امیرمطرفی چه لوزمی دا
شده یک مسئله ای که لل کردنش بلدنیستد سخته که برگردی عقب و 

  !واقعیت رو درمورد کسانی که دوسشون داری ببینی

 .به کارالین زنگ زدم

  سلام عزیزم خوبی!؟ -

 :کارالین با کمی صدای گرفتش جواب داد و گفت

 .م الاند خوابیده بودممرسی آره سوپمو خورد -

  !ببخشید بیدارت کردم -

  نه بابا، چه خبر شرکتی؟ -کارالین 

 :یگ ن اه به اطراف کردم و گفتد

 .نه یعنی..بودم، الان اومدم از بانک پول بردارم -

 .آها باشه -کارالین 

 .فردا شب خونه آقای التشام دعوتید -

  چرا!؟ -کارالین 
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ستام ست کش به د شوند ن هه  همون جور که د شی رو با  می کردم، گو
 :داشتد بودم گفتد

برای کار، توم دی ه خودتو باید جمه جور کنی عزیزم بی تو نمیشتتته  -
  .کارها رو تنها انجام بدم

 !مارال ببخشید اصلا نمی خواستد همه رو بندازم گردن تو -کارالین 

سترالت کن یکد دی ه میام برت میدارم یکد هوا ب - شو، ا خوره دیونه ن
  !سرت چیه همش هتل موندی

 .آره راست می ی باشه...پس منتظرم -کارالین 

  .قربونت فعلا -

یکد از کارت پول برداشتتتتد، این چند روزه همه پول های نقدم تموم  
شدم ! ای بابا این  صورت مهرداد روبه رو  شتد که برم با  شده بود! برگ

  !اینجا چیکار می کنه، یعنی اتفاقای اینجاست

 :والی بهش خیره شدم و گفتدس

 !اِ شما...اینجا -

  بِهه شمام که اینجایین!؟ -مهرداد 

 :سرمو تکون دادم و گفتد
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 !عجب تصادفی -

 خنده مرحکی کرد

  !هیچ نمی فهمد این مرد اینجا چیکار می کرد

  بله خب خوبین شما!؟ -مهرداد 

  بله ممنون، شما چطوری!؟ -

 .بخوبیتون -مهرداد 

 .تا به کارش برسهرفتد کنار 

 من برم عجله دارم، می بخشی -

 .خواهش می کند، عجیبه تو یک روز هی همو می بینید -مهرداد 

 :یک پوزخند زدم و گفتد

خیلی هد عجیب نیستتت، تو شتترکتی که شتتما هستتتید، مند هستتتد  -
  !اینجام که تصادفی بود

تو جیب  سری تکون داد و یکهو ان ار که تازه یاد چیزی افتاده دست کرد
 :کتش و گفت

 .فقط یک لحظه این شماره منه خوشحال میشد تماس ب یرید -

  هوم.. چرا اونوقت!؟ -
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سرمایه  -مهرداد  سازی یا عتیقه آخه من جز  سمه  نمی دوند درباره مج
 .گذار اون شرکت اینجا هد سرمایه دارم

 :با تردید کارت ازش گرفتد و گفتد

 بله خیلی ممنون -

شدم یک ن اه به کارت کردم ایش یک لبخند الکی ز  دم کد..کد ازش دور 
آخه من می خوام چیکار کارت تو رو پرت کردم اون ور خواستتتتد درباز 
سر بزند، ن اهی به اطراف  شد یه  شاید نیاز  شدم لالا  شمون  کند که پی
انداختد و برگشتتتد از زمین برش داشتتتد استتپری الکل زدم بهش ستتوار 

 .ماشین شدم

 فصل هفتد

 شصت و دوم پارت #

 (امیر)

 همه چیز مرتبه دی ه؟ -

 بله قربان -سهیل 

 :بعد جعبه دستمال کاغذی رو پرت کرد طرفد و گفت

 .آخه کثافت چندبار می پرسی، بسته دی ه -
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 :خندیدم جعبه رو دوباره به خودش پرت کردم و گفتد

  .ب یرش...خب می خوام همه چیز خوب باشه -

ست اریت تا دختر امیر واقعا اگه من یه  -سهیل  بودم میومدم خودم خوا
جواب بله هد نمی شتتتنیدم از رو نمی رفتد همه چیزت که اوکیه ظاهر 

ست از   جذاب، پولدار والا شته ولی د شما برگ شق  من نمی دوند این ع
  !لج بازی برنمیداره

 :خندم گرفت و گفتد

 نمیشتته داداشتتد، همه که مثل تو هول نیستتتن، مارال دنبال این چیزا -
من خودمد ازش  نیستتتت همش راجب اعتراف من به نازنین می ه که

  !خبرندارم

خب مصتتیبت، یک جوری باید بفهمی راجب چی لرف میزنه  -ستتهیل 
  !دی ه

 ...خودمد نمی دوند -

  .صدای زنگ مانه از ادامه لرفد شد

 .خیلی خب، در رو زدن بدو در رو باز کن -

 !لیف که عاشقی -سهیل 

 :ه آخر رو تو آینه به خودم انداختد گفتدهمین طور که ن ا
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 !خفه شو فقط برو -

لبش از لرص به دندون گرفت و خواستتتت چیزی پرت کنه که دوباره 
 زنگ در به صدا دراومد بخیال شد

 ...رفت در رو باز کنه

 !واقعا داشتن لمالی مثل سهیل نعمته

ر که چند ثانیه ای بود صتتتدای نیومد پس چرا نمیان تو! بعد رفتد جلوت
  .صدای سهیل شنیدم

 س..سلام خاله -سهیل 

شتی  -ناهید  شدی، انتظار ندا سهیل خان چرا یهو اینجوری  سلام  به به 
 .نه بله دی ه برو کنار پسرم

 !ای وای مادر! لالا چیکارش کند

 .این بود اومدنت -ناهید 

 .سلام مادر -

 علیک سلام -ناهید 

  !مادر خبر میدادی میومدم دنبالت -
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ن ناهید بغل کردم، ستتهیل از پشتتت دندون هاشتتو به لب گرفت ماما
 .دستشو به معنی اینکه خوب کارمون ساختست تکون داد

لازم نکرده آخه می ترستتتد یه موقعه اونجا بیای بارون ب یره  -ناهید 
  !ساقه بهت بزنه

مامان نید ن اهی بهش کرد که دهنش بسته شد.  سهیل خندش گرفت،
شه! خدایا کارهای توم لکمتی داره لالا اگه مارال اینا  الان بیان چی می

ست  شپزخونه بودم که مثلا دارم قهوه در سته بودید مند آ ش ها! یکد ن
  .می کند، سهیل صدا کردم که بیاد

 لالا چیکار کنید پسر!؟ -سهیل 

 .چند لحظه ن اهش کردم، فهمید چی می خوام ازش 

شد نکن خودت برو -سهیل  صلا فکر شون زنگ بزن  امیرجون عمرا ا به
  !ب و نیان من تسلید

 .خواست بره که دستشو گرفتد

داداش نرو یه کاری کن خب من تنهایی چیکار کند معمولا توم زیاد در  -
 ...زمینه دروغ اینا

 :چشماشو ریز کرد و گفت

 !چی؟خب که -
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 .هیچی جون تو ولی؛ الان منو درک کن یه کاری کن -

 .وایستا ببیند -سهیل 

 .از آشپزخونه بیرون آورد پذیرایی دید زد بعد سرشو

شتتما ها چرا رفتین اونجا، دوستتاعت عین تازه عروس ها چیکار  -ناهید 
  می کنید!؟

 ..ناهید جون ن ران نباش دارید دست گل -سهیل 

 !زدم به پهلوش که خفه بشه

  !آخ چیه -سهیل 

  چی!؟ -ناهید 

  !چیزه هیچی قهوه رو سوزنده -سهیل 

خدا این پستترا شتترکت به اون بزرگی رو اداره می کنن، قهوه ای  -ناهید 
 !گذاشتن بلد نیستن بزار خودم بیام خاله

  

 فصل هفتد

 پارت شصت و سوم#

 .نه،نه مادر شربت میارم -
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  !بنظرم کاری نکنید بابا دیر یا زود مامانت باید مارالو ببینه -سهیل 

 !ت بیارم عقل کلآره اما اون زمانیه که من دوباره دل مارال بدس -

یل  یا برید ببنید چی میشتتته  -ستتته چه غلطی کنید! ب لالا می خوای 
  !اینجوری هد رو میبنن

موهامو که چند تارش افتاده بود رو پیشتتتمون دادم بالا در یخجالو باز 
  !کردم، خودمو سپردم دست خدا. امیدوارم اتفار بدی پیش نیاد

 (مارال)

کند، مانتو قرمزی که شبهه اون مانتوی تو دلد افتاده بود امیر یکد اذیت  
شیدم. شیطون زدم پس   که خریده بود پو تو آینه به خودم یک لبخند 

 !امیر خان خواستی بازی روتمومش کند دی ه خودت خواستی

  مارال لاضری!؟ -کارالین 

 آره اومدم -

ببیند، آدرس به  باهد رفتید پایین بیشتر کجکاو بودم خونه امیر التشام
 :خندید و گفت کارالین دادم لدود چهل دقیقه تو راه بودید. راننده

  !وای داری شوخی می کنی -

تعجب کرده بودم شاید جایی اشتباهی اومدید! این خونه قدیمی لالت 
  .بود درسته قدیمی بود سبکش ولی ان ار تازه ساخت بود
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  مطمئنی درست اومدید!؟ -کارالین 

 .بیا برید زنگ بزنیدآره بابا خودش اس مس کرد لالا  -

شت آیفون میومد در رو باز  سهیل که از پ صدای  بله ان ار خودش بود، 
با بیرونش فرر  کاملا  نه  یاط خو خل ل جب کردید دا بازم تع ما  کرد ا

ای که نور داشت استخر اون زیربنایی خونه بود، دیوارهاش کامل شیشه
رونش های زرد ستتفید داشتتت مثل گلخونه قشتتنگ بود. خیلی جالبه بی

  !قدیمی لالت، اما داخلش مدرن شیک

واقعا شتتخصتتیت این پستتره عجیبه من موندم چطوری شتتما  -کارالین 
  !عاشق هد بودین! شما ها که درست متراد هد هستین

 :تعجب کردم از لرفش، کارالیند متوجه تعجبد شد و گفت

ستان  - شد که دا ستین من از همون اول ضایه ه خب چیه آخه خیلی 
رو گفتی فهمیدم منظورت کیه دی ه لالا ن ران نباش فهمیدم گذشته ات 

  !واسه چی ن فتی کیه به جیسون لرفی نمیزند

  !خندم گرفت بالاخره که چی میفهمید دی ه از دست تو کارالین

 :پوزخند زدم و گفتد

  !خب شاید خیلید عجیب نباشه -

  .بعد ن اهمو از گلخونه گرفتد جلوتر رفتد
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  ت چی بود!؟منظور   -کارالین 

هد دارید، اما اون موقه ها  مشتتتترک منو و امیر یک ستتتری چیزایی -
 .متراد اون بود که منو کامل می کرد

 لالا گذشته ها گذشته -کارالین 

 :خندید چشمک زد ادامه داد

  آره؟ -

بهش لسودید شد که در هر شرایطی زود خودشو می سازه. اما من چی 
میر تهه دلد روشتتنه زنگ در رو زدید. بعد این همه ستتال بازم از عشتتق ا
 .بعد از چند ثانیه سهیل در رو باز کرد

  !بابا چرا زلمت کشیدین -سهیل 

 :خندیدم و گفتد

  سلام خوبین؟ -

  ممنون، کارالین خانوم شما چطورین!؟ -سهیل 

  خیلی ممنون..امد چیزه همین جوری دِم در بمونید!؟ -کارالین 

میخوام، اینقدر از دیدنتون خوشحال شدم  وای نه واقعا معذرت -سهیل 
 از اونه بفرمایید...بفرمایید
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یک لبخندزدم داخل خونه رو دید زدم. خیلی خونه شیکی بود اما جوری 
طرالی شده برام  فقط برای یک نفر طرالی شده بود که ان ار خونه اش

شده یعنی نازنیند باهاش زندگی  عجیبه که چرا از عمارت خانوادش جدا 
 !کنهمی  

  

  

 فصل هفتد#

 پارت شصت و چهارم #

امیر از پله ها اومد پایین اما داشتتت هنوز بالا رو ن اه می کرد اخد کردم 
بالا رو ن اه کردم، لتما جدا از این دو نفر کس دی ه ای هد هستتتت 

 .شایدم نازنینه برای همین سهیل لفتش داد امیر اومد پیش ما

 کشیدن؟سلام خوش اومدین، چرا زلمت   -امیر 

ستش همین جور که اطرف  ستد بودم دادم د شکلاتی که د گل ها جعبه 
 :ن اه می کردم گفتد

 خیلی ممنون -

 .کارالیند تشکر کرد

  !بیا داداش برات کادو هد گرفتن -سهیل 
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 :امیر لبخند زد و گفت

  !واقعا چرا زلمت کشیدین تا اینجام که اومدین خیلیه -

ایید دستتتت خالی نباشتتتید، من که نمی دی ه گفتید دارید می -کارالین 
خواستتتد اما؛ مارال گفت مثل اینکه ایران اینجوریه هرکی برای اولین بار 

 ...میره خونه کسی

 :سهیل خندید و گفت

  !بله مارال خانوم، خیلی لطف کردن -

 (امیر)

 .مارال سرشو انداخت پایین

 خیلی ممنون از ایشوند -

مارال دقت کردم! یپ  به ت مانتویی نیستتتت  یکد بیشتتتتر  این همون 
شه یعنی ن هش  ساله پیش خریده بودم! باورم نمی که...من بهش چند 

 !داشته اما چطوری بازم اندازشه

شماش به  صورتد ن اه کرد بعد با چ شد، به  متوجه ن اه های متعجبد 
مانتوش اشتتاره کرد، پوزخندی زد با این کار خواستتته چیکار چی کار کنه! 

 .اره به من بدی لتما بعدش مرده منو میبنیدختر تو تا دلتو دوب

  امد من می توند برم بالا!؟ -مارال 
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 .نه!.. چیزه یعنی چرا که نه من شمار رو راهنمایی می کند -سهیل 

  .نه لازم نیست خودم میرم بفرمایید برید -امیر 

کارالین نشسته بود رو مبل مند با مارال رفتید بالا مادر تویی اتار خواب 
های گذشتتته رو میدید، مارال خواستتت ستتمت اشتتت عکس آلبومبود د

  .اتاقی که پر بود از عکسای خودش بره که قفل بود

 .اونجا نرو.. معذرت میخوام بیا این اتار -

 :مارال به در اتار ن اه کرد چشماش ریز کرد و گفت

 !باشه -

 .خب میتونی وسایل لباس هاتو اینجا بزاری -

 نبله خیلید ممنو -مارال 

 !دیدم همین جوری وایستاده

 ..آخ ببخشید رالت باش من میرم بیرون -

اما یک لحظه باز یاد مانتوش افتادم در رو که داشتتتد می بستتتد دوباره 
 :باز کردم و گفتد

 ..اون مانتو -

 :نزاشت لرفمو کامل کند اومد جلو ایستاد و گفت
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  آره این مانتو بهد میاد!؟ -

 :با عشق ن اهش کردم و گفتد

 !قرمز همیشه به تو میاد -

زد خیلی بهد نزدیک بودید، ان ار کمی هول شتتد نفستتاش نا مرتب می
دستایی سردشو، دستایی گرمد به آغوش کشید نفسام به پشت گردنش 
می خورد چشمام بستد تا لسش کند که خودشو کشید کنار تک سرفه 

 :ای کرد. نفسشو داد بیرون و گفت

 !خب دی ه برید -

ذاشت گوشه اتار ولی من هنوز با چشمایی خمار شدم بهش وسایلشو گ
ن اه می کردم وقتی از کنارم رد شتتد از اتار رفت بیرون به خودم اومدم 
صورتد زدم تا به  ضربه آرومی به یک طرف  شیدم  صورتد ک ستی به  د

 .خودم بیام نفس عمیق کشیدم اخمی کردم

 (مارال)

تو دلد آب میشتتد آدم  تو دلد آشتتوب بود با هر بار نزدیک شتتدنش قند
چطور می تونه هد بی رلد باشه هد جذاب به در اتاقی که قفل بود ن اه 
کردم چرا اون در رو قفل کرده یعنی کستتی اونجاستتت! به این طرف در 

 ن اه کردم که یهو باز شد یک خانوم مسن شیک اومد بیرون
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 ...امیر -ناهید 

شتر ن اهش کردم این... شمش به من افتاد یکد بی این ناهید خانوم  چ
 .نیست! مادر امیر اومد جلوتر

 :امیر از اتار اومد بیرون متوجه ما شد ابرو هاش داد بالا و گفت

 ...ام مادر - 

 !هیچی ن و -ناهید 

 !اومد روبه روم وایستاد شونه هامو گرفت

یه  ثان ند  عد از چ نه کید ب اخد کرده بود مشتتتخص بود داره فکر می ک
 :رفت با ناباوری گفتهای صورتش از بین اخد

 !دخترم مارال -

 !سرمو انداختد پایین نمی دونستد چی ب د

 !سلام -

  

  

 فصل هفتد#

 پارت شصت و پنجد #
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  باورم نمیشه اینجایی کی اومدی!؟ -ناهید 

مامان جان من می خواستتتتد زودتر بهتون ب د...ولی خب گفتد  -امیر 
 ...اول این جریان کار اینا لل بشه بعد

  !چه کاری؟ چه کشکی من گیج شدم -ناهید 

  !راستش مند الان شما رو یک دفعه دیدم گیجد -

شد اولش دهنش باز موند، همش   سهیل از پله ها اومد بالا متوجه ما 
ن اهاش بین ما رد بدل می شود اما بالاخره دستاش آورد بالا اومد جلو 

 .و لرفی زد

صلا جایی هنگ کردن نداره، ب -سهیل  ستید ا شنید من وای یایید پایین ب
 !به طور خلاصه بهتون توضیح بدم

شت کمرم  شو پ سته کرد دست شو باز ب صورت امیر ن اه کردم ،چشما به 
  !گذاشت که پسش زدم دیونه شده جلویی مامانش

  شما ها چرا یهو همتون رفتین بالا!؟ -کارالین 

 :ن اهش به مادر امیر افتاد با تعجب گفت

  مدن!؟این خانوم از کجا او -

 :دندون به لب گرفتد و گفتد
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  !ایشون مادر آقای التشام هستن -

 !چه دختر زیبایی غربی می بیند من -ناهید 

بعد برگشت طرف امیر و سهیل که کنار هد وایستاده بودن چشماش ریز 
 :کرد با لبخند گفت

  امشب چه خبر بوده!؟ -

 :امیر تا خواست چیزی ب ه، کارالین گفت

  !ببخشید که اونجوری لرف زدملطف دارین،  -

معرفی می کند کارالین دوستتت و همکارم و.... ناهیدجون که مادر آقا  -
 !امیر هستن

 ممنون مارال جان خوشبختد -ناهید 

 !برو بهشون ب و، بشینن دی ه -امیر 

ساعت  -سهیل  سن دو شنا این خانوما،که دی ه همو بینن باز اگه همو ن
 !باهد لرف میزنن

 امیر و سهیل می شنیدمپچ،پچ های 

 .بفرمایید خانوما همه نشستید -سهیل 

 خب تعریف کنید!؟ -ناهید 
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ببین ناهید جون مارال تویی شرکت بیزینسی کانادا کار می کنه  -سهیل 
به طور اتفاقی کارش با ما افتاده الاند که بخاطر قرار داد اینجاستتتت، 

  .کارالین خانومد همراه همکارشون هستند

  !ه اینطور فکر کردم مارال خودش فیلش یاد هندستون کردهک  -ناهید 

بعد خندید،سرمو انداخته بودم پایین ناهید خانوم زن خوبی بود از بچه 
 .گی هوای منو داشت تو اون عمارت بزرگ

  !خیلی خوشحال شدم که دیدمت لتما یک سر بیا دیدند -ناهید 

  هنوزم تو عمارت زندگی می کنید ناهید خانوم!؟ -

 :نفسشو داد بیرون با اندوه گفت

 آره عزیزم -

 :بعد نزدیکد شد زیر گوشد زمزمه کرد

  !خیلی دنبالت گشت! باید سر فرصت باهد صحبت کنید -

همین جور به ناهید جون ن اه می کردم معلوم نیستتتت چی انتظارمو 
سون میاد اگه...اگه اون گذشته  میکشه، فکرم مشغوله دو ماه دی ه جی

شش چیه!منو امیر بف ست واقعا من علاقه ای باز  همه واکن سوال اینجا
 !به امیر التشام دارم
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دوباره لرف های دکتر دنیرو آلارمی تو افکارم شتتد ا تو گذشتتته زندگی 
شاید واقعا باید گذشته رو بریزم   کردن مردن تو زمان لالته مارال جانا

با که چطور  به امیر ن اه کردم  باره بستتتازم،  ندگیمو دو نده  دور ز خ
خوشتتحالی از فرهنگ ایرانی ها به کارالین می ه، به ستتهیل که بعرتتی 
اوقات مرهد دلد میشتتتد تو بچه گی هام ، به ناهید جون ن اه کردم که 
شدم لبخند زد و  شد به اون خیره  شت منو میدید وقتی متوجه  اوند دا

 :گفت

ن میبنی عزیزم، همه این آدما که میبنی چه قدیمی باشن چه واسه الا -
هیچی تعییری نمیکنن، امیر واقعا دیونه توستتت هنوزم دوستتت داره از 
من که مادرشتتد بشتتنو، فقط کافیه یک قدم تو برداری اون ده قدم میاد 

 !جلو

  

 فصل هفتد#

  پارت شصت و شیشد #

به که اوند داشتتتت  به امیر خیره شتتتدم،  من ن اه می کرد تو  باز 
فقط دارم تصویر یک چشماش یه غد بزرگ می بیند، تو چشماش  عمق

ن اه می کنه! یک لبخند  دختر رو می بیند که بی تاب داره عشق قدیمشو
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گاه مند جواب  خدا نا با لبخند اون ان ار مند جون گرفتد  زد نمی دوند 
  !لبخند اون دادم و لبخند زدم

 :صدای سهیل ما دوتا رو به خودمون آورد رو به ماگفت

عطیل کنید، برید پیش میز برگه اهد...معذرت می خوام محوصتتله رو ت -
  هایی شرکت اونجاست

از اینکه ستتهیل متوجه ن اه های ما شتتده بود خجالت کشتتیدم، امیرم 
 .دستی به موهاش کشید از جاش بلند شد

آره بچه ها، امیر جان شتتما به کارتون برستتید من دی ه مزالد  -ناهید 
 .نمی شد

  !این چه لرفیه مادر -امیر 

 :کرد و گفتسهیل اخد ساخت ی  

 خاله جون داشتید!؟ -

  بیشتر نمی مونید!؟ نه خب چرا -

 :دستشو گذاشت رو شوند و گفت

 !ن ران نباش مارال جان منو و تو باز همو می بینید -

 ...لبخند زدم و چیزی ن فتد
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لالا دی ه قراره مخفی میزاری خاله جون عمو جمشتتید )بابای  -ستتهیل 
  امیر( خبر داره!؟

 :اهید جوند به شوخی زد پس کله سهیل و گفتهمه خندیدن ن

  !اینقدر لاف نزن پسر جون -

*** 

بعد رفتن ناهید جون دوباره کار همش لرف میزدید لدود یک ستتاعت 
نید سر کار بودید البته ن اه های خیره منو و امیر بهد... پارازیت انداختن 

  .های سهیل بماند

  !خیلی ممنون واقعا شام لذیزی بود -

 اره دستون درد نکنه -لین کارا

اختیار دارین بنظرم رفت و آمد زیادم رابطمون برای کار هد محکد  -امیر 
  می کنه نه!؟

 وای آره عالیه -کارالین 

 چرا که نه -سهیل 

 بعد یک دفعه سه نفرشون به من ن اه کردن منتظر بودن مند چیزی ب د

 ...خب، آره خوبه -
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 این پسره می خواد منو دیونه کنه ها امیر با لبخند بهد خیره شده وای

 خب دی ه ما میرید -کارالین 

 :لیوان چایی دستد بود گفتد

  من برم اینو بزارم آشپزخونه -

 تو چرا بدش من -سهیل 

  نه خودم میرم -

 .لیوان بردم که بزارم آشپزخونه برگشتد دیدم امیرم همراهد میاد

  !شتامشب می توند سرم رالت بزارم رو بال -امیر 

خندم گرفت آخه یک لحظه لحنش عین بچه ها شد ابرو هامو دادم بالا 
 :و گفتد

  چرا!؟ -

 !چون دی ه کد،کد ازم دلخور نیستی -امیر 

 .سرمو انداختد پایین، اما من هنوزم ازش دلخور بودم

شرکت می خوام ببرمت جایی، تمام واقعیت بهت  -امیر  مارال فردا بعد 
 یمی د هر چیزی رو که دید

 :سرمو تکون دادم و گفتد



 

 
262

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

 نه ولش کن -

 :امیراومد جلوتر و گفت

  !ولش نمی کند، این سوتفاهد لعنتی تو چندساله تو رو از من گرفته -

همین جور میومد جلو، که خوردم به دیوار نفساش به صورتد می خورد. 
 :با نارالتی گفتد

  !امیر -

 جان امیر -امیر 

 داره دیر میشه، برو کنار -

شمام ن اه کرد و امی شو کمی خد کرد به چ سر ر به لرفام اهمیت نداد 
 :گفت

  این مانتو رو از کجا آوردی!؟ -

 .ن اهمو ازش می دزدیدم، مجبور شدم که ب د

  !فردا که دیدمت رفتید بیرون بهت می د -

  !بیا دی ه دختر -کارالین 
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تن نداره دستمو گذاشتد رو بازوش که بره کنار دیدم نه خیر قصد کنار رف
ولش کنی تا صبح وایمیسته منو ن اه می کنه، دی ه به سختی از هرمی 

 ...که امیر برام ساخته بود کنار کشیدم

  . زود با کارالین باهاشون خدافظی کردید

اون شب با کلی فکر و خیال خوابد برد، صبحشد با صدای آلارم گوشی 
م شده که! پس بیدار شدم به ساعت ن اه کردم وای خدا یک ساعته دیر 

چرا کارالین بیدارم نکرده، از تخت بلند شتتتدم که پام گیر کرد به چیزی 
 ...افتادم زمین! اه آخه کی این لیوان گذاشته اینجا رفتد جلوی روشویی

  

 فصل هفتد#

 پارت شصت و هفتد #

دستتتشتتویی خودمو دیدم موهام عین یال شتتیر شتتده بود خندم گرفت، 
صتتورتد آخه کی با این قیافه میره  آرایش دیشتتبد پخش شتتده بود رو

خواستتتد با امیر برم بیرون باید عجله کند بعد از ستترکار مثلا امروزم می
عملیات دستتتشتتویی، به ستتمت میز آرایشتتد رفتد موهامو شتتونه کردم 

  .باشد خواستد یک آرایش ملاید داشته
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صورتی کد رنگ، رژ گونه بنفش ریمل زدم، یکمد با خط نازک خط  یه رژ 
کشتتیدم دی ه داشتتت کارام تموم میشتتود که اس مس گوشتتید چشتتد  

 .صداش دراومد، از طرف امیر بود، بازش کردم

سلام مارالد مثل اینکه دیشب خیلی خوب نخوابیدی، تنبل خانوم  -امیر 
 .بیا پایین رانندم منتظرته

سفید خوش ل با یک  چی! از پنجره هتل شین  به بیرون ن اه کردم یه ما
این کاراچیه! زنگ زدم به امیر. بعد از دو بور برداشتتتت مرد اونجا بود، 

  !ماشاالله منتظر بوده

 الو سلام امیر -

 سلام خانوم بیدار شدی!؟ -امیر 

  آره ولی، این ماشین بیرون هتل چی می ه!؟ -

 .سوپرایزه عزیزم، یه ماشین سفید منتظرته سوار شو بیا -امیر 

  آخه شرکت چی، اصلا کجا!؟ -

 کاریت نباشه، فقط بیا جایی که اون راننده میارتت باشه؟تو   -امیر 

 :نفسو دادم بیرون و گفتد

 باشه پس من دارم آماده میشد -
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 .منتظرم -امیر 

ستتتمت  قطه کردم بدو،بدو رفتد جلو آینه وای نه آرایش که کردم، رفتد
لموم، لموم چرا!؟ ای خدا چرا هول شده بودم رفتد جلو کمد لباس ها. 

خب ه که از خب... ها رو زیر رو می کردم  مانتو  مین جور داشتتتتد 
سبز مایل به لجنی پیدا کردم که خیلی طرح های  شون یک مانتو  سط و

کمربندم داشت شونه هامو مربعی نشون میداد عالیه    خوش لی داشت
  همینو می پوشد

شال مشکی پوشیدم رنگ رژمو عوض کردم قرمز زدم،  شلوار لی مشکی 
شد سپرت بپو ستد ا شنه پنج  خوا شکی برار پا سانت  که اون کفش م

شمد می شت بدجور به چ ساده مرتب ریختد دا خورد، جلویی موهامو 
 .بیرون اتکلن اِفوریا هد زدم کیف دستمو برداشتد زدم بیرون

*** 

 سلام شما خانوم شکیبا هستین!؟ -راننده 

 :لبخند زدم و گفتد

  بله -

 بفرمایید -راننده 
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مجتمه بزرگو و قشتتنگ بود میرید اما رفت اولش فکر کردم ستتمت یک 
 پشتش که یک کافه شیکه

 .رسیدید خانوم -راننده 

 .خیلی ممنون -

پیاده شتتدم، با شتتک تردید ستتمت کافه رفتد، چراغا خاموش بود یکد 
ترستتیدم یه راهی بود که دو طرفش نور شتتمه ها بود وستتطش کلا گل 

ط اون راه رفتد از وستتت برگ های قرمز ریخته بود آروم قدم برداشتتتتد
و از بالای پله ها از پله ها دونه، دونه رفتد بالا  بالا،صتتتدای گیتار میومد

سقف کلا پر بود از   که دیدم سته، وای خدای من!  ش صندلی ن امیر رو 
بادکنک های قرمز که چستتبیده بودن، عکس های گذشتتته، عکس های 

 .آویزون شده بود بچه گی هام از بادکنک ها

  

 فصل هفتد #

 پارت شصت و هشتد #

ستش بود، زل زده بود به من خیلی مردونه  امیر رو دیدم که یک گیتار د
رو صندلی نشسته بود ان ار منتظر بود تا من بیام بخونه،یادمه بچه گی 
صداش وقتی لبخند زدو لب تر کرد فهمیدم  شت  ست دا هد خوندن دو

 !چقدر قشن ه
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 اومدی بازی بدی دلو بری آره

 دوست داره دیوونه قد من کی

 نمی دوند چی شد، پس زدی این دلو

  کجایی ببینی دلد چه لالی داره

 دوست دارم  دیوونه،دیوونه بازی هات

   لالت قشنگ ن اهتو دوست دارم

 آخ دلد لک زده واسه اون خنده هات

 کاشکی برگردیو باز بمیرم برات

 عشقه تو دارو ندار دلد بود

 خاطره هام همه با تو قشنگ بود

 ...سختمه، ن و که لقمه نبودت

   :گفتاین بخششو ان ار داره با طعنه می

  !زیادی دوست داشتد، این گناه من بود

 .اشک تو چشمام جمه شد وقتی پلک زدم جاری شد

 .دیونه دیونه بازی هات دوست دارم
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دستش، روی  گیتار گذاشت کنار اومد روبه روم وایستا دستامو گرفت تو
ند اونجا خودش روبه روی من وایستتتاد خیلی یکی از میز ها منو نشتتو

 .نزدیکد بود دستامو از پشت دست نوازش می کرد

بدون تو نمی توند تحمل کند، آخ  -امیر  یا رو  مارال من دی ه این دن
لعنتی من ده ستتتال با خاطره هات موندم لالا که دوباره خدا تو رو به 

  !خوام از دستت بدم میفهمیمن داده نمی

 :یک طرف صورتد گذاشت و ادامه داددستشو روی 

  عزیزم ب و چی برات سوتفاهد شده که باهد للش کنید؟ -

 :با بغری که تو صدام بود صداش کردم و گفتد

 امیر -

 :دستمو بوسید و گفت

  !جان امیر؟ قربون اون امیر گفتنات بشد -

 .سرمو انداختد پایین سخت بود اما سعی کردم براش توضیح بدم

ته ده سال پیش پدر و مادر من فوت کرده بودن آقا بزرگ گفت امیر یاد -
 .تو بری تو اتاقش

 :امیر اخد کرد و کمی فکر کرد و گفت
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  خب بعدش!؟ -

  !نازنین اومد اتار تو بهش گفتی دوسش داری، علاقه داری بهش -

 .گریه هام بیشتر شد خواستد ادامه بدم که نشد

می خواد گریه کنه صتتورتمو بالا  امیر با نارالتی جوری که ان ار خودشتتد
 .گرفت تو چشمام ن اه کرد

فدای اون اشتتکات بشتتد تو چرا تا اونجاشتتو فهمیدی آره عزیزم  -امیر 
  بهش گفتد دوسش دارم

 !اولش تعجب کردم بعد با اعصبانیت ن اهش کردم

 :امیر خندید سرشو تکون داد و گفت

باهه، من بهش گفتد وایستا خانومی زود جبهه ن یر اینجایی کارت اشت -
شه تو قلبد  دوسش دارم اما به عنوان یک خواهر یک دختر عمو که همی
خواهر کوچولو باقی میمونه، نه همستتتر آیندم، نه ملکه قلبد تو چطور 

 ادامشو نفهمیدی!؟

 :باورم نمی شد با باناباوری گفتد

 امیر... یعنی...یعنی تو امیر -

 .از چشماش جاری شد زبوند بند اومده بود یک قطره اشک دی ه
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ببین چیکار باهامون کردی، بخاطر یک چیز الکی این همه ستتتال  -امیر 
یک بیلط  خاطر  مه می گفتن ب مدت ه مام  نداختی ت جدایی ا بینمون 

  !کانادا پول آقا بزرگ منو فروختی

 :بینمو کشیدم بالا و گفتد 

سال ها همش کابوس تو رو دیدم همش تو، تو -  اون عمارت  تمام این 
شناس رفتد. امیر من تو  شید که پیش یه روان بزرگ دی ه کار به جایی ک
شق دی ه  شب به فکر اینکه یک ع شیدم هر  این مدت اندازه تو عذاب ک
داری لتی به اینکه بچه داشتتته باشتتی هد فکر کردم هر کاری می کردم 

 .این اسد تو از قلبد پاک بشه اما نشد که نشد

  

  

 فصل هفتد #

  نهدپارت شصت و  #

 :امیر خوشحال دوباره سرمو میون دستاش گرفت و گفت

به این همه جدایی  - یا  یا دی ه نرو، لالا که همه لقیقتو فهمیدی ب ب
  !خاتمه بدید، مارال من دی ه طاقت ندارم
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باورم نمیشتتته یک لرکت آنی بغلش کردم  یه  خندیدم تو  نا  همه ای
صورتد پاک کرد یک  شک های  شه! ا وری لبخند زد سوتفاهد بیهوده با

به چشتتمایی هد ن اه کردید صتتورت امیر کد،کد بهد نزدیک می شتتد 
 .ای زد که تمام این سال ها رو تلافی کنهچشمامو بستد بوسه

 ...و من دوباره آرامشد را در چشمان تو پیدا کردم

خندم می گرفت نمیدوند چد شتتده بود ان ار تمام این ستتال ها منتظر 
لال الان خودمو چطوری تصتتیف کند هد همین صتتحنه بودم، نمیدوند 

هد گریه می کردم هد ترس ازدوباره از دستتت دادنش و از   شتتاد بودم
 .همه مهد تر خوشحال از اینکه امیر اون چیزی که فکر می کردم نبوده

شماش  صله گرفت دیدم هنوز چ صورتد کمی ازش فا بعد از چند ثانیه 
شو شما سته لبخند زده وقتی چ به لب گرفتد خندیدم باز کرد دندون   ب

سرمو بردم پایین، اوند خندید دوباره منو به آغوش کشید سرم رو سینه 
شو کنترول می کرد  شت معلوم بود اوند بغض کرده بود اما خود اش گذا

 :با صدای مردونه اش خندید گفت

خودت اینجایی  صداشو می شنوی قبلا با عکسات ضربان میزد الان که -
ضربان زیاد نمی دون شته دی ه محاله باز از از  شد برگ ه چیکار کنه! آرام

 !دستش بدم
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بعد بیشتر سرمو فشار داد به سینه اش ، این لبخندی که زدم میدوند تا 
مه از بین نمیره، هیچی ن فتد گاهی اوقات فقط  با چند روز همش رو ل

 .لازمه بی صدا در آغوش هد با ن اه باهد لرف بزنید

عد از ده دقیقه که خب هد رو ن اه کردید ان ار تمام اون لرف های  ب
  !ناگفته رو تو ده دقیقه که همو ن اه کردید گفتید

خوایی یه چیزی بخوری این همه غذا اینجاستتتت مارال جان نمی -امیر 
البته چون می دونستد فسنجون هد دوست داری برات غذا های ایرانی 

  .هد سفارش دادم

 :سرمو از سینه اش جدا کردم و گفتد

 رسی امیریم -

 :خندید و گفت دستی از موهامو که بیرون زده بود از شال برد داخل

 !خداروشکر باز شدم امیری شما، قابل خانوم خوش لد نداره -

خندیدم موقه غذا هی همو میدیدید، من وستتتطش طاقت نمی یاوردم 
ستتترمو می انداختد پایین امیرم می خندید می گفت خوبه با اینکه یه 

خارج بودی نگ خورد  مدت  قدیمی. گوشتتتی امیر ز مارال  باز همون 
 :دستمال برداشت دور لبشو پاک کرد معذرت خواهی کرد و جواب داد

  سلام سهیل -امیر 
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- ........ 

  نه من الان یه جایید -امیر 

  .بعد با عشق منو ن اه کرد که لبخند زدم

ه پیش چه کاری! باشه لالا شب بهت زنگ می زند، مارال!؟ آره آر  -امیر 
 منه

 :خندید ادامه داد

 .نزار جلویی مارال دهند باز بشه -امیر

قرار مصتتالبه با شتتیخ قدر  خندم گرفت همین جور که من می خندیدم،
شدم که لیوان نوشیدنی افتاد شکست! امیر زود   یادم اومد یک دفعه پا

 :با سهیل خدافظی کرد و گفت

  چیشده!؟ -

  !یخ یادم رفتوای، وای امیر قراره مصالبه با ش -

 :امیر نفسشو داد بیرون با خیال رالت گفت

 مند فکر کردم چیزی پرید گلوت -

 :دستشو دور کمرم للقه کرد منو به خودش نزدیک تر کرد و گفت
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اون کتته خودم للش کردم بتته کتتارالین گفتد بتته جتتایی تو اون  -
 .مصالبه کنه  باهاش

 :چشمامو ریز کردم و گفتد

  !و کردنپس آقا فکر همه جاش -

  بله دی ه، تا منو داری غد ندارین که -امیر 

یه چیزی ذهند اومد اگه کارالین بفهمه من برگشتتتتد پیشتتته امیر به 
سون چیه من دی ه تحمل ندارم عشقمون یک  سون ب ه واکنش جی جی
مانه دی ه داشته باشه اوند مانه ای به اسد جیسون که مثل ببر گرسنه 

سد د شتر می تر ست از این بی سون به منو، امیر ه شتن جی ست دا و
 !ندازی تو چاهبفهمه خدایا از چاله می

 .امیر اخد کرد و لبخند زد لپمو کشید

  نبیند رفته باشی تو فکر چی شده!؟ -امیر 

 هیچی عزیزم به آیندمون فکر می کردم -

شید عقب  شالمو یکد ک شوند،  شید رو پاهاش ن منو به طرف خودش ک
 .که قلقلکد میومد مور مورم می شدلبشو به گوشد نزدیک کرد  

 .آره آینده...مند واسه آینده لحظه شماری می کند -امیر 
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اما من برعکستتتد امیر می ترستتد چه خوب می شتتد این جمله رو به 
 !خودشد ب د

*** 

 در ماشین باز کرد

  کجا میرید!؟ -

  دوست داری کجا برید؟ -امیر 

 :خندیدم و گفتد

  که تو ب ی  هر جا -

 .چشمک زد و اشاره کرد بشیندامیر 

 پس برید خونه -امیر 

شدم برای لفظ ظاهرم الکی خندیدم و  شد هول  شک  لبخند تو لبد خ
 :گفتد

 فصل هشتد #

 پارت هفتادم #

 !چیزه...الان جدی هستی؟ -

 :امیر خندید زد به بینید و گفت
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ست،  - شو می کنی نی چی تو اون مغز کوچولوته، نه عزیزم اونی که فکر
 .وام یه چیزی نشونت بدممی خ

 :از اینکه فکرمو خونده بود خجالت کشیدم، لبخند زدم و گفتد

 باشه -

تو ماشین نشسته بودید، دست منو رو پاش گذاشته بود و مند سرم رو 
شتتونش بود. امیرم از تمام دلتن ی هاش لرف می زد من گوش میدادم 

دقیقه من بیشتتتتر ازش شتتترم زده می شتتتدم بعد از چند  گفتاون می
 .رسیدید خونش

 پیاده شو عزیزم -امیر 

شین پیاده نمی شدم هنوز تو فکر لرف های که زده بود، بودم امیر از ما
 :پیاده شده بود از سمت من در رو باز کرد و گفت

  چیشده خانومی!؟ -

  !واسه چی اومدید اینجا -

 :امیر اخمی کرد یک ابروشو داد بالا و گفت

  اعتماد داری یا نه!؟ ببیند دختر خوب به من -

با  خه منظورم اون نبود،  جب کردم ا که همچین فکری کرده تع از این
 :تعجب گفتد
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 ...معلومه که دارم ولی -

  !ولی واما دی ه نداره پیاده شو ببیند -امیر 

از ماشین پیاده شدم، در خونه رو باز کرد کنار جا کفشی هاش دست اهی 
ستتتمو کشتتید منو برد تو پذیرایی بود که به کفشتتا الکل میزد نزاشتتت د

 .نشوند رو مبل با تعجب و خنده به کاراش ن اه می کردم

  چیکار می کنی امیر!؟ -

 .نشست کنارمو سرشو گذاشت رو پاهام

هیس هیچی ن و فقط می خوام بعد این همه ستتتال یه خواب  -امیر 
 .رالت داشته باشد

سرش دس شتد رو  سرمو گذا تمو فرو کردم لبخند زدمو چیزی ن فتد مند 
تو موهای خوش لالت نرمش نوازشتتش می کردم اون یکی دستتتمد تو 
دستتتش گرفته بود الان که میدوند امیر اون آدمی نبوده که فکرشتتو می 
کردم فهمیدم که چقدر دوستتش دارم نفس عمیقی کشتتیدم بوی اتکلن 
ستد دیدم که امیرم لبخند  شمام ب شو وارد ریه هام کردم چ ش ی  همی

 .محوی زد

*** 
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شد و بعد نفس یکی روی تمام  شته  ستکون اومد که رو میز گذا صدای ا
دوتا تیله  صتتورتد پخش شتتد و پیشتتونید بوستته زد چشتتمامو باز کردم

 عسلی دیدم که برر می زد یک لبخند زدم 

  !مثل اینکه شما بیشتر از من به خواب نیاز داشتین خانوم -

به دور ور ن اه کردم از پنجره عدش یکد  یدم ب ند یدم هوا چیزی  خ د
  !نمونده تاریک بشه سرمو زود بلند کردم که محکد به سر امیر خورد

 آخ -

 .امیرم سرشو با دست گرفت

 .از جام تکون خوردم نزدیکش شدم

  وای ببخشید چیزیت که نشده!؟ -

 :امیر با دستش پیشونی منو ماساژ داد و گفت

  نه عزیزم...تو خوبی!؟ -

  !بودببخشید شرمنده تقصیر من  -

 .اشکالی نداره عزیزم بیا چایی پونه بخور -امیر 

این لرکتد برابر با خنده هایی  لیوان برگشتتتد ستتمت چشتتمام برر زود
 :امیر شد دوباره لپمو کشید و گفت
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  !نمی دونی چقدر دلد برای این کارات تنگ شده بود -

 .لبخند زدم

  !هنوزم یادته که من چایی پونه می خوردم -

ین ستتتال ها که تو چی دوستتتت نداری که هیچی لاضتتتر تو ا -امیر 
  !برای تمام موهات اسد بزارم تا بیایی  بودم

 :خندیدم زدم به بازوش و گفتد

  دیونه -

 :و گفت  امیر موهامو زد کنار

  !اره دیوند، دیوند که بعد از این همه سال بازم عاشقتد دیونه مارالد -

 .سرمو پایین انداختد یک لبخند محو زدم

 :امیر خنده مردونه ای کرد و گفت

قربون اون ستترخ و ستتفید شتتدنات برم، عزیزم چایتو باید زود بخوری  -
  !مادرم داره میاد وگرنه بیدارت نمی کردم

 :از جام پاشدم و گفتد

 پس...پس من برم -

 خاروندمگیج و گنگ سرمو می
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 :امیر خندید سرشو انداخت پایین گفت

خواد لال که شتتتما رو دوباره به دستتتت  کجا خانوم خانوما مادر می -
 آوردم باهد ببینه

 :بعد چشمک زد و ادامه داد

  مادر که بیاد درباره اینکه دی ه همیشه کنار هد باشید لرف میزنید -

 :سرشو چسبوند به سرم و آروم گفت

 .دوست دارم هرچی زودتر مهرمد به نامت بخوره -

  

 فصل هشتد #

  پارت هفتاد و یکد #

 :ن بود همون لالت گفتدسرم پایی

 ...امیر نمیشه یهو همه چیز تو یه روز -

یدوند من که نمی د همین فردا. میزارم تو یکد از این  -امیر  یدوند،م م
  .شک... البته هردومون دربیاید بعد فکر این جور چیزا رو می کنید

صتتدای یه ویبره گوشتتی از زیر پام اومد، گوشتتی رو از زیر پام کشتتیدم 
 .بیرون
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شدم زیر  - صلا متوجه ن شیه تو، معذرت می خوام عزیزم ا اِ امیر این گو
  !گوشی تو خوابیدم

 :گفت   امیر خندید و

 دنبالش می گشتد از جیبد افتاده -

 :صفحه گوشی رو اتفاقی باز شد، دیدم از طرف نازنینه نوشته بود

منتظرتما پستترعمو جون، دوستتت دارم همراهد بیاری البته اگه  -نازنین 
 ...مراه نداشتی خودمه

 !دی ه ادامه پیامش خونده نمی شد

 !ببیند -امیر 

 .با اخد بهش ن اه کردم گوشی رو انداختد رو مبل، زود پاشدم

 :بعد از چند ثانیه گفت

مارال! مارال صتتتبر کن خب چرا ترش می کنی، بخدا این چرت می ه  -
اد. من اون روز تو شرکت اومد یه کارت دعوت مسخره برای مهمونیش د

 ...اصلا نمی خواستد

  کمی خندم گرفت از هول شدن امیر آخه کلا آدمیه که خونسرده سرده

  !عشقد آروم باش بابا می خوام برم دستشویی -
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  واقعا! آخه نارالت شدی ان ار!؟ -امیر 

 !نیستد -

 .دیدم همین جوری منو ن اه می کرد 

  امیر لداقل ب و سرویس بهداشتیت کجاست!؟ -

 :لبخند کج مهربون گفت با یه

   انتهایی همون راه رو سمت چپ -

 .سرمو تکون دادم به سمت دستشویی رفتد

 (امیر )

بعد از رفتن مارال زود گوشتتتی رو برداشتتتتد. خدا لعنتت نکنه آره لتما 
سرم. چطوره منو و مارال به این  ستد ب د نه.. که یه فکری زد  میام خوا

 .مهمونی برید! براش تایپ کردم

  .ممنون، آره میام اتفاقا همراهد دارم لازم نیست تو به زلمت بیوفتی -

 ازت ممنوند تا مارال بیاد خدایا رفتد منتظر موندم

یه ن اه برگشتتتتد به اون اتاقی که درش قفل بود کردم یه روز به خودم 
قول دادم اگه برگرده دی ه هیچ وقت درشو قفل نمی کند. اتاقی که تمام 
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طراتش اونجاستتت. لالا وقتشتته که برم بازش کند. عکستتایی مارال خا
 :مارال از دستشویی اومد بیرون یکد بیشتر دقت کردم و گفتد

  عزیزم چرا رن ت پریده!؟ -

  . امد، امیر چیزه من یکد استرس دارم -مارال 

 !استرس چرا، قربونت بشد م ه واسه اولین باره مامانمو می بینی - 

 ..نه از اون عمارت و آدمانه،نه از مادرت که  -مارال 

  زنگ در به صدا دراومد ادامه لرفشو خورد

مادره مارال از هیچ چیز نترس لتی اون عمارت آدماش مانه رستتیدن  -
  !منو و تو نمی شن خب

شو گرفته شما   صورت شمای مظلومش ن اه می کردم این چ بودم به چ
 :فقط ماله منه. چشماشو بوسه زدم و گفتد

  .دوست دارم -

 :بخند زد و گفتل

  من بیشتر از تو -

  دوباره صدای دراومد
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وای برو در باز کن مادرت می ه چیکار می کنند که در رو باز نمی  -مارال 
 !کنن

 دوست داشتد فقط بخندم به این لرفش

 فصل هشتد #

 پارت هفتاد و دوم #

 :در رو باز کند گفتد همون جور که داشتد می رفتد

مثل همونی هستتتتی که بودی... مند همینتو  واقعا که مارال درستتتت -
 .دوست دارم

 در رو باز کردم

 (مارال)

 :دیونه ست بخدا آروم گفتد

 .برو دی ه -

 ..امیر در رو باز کرد و قیافه ناهید خانوم شیطنتت آمیز نمایان شد

 !سلام علیکد  -ناهید 

 سلام مادر جان -امیر

 :رفتد جلو یه لبخند ضایه زدم و گفتد
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 .ناهید جونسلام  -

 .خندید یه جورای امیر پرت کرد اون ور و منو بغل کرد

با  -ناهید  با ناهید خانوم چیه عروس گلد، بالاخره این پستتترم  با برو 
  !هزارتا بدبختی تو رو عروس من کرد خانوم بزینسی من

 :شدم که امیر گفتداشتد خفه می

 .ونهبله البته اگه مادر گرامی من بزاره ازش واسه ماهد بم -

 .ناهید جون خندید آروم زد به صورت امیر مند خندم گرفت

  !مادر! لداقل جلو مارال منو نزن -امیر 

  لرف نباشه، واسه چی در رو دیر باز کردین!؟ -ناهید 

 :با شونش زد شونه من آروم و گفت

  !کردی هاچیکار می -

شتد آب - شوره دا شویی بودم یکد دل  ست  امد...بخدا هیچ کاری من د
زدم صتتتورتد امیرم منتظر من بود بعد در رو باز کردم امیر لبخند زد بعد 

 ...من گفتد

  .صدای خنده ناهید جون و امیر بلند شد من شاکی ن اه کردم بهشون
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وای پسرم مارال از بچه گی این اخلار داشت، من عاشق همین  -ناهید 
  .نکنه های این دختر بودم. تو عالی دختر عروس منی دی ه خدا لعنتت

ناهید جون به طرف پذیرایی رفت من با تعجب رفتنش ن اه می کردم 
 :امیر دم گوشد گفت

  !بله دی ه مند بخاطر همین کارات دیونت شدم -

 .دستمو گرفت به طرف مامانش رفت

عزیزدلد نمی دونی چقدر چشتتتد راهت بودید باید همه چیز رو  -ناهید 
  !تعریف کنی

 !ب ی لتما به شرطی که شما هد -

نه  -ناهید  یاد خو ته دی ه ز عد از دو هف تو این مدت که نبودی امیر ب
شرکت امیر و  سرمایه اول  سهیل  شکوهمند بابایی  نیومد تا اینکه آقای 

اومد برای امیر  سهیل داد اولش یه شرکت جمه جور زدن چقدر جمشید
بدون پول خودش در اخیارش بزاره امیر قبول نکرد  یه شتتترکت بزرگ 

 .که پسر من از اول کله شق بود  میدونی

لبخند زدم به امیر ن اه کردم که سرش تو گوشی بود وقتی متوجه ن اهد 
 .شد به لرف های ناهید جون یه وری لبخند زد چشمکی هد به من زد
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شق خودش کنه ولی امیر تمام  -ناهید  سعی کرد امیر و عا نازنین خیلی 
سنگ فکر ذکرش این بود که پیدات کنه هر جا که م ی رفت آقا بزرگ یه 

می نداخت جلوش تا اون مانه رو از جلوش برداره تو می رفتی یه کشور 
فهمیدم یه  دی ه نمی دوند چی شتتتد که رشتتتتتو عوض کردی اگه می

سیدم فرودگاه نمی  سوتفاهد اینقدر بینتون جدایی انداخته زود تر می ر
  !شدمزاشتد بری! شاهد دل کند از تو ذوب شدن پسرم نمی

 :دستامو گرفت و ادامه داد

  م ه نه!؟ می دوند که تو هنوزم دوسش داری -

 ...من وقتی اون ور آب بودم ان ار زنده بودم اما -

  هشتد

 پارت هفتاد و سوم #

نفس می کشتته شتتما نمی دونی من چی  مثل یه مرده متحرک که فقط
کشیدم درد بی خانوادگی، درد عشق، تازه درد غربت همشون یک بغض 

و گلوم شتتده همش کابوس اون عمارت. افتادند تو استتتخر که نزدیک ت
بود خفه بشد یه عشق قدیمی که اون دوران از امیر نفرت و عشق داشتد 
خیلی پیچدستتتت خیلی تلاش کردم به اینجا برستتتد، لالا که لقیقتو 

  !فهمیدم. فقط مرگ می تونه بین منو و امیر جدایی بندازه
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ترش عین دشتتمن واقعی بازم هر کاری می دخترم شتتراره و دخ -ناهید 
  !کنن تا جدا بشین. لواست باشه هد تو و هد امیر

 .لبخند زدم

 !ن ران اونا نباشید -

بعد به جایی دی ه خیره شتتتدم تو دلد گفتد به نازنین خانومد نشتتتون 
صالب داره! از افکارم بیرون اومدم ن اهی به دور ور انداختد  میدم امیر 

 :ت رو به ناهید جون گفتدکه دیدم امیر نیس

  امیر رفت طبقه بالا دی ه نیومد کجا رفتش!؟ -

نمی دوند شتتتایدم رفته اون اتار معروف که وقتی هر بار دلش  -ناهید 
می یره میره اونجا عزیزم. شنبه میام شرکتتون من یه فکرای کردم اونجا 

 .میام می د

  !چی؟ خب چرا الان نمی ید ناهید جون -

نکن، بتته موقعش اوند می د بتته امیر ب و من رفتد  عجلتته -نتتاهیتتد 
 .مزالمتون نمیشد مادر

 :همین جور که کمک می کردم پالتشو بپوشه گفتد

  !آخه این جوری که زشت شد -

 .هیچد زشت نیست دختر، برو برو تو خودم میرم -ناهید 
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  !اِ ناهید جون -

 ...و در بست رفت

نا رو بردم آشتتتپرخونه رفتد دنبال  زن مهربون و عجیبی هستتتتش لیوا
 .شازده که ببیند کجا غیبش زده

  امیر...امیر -

ستد بازش کند ولی قفل بود اومد.  صداش از اتار راه رو که اون روز خوا
 :صداشو اول صاف کرد و گفت

  .اینجام عزیزم -

به طرف اتار رفتد امیر رو دیدم که روزی میز کارش نشتتستتته اولش به 
دم ولی بعدش همزمان چشتتمو دهند باز شتتد. توجه نکرده بو  دیوار ها

تمام دیوار پر شتتده بود از عکستتایی من لتی کاغذ دیواریش با یک خط 
 .خوش ریز به ریز نوشته بود مارال

شت شده بود پ شی  سد نقا عمارت، یه عکس دی د امیر منو رو   یه عک
ها رو می  یه عکس دی د که تو گلوخونه دارم گل  کولش ستتتوار کرده 

کس دی د که امیر نشتتستتته بود رو پله های بیرون عمارت چیند، یک ع
سر داره  شتد امیر از بالا  شونه هاش گذا ستام رو، رو  ستون بود من د زم

 ...برف بازی، مهمونی  ن اهد می کنه همین جوری عکسایی دی ه
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 :دستد گذاشتد جلو دهند و گفتد

  !خدایی من باورم نمیشه امیر -

ند کج زد. دویدم بغلش، گرید گرفت اوند امیر فقط منو ن اه کرد یه لبخ
 منو سفت به آغوش کشید

  !من خیلی نامردم من...من باید بمیرم -

یه دفعه امیر اعصتتبانی شتتد جوری محکد فشتتار داد منو به خودش که 
 :گفتد الان استخوان هام می شکنه گفت

  !غلط کردی به خدا قسد یه بار دی ه این لرف بزنی من می دوند تو -

شیدم با این سرم  شحال بودم هد ازش خجالت می ک پایین بود هد خو
  .وجود هنوزم بعد رفتند دلیلش رو ندونستن بازم اینقدر دوسد داره

  عشق م ر چیست!؟

   چیزی که هر چقدر هد بد باشد

 باز هد برایت شیرین ترین

  .خواسته است

 چشد، چشد ببخشید -

 بعد دوباره بغلش کردم
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 :موهام و گفت امیر دستشو گذاشت رو

گه تو بمیری - یه که میزنی بی شتتتعور ا مند مردند   آخه این چه لرف
  لتمی

 اشکام همین جوری جاری می شد

 اگر قرار است از عشق با تو بودن

  بسوزم و نابود شوم

  .پس میخوام تو نابود کننده قلبد باشی

شک هایی اونو شده بود، ا شماش خیس  پاک  صورتد آورد بالا اوند چ
 اوند اشکای منو کردم

 فصل هشتد#

 پارت هفتاد و چهارم#

  بهد قول بده که دی ه ترکد نمی کنی!؟ -امیر 

 .من بیخود کند -

 !عاشقتد -امیر 

 .مند عاشقتد -

  چشمد افتاد به گیتار گوشه اتار
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  وای دلد برای گیتار زدنات تنگ شده میزنی برام!؟ -

  !مارال جان الان صدام گرفته -امیر 

مظلوم کرد دستتتتد نزدیک کردم به دکمه لباستتتش باهاش بازی قیافمو 
 :کردم و گفتد

  !امیر خواهش می کند -

 .خندید سرشو تکون داد

 چشد -امیر 

  منو نشوند رو میز، خودشد نشست رو صندلی

   چه آهن ی دوست داری خانومی بزند!؟ -امیر 

 .هر اهن ی که عشقت می کشه -

قامون برم وا چه زود هنوز که خندید و قبول کرد. قربون خنده ه ای آ
شتتوهرم نشتتده، مارال بچه دوبار روت خندید پرو شتتدی خب بالاخره 

 .هرچی باشه مال خودمه

 ...پس اینو می خوند خب، -امیر 

  خیلی وقته دلد می خواد ب د

 دوست دارم...ب د دوست دارم
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 از تو چشمایی من بخون که من تو رو دارم

 میارمفقط تو رو دارم، بی تو کد 

 نبیند غد و اشکو تو چشمات

  نبیند داره میلرزه دستات

 ...موهایی لخت مردونش رو پیشونیش ریخت

 نبیند ترس تو نفسات، ببین دوست دارم

  ببین دوست دارم

 اینجاش ان ار داره از تهه دلش می خونه

  دوست دارم وقتی که چشماتو می بندی

  با من به دردایی این دنیا می خندی

 شد ببین از غد دلتن ی بیا بهدآروم می

  .ب د دوست دارم              

 .با عشق بهد دی ه ن اه کردید، چقدر صداش آرامش بخشه

 .دوست دارم من اون چشمایی قشن تو

شید زنگ  ستد چیزی ب د که گو شدن اهن ش خوا لبخند زدم بعد تموم 
 ...دادمخورد. کارالین بود باید جوابش می
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  ده ای!؟سلام زن -کارالین 

  دیونه -

چی، هیچ معلومه کجایی دختر جیسون روانی شده زنگ میزنه  -کارالین 
  !جواب نمیدی چرا

تا استتد جیستتون اومد هول شتتدم دستتتد که به میز تکیه داده بودم لیز 
 .خورد. امیر منو طرف خودش برگردونند

  چیشد عزیزم!؟ -امیر 

 :کارالین مشکوک گفت

  ببیند اون کیه!؟ -

 کارالین من بعدا باهات لرف می زند باشه؟ام   -

  !وایستا کی میایی مارال -کارالین 

 .گوشی رو قطه کردم، نفسمو با استرس دادم بیرون

  مارالد خوبی، چرا اینجوری شدی!؟ -امیر 

  .دستی به پیشونید کشیدم مالش دادم

ست  - شدید ولی دیر وقته کارالین تنها سیرن عزیزم می دوند هنوز از هد 
  !ازه مدیر عامل مثل اینکه کارم داشتهت
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 :گفت   امیرکمی فکر کرد و

ای بابا اشتتتکال نداره به هرلال اون دخترم غریبه اینجا، خودم می  -
  .رسونمت

لبخند زدم، داشتتتید از اتار خارج میشتتدید که امیر وایستتتاد برگشتتتد 
سرش پایین فکر می کنه بعد از چند ثانیه  طرفش دیدم اخد ریزی کرده 

 :فتگ

  توند بپرسد!؟مارال یه سوال می -

 .نمی دوند چرا استرس گرفتد

  !معلومه عزیزم -

این مدیر عامل شرکتتون، جیسون ریون کی قراره خودش بیاد من  -امیر 
  !ببینمش

 :رن د پرید، نفس عمیق کشیدم و گفتد

  واسه، واسه چی یهو اینو پرسیدی!؟ -

شید اومد امیر اخد شتر توهد ک شماش ریز هاش بی ستاد چ روبه رو وای
 :کرد و گفت

 .بازم که رن ت پرید! مارال تو مطمئنی لالت خوبه ببیند -
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منو برد رو مبل پذیرایی نشتتوند، وای خدا امیر چه گیری دادی لالا من 
شده بود معنی همه  سترس جوری  ست دارم اون بیاد! دلد از ا خیلی دو

میر که جیسون دوسد استرس دل شوره چی می تونه باشه از فهمیدن ا
سرم پر بود از  شون فهمیدن همه چی!  سون از امیر، یا دیدار داره! یا جی
این همه ستتوال که هرچی بیشتتتر می رفتد جلو بیشتتتر درگیرشتتون می 

 ...شدم

  

 فصل هشتد#

 پارت هفتاد و پنجد #

محاله همین جوری بزارم بری. الان برات یه شتتربت درستتت می  -امیر 
 .جاشکند فشارت بیاد سر 

  !نه،نه باور کن خوبد عزیزم -

 .نشست روبه روم دستشو گذاشت رو صورتد

  باور کند؟ -امیر 

 .سرمو تکون دادم خواستد جیسون بهش ب د

 امیر -

  جان دلد؟ -امیر 
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 .اوف نه نمی توند هر چقدر که فکرشو می کند نمی توند بهش ب د

 .امد..خیلی دوست دارم -

 .یه لبخند زد و بغلد کرد

  !من عاشقتد -یر ام

ای خاک تو سرت کنن مارال همین جوری که صورتد پشت بود نمیدید 
شدید  ستد و باز کردم لب به دوندن گرفتد. وقتی جدا  شمام محکد ب چ

 .سعی کردم دوباره لالت صورتد عادی بشه

**** 

نارالتد که تو هتلی دی ه  -امیر  تل ولی، خیلی  خب عزیزم ایند از ه
 .ید وسایلتو بیاری پیش خودمبخوای نخوای با تا

 :خنده هول هولکی کردم و گفتد

 !آره چیزه امیر من دی ه بهتره برم تا کارالین ندیده -

سه چند روز خودمد هنوز به  - شه لداقل وا سی چیزی ن ید با فعلا به ک
  !زمان نیاز دارم. لطفا

 ...من مشکلی ندارم، اما زیاد طول نکشه که -امیر 

  !فقط چند روزه -
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 :نفسشو داد بیرون و گفت

  !هرچی تو ب ی -

لبخند زدم به اطراف ن اه کردم تا کستتتی شتتتاهد کار های امیر خان 
ولد نمی کرد با زور خنده ازش جدا شدم. خندید دستی تکون داد   نشه.

 .برام رفت

  .نفسمو دادم بیرون رفتد داخل

بازم می - لالا  یدی  ها م مدت  عد  یه چیزی رو ب خدا جون چرا   آخه 
خوایی به وستتتیله دی ه ب یرش. من همین امروز بعد مدت ها بهش 

  !که...نمی دوند واقعا نمی دوندلالا اگه جیسون بفهمه   رسیدم!

شون آوردن تو که عجله ای  -کارالین  شریف صبح ت به،به مارال خانوم از 
صلا همون جا اتار می گرفتی می  شرکا، ا شتی خب میموندی، پیش  ندا

  !خوابیدی

 :لوش رد شدم و گفتداز ج 

  !لالا بزار برسد، بعد اول بسد الله غر بزن -

صلا  -کارالین  سون چقدر مخمو خورده ا شدم دختر می دونی جی دیونه 
  !شد لالا بیاد ایراناگه میزاشتد پامی

  !اینو که شنیدم کفشامو که داشتد درمیاوردم سرم خورد به جا کفشی
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   چیشدی!؟ -کارالین 

 :دم و گفتدسرمو ماساژ دا

 !نه چیزی نیست، فقط تعجب کردم -

 :همین جور که از پله ها می رفتد بالا کارالیند دنبالد میومد و گفت

خیلی خب لالا اینقدر که موندی با آقا امیر پیش شتتیخا نتیجش چی  -
  شد درصد سود اول میدن یانه!؟

  ...شیخا کدوم -

 :ای خدا لعنتت کنه شده سوتی ندی تو ادامه دادم

آها...آها شیخا آره دی ه این قدر طول کشید راضیشون کند، ولی خب  -
  !بالاخره راضی شدن

 :کارالین تکیه داد به نرده های بالای اتار من و گفت

 !هوم، چه عجب -

 :گوشیش زنگ خورد با بی لوصله گی از جیب شلوارش درآوردم و گفت

 .بفرما خودشه، بیا خودت جواب بده -

د ابرو هاش داد بالا دستتتشتتو برد طرف گردنش به گوشتتی رو داد دستتت
  .معنی کشتن بهد نشون داد
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سون اومد و  صبی جی صدای ع آب دهنمو قورت دادم جواب دادم. بعد 
 :گفت

  برن شت!؟ -

 سلام -

  .جیسون کمی سکوت کرد بعد کمی صداشو بالا تر برد

حه زنگ می زند جواب  - جابودی دختره المق از صتتتب مارال تویی، ک
دی، به اون شتتترکت گوربه گوری هد زنگ میزند می ن امروز نرفتی نمی

 !اونجا، یعنی یه قرار داد بستن باشیخا اینقدر سخت بود

صله دادم.  شد فا شی رو از گو شی میزد، گو شت گو از فریاد زیادی که پ
کارالیند که داشتتت تیکه ستتیب می خورد دندونشتتو به لب گرفته بود 

 .سرشو تکون میداد

راضتتی کردن شتتیخا چند جا دی ه باید می رفتد، لطفا آروم  من غیر از  -
  !باش

صدای نفس عمیق کشیدنش رو شنیدم بعد از سی ثانیه با صدای گرفته 
 :ای گفت

 خیلی خب اعصابد بهد ریخته بود ن رانت بودم قرارت چطور بود!؟ -

 فصل هشتد#
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 پارت هفتاد و شیشد#

 !خوب بود -

سون  ماه دی ه میام ایران، یک ماه هد از مارال میدونی که من یک  -جی
  !رفتنت از اینجا می گذره تا الان باید خیلی فکراتو کرده باشی

 !راجبه؟ -

 :جیسون نفسشو داد بیرون و گفت

 !راجب خودمون، آیندمون -

 .همینو کد داشتد

  !خب، من اینقدر مشغول کار بودم درست نتونستد تصمید ب یرم -

ی اومدم ایران ازت جواب می خوام یه اوکی باشتته، پس وقت  -جیستتون 
  !جواب واضه می دونی که؟

 .م ه میشه ندوند تو جز جواب مثبت دی ه چیزی نمیخوای

 .درسته -

شدن  سته  صدای ب شد  شین  سوار ما سکوت کرد بعد ان ار  چندثانیه باز 
 :در اومد و گفت

 دوست دارم -
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 :چیزی ن فتد که گفت

ی. درضتتد گوشتتیتد از ستتایلنت منتظر می موند تو هد همین بهد ب   -
  !دربیار

 .باش، ببخشید لواسد نبود -

براتون پول بیشتتتری ریختد لستتاب، زیادم درگیر کار نباش  -جیستتون 
 !یکمد به موضوع خودمون فکر کنی بد نیست

 :هه داشت تیکه می نداخت. ادامه داد

شترگردش کن - ستفاده کن. بی نمی خوام  لالا که ایرانی از این فرصت ا
 !روت باشه خانومی طرفی فشار زیادی از 

ضعیتد از چندماه  ست! و شار روم نی اره واقعاند الان چقدر رالت ترم ف
تاریک پر از تنش  پیش بدتر شده. الساس می کند که تو یه جایی تنگ

 .گیر کردم

 .مرسی که به فکرمی -

بودم و هستتد تو نمیدیدی، مارال جان لالا که خیالد رالت  -جیستون 
 !ی نداری باید برم برای یه جا رو واسه پروژه از نزدیک ببیندشد کار

 .نه مرسی، موفق باشی -

 تو بیشتر عزیزم، خدافظ -جیسون 
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 خدافظ -

 :گوشی رو سمت کارالین گرفتد و گفتد

 .بیا لل شد -

خدایی تو واستتته داداش من مثل قرص آرام بخش میمونی،  -کارالین 
د آروم شد. ببین عشق چیکارا که گفتد الان میکشتت اما تا صداتو شنی

  !نمی کنه

کارالین همین جوری لرف میزد، اما من هیچی نمی شتتنیدم. درستتت 
مثل کستتی هستتتد که از چاله افتاده تو چاهی که فقط می خوام هرچه 
زود تر ازش نجات پیدا کند و تو اون چاه مارهایی هستتتتن که خودم از 

 !وجودشون خبر ندارم

 (امیر)

م نشتتتدنی دارم. خدایا دی ه هیچ وقت ازم دورش یه لس خوب تمو
نکن دی ه بدون اون میمیرم تحمل ندارم.رو تخت دراز کشتتتیدم بودم 

 .بهش پیام دادم

 !عشق نازم خوابیده؟ -

 .بعد دو دیقه جواب داد

  .نه، چون یه نفر همش تو فکرشه نمی تونه از فکرش بیاد بیرون -مارال 
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 .لبخند زدم عشق منه دی ه

ن الان می خوام ستترمو بزارم رو بالشتتت، فقط از خدا می خوام اما م -
 .خواب تو رو ببیند

 من پر از هوای عشق توم مرا نفس بکش

  .تا کمی از خیالت آسوده باشد

  امیر یه لقیقیت بزرگ زندگیت چیه؟ -مارال 

 .خندیدم خیلی زرنگ تر از این لرفاست خانوم ما

 داشتن تو -

  !مانند لرف های بی ریا توتو را دوست دارم  -مارال 

من بیشتر دوست دارم، داشتنت شده بود آرزوم اما لالا دی ه اینجایی  -
  !به زودی باید باهام زندگی کنی

 :دی ه چیزی ن فت. فقط یک جمله گفت

 شبت بخیر امیری -

 .شبت آروم عشق من -

لت  هام را با ته یعنی  یه چیزی رو بهد ن ف مارال هنوز  فکر می کند 
شتتتاید خب طبیعیه بعد این مدت ها کد کد عادت می کنه. نیستتتت، 
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شناس! بازم  شماره نا شی بزارم بغل پاتختی که زنگ خورد  ستد گو خوا
 .مزالد همیش ی جوابشو دادم

 سلامممد -ناشناس

 :نفسمو عصبی دادم بیرون که گفت

 .آخ، آخ ببخشید این موقعه شب مزالمت شدم -

 :پوزخند زدم و گفتد

  !مزالمی روز شب نداره کهتو که همیشه  -

 :خندیده بلندی کرد که ادامه دادم

باز چه چرت و پرتایی واسه گفتن داری؟! یادمه گفتی آخرین بارت بود  -
 که زنگ میزنی

بیند نیمه گمشتتدت آره ولی دلد نیومد بهت تبریک ن د، می -ناشتتناس 
  !بعد از مدت ها پیدا شده خوشحالی نه؟

 که میرم ازت شکایت می کند عوضیبهد ب و کی هستی، مرتی -

  

 فصل هشتد#

 پارت هفتاد و هفتد #
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جوش نزن مرد، آخه ب و این چه سوالی که می پرسی معلومه  -ناشناس 
که خوشتتحالی. اما زیادی خوشتتی زیر دلت نزنه چون این خوشتتبخت 
 بودنت که داره شروع میشه، زیاد دووم نمیاره آقای التشام. شب بخیر

درمیاد. اون  ی که مشخص نیست که کی به صدالس زنگ خطر. خطر
شد، اون کی که این لرفا رو میزنه  شناس جدی تر  شب این ماجرایی نا
ست!  شنا ست یه آ شته لتی لحظه ها رو هد خبر داره! هر کی ه از گذ
چشمام بستد تو فکر بودم که ببیند کی می تونه باشه. فکرم کشیده شد 

نازنین نه فکر نکند چون قبل از  اومدن مارالد بهد زنگ میزد، ستتتمت 
زندایی شتتتراره نه اوند نمیدونه که مارال اومده البته اگه تا الان نازنین 

 :چیزی بهش ن فته باشه! یک صحنه اومد تو ذهند

  سلام خانوم شکیبا -مهرداد 

 :جلویی مارالو و گرفت و گفت

  !می خوایید برسنمتون مارال خانوم؟ -

  !با اون ن اه هیزش به مارال

ای خدا فکر کند همین جوری پیش بره به همه شتتتک می کند مهرداد 
ضوع نداره با عقل جور درنمیاد. ولی با این لال از  هیچ ربطی به این مو
همه به مهرداد شتتک دارم اما آخه صتتداشتتد شتتباهتی به مهرداد نداره 

 ...شاید هد از تغییر
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شتد غرر می شب در افکار خودم دا سمت شدم ولی وقتی به قو اون 
صبی  سیدم، هد ع شودم هد می تر شق اون می  سیدم. پر از ع مارال ر
بودم فقط اگه این ناشتتتناس یه روز پیدا کند خودم می دوند چیکارش 

  .کند. اینقدر درگیر شدم که نفهمیدم کی خوابد برد

**** 

صتتبح رفته بودم دنبال مارال اما نبود زودتر از هتل دراومده گوشتتیشتتد 
بود. فقط یه پید داد که تو راهه شتتترکته مند از زنگ زدم در دستتتترس ن

 .اونجا مستقید رفتد شرکت

 !خانوم شکیبا اومدن ب و بیاد اتاقد، سهیل کجاست؟ سلام -

ستتلام صتتبحتون بخیر آقا ستتهیل و کارالین خانوم تو اتار شتتما  -ستتحر
 .هستند

 :ابرو هامو دادم بالا و گفتد

 !اتار من چیکار می کنند؟ -

 .دوند مثل اینکه یه برنامه برای سفر به جنوب دارن دقیق نمی -سحر 

 !به جنوب؟ -

 ..بله آخه می دونین -سحر 

  !خیلی خب الان خودم میرم ببیند قریه از چه قراره شکیبا یادت نره -



 

 
308

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

 !چشد -سحر 

 ...وارد اتار شدم کارالین تا منو دید از جاش بلند شد

  !رالت باش بابا امیر دی ه، بشین -سهیل 

 دا از دست این اِبلهای خ

 سلام خوبین؟ -

ممنون شتتما خوبین، ببخشتتید بی اجازه وارد اتاقتون شتتدید.  -کارالین 
  !آخه آقا سهیل گفتن ایرادی نداره

  نه خواهش می کند -

 :بعد به سهیل اشاره کردم ادامه دادم

  .من دی ه به کارایی سهیل عادت کردم -

 :کارالین خندید و سهیل گفت

 .بابا بزار برسی بعد ادا های رئیس بد اخلار دربیار خیلی خب، -

 :دم گوشش که داشتد می رفتد سر میزم گفتد

  !دهنتو ببند، ابرو ریزی نکن -

ست رو به کارالین الکی خندید  شون بده چیزی نی ست ن سهیل که خوا
 :بهد گفت
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  !لیاقت نداری که کوه یخ -

 .خندیدم و چیزی بهش ن فتد

 ...از مارال خبر شما کارالین خانوم -

  !آی...آی مارال خاند -سهیل 

 :نفس عمیق کشیدم دستی به موهام زدم و گفتد

 بله مارال خانوم خبری ندارین؟ -

 من که بیدار شدم نبود نامه نوشت -کارالین 

 فصل هشتد#

 پارت هفتاد و هشتد #

  !بود که میره یه جایی از اونجا هد میاد شرکت،الانا باید پیداش بشه

 !سیار خب، راستی سهیل این جریان سفر جنوب چیه؟ب -

لقیقش به ما خبر دادن که داروهایی که می خواید از کانادا  -ستتتهیل 
یارید.  تا جنوب برید ب ید خودمون  با نا  خاطر همین تحرید ای یارید ب ب

با ند. من  بدقولی کن یا  یارن  کارالین خاند هد لرف  چون امکان داره ن
نگ می کنه که اوند یک ماه دی ه میاد زدم گفتن با رئیستتشتتون هماه

  .همون جنوب که بار رو باهد تحویل ب یرید
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  !بعدش فکر نمی کردی که اول بایدبا من مشورت کنی؟ -

ضیح میدم، ولی آخه امیر  -سهیل  سخت ن یر بابا خودم برات کامل تو
دی ه ای ندارید چون دی ه بارها رو به کستتی نزدیک تره  جون چاره ای

 !فروشنمی

م ه، طرف دارو هاشتتو بستتاط کرده،کستتی که زودتر رستتید به اون  -
  !بفروشه؟

یل  تایین نمی کنن که اوند چندتا  -ستتته بازار نرخ  دی ه برادر من تو 
شه، از این  شون گرفته ب صمیم خریدار گردن کلفت تر از ما منتظرن تا ت

 ور

 :با اشاره به کارالین ادامه داد و گفت

ش ماه صتتبر کنه یک ماه دی ه هد آقای شتترکت ریون نمی تونه شتتی -
ریون میاد ما باید یک تعداد دارو مشخص کرده باشید که شرکت ریون 

  !بدید یا نه؟

یل ازش لرف میزد  نده ای که ستتته همین جور که اخد کرده بودم پرو
 :دستد بود، سرمو تکون دادم و گفتد

 !باشه قانه شدم، یعنی باید خودمون برید جنوب؟ -
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باید بیان  هد من هد شتتما البته کارالین و مارال خاند هدبله  -ستتهیل 
  .و امرا کنن چون اوناهد باید بالاخره از قرارداد مطمئن باشن

 :در زده شد و گفتد

 بفرمایید؟ -

مارال که از چهار چوب در ظاهر شتتد، ناخداگاه لبخند زدم اوند خندید و 
 :بیشتر در رو باز کرد با خوشحالی لحن کشیده ای گفت

 ...سلام آقا امیر عزیزدون -

وقتی متوجه کارالین و ستتهیل شتتد دهنش باز موند، البته اون دوتا هد 
دیوار شیشه پشت سرم  تعجب کرده بودن. خندم گرفت سرمو به طرف

بردم دستمو جلو دهند گذاشتد تا متوجه خندم نشن.چندتا گلد دستش 
ل بود که بود کد، کد ستتهیل خندش گرفت بود اما صتتورتش مخالف مارا

شو نبینه شیطنت به مارال خنده ها . کارالین دندون به لب گرفته بود با 
 .منو مارال ن اه می کرد

سرخ  شت رو گونه هاش که کمی به  شو گذا سرفه کرد و دست مارال تک 
شد اگه این دوتا اینجا نبودن از خجالت خانومد  شد ب زده بود الهی فدات

  .درمیومدم

 :گفت  مارال دی ه لرصش دراومد



 

 
312

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

شی نبود فکر کردم همه تون رفتین ناهار  - شما اینجایید من من هه..هه 
 امیرم که معمولا تو کار ناهار نمی خوره گفتد بیا این...این

ستش بود گفت ان ار دنبال کلمه یا جمله می  ستاش ن اه کرد گل د به د
شدم و  شتد مارال معذب ببیند خودم وارد عمل  شت دی ه تحمل ندا گ

 :گفتد

ه دی ه من خودم ایشتتتون گفته بودم اگه وقت می کنن از گل های ار  -
 .اتار خودشون که گذاشتن به مند بخرن

کارالین لبخند زد رو به سهیل ابرو هاش داد بالا. سهیلد با شیطنت یکی 
 :از ابرو هاشو داد بالا و گفت

  !از کی تا لالا شما تو این چندسال علاقمند گل تو اتار کار شدین؟ -

مو گذاشتتتد جلو دهند با خنده برای لفظ ظاهرم به ستتهیل آروم دستتت
 :گفتد

 !دهنتو ببند -

 :کارالین به ان لیسی گفت

 مارال کجا بودی، این چیه؟ -

 :مارال هد مثل خودش جوابشو داد و گفت

  !هیچی ن و اینا رو برای هد اتار امیر گرفتد هد خودم -
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  !مارال خانوم ان لیسی لالیمونه ها -سهیل 

  .بیچاره عشقد قرمز شده بود از خجالت

 !خب دی ه بسته بفرمایید مارال خاند -

شت زمین پایین کنار مبل خودمو جمه  ست گلو گذا ست و د ش مارال ن
  .جور کردم قربونش بشد مال من خریده بود

  .سهیل سفر جنوب رو هد برای مارال تعریف کرد

یال خودمون رالت بنظر مند همین کارو کنید. هد اینجوری خ -مارال 
  تره هد رو در رو باهاشون قرارتونو می بندید

 !چی می ی، تو که جیسون می شناسی؟ -کارالین 

میدوند چیکار می کند، خودم امروز زنگ میزند باهاشتتتون  بله  -مارال 
  .هماهنگ می کند

 باشه هر جور رالتی خودت صلاح میدونی عزیزم -کارالین 

 !نارالت شدی؟ -مارال 

  !نه بابا دیونه -لین کارا

همه داشتن از اتار خارج می شدن که دست مارال گرفتد یواشکی بهش 
 :گفت
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 !شما بدون اجازه کجا تشریف می برین؟ -

 فصل هشتد#

 پارت هفتاد و نهد #

لبخند زد به کارالین گفت میمونه تا یک ستتری توضتتیحات مثلا به من 
این همه ستتال باز باهد  بده. نمی دوند چرا مارال می خواد لالا که بعد

دلیلی   شتتدید رابطمون پنهون کنه. دیشتتب موقه رفتن هول شتتد هر
روشن واضه ازش می بپرسد نمی خوام دی ه  گفت قانعد نکرد باید   که

 .چیزی مانعمون باشه

شه هر روز قوی  این مانه شه، مانعی که اگه زودتر لل ن می تونه آدم با
دی که دی ه هیچی جلودارش تر میشتتته تبدیل میشتتته به یه دیوار فولا

 .نیست

 (مارال)

 :دست به سینه شدم، با ناز از یک طرف ن اهش می کردم و گفتد

  امرتون؟ -

یهو بغلد کرد که مند بغلش افتادم خواستتتد ب د اگه یکی بیاد چی که از 
پشت سرم کلید اتار قفل کرد صورتش نزدیکد کرد مند به کاراش خندم 

 .می گرفت سرمو دور می کردم
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 !بازم دلد تنگ شده، دلیلش چیه؟ -امیر 

 :دندون به لب گرفتد زدم رو شونش و با پرویی گفتد لبخند زدم 

نمی دوند شتتاید از عشتتق زیاد من بخوای ستتر به بیابون بزاری آقای  -
  !التشام

 :خندید دستمو آورد بالا بوسه زد و گفت

من که خیلی وقته اگه تو ب ی چرا دی ه کمد مونده سر به بیابوند بزارم  -
 .از عشق شما دیونه شدم شمایی که دوست داری دلداده رو اذیت کنی

 :یک ابروم بردم بالا و گفتد

  آها یعنی فقط شما دلدادین دی ه آره؟ -

 :و گفت

  .نه شما هد دلداده هستین، اما فقط دل شما برای منه -

 اِ وا چه بی رلد پس بقیه چیکار کنن؟  -

که به زور سعی کردم زیاد صدام بلند نشه از جلو در   یک دفعه قلقکد داد
 :اتار فاصله گرفتید و گفت
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میبنی والا دخترهام دخترای قدید قبلا اینجوری نبودیا خاند! رفتی اون  -
ور فکر کردی خبریه آزاد اینا خیر خانمد از اولشتتتد فقط یه نفر تو قلبت 

 .جا داشته

لبخند مردونه   رشو تکون داد وس  بعد با اعتماد به نفس شونشو داد بالا
 :گفت زد 

  !که خب معلومه قطعا مند -

  چشمام ریز کردم خواستد بزنمش که خندید

 چشد، چشد من غلط کردم اصلا اول من عاشق ترم خوبه؟ -امیر 

 .. چیزی ن فتدلبخند زدم چشد غرقه ساخت ی رفتد 

 :روی مبل نشستید امیر گفت

 ودم دنبالت؟صبح کجا رفته بودی، اومده ب -

  ب د سوپرایزه  امد الان که نمی توند -

  :صورتمو نوازش کرد و گفت

که اینطور ستتوپرایزه ولی؛ من زیاد تحمل ندارما، باید زود تر رو نمایی  -
 .کنی

 :از کنار امیر برمیداشتد گفتد  همین جور که دسته گلو
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 !صبر داشته باش آقای التشام عزیز -

 .وش اما قیافمو نارالت نشون دادمبودم جل دست گل رو گرفتد

ستد همه اینا رو بزاری اتاقت ولی برای اینکه پیش اونا بودید  - می خوا
 .گفتد برای اتار خودمد هست

 :دستمامو گرفت و گفت

شو هر وقت  - شاخه برمیدارم که بزارم ک شکالی نداره عزیزم. ولی یک  ا
 .که سرت خیلی شلوغ بود گل تو رو بو کند

گل و با شکوفه هایی بهار نارنج رو برداشت یکی شو گذاشت   لبخند زدم
  .کشو اومد نزدیکد یکشد کِند گذاشت بغل گوشد

آدم م ه می تونه اینقدر زیبا دوست داشتنی باشه مثل شکوفه و  -امیر 
 !گل های بهار نارنج

 :سرم انداختد پایین، دستشو گذاشت زیر چوند گفت

 مارال -

 جوند؟ -

یه چیزایی نفهمیدم چرا می خوای این رابطمون به همه من هنوز  -امیر 
  !ن ید، از رفتارات فهمیدم و واقعا نمی دوند چرا؟
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کاش می تونستتتتد زبون باز کند همه چیز رو بهش می گفتد، اما هنوز 
شه. تا بهش ب د اینجوریه  صبر کند این قرار داد تموم ب خیلی زوده باید 

 .هد بهتره دعوایی هد پیش نمیاد

موقه   عزیزم بزار این قرارداد تموم بشتته، بعدش به همه می د تا اون -
 !هد چیزی ازم نپرس فقط یک ماه دی ه باشه؟

ما چه کند مجبورم که تحمل کند  -امیر  که برام خیلی ستتتخته، ا با این
 .هرچی تو ب ی

 :گونشو بوسیدم با ذور گفتد

 مرسی امیری -

 :امیر خندید و گفت

 .تد، اما فقط برای شمالالا دیدی دل رلد هس -

 :سرم انداختد پایین گفتد

 !تو بی رلد نیستی، هرکی تو رو از نزدیک بشناسه دی ه نمی ه سردی -

 :همین جور که خیره ام شده بود لبخند محوی زد و گفت

یه مهمونی  - با  یه ستتتوپرایز دارم، برای فردا امشتتتب  لالا من برات 
 چطوری؟
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 مهمونی؟! مهمونی کی؟ -

زنین، منو به یه مهمونی دعوت کرده البته هرستتتال این مهمونی نا -امیر 
مستتخرشتتو برپا می کنه که نمیرم اما امستتال فرر داره مند خواستتتد 

 .عشقمو با خودم ببرم که تنها نباشد

 :ایش دختره زشت ایکبیری هه مهمونی یک ابرو بردم بالا و گفتد

  !هه مهمونی یا پارتی؟ -

گفتد برید! چه بستتتا که به تو ود بنظرت میمارال اگه جای بدی ب -امیر 
ب د بیا؟ نه عشق من مهمونیش تو عمارته مادر و پدر هد که هستن. هد

من که سر از کار نازنین نمی   بعدشد چی می دوند از سهیل باید بپرسد
ری موقه هام  ری موقه ها مهمونی بع فهمد خیلی مهمونی می یره، بع

ته اونو دی ه جرعت ن که الب مارت ب یره چون از این پارتی  نه ع می ک
  .جهت مطمئن بودم گفتد

 فصل نهد#

 پارت هشتاد #

 .رویه این دختره رو کد نکند که دست برادر نیستد

 :امیر با خنده و تعجب گفت

 !مارال؟ -
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 :با لرص از رو مبل بلند شدم روبه روش وایستادم و گفتد

یام فکر کردی میز  - هات م با که  مه  هایی پس چی عزیزم، معلو ارم تن
 !خودت همچنین جایی بری؟

ستمو می  صبانید می کرد د شتر اع شیطنت که بی امیر همین جور که با 
 :کشید که بشیند گفت

  !او مارال خانوم غیرتی شده -

 :دستمو از دستش کشیدم و گفتد

 !آها پس خودت خوب می دونی که چقدر من لساسد نه؟ -

شتر تو اون  صه میخواد منو بی شخ لالت ببینه بله دی ه داره امیر که م
 :کیف می کنه از لرص خوردن من با لسرت و اندوه گفت

نا  - یا او یه دختر می رفتد  یادم نمیره، وقتی طرف  له هنوز  که ب اون 
میومدن کنارم تا سه روز باهد لرف نمی زدی که هیچ دختره رو هد می 

  .پروندی

 :ی بهش گفتداین دفعه چشمام گرد کردم از بازوش بشکونی گرفتد عصب

  !امیر -

خندید دستشو گذاشت رو سرش ان ار بهترین جوک سال براش تعریف 
 :گفت   کردی، چشد غرقه ای رفتد که ولی باز اون با خنده
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آخه نمی دونی وقتی لستتتودی می کنی قیافت مثل این دختر بچه  -
کوچولو ها میشن که لرص می خورن گونه هاتد کمی قرمز میشه الهی 

 .قربونت بشد

با ناز و خلاصتتته کلی قربون صتتتدقه آقا باهاش قهر نکردم البته که بره 
  !خداروشکر کنه از رو شوخی بود

 !لالا مهمونیش کیا هستن؟ -

دوستتتایی جلفش، ستتهیلد دعوته هنوز نمی دوند اوند میاد یا نه  -امیر
  .ولی اکثرا مهمونی های نازنین میره

 !گفتی عمارت می یره؟ -

 .سری هد زده بود خود عمارت می یرهآره...این  -امیر 

  .نفس عمیق کشیدم و سرمو تکون دادم داشتد فکر می کردم

ببین عزیزم کاملا می فهمد از این عمارت خاطره خوشتتتی نداری،  -امیر 
  .اصلا می خوای این مهمونی رو نرید فقط من نبیند غد تو ن اهت

 :دستشو گرفتد کمی فشار دادم و گفتد

 .ام که به اون مهمونی بریدنه، من می خو -

 :صدامو آروم کردم زیر گوشش ادامه دادم
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  !منو و تو...یعنی ما -

 :بعد چشمکی بهش زدم، امیر صورتشو نزدیکد کرد و گفت

درستتته که اول آخر منو و تو ما میشتتید الاند هستتتید. اما بعد این  -
 .قرارداد ثبتشد می کنید به زودی

میام باهات ازدواج می کند مرالل داره نچ،نچ فکر کردی همین جوری  -
 !امیر خان! مرلله

 :امیر خندید و سرشو تکون داد و گفت

مراللش با من، عروس خاند بله رو ب ی یعنی دی ه کلیت داستتتتان  -
  !لله

 .خواستد چیزی بهش ب د که سحر در زد ما از هد فاصله گرفتید

 امیر کلافه رفت بی صدا قفل در و باز کرد و مند

 :د شدم و گفتدبلن

 .خب دی ه من برم با اجازه به کارام برسد -

 :امیر با شطینت و آروم گفت

نارم جد  - ته بودید، نمیزاشتتتتد که از ک مه رابطمون گف به ه گه الان  ا
  !بخوری
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رو به صورت سحر لبخند زدم که فکر نکنه لالا چی گفتید. از کارهایی ما 
تا آخر این قر  نه امیر  خداک نه و تعجب کرده بود  ار داد کوفتی تحمل ک

 .همه چیز رو لو نده

 :از اتار خارج می شدم که گفت داشتد

بعد از شتتترکت اون کار خرید دارو ها رو بهتون   اِ راستتتتی مارال خاند -
 .زنگ میزند

بعد چشتتمک زد، من که چیزی نفهمیدم فقط الکی تایید کردم تا ستتحر 
  .شک نکنه

ن برگه ای دستشه داره دونه، دونه رفتد سالن کار عمومی که دیدم کارالی
 .تیک میزنه

 :وقتی لرور منو الساس کرد بدون اینکه دست از کارش بکشه گفت

  !دوساعته اونجا چیکار می کردی؟ -

هیچی بابا داشتتتد یک ستتری اطلاعات جمه آوری می کردم. تو چیکار  -
 کردی؟

 :یک دفعه با ذور برگه رو گذاشت کنار و گفت

 .یشد، بیا برید اتار تو ب دوای نمی دونی چ -



 

 
324

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

ستتمت اتار من، تو شتترکت امیر اینا یک اتار بهد داده با کارالین رفتید
بودن که خیلی شیک بالال بود رنگ بنفش و سفید بزرگ بود تنها بدی 
ستن داخل اتار  شه بود همه می تون شی شت تمام دور تا دورش  که دا

 .ببین اما خب قسمتی که مبلبان جدا داشت کدر بود

 :کارالین رو مبل نشست مند در بستد زود نشستد و گفتد

  !خب ب و تعریف کن -

ستتتهیل به یک مهمونی دعوته از مند خواهش کرد که تو این  -کارالین 
 .مهمونی همراهیش کند

  دِ بیا لالا با اومدن کارالین چطوری لال این نازنین آخه ب یرم

  !نی هستشاِ چه خوب ولی؛ تو که نمی دونی چه جور مهمو -

نه پرستتتیدم گفت فقط یک مهمونی تو عمارت برگزار میشتتته  -کارالین 
 جالبه بدونی همون دختر عمو آقای التشام هست همین آقا امیر 

 .نه پس اگه اینجوریه کارالین که از گذشتد میدونه پس باید ب د

چیزه کارالین مند میخوام با امیر بیام ولی این دختره نازنین به نظرم  -
 .ی از لد گذرونده می خوام لسابی با دیدن من بسوزهخیل

 !عجب هوم...بد فکری هد نیست لالا چیکار می کنی؟ -کارالین 

 ..اون ول کن خودم میدوند باهاش چطوری رفتار کند. می د توم -
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 !خب من چی؟ -کارالین 

شام اما اونو به  - شدیا امیر می ی الت صمیمی  سهیل  خیلی با این آقا 
 کنی؟  اسد صدا می

 فصل نهد#

 پارت هشتاد و یکد#

نه بابا، چه صمیمی، فقط یکد باهاش نسبت به آقا امیر رالت  -کارالین 
بینش ترم، آخه التشتتام خیلی جدیه راستتتشتتو بخوای وقتی تو کار می

شب که خونه اش دعوتمون کرد خون  شد میفتد، ولی اون  من یاد دادا
 .گرم بنظر میومد

ودم نمی دوند چرا تا اسد جیسون میاد منو از لرف کارالین هول شده ب
 .استرس می یره

اِ نه بابا جیسون و امیر کجاش بهد می خورن اصلا چی شد که اونا رو  -
سه کردی مثل این میمونه که ب ی عسل و مربا یکی هستن،  باهام مقای

از این طرفد فکر   نه اینکه لالا جیستتتون برای من مربا باشتتته ها نه،نه
  !امیر رو می کنما نکنی طرف داری

 :کارالین دهنش باز بود بعدش خندش گرفت گفت
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یه چیزی گفتد تو چرا - لت خوبه؟ چته لالا من  داغ  وای دختر تو لا
 !می کنی

 .یک لیوان آب ریخت برام داد دستد

سون  -کارالین  شه، یا اینکه جی شق قدیم ست خاند تو فکر ع معلوم نی
  !آخر سرم تکلیفه خودتو روشن نمی کنی

 :نفس عمیق کشیدم، لیوان آب گذاشتد رو میز و گفتد

  !راستش چیزه...معلومه -

 .کد بود بیوفته پارچی که دست کارالین بود

 :آب دهنشو قورت داد و گفت

  !چی واقعا؟ -

 .پارچو از دستش گرفتد گذاشتد کنار

 !چیکار می کنی؟ -

  خب انتخابت چیه دختر؟ -کارالین 

اون فقط یه سوتفاهد بود  زنین دوست نداره،لقیقتش فهمیدم امیر نا -
 ...جریان اینجوری بوده که
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شده بود فکر می کرد.  ستش زیر چونه بود هنوز بهد خیره  کارالین که د
شو بست و باز کرد، لبخند زدم و  بشکنی زدم که به خودش اومد چشما

 .دوست داشتد بدوند نظر اون چیه

 !خوبی؟ -

 :کون داد و گفتکارالین نفس عمیق کشید سرشو ت

  !یعنی..خب که اینطور و لالا انتخاب تو امیره؟ -

سش دارم، از وقتی دیدمش دی ه  - هر که ندونه تو که می دونی من دو
  !به دکتر دنیرو هد زنگ نزدم لالد بهتره

 !مارال تو مطمئنی همه فکراتو کردی؟ -کارالین 

 :لبخند زدم با گوشه کاغذی بازی می کردم و گفتد

 .لالا هیچ وقت اینقدر مطمئن نبودمتا  -

 .به ایند فکر کردی چی می خوای به جیسون ب ی -کارالین 

نه، از همین قسمتش می ترسد. می ترسد جیسون بفهمه بخواد کاری  -
  !کنه

 .لالا که این لریان رو فهمیدم مند کمی به ترس افتادم -کارالین 

 .کنه استرسد بیشتر شداز اینکه کارالیند ترسیده نتونست خیالمو رالت  
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شد بهش ب د.وقتی اومد ایران  - اما می خوام بعد این قرارداد که تموم 
 .می د

 !ولی اینو بدون هر اتفاقی که بیوفته من پشتتد باشه؟ -کارالین 

دستشو گذاشت رو دستد مثل یک دوست واقعی مند اون یکی دستمو 
 :گذاشتد رو دستش فشار دادم لبخندی زدم و گفتد

  !یر از ایند نبوده عزیزمغ -

 .بعد باهام خندیدید

 (امیر)

 !شما واقعا می خوایید برید سمت جنوب؟ -سحر 

سرمو تکون دادم همین جور که داشتد هزینه های شرکت محاسبه می 
 :کردم گفتد

اره مثل قرار داد الماس دی ه بدمد نمیاد برم جنوب. راستی سحر خاند  -
  !یقش که کی میان؟آقای ریون معلوم نشد تاریخ دق

شد زمان دقیقشو کامل  -سحر  شون تماس گرفته  چرا اتفاقا چندبار باها
 .ن فتن، ولی لدود یک ماه دی ه اینجا هستن

برگه ها رو از خودم دور کردم تکیه دادم به صندلی چرخیدم سمت دیوار 
 :شیشه پشت سرم رو بهش سرمو تکون دادم و گفتد
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  .شیدممنون می تونی بری خسته نبا -

*** 

 .به مارال پید دادم

بعد شتترکت، بیا محوطه بیرون شتترکت باش که برای فردا شتتب برید  -
  .خرید

 اگه ازم بپرسند دنیا چجور جایی هست

 به تو ن اه می کردم می گفتد

 .خیلی زیباست چون دنیایی من تویی

 .چشد آقا -مارال 

ون دادم. لبخند زدم دستتتتامو به میز میزدم لبمو جمه کردم ستتترمو تک
از  همین طور که با ان شتام به میز ضربه گرفته بودم با دستد زدم به میز

 .رو صندلی بلندم شدم رفتد به طرف در اتار

     

 فصل نهد

 و دوم پارت هشتاد#

 (مارال)
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 ...ساعت آخر کاری دی ه داشت تموم می شد

 .رو داشتد برداشتدوسایل

 .خب بیا برید -کارالین 

 .خواید برید خرید منو و امیر می -

 :کارالین همین جوری تو کیفش دنبال چیزی می گشت گفت

  !خرید واسه چی؟ -

 :چشد غرقه رفتد و گفتد

با  - خاطر این مهمونی دختر عموش دی ه که توم می خوای  با ب با اه 
  !سهیل بیایی، راستی تو لباس داری؟

 :وقتی گوشیشو رو از کیفش درآورد گفت

  .س تولدمو برداشتدآها آره من اون لبا -

  .وای آره اون خیلی قشن ه -

 !باشه پس من میرم هتل دیر نکنی مارال -کارالین 

 .باشه جوند برو نه مند زود میام -
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بعد کارالین مند سوار آسانسور شدم، دیدم مهرداد هد داشت سریه به 
سمو دادم سمت سور میومد کلافه نف سان سه که  در آ بیرون خداکنه نر

 .نست تا در بسته نشده بیاد توبالاخره تو

 شانس آوردم -مهرداد 

 .خنده مصنوی کردم چیزی ن فتد

  .بِه سلام مارال خاند -مهرداد 

 سلام خوبین؟ -

صادفی باهام روبه رو  -مهرداد  شما خیلی ت خیلی مچکر...فکر کند منو و 
  بشید

که چی، هه چه تصادفی برای همین داشتی خودتو میکشتی تا آسانسور 
  .ته بیایی تونرف

 :ابرو دادم بالا به لالت تکیه دار گفتد

 بله واقعا -

ست. همین جور که روبه رو ن اه می  شک سکوت بود که مهرداد  بینمون 
 :کرد گفت

ستین  - شما از بچه گی کانادا زندگی می کنید! آخه معلومه که ایرانی ه
  .هرچند لحجتون فور العادست
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  .اونجا شروع به کار کردم ممنون نه من دانشجو بودم رفتد -

 ...که این طور ببخشین این سوال می پرسد شما نامزد یا  -مهرداد 

 :دی ه داشت زیادی پیش می رفت برگشتد طرفش و گفتد

  !نخیر آقای محترم -

 :مهرداد که از رفتارم جا خورد خندید و به روی خودش نیاورد و گفت

  !خیلی خب...باشه منو نکشین -

سور که لبخند زورکی  شتد، در آسان صلا به این آدم لس خوبی ندا زدم ا
باز شد فوری اومدم بیرون کمی اطراف ن اه کردم که امیر رو دیدم پشت 
به من وایستاده ان ار داره ساعتشو ن اه می کنه این مهرداد هد که داره 

نه بالد الان منو و امیر رو ببی یاد دن بدبختی  م باهد میرید چی! ای خدا 
 .یپشت بدبخت 

رور مهرداد  سعی کردم بلند لرف بزند که امیر متوجه ل ستادم  یهو وای
  .بشه

  !ها چیزه شما گفتین تو شرکت هایی دیزاینی هد کار می کنید آره؟ -

مهرداد از اینکه بی مقدمه و با صتتدای بلند گفتد تعجب کرد ولی بعدش 
 :خودشو جمه و جور کرد و خوشحال شد و گفت

  !م خدمتتونبله،بله کارتشد داد -
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امیرم که فکر کند متوجه لرور ما شد برگشته بود با اخد به ما ن اه می 
  !کرد. لالا این مهرداده پیله رو چطوری دک کند

 .زیر چشمی به امیر ن اه می کردم جواب مهرداد می دادم

  !چطور شد پرسیدن؟  -مهرداد 

 .همین جوری شاید گفتد یک سر بیام خدمتتون -

ی خواستتتتد برگردم قیافه امیر رو ببیند چون معلوم بود که الان دی ه نم
  .اعصبانیه

 .بله لتما تشریف بیارین قدمتون روی چشد -مهرداد 

های چندش آورش کرد وای این مرد چقدر هیز  عد یکی از اون ن اه  ب
صدای نفس شه.  سرم لس کردم آروم آب چند شت  صبی پ های تند ع

 .امیر از اعصبانیت گرفته بود دهنمو قورت دادم برگشتد سمتش. صدای

شو  -امیر  صداقت )یعنی همون برو گم شما دی ه می تونید برید آقای 
 (خودمون

  

 فصل نهد#

 پارت هشتاد و سوم #



 

 
334

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

شین برد وای این چه کاری  سمت ما ستد رو محکد با خودش به  بعد د
بود که کرد برگشتد طرف مهرداد دیدم که یه پوزخند زده ابررو هاشو داد 

بعد ن اهشو از ما گرفت داشت می رفت سمت ماشین خودش ان ار  بالا
زیادم برای اون غیر عادی نبوده! امیر قفل ماشتتتین زد بدون اینکه بزاره 
لرفی بزند منو هول داد داخل ماشتتتین کمی ترستتتیده بودم فکرکند بد 
ستد چیزی ب د  صبانی بود نمی تون شت کرده از طرفی هد وقتی اع بردا

لرف مهرداد اینجوری می کنه پس اگه جیسون بفهمه این که واسه یک 
 ...خدا رلد کنه

شد صورتش بود که امیر  لبخندی تو  مهرداد از کنارمون یک بور زد رد 
رو لرصی تر می کرد امیر خواست در ماشین باز کنه که دستشو گرفتد و 

 :گفتد

  !نه امیر ،امیر صبرکن تورخدا ولش کن اینجا شرکته ابروم میره -

سی ثانیه همین جوری  شو آروم از دستد جدا کرد در ماشین بستدست
به جلو ن اه می کرد هنوز صتتورتش از اعصتتبانیت ستترخ بود. دوندن به 

 .لب گرفتد خواستد چیزی ب د که زبون باز کرد

این یارو منظور از لرفاش چی بود، تو کی اینو دیدی باز که ازش  -امیر 
 !کارت گرفتی؟

  !الان اعصبانی هستی امی،امیر عزیزم تو -
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 :امیر صداشو بالا تر برد و گفت

مارل جوابه منو بده، کجا دیدیش نکنه صتتتبح که نبودی رفته بودی  -
  !این عوضی؟  محل کار

نه بخدا، من هفته پیش رفته بودم بانک بعد دیدم اوند اونجا ستتتت  -
شو صلا وقتی اینو می بیند زیاد بهش محل نمیزارم بعد اونجا کارت  من ا
داد بهد اولش خواستتتد بندازم ولی بعدش گفتد یه وقت زشتتت میشتته 

 اصلا.. اصلا ببین

 :از تو کیفد گشتد کارته رو پیدا کردم درآوردم و گفتد

شه الان که دیدی باهاش بلند خودمونی لرف زدم بخاطر  - بیا ایند کارت
  !این بود که تو متوجه ما بشی پیشش سوتی ندی

کار می یدونستتتتد دارم چی ته بود امیر نمی   نم یار گرید گرف کند بی اخت
دوستتت که من دکتر میرم قرص مصتترف می کردم اما لالا خیلی وقته 
شته  سرم گذا ستد رو که رو  شون کردم د بدون اینکه به دنیرو ب د قطع

 بودم آروم گرفت سرم رو به طرف خودش برگردند بغلد کرد

تورخدا گریه نکن باشتته،باشتته هیس آروم باش مارالد آروم مارال  -امیر 
  !ببخشید من غلط کردم خوبه فقط خواهش اشک نریز

 :اشکامو پاک کرد و گفت
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منو ببخش عصبی بودم وقتی می بیند کسی نزدیک شده بهد میریزم،  -
تو جون منی تو گریه کنی من میمیرم خدا منو لعنت   فراموشتتتش کن

  !کنه که برای دومین برا اشکتو درآوردم

صله گرفتد ا شه هاش دودی بود اگه ازش فا شی شکر  طراف دیدم خدارو
 .کسی رد شده باشه نبینه

  هیس ساکت از جلو شرکت دور شو -

لبخند زد دستتتمالی داد دستتتد بهش دستتتش ن اه کردم مند لبخند زدم 
 .ازش گرفتد

 چشد -امیر 

شین  شد تو همون لال آینه ما شرکت دور  شن کرد از جلو  شین رو ما
م مواجه شتتدم این چه وضتتعشتته ریملد کلا دادم پایین با صتتورت خود

 !ریخته بینید قرمز خندم گرفت لق داشته دستمال بهد بده

 بنظرت بد نشد جلوی مهرداد باهد رفتید -

 :اخمی کرد همین جوری که داشت دور می زد گفت

  !پس انتظار داشتی میزاشتد اون مرتیکه همین جوری بهت ن اه کنه؟ -

 :گفت  دستمو گرفت گذاشت رو پاش و
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قل  - به هیچ کستتتد نمی ه لدا عزیزم اون هیچ کاری نمی تونه بکنه 
بخاطر سود خودش تا آخر این قراردادم چیزی نمی ه. اصلا م ه چی کار 

  !کردید چیزی نداره که ب ه بیخودی ن رانی

 :گفت

ستی خیلی از مرکز خرید بخاطر  - لال بیا از این لال هوا دربیاید، آها را
 (.....) کی بازه که اوند خیلی خوبه میریدکرونا بستن فقط ی

شد و  صمید گرفتد لالا که لالش بهتره مند دی ه نارالت نبا خندیدم ت
 گفتد

 !پس بزن برید -

لدود یک ستتتاعت بعد پیاده شتتتدید همه بهمون ن اه می کردن البته 
قبل از اینکه وارد بشید ماسک خریدید  نصفشد بخاطر ماشین امیرم بود

 .ونزدید صورت هام

 !امیرخان اول لباس منو می خریما؟ -

 امیر دستمو گرفت باهام از پله برقی می رفتید بالا

عزیزم رالت باش اون امیری که قدیما همش باهاش کلکل می  -امیر 
نمی آورد مرد الان دی ه جرعت نمی کنه چیزی ب ه شتتترایط  کردی کد
 !فرر کرده
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 :زدم بازوش گفتد

 .اِ بی مزه خدانکنه -

*** 

  !وای این چه نازه چطوره؟ -

یک لباس کرمی بود که یقیه هاش هفتی بود پشتش یک دنباله دار بلند 
 .داشت برر میزد

 :امیر کمی بهش ن اه کرد و گفت

نه  - جا ایرا یه ولی این عاد باستتتا  جا این جور ل یدوند اون امد، عزیزم م
 .چندسال که نبودی یادت رفته

 آها راست می ی آره -

ن اه کردم لبو لوچه ام آویزون شتتد بود امیر دستتتمو  غم ین به لباستته
 کشید وارد مغازه شد

 !از دست تو دختر -امیر 

 !با ذور لبخند زدم آخ جون هنوزم روت کار می کنه آقا امیر

 فصل نهد#

 پارت هشتاد و چهارم#
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شدم نمی توند یک  صرف  شو که دیدم من شد رو گرفته بود ولی قیمت چ
 .جا این همه پول بدم

 !ازش خوشت اومده؟ -ر امی

 .نه راستش جالب نبود -

شتد رفتد یک لباس دی ه صورتی دیدم  رفتد امتحانش کند بد  چاره ندا
شت یک  ساده دامن دا شد  شت بالاهاش پاینش، بعد چین نبود چین دا

  .کمربند سفید ن ین دار می خورد که از سادگی درش میاورد

 !خب چطوره؟ -

 :تامیر سرتاپامو ن اه کرد و گف

 .بهت میاد خوشد اومد زیادم تو دید نیست -

 :با اعتراض گفتد

  !امیر -

 :خندید و گفت

 !ببخشید آخه من یکد نامرد تشریف دارم همش به فکر خودمد -

 :خندیدم سرمو تکون دادم و گفتد 

  بله -
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 .خب من اینا رو لساب کند تو برو مند الان میام -

 !ده بود؟عزیزم ولی فکر نمی کنی یکد سا -امیر 

 .نچ من ساده دوست دارم -

  !بله دی ه همین کاراته که از بقیه متمایز میشن -امیر 

 :خندیدم و گفتد

  خیلی خب چوب کاری نکن، تو برو مند میام -

 :امیر اخمی کرد سرشو کج کرد و گفت

دی ه نشتتتنوم این لرفا رو ها تو قراره یک روزی خانوم بنده بشتتتید   -
شد م  ست، بعد ست نی ست تو کیفش  ه میزارمدر شه منه د شقد پی ع

ببیند نکن میخوای فردا راه بندازن امیر التشتتام خستتیستته واستته   کنه
  خانوم خودش دست جیبش نمی کنه هوم!؟

 :خندیدم زدم به دستش و گفتد

 ...دیونه این چه لرفیه میدوند عزیزم ولی -

 :زد به بیند و گفت

 .الرف نباشه خانومه بدو لباستو عوض کن بی -
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دی ه تسلید شدم رفتید سمت صندر دیدم امیرلباسی که پرو کرده بودم 
 .و گذاشت کناره و با دوتا جعبه دی ه. پول لباس رو لساب کرد

 !چیزه امیری اون دوتا دی ه چی بودن؟ -

 :دستی به موهاش کشید مردونه خندید و گفت

بودی  که تو فکر کردی که من متوجه رفتاری عشقد نمیشد تو اتار پرو -
 .رفتد لباس کرمیه رو گرفتد اون لباسد گفتد بزارن تو جعبه

  !امیر چرا این کارو کردی؟ -

 :امیر ادای این لوتی ها رو درآورد و گفت

شیرفهد  - سرداری  شما آقا بالا  ضعیفه از این به بعد  ست  همینه که ه
 .شدی یانه هرچید که می د اما اگرم ندارید تامام

 :کرد و گفتامیر به دور ور ن اه  

  !چیکار می کنی عزیزم؟ -

 .دندون به لب گرفتد

 .خب ببخشید لواسد نبود -

 :خندید و گفت
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میدوند که خیلی دوستتتد داری ولی کنترول کن خودتو می تونی وقتی  -
 .رسیدید خونه خودتو خالی کنی

ببینا چی داره می ه پرو زدم مشتتتی زدم بهش که ماشتتالا بیشتتتر تا اون 
 .خودم دردش گرفت دردش ب یره دست

بی ادب، وای خدا تو هر چقدرم منو دوست داشته باشی ان ار با اذیت  -
  !نمیره کردن من راهت جلو پیش

 .بعد چشد غرقه ای بهش رفتد

اگه هرزگاهی اذیتت نکند که ان ار دوست ندارم، پس برای همین  -امیر 
 .عشق زیاده دی ه

 هاها بی مزه -

وارشو بخره یک کت شلوار مخملی طوسی لال نوبت امیر بود که کت شل
بدجور تو چشتتد بود یک لحظه امیر تو این کت شتتلوار تصتتور کردم وای 

داشتید رد می شدید که دست امیر کشیدم به  !اگه بپوشه محشر میشه
 :طرف مغازه رفتید، گوشی از گوشش جدا کرد و گفت

 عزیزم وایستا دارم لرف میزند -

من به اون توجه نکردم خیره شتتده بودم داشتتت با تلفن لرف میزد اما 
  .به کت شلواره
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باشتتته پس فرزاد جمه و جورش کن آره به شتتتیخ ها هد ب و.  -امیر 
 .خبرشو بده ببین لرف لسابشون چیه فعلا

 .گیج بهد ن اه کرد گوشی گذاشت جیبش رد ن اهد رو گرفت

 !ن هوای امیر اینو ن اه کن! اصلا ان ار برای تو دوخته شده خیلی قش -

 :امیر لبخند زد و گفت

عزیزم این جوری که تو داری می ی نپوشتتتیده داری ذور می کنی اگه  -
 !بپوشمش که قورتد میدی

دادم بیرون کمی ازش   ریز کردم نفستتتد رو  اخمی کردم چشتتتمام هام
 .فاصله گرفتد

  

  

 فصل نهد#

 پارت هشتاد و پنجد #

 .تنهایی میرم امد اصلا نمی خوام تو منو اذیت می کنی خودم -

 :امیرخندید دستد رو کشید و گفت

 باشه لوس نشو خانومی -
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  :بعد نفسش رو داد بیرون و گفت

چیکار کند باید ناز تو بخرم خودت می دونی نارالت بشتتی از نارالتی  -
 .میمیرم، چشد هرچی شما ب ی بفرمایید بانو تو

 :خندیدم با پرویی گفتد

 !سر خوبی باشآفرین همینه دفعه آخرت بودا پ -

 :خندید دندون به لب گرفت و گفت

  .برو ببیند تا کار دستمون ندادم -

امیر که رفته بود پرو کنه به این فکر می کردم که واقعا می توند دوباره 
با اون عمارت روبه رو بشتتد عمارتی که لکد مادر و پدرم داشتتت لکد 

 .یک عشق پاورجا، خاطرات خوب و بد...برام رقد زد

 :دی زدم زیر آب زمزمه کردم و گفتدپوزخن

 .هه،شراره -

 .با صدای امیر از افکارم اومدم بیرون برگشتد طرفش

  !مارال کجایی دو ساعته صدات می کند -امیر 

 :سرمو تکون دادم و گفتد

 ...معذرت می خوام داشتد -
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 .ن اهد به کته تنش افتاد. وای چقدر خوب شده بود

 خیلیی بهت میاد امیر -

  !گفتی چیکار می کردی؟ سلیقه شماست دی ه،  -امیر 

 :گفتد همین جور که داشتد با دکمه کتش بازی می کردم 

 !می د امیر مطمئنی مند بیام باهات؟ -

مارال خانوم نبیند ترستتیدی از چی می ترستتی موقعیت تو با اون  -امیر 
 موقه زمین تا آسمون فرر کرده، الان تو قدرت داری

 :و گفت خندید و ادامه داد

من و داری یک تنه جلوی هرچی بدی وایستادم! مادرمد باهامونه تازه  -
قل لدا یا  که یهو رفتی  لت شتتتد  نارا تت خیلی  بامد ببین بدون   با

 ندیده بود پس دی ه نارالت نباش هوم!؟ خدالافظی تو رو

به هد دی ه خیره شتتتده بودید بعد دیدم اوضتتتاع داره بد میشتتته الان 
 :حتی کردم و گفتدکجایید یک سرفه مصل

  !امیر اینجا زشته -

ای خدا کشتتتی من و تو دختر، تو اون چشتتماهات چی داری بهار  -امیر
  !نارنج
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خندیدم دی ه تقریبا همه خریدارو کرده بودید برای ناهارم غذا گرفتید 
 .رفتید خونه امیر تو ماشین بودید که یک سوالی برام پیش اومد

 راستی امیر -

  !جاند؟ -امیر 

  !می د هنوزم تو اون عمارت درختایی بهار نارنج هستن؟ -

 :امیر خندید سرش رو تکون داد و گفت

باورت میشه به مش رجب گفتد هر روز بهشون برسه، مادر هد خیلی  -
 !خوشش میاد

 :بعد لبخند زد یک لحظه برگشت ن اهد کرد و گفت

  نداونا تنها چیزایی بودن که هرزگاهی منو به عمارت می کشو -

 :لبخند زدم و گفتد

 واقعا پس فردا شب می خوام ببنمشون -

 :دستد آورد بالا بوسه زد و گفت

  !تو که خودت نارنجی لتما چرا که -

 :رسیدید خونه همین جور که شالد رو درمیاوردم گفت
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تا من غذا ها رو آماده کند و چایی درستتتت می کند توم برو لباستتتتو  -
 .عوض کن

 :فتدچشد هام گرد شد و گ

 !چی؟ -

شد  شت طرفد اولش گیج ن اهد کرد ولی بعدش لبخند زد بعد امیر برگ
 :لبخندش تبدیل شد به خنده دستی به صورتش کشید و گفت

مثل اینکه این خارج بدجور جاییه منظورم اون لباس کرمیه هست می  -
 !خوام تو تنت ببیند لطفا

ست می ه دی ه خیلی دارم منحر  شیدم، خب را ف بازی کمی خجالت ک
  !درمیارم خدایش تا الان چیزی ن فته خوبه

  !باشه پس من برم بالا بپوشد بیام، فقط نیایی ها بالا -

 :خندید و گفت

 .چشد برو دی ه -

. لباسد رو برداشتد اوند که داشت رفتد تماشا می کرد از پله ها بالا رفتد
ون با سختی پوشیدمش پاشنه بلند مشکی که گرفته بودمو نپوشیدم چ

معمولا عادت ندارم میوفتد زمین پیشتتش ضتتایه میشتتد زیپشتتد فقط 
تونستتتد تا نصتتفه هاش بکشتتد بالا بقیش نشتتد، نفس عمیق کشتتیدم 
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موهام رو پخش کردم تو آینه به خودم ن اه کردم خیلی بهد میومد اگه 
قدر من  به ای وای چ پایین امیر جلو خودشتتتو ب یره خو اینجوری برم 

  !ر ندیدن شده بودممنحرفد مثل کسای که شوه

شت ظرف  شتش به من بود دا اوف بالاخره از پله ها اومدم پایین امیر پ
 ها رو آماده می کرد

  گوش کن به صدای تپش های قلبت 

 او را که دوستش داری صدا کن اسد

 صدا کردی اسمد را سرت را بر روی سینه ام

  گذاشتی و فریاد عشق را شنیدی صدای که

 د توست دوستت دارماز قلب من بود فریا

 !این همان فریاد دلنشین بین من و توست

  

  

 فصل نهد#

 پارت هشتاد و شیشد#

 امیر -
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آب جوشتتتی که داشتتتت می ریخت لیوان   امیر برگشتتتت طرف من.
 :لواسش نبود ریخت رو دستش زود رفتد پیشش و گفتد

  !وای چی کار کردی دستت سوخت -

ستام گرفتد امیر ان ار  سش رفته همش صورتش با دوتا د به  هوش لوا
من ن اه می کرد دستتتتش گرفتد فوت می کردم بردم جلوی روشتتتویی 

 .همین جور که داشتد دستشو آب میزدم

 را برمن بوسه هایت مهره آرامش

 گشود من را با خودش می کشاند 

ه دستتتاش للق بودن افتاد دستتتد رو با  گل هایی که رو اپن آشتتبزخونه
 .شیر آب همین جوری باز بود گرفت

 چه زیباست با عشق سوختن قلب هایمان

 قلب های که دی ری آن را کامل می کند

روی موهام بوسید دستاش می لرزید موهام نوازش میداد به چشمهای 
 .خیس هد دی ه خیره شدید به سختی تونست لرف بزنه

ببین دستتتتام داره میلرزه اینا همش از  ستتتال ها طول کشتتتید  -امیر 
تو در مقابل تو هیچ غروری ندارم این عشتتق خودش یه مریض  عشتتق
 هست.
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. اگه زنگ در نمی خورد خدا می دونه تا کجا همه اینا رو زمزمه می کرد
پیش می رفت بدون اینکه ن اهش کند زود ازش جدا شتتتدم ازپله ها 
رفتد بالا در اتار باز کردم پشت در تکیه دادم نفس رو دادم بیرون پشت 
گردند گرفتد اشتتتک هام پاک کردم لبخندی زدم دندون به لب گرفتد. 

ثل نه تو رو م نه ببین میتو هام درآوردم عوض  دیو باس  نه. ل خودش ک
شنیدم از بالایی پله  سهیل  صدای کارالین و  کردم برگشتد برم پایین که 

 ها بهشون ن اه کردم وایستادم

 !چایی نریزم یعنی؟ -امیر 

 نه خیلی ممنون -کارالین 

  !این گل ها چرا افتادن پایین؟ -سهیل 

 !ها ... کدوم؟ -امیر 

 :فتسهیل با سر اشاره کرد و گ

 اینا ها..اینا -

امیر برگشتتت به کف ستترامیک آشتتپزخونه ن اه کرد ای خدا ستترم رو با 
  دستد گرفتد خندم گرفت

 :امیر کمی فکر کرد و گفت
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گلدون پیدا کند براش لواستتتد نبوده افتاده  اِ چیزه می خواستتتتد یه  -
  !پایین

  اِ آها گلدون خودش افتاد، یا انداختین زمین -سهیل 

ریزی کرد زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم، ولی امیر چشد  خنده  سهیل
هاش براش گرد کرد رو به کارالین خندید. من این ستتهیل خفه اش می 

 !کند بچه همه اش منحرف چرا بار اومده قبل اصلا تو این باغ ها نبود

 !امد پس مارال چرا نمیاد پایین -کارالین 

 .درفته بود خریداشو مرتب کنه الان میا -امیر 

 :دی ه صبر نکردم رفتد پایین و گفتد

  !سلام خوبین؟ -

 :سهیل چشمکی زد و گفت

 ممنون شما بهتری -

  !سهیل -امیر

  !داداش شما ها مشکوک میزنید خب -سهیل 

 امیر زد زیر پایی سهیل

 ...آی،آی کثاف -سهیل 
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چشمش به کارالین افتاده که منتظر بود از سهیل یک لرف بد بشنوه اما 
 :امیر گفت ندید دستی به لبش کشید آروم با خنده بهسهیل خ

 بعدا به لسابت میرسد -

 شوخیه،شوخیه -سهیل 

صفحه  شید زنگ خورد به  سرش تکون داد. گو کارالین با تعجب خنده 
 .گوشی ن اه کردم جیسون بود

  

 فصل نهد

 پارت هشتاد و هفتد#

یر منتظر لالا چیکار کند جواب بدم یانه همه به من ن اه می کردن ام
ست!  شید رو جواب بدم. اگه جواب ندم لتما می ن یه چیزی ه بود گو

 .رو به همه لبخند زدم جواب دادم

 .دی ه جواب میدادی سلام...میزاشتی بعد یک سال -جیسون 

 سلام خوبین؟ -

 :جیسون با تعجب کمی هد صداش برده بود بالا گفت
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باز  ن دراومدمخوبین؟! فکر می کردم خیلی وقته از ستتوم شتتخص بود -
 !چی شده؟

 امیر تکیه داد به مبل و دستی به پیشونیش کشید

 !هیچی اتفاقا خاصی نیوفتاده -

تاده، چرا این جوری لرف میزنی   -جیستتتون  خاصتتتی نیوف فار  که ات
 !کجایی؟

ستتهیل و کارالین دستتت از ن اه کردن من برداشتتته بودن اما امیر همین 
استتتترس مینداخت. تحمل ن اه  جوری بهد ن اه می کرد و این من و به

 .نداشتد معذرت خواستد رفتد لیاط خونه های امیر 

 الو مارال؟ -جیسون 

 :همین جور که پشت سرم ن اه می کردم گفتد

 بله،بله -

 !گفتد کجایی؟  -جیسون 

  !امد هتل دی ه، م ه جایی قرار بود باشد -

 :جیسون نفس عمیق کشید و گفت

  !چرا کارالین می ه شرکت چیه نکههتل؟ مطمئنی بعد دلیل ای پس -
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  وای همین و کد داشتد

شرکتد تو گیر  - سته ب ه که مند  شرکت اوند خوا خب...خب من نرفتد 
  ندی

دوباره نفس عمیق کشتتتید ان ار که چیزی رو یک نفس داد بالا لدس 
 :زدم چی باشه و صداش آروم تر شد و گفت

ات،نفس هات اون اینا رو ولش کن. مارال دل تن تد، دل تنگ صتتتد -
 چهرت ، مهربونی هات

 :بعد از چند ثانیه مکث خندید و گفت

 .دیشب خواب دیدم -

 :مند الکی خندیدم سعی کردم صدام عادی باشه گفتد

  !چه خوابی؟ -

 خواب دیدم دوباره ازت درخواست ازدواج کردم اما -جیسون 

 اما چی؟ -

 :گفت  تک خنده ای کرد که تهش خلاصه شد به یک خنده تلخ و

اما باز تو قبول نکردی یک نفر دی ه رو که چهره اش مشتتتخص نبود  -
دستتتش رو گرفتی از من دور شتتدی از جیستتونت میفهمی از اون همون 
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کستتی که پا به پات موند تو این چند ستتال مارال کاش، کاش برای یک 
شی  شی اینکه ازش دور با شقت نخوادت بک شده درد اینکه ع بارم که 

د بودی با من غریب ی می کردی تو زندگی هر چیز رو هرچند تو نزدیکم
 !که خواستد بدست آوردم اما تو رو نمی دوند چرا نمیشه

شد  شیده با شه نک سوخت م ه می سون  برای اولین بار دلد به لال جی
شق از اونجایی شیدم اما درد ع شتر ک شه که  من که از تو بی شروع می

یک تنه خودت بری راه رو  بفهمی عشقت یک طرفه ست مجبوری همه
مند کاش می تونستتتد همه این لرف های ن فته رو به جیستتون بزند 
ب د درکت می کند درصتتورتی که هیچ کس من و درک نکرد جیستتون 

 عاشقه و خدا می دونه کی از دستش خلاص میشه

  !مارال تو یک نفر دی ه رو تو زندگیت داری؟ -جیسون 

کردید. دو راهی که بیشتتتتر از دو راهی، همه ما تویی دو راهی های گیر  
بود  ین جوری  همتته بخودت آستتتیتتب میزنتته و من لتتال روزم ا
ترس،دورغ،استتترس. همه دستتت به دستتت هد داده بودن که بیفتن 

. قبلا فکر می کردم اگه امیر برگرده ب ه همه چیز اشتتتباه بوده. هه جوند
 !همه چیز لل میشه. اما این تازه شروع یک داستان جدیده

که شاید انتظار یک قربانی میکشه. و لالا اون قربانی قراره کی   داستانی 
  !باشه؟
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شال آورد دور من پچید فوری بدون اینکه چیزی ب د  شت یک  امیر از پ
 :هاش خمار بود لبخند زد و گفتقطه کردم. چشد

  !با کی لرف میزدی؟ -

 :لبخند زدم و گفتد

  !عزیزم الان بچه ها می بینن -

 .م دستد رو گرفت به طرف خودش کشوندنزاشت تکون بخور 

نه برام مهد نیستتت. ستتهیل که از خودمونه کارالین خانوم هد که  -امیر 
 دوست تو یه جواری بو برده دی ه

 :ادامه داد و گفت  نفس عمیق کشید و موهام داد پشت گوشد

  !جواب سوال من و ندادی -

صورتد می خورد چشدنفس ستد ان شت هاش روهاش به  گونه   هام ب
 :ام کشید و گفت

 .کنداگه می خوای جواب ندی اسرار نمی -

 .دندون به لب گرفتد خواستد ب د که

 :لبخندزد این دفعه کمی چهرش جدی شد و گفت

 اما این رو بدون اول و آخرش تو مال منی -
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 :لرفش رو آروم شمرده،شمرده گفت

 !تو..مال..من..باید..باشی. این رو که می دونی؟ - 

 :اشتد شونش و گفتدسرم گذ

اره اینقدری که لاضتترم هرکاری که تو ب ی انجام بدم تا ثابت بشتته  -
 !بهت

 .لبخند زد صورتد گرفت  یک وری

 .هات ندیده بودممارال تا لالا این برر عشق و ترس رو تو چشد -امیر 

یادته که بهت گفتد یک روزی میرستتته که هیچ لرفی ناگفته نمونده  -
 ...اما الان نه به وقتش ین عشق بیمون روباشه همه بفهمن ا

 .خب، بی صبرانه تا اون موقه صبر می کند -امیر 

  

  

 فصل نهد

 پارت هشتاد و هشتد #

از قطه کردند نه زنگ زد نه پیامی داد فکر کند  جیستتون اون شتتب بعد
 نارالت شد. یا کاری براش پیش اومد
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 (امیر)

ل برم یعنی چی میشتته، بالاخره به فردا فکر می کردم وقتی همراه با مارا
 .بعد مدت ها دستش رو می یرم وارد اون عمارت میشد

 :سهیل زد رو میز و گفت

 !وای پنالتی...بزن..بزن...اه پدرت دربیاد خب -

گذشتتته بود  برگشتتتد به ستتهیل ن اه کردم دوستتاعتی از رفتن مارال اینا
سرار های مادر شب با ا شد بمونه و مامانش پی سهیل خان قرار بود ام

  مثلا خیلی ن ران این هستن تنها نموند خندم گرفت از طرز فکرشون

طبق معمول تمام تخمه ها رو ریخته بود کف زمین گاهی فحش میداد 
شتتد، شتتک ندارم وقتی بقیه شتتخصتتیت واقعی این بشتتر و هیجانی می

 .ببینن ازش فرار می کنن

شت تخمه می  سهیل ن اهش شکست افتاد به من همین جوری که دا
  :گفت

خاک تو سرت پسر، دختره پیداش نمیشه میره تو فکر، دختره پیداش  -
 !فهمد به چه ساز تو باید رقصیدمیشه میره تو فکر من نمی

  :رفتد پیشش نشستد دستی به موهام کشیدم و گفتد

 .فکر نمی کند نه خب همشد که به مهمونی -
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  !هوم پس چی؟ -سهیل 

خیره شتتتدم  همین جوری که به تلوزیون اخمی کردم تکیه دادم به مبل
 :گفتد

یادی می - مارال این پستتتره مهرداد فکر می کند ز به  خواد خودش و 
  !نزدیک کنه

 :سهیل زد رو پام و گفت

 !!وای گل دیدی؟ -

که متوجه شد سرفه مصلحتی   به عکس العملش سرتاپا بهش ن اه کردم
 :کرد و گفت

 ش کنبابا توم زیادی نیومده لساسی ول اِ  -

نخیر خودت میدونی که من همچین آدمی نیستد زیادی لساس  -امیر 
شرکت  شد که اومده بود  شر از اول سد به این ب سد ل سا شد. ولی ال با

 منفیه

  !خوام سرمایه گذار باشهپس مارال بهونه نکن، ب و دی ه نمی -سهیل 

 :بی لوصله گفتد

 لرف زدن با تو بی فاید ست داداش من برم بخوابد -
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 .باشه چرا زود نارالت میشی بشین جام جهانی رو ببین -یل سه

 نه جون داداش لوصله ندارم. شب بخیر  -

زدم رو شونش از جام بلند شدم سهیل دی ه چیزی ن فت مند اون شب 
ست پس دی ه همه  با فکرای خودم خوابد برد اما همین که مارال اینجا

  چیز لله

س ست وقتی فکر می کنی که همه چیز در شده مانه ها یکی،یکی در ت 
 .اما آروم میان پیشت

 (مارال)

زود جا نزن نید ستتتاعت دی ه اون امیر بیچاره برای یک بارم  -کارالین 
سخته اما  ستت می خواد ب یره ببره اون عمارت می دوند برات  شده د

  !یه روز بالاخره دیر یا زود باید باهاش روبه رو بشی

 مرو تکون داد نفس عمیق کشیدم سرم

  .وایستا،وایستا سایه ات کامل کند خب تموم شد -کارالین 

 :گفت یک ن اه کلی بهد کرد دستاش بهد زد

وای خیلی ناز شتتتدی امیر بینتت فکر کند یک لحظه هد ازت چشتتتد  -
برنداره فقط؛کاش بیشتتعور چی می شتتد عروس ما میشتتدی دلد واستته 
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لقته با امیر  داداشد میسوزه اما خب توم که نمیشه زندگیتو خراب کنی
 .باشی بعد از این همه سال

 :سرم انداختد پایین گفتد

واسه همه چیز معذرت می خوام و ممنوند که درکد می کنی! راستی تو  -
  نمیایی؟! گفته بودی سهیل دعوتت کرده

سری لرفا دارم که باید  -کارالین  شد من یه  شما. بعد اره میام اما بعد 
 .بعد مهمونی که اومدید بهت ب د

 :همین جور شالد رو سر می کردم گفتد

  !امد چه لرفی؟ -

 .لالا الان نمیشه وقتش نیست -کارالین 

  

 فصل نهد

 پارت هشتاد و نهد#

 :اخمی کردم لبخندی زدم ن اهی سرتاپا بهش کردم که خندید گفت

  اِ بابا گفتد که از اونجا اومدید می د -

 :و گفتدان شت اشارم رو به نشونه تهدید بالا گرفتد 
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 !لتما باید ب ی -

 !خیلی خب -کارالین 

یا بیرون. دوباره  گوشتتتید زنگ خورد امیر بود گفته بود تک زنگ زدم ب
هام ستتایه های برگشتتتد خودم رو جلویی آینه ن اه کردم پشتتت چشتتد

روشن خوش رنگ کارالین زده بود،رژ قرمز،موهام رو هد ساده صافشون 
سرارش گ شدکرده بودم،لنز آبی هد به ا شتد. لنزی که چ شکید ذا های م

شون میداد رو آبی کرده بود خط چشد بلند و ریمل چشد هام کشیده ن
  .همون لباس کریمه رو پوشیده بودم خیلی بی نقص بنظر می رسیدم

شتد  ستید رو بردا شاره کرد که دی ه برم کیف د ستاد ا کارالین لایک فر
 :گفتد

  !پس من منتظرتما -

 بدو بروباشه دی ه  -کارالین 

ماشتتتین امیر دیدم یکد جلوتر  به اطراف دید زدم که  پایین یکد  رفتد 
وایستتتاده بود با التیاط قدم برمی داشتتتد با این پاشتتنه ها یه وقت 

 .نخورم زمین ناقص بشد

اومد در ماشین باز کردم چقدر جذاب تر شده بود دوست داشتد موهای 
ه برگشت که ن اهد خوش لالتش رو بهد بریزم! می ن کرم از خود درخت
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وای تورخدا مثل دیروز نشه که صورت و آرایش نمیزاره  کنه خشکش زد
 !تو صورتد بمونه

*** 

 :با ذور و شور گفتد

  !خیلی خوب شدی -

 :دیدم هیچ عکس العملی نشون نداد گفتد

  !خوبی عزیزم...امد برو دی ه دیر میشه ها -

رومی کرد زیر دستتتی به گردنش کشتتید و ستترش انداخت پایین خنده آ 
 لبش چیزی گفت که نشنیدم

 !کنی تو دخترآخر سر منو دیونه می -امیر 

 نفهمیدم چیزی گفتد!؟ -

 :سرش آورد بالا لبخند کجی زد دستی به گونه ام کشید و گفت

 .نه گفتد خوش ل شدی -

  .بعد دستد رو بوسید چشمکی زد

  !خوری هاهوم توم خیلی خوش تیپ شدی از کنار من جد نمی -

 :امیر خندید و گفت
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 چشد شما هد همین طور بانو -

سیدید جلو عمارت به چهرم  ساعت ر دل تو دلد نبود بالاخره بعد از نید 
  .خیره شد ماشین رو ن هه داشت

  لاضری!؟ -امیر 

 .نفس عمیقی کشیدم سرم رو تکون دادم

  الهی قربونت بشد استرس نداشته باش دی ه -امیر

 ..ندارماین چه لرفیه امیر ن -

من و تو از پستتش برمیارید ن ران هیچی نباش این یه دستتتور از  -امیر 
 !شد جناب امیر التشام تفهید

  :خندیدم گفتد

 !برو بینید پرو -

ماشتتین داد به یه پیر مردی که استتمش مش رجب بود. باورت میشتته 
سیدی به این عمارت  شتی بازم ر مارال هرجا که رفتی هرجایی دنیا رو گ

هنگ تا بیرون میومد ولی من از همه چیز غافل شده بودم به صداهای آ 
درختایی   اون عمارت که مثل یک کوه محکد اما ستتتخت ن اه می کردم

شتتد، امیر دستتتد گرفت و که پدرم کاشتتته بود تهه باغ عمارت دیده می
 :گفت
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 برید تو اول بعدش میایید باغ باشه!؟ -

معشتتتوقی که چه  هام بستتتتد و باز کردم قدم برداشتتتتد کنار چشتتتد
بیتابه،لرارت دستتتتاش منو دل گرم تر می کنه. اگه اون نبود محال بود 

  اینجا می تونستد قدم بردارم

آهن ی که تو عمارت پخش می شتتد خیلی زیاد بود طوری که لس می 
 !کردم شیشه ها عمارت تکون می خورد

  !کردم مهمونی کلاسیک مجلسی باشهفکر می -

 :هاش ریز کرد و گفتباغ چشد امیر به مهمون های توی

چه می دوند عزیزم کارهای این دختره لستتتاب کتاب نداره ولی اگه  -
  خسته شدی زیاد نمی مونید

لبخند زد صتتورتش به ستتمت من کشتتیده شتتد. نمی تونستتتد به اون 
  !ها ب د نمی توندچشد

  !نه جوند ن ران نباش من خوبد -

 واسه دعوامون شبا صحنه سازی می کنه

 قربونش برم چه نازی می کنهآخ 

 دیونه بازی می کنه این دلو راضی می کنه
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  ولی تهش میره فکرش جایی درگیره

 این آهنگ با اون صدای زیادش شیشه های عمارت می لرزوند

 برید داخل -امیر 

 فصل دهد

 پارت نودم#

تو عمارت بعری ها می رقصیدن بعری ها سن ین بازی درمیاوردن به 
ردن. ناهید جون زود اومد جلومون لبخندی زدم قبل از بقیه ن اه می ک

 :اینکه چیزی ب ه گفتد

 اِ سلام -

 :ناهید جون هردوتامون بوسید دستد گرفت و گفت

 سلام به روی ماهتون چطوری گلد خوش اومدی -

 :یک ن اه کلی به عمارت کرد بعد برگشت طرف ما رو به من گفت

  !اینجایی، پیش خودمون هرجا که بری بازم متعلق به دیدی اگه -

تو ظاهر لبخند زدم چیزی ن فتد که دل ناهید جون نشتتکنه ولی تو دلد 
گفتد من هیچ وقت متعلق به این عمارت نبودم اما؛ نمی دوند سرنوشت 

 !چرا این جوری می کنه من فقط امیر رو می خوام نه این عمارت رو
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  !عوض کنهخب لالا مادر جان میزاری مارال بره لباساشو  -امیر 

 :ناهید جون خندید آروم زد رو دستد گفت

که رخ کن بود اونجا شتتده پرو من  مارال جان بالایی پله ها اون اتاقی -
 میبرمت امیرم میره پیش باباش بیا عزیزم

 :سرم تکون دادم و گفتد

  !نه نیازی نیست خودم می توند برم -

 :ناهید جون ن اهی به بقیه کرد و گفت

  !م آخه شلوغه هامطمئنی دختر  -

 نه ممنون خودم میرم -

هاش به معنی تایید بستتت باز کرد. به امیر ن اهی کردم که اوند چشتتد
 :زیر گوشد گفت

 زود بیا منتظرتد خانومی دیر نکنی -

خجالت زده رو به ناهید جون که با شیطنت به ما ن اه می کرد خندیدم 
 :زیر لب گفتد

 خیلی خب الان جلو مامانید -
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هیدجون به طرف ستتالن مجلس بزرگ تر ها رفتن همین جور که از با نا
 :پله ها بالا می رفتد خاطراتد مرور می شد گذشته

موقه ای که مادرم داشتتت صتتبحانه چایی میبرد به مادر نازنین بخاطر  
 دیر کردنش هولش داد از پله ها افتاد پایین

*** 

*** 

بچه بازی هامون قاید شتتتدن زیر همین پله ها خندیدن هام و گریه 
 (کردنام

سختی های  شنیدم مادرمن، تو این عمارت  شتد می  همه و همه رو دا
یر زیادی کشتتتید اما من الان نه به عنوان یه خدمتکار، نه یه دختر که ز

منت خانواده التشام باشه، نه یک دختر ضعیف بلکه کسید که سال ها 
ستتختی کشتتید تو کار با هزاران نفر در افتاد تا به اینجا برستته. فوری به 

 .خودم اومدم اشک گوشه چشمد رو با ان شتد گرفتد

 :وقتی پله ها رو تموم کردم با خودم گفتد

  !پس این مار افعی کجاست -
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در اتار باز کردم ستترم پایین بود وقتی که برگشتتتد  به ستتمت اتار رفتد
متوجه لرتتور نازنین شتتدم دیدم جلویی آینه داره رژ لب میزنه. ستتعی 

 .کردم اول هیچ توجه ای بهش نکند ان اری که اصلا اونجا وجود نداره

چشتتتمش که بهد افتاد پوزخندی زد از تو آینه ستتترتاپامو دید میزد. 
  همچنان اهمیتی بهش ندادم

 :اس هام آویزون می کردم که برگشت طرفد و گفتلب

  فکر می کردم دی ه سایتد اینجاها پیدا نشه -

بدون ن اه کردن  تب می کردم  هام مر ندی زدم همین طور که مو لبخ
 :بهش گفتد

 لالا که میبنی اینجام -

 :ادامه دادم زیر چشمی ن اه انداختد تک خنده ای کردم

 مسایمد نیاوردم خود، خودم اومد -

آره عزیزم ولی، خب همیشتتته تو میایی میری فقط یک لس  -نازنین 
  !زود گذری

 :شدم ولی کاملا ظاهر خودم لفظ کردم گفتددی ه داشتد اعصبانی می
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این لس زودگذر که می ی بعد از ده ستتال بازم پاور جا مونده درضتتد  -
. لتی مانه های گرگی مثلا دی ه لاضر نیست به هیچ شکلی جدا بشه

  یابعر

 :گفت دندون به لب گرفت

  خواهی دید آخر این بازی به نفه کی میشه -

 :با تمسخر برگشتد ن اهش کردم گفتد

 ولی بنظر من زندگی بازی نیست، برد باختد نداره -

 :بعد همین جوری که قدم به جلو برداشتد اون به عقب ادامه دادم گفتد

 تو اول طرف مقابلت بشناس بعد لرفتو بزن -

شناختد یک بلایی که بیست چهار ساله افتاده زندگی ما خاندان  -ن نازنی
 التشام

 :خندیدم و گفتد

اره تو اسمش بزار بلا، شوم، اتفاقا خیلی خوبه مواظب باش این بلایی  -
که ازش لرف میزنی فقط؛ یک بلا نیستتتت یه دختری که چند ستتتاله 

  .نمیترسه کار بزینس شده یه ببری که دی ه از چیزی   توی

جوری ن اهش کردم که ان ار بی ارزش ترین چیزی که دیدمه آروم زیر 
 :گوشش گفتد
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 .تو که دی ه هیچی نیستی -

 دوباره صاف وایستادم تیکه از موهاش گرفتد دستد نفسد دادم بیرون

 اگه بخوام می توند عین پشه زیر دستام فشارت بدم -

از اینکه  بعد موهاشتتو انداختد جلو صتتورتش چشتتد غرقه ای رفتد قبل
 .عکس العملی نشون بده از اتار اومدم بیرون

  فصل دهد

 پارت نود و یکد #

والا خب جیسون از این ور، قرار داد از یه طرف دی ه لوصله تو یکی رو 
اما  پخش شتتده بود. صتتدای جیغ نازنین اومد (solo)ندارم آهنگ جنی

قت چون من فقط جلویی در بودم شتتتنیدم خندم گرفت دختر ابله تو ل
بیشتتتر از این لرفا بود شتتاید واقعا اون لحظه بی رلد شتتدم اما تنها 

 .چیزی که الان لالد خوب کرده خنکی که درون خودم لس می کردم

از نرده ها گرفتد رفتد پایین پله ها رو به سالن پارتی مانند. جوون تر ها 
شتد،همزمان آهنگ مورد علاقد لب  solo بود. با چشد دنبال امیر می گ

نی ریزی می کردم. یهو کلا ستتتالن تاریک شتتتد فقط نوربنفش همه خو
ستد برم طرف اون  شدم خوا سد دادم بیرون کلافه  شن کرد نف جارو رو
به چیزی گیر کرده بود  باستتتد از پشتتتت  یکی مهمونی ولی فکر کند ل
چندبارآروم کشیدم که نشد آخر سر ترسیدم پاره بشه برگشتد عقب ن اه 
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و شتتدم تاریکی فرتتا مانه از دیدن صتتورتش کردم با یک فردی روبه ر 
ست می شید برد طرف پی ستد رو ک شد که د ستد از کنارش رد ب شدخوا

 هی دستد می کشیدم  رقص مقاومت می کردم

  !ولد کن! تو کی آقا اشتباه گرفتی -

صدام صلًا  صدا زدم که بی فایده بود بعید می دوند ا شنوه من و  امیر  ب
ی شندیدم ازش فاصله می گرفتد به خودش چسبوند صدای نفساش م

 بدبختی این بود که صورتش معلوم نیست

  !آقا اشتباه گرفتی می د ولد کن -

سعی داشتد دستد رو از دستش بیرون بکشد سرش دستد محکد گرفت 
 :که آزارم میداد زیر گوشد گفت

  !بازی داره خب پیش میره نه؟ -

صتتدای آهنگ  چقدر صتتداش برام آشتتنا بود ولی بین اون همه شتتلوغی
تشتتخیص دادنش ستتخت بود از پشتتت یک دختره خورد بهد که گنگ 

 :پشتد ن اه کردم گفت

  ای وای ببخشید خوبه پاتون!؟ -

گیج شتتتده بودم دوباره برگشتتتتد مردی که جلوم بود ببیند. از تعجب 
ابروهام پرید بالا چی نبود! این که همین جا بود وای خدای من این کی 
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شتتتد! تو رگردم اما واقعا بین این همه آدم نمیبود خواستتتتد دنبالش ب
شدم که از پشت خوردم شوک بودم همین جور از پیست رقص دور می

 به کسی جیغ خفیفی کشیدم

 !مارال خوبی!؟ چیزی شده -امیر 

لبخندی زدم فقط تونستتتد همین کار بکند امیر اخمی   ستترم تکون دادم
شمی به اطراف ن ا شک کرد یه ابرو داد بالا زیر چ ه کرد برای اینکه زیاد 

 نکنه لالد عادی نشون دادم

  !تو کجا بودی خوبد -

مادر چقدر ن ران شتتدید   من کجام! تو کجا بودی می دونی من و -امیر 
 !مارال

  !عش...عشقد امیر از اینجا برید بیرون، میشه برید باغ -

دستتتد رو گرفت بوستتید بدون هیچ لرفی من و به خودش فشتتار داد 
 .ه کسی بهد نخورهگرفت ک

 (امیر)

نمی دوند چرا تو پیست رقص بود لالشد خراب رن شد پریده بود نکنه 
نازنین لرفی بهش زده دوباره همین جوری که دستتتش تو دستتتام بود 

شه.   نوازشش میدادم شه ان ار نفس من داره تنگ تر می اون نارالت با
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ر نارنج اومدید باغ خواستتتد لالش خوب کند بردمش طرف درختای بها
 :دستی به موهاش کشیدم گفتد

شته بودی - ستایی ظریفت با همون محبت   یادته خودت کا با همین د
  .کردنای زیر تک، تک این درختا

 :بهش نزدیکش کردم آروم گفتد  با شیطنت صورتد

   !یا همون بوسه یه پسر بچه روی موهای یه دختر کوچولو -

د از پشتتت تو آغوش خندید دستتت برد به شتتاخه هاشتتون بوشتتون کر 
هاش بست روی تو دستمه چشد گرفتمش وقتی بغلش کردم ان ار دنیا

 :گفتد

  !خاند من نمی خواد ب ه چی شده -

 :یک دفعه برگشت با چشمایی خیس شد اش بغلد کرد و گفت

که نمی توند  - قدری  امیر من تو رو دوستتتتت دارم خیلی...خیلی این
خوام روزهایی خوبمون تموم بشتته، بعد از این توصتتیفش کند من نمی 

 !همه سال تازه بهت رسیدم

با صتتدای های گریه اون دستتتای مند لرزید للقه اشتتکی تو چشتتمام 
 :نشست دوباره سرش رو تو سیند جا داد ادامه داد
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نمی خوام تو رو ازم ب یرن من فقط تو رو می خوام من...من می  -
  ترسد

 .صدای عمارت گد شد هق،هق گریه هاش تو آهنگ پر 

 فصل دهد#

 پارت نود و دوم #

باعث شتتتده بود که مارال من اینجوری  تعجب کرده بودم چه چیزی 
 :بشه. صورتش گرفتد بین دستام و گفتد

هیچ کس همچین غلطی رو نمی تونه بکنه، مند عاشتتقتد، مند دیونتد  -
و خودت میبستتتد که دی ه  شتتد یه دستتت بند به دستتت خودماگه می
 !ه کنارم باشیهمیش

 :مکث ای کردم با تردید ادامه دادم گفتد

 عزیزم چه چیزی باعث شده که تو اینجوری بترسی!؟ -

 .هاش بست دوباره اشک هاش جاری شد پاکشون کردمچشد

شده همه دار ندارم و میدم به هوا ولی فقط تو  - تو عمر منی، زندگیمی 
  !عمرمون رو داشته باشد...نترس ما باهد می مونید تو آخر 

  نفسد به بیرون هدایت کردم سرش گرفتد پیشونیش بوسیدم
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 :مارال سرش تکون داد و گفت

  !من می خوام لتی بچه دارم بشید ام..امیر باهد ازدواج کنید. -

 چه زیباست طلب عشق تو را خواستن

 دی ر طاقت ندارم می گوید.با تمام وجود می گوید

  تو را دیوانه وار دوستت دارم 

هام گرفتد لبخندی زدم اوند با خنده من خنده یدم اشتتک تو چشتتدخند
  اش گرفت مثل دیونه ها هد گریه می کردید هد خنده

مند همین و می خوام به من که بود همین چند روز دی ه می رفتید  -
 لکوم مال من بودنتو می زدید اما

  .ان ار فهمید چی می خوام ب د سرش رو انداختد پایین

 بعد قرار داد راجبش لرف میزنید اما گفتی -

دستتتت مند نیستتتت عزیزم ولی، باید این قرار داد تموم بشتتته  -مارال 
 بعدش قول میدم دی ه هیچ مانه ای جلومون نباشه

 (مارال)

های رن ی معلوم  لالا از زیرش نور  تاد که  به استتتتخر بزرگ اف ن اهد 
  میشه
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 !یادته تو این استخر افتاده بودم -

 :د و گفتامیر لبخندی ز 

سیده بودم ولی، بالاخره نجاتت دادم  - شه خیلی تر شه یادم نبا م ه می
شد یاد اون خاطره هد میوفتد بعد اون اتفار  هر وقت پام اینجا باز می 

 !دی ه از ده متری استخرم رد نمی شدی

خندید و مند سرم انداختد پایین خندم گرفت سرم رو بوسید زیر گوشد 
 :زمزمه وار گفت

 وقتید که مظلوم ساکت میشیعاشق  -

  صدای ناهید جون اومد

کشت منو بس که گفت این دوتا  پس شما کجایید بابا، جمشید -ناهید 
 بچه کجان بیایین تو

امیر خندید ستترش تکون داد من و هل داد با خودش دوباره زیر گوشتتد 
 :گفت

 !رفتید خونه باهات کار دارم نبیند باز نارالتی -

منتظر بود بیایید خجالت کشتتتیدم امیر که بی پیش ناهید جون چون 
 جنبه ای خدا این من و سکته میده

 قربونت برم که سرخ و سفید میشی هنوزم مارال قبلی -امیر 
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ناهید جوند با لبخند کمی طلب کارانه ن اه مون می کرد دوباره وارد  
شید دیدم که شدید. عمو جم رای مهمونی  برعکس جذاب تر از قبل  ف

 ...یدبنظر می رس

تا ما رو دید دست از لرف زدن برداشت گوشی   با گوشیش لرف میزد 
 :از گوشش دور کرد با لیرت گفت

 !این... این مارال خودمونه؟ -

 :خندیدم رفتد پیشش و گفتد

 !سلام عمو ماشالا هنوز مثل قدیما تکون نخوردین -

  اِ مارال جان چوب کاری می کنی!؟ -ناهید 

 :خندیدم و گفتد

 جدی می د باور کنیدنه  -

عمو جمشتتتید اومد نزدیکد با اینکه هنوز تعجب زده شتتتده بود اما تو 
ن اهش لس پدرانه موج میزد بغلد کرد و امیر و ناهید جوند بهد ن اه 

  کردن لبخند زدن

خیلی دلمون برات تنگ شده بود دخترم تو.. تو ان ار نور چشد  -جمشید 
 ین عمارتد تاریک میشهدونستید بعد رفتنت اعمارت بودی نمی

 دی ه می خوایید از تاریکی درش بیارید -امیر
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 فصل دهد

 پارت نود و سوم #

نازنین اومد طرف ما امیر تا ن اهش بهش افتاد ابروهاش داد بالا رو به 
 بقیه لبخند زد

 !عمو جون از وقتی اومدین ما رو آدم لساب نکردینا -نازنین 

 :امیر زیر لب گفت

 !یآه م ه تو آدم -

 :خندم گرفت بهش گفتد

  !زشته -

  !باهد برقصید این چه لرفیه نخود عمو، برید -جمشید 

همه خندیدن و اما نازنین زیر چشمی من و زیر نظرگذروند لبخند خبثی 
 ن اه کردمزد مند بی لوصله اون ور 

با شتتتما رقصتتتیدن که افتخاره، اما من می خوام با پستتتر عمو  -نازنین 
 برقصد

ب ه که مانه شتتدم لبد رو تر  اخمی کرد امیر خواستتت چیزیناهید جون 
 :کردم کمی جلوتر رفتد و گفتد
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که باهات  ولی نمی تونی مجبورش کنی نازنین جون درسته پسرعموته -
  !برقصه آخه می دونی رضایت دو طرف لازمه

 :بعد از قصد اسمش رو این جوری گفتد

 ناز..نین..ن -

ش فشتتتار میدادفکر کند همین تا آخر با لرص ن اهد کرد لباش با دندو
 شدشب پیش می رفت بخیه لازم می

 :بعد دست امیر گرفتد به جمشید خان و ناهید جون گفتد

  !با اجازه -

 اونا هد ن اهی بهد کردن لبخند زدن سرشون تکون دادن

ست رقص  سمت پی شخص بود بدش نیومده هد گیج به  امیر رو هد م
 بود بردمکه الان آهنگ ملایمی پخش شده 

 :امیر تازه به خودش اومد بدون اینکه ن اهش از رو من برداره گفت

 همین کاراته که دیوند می کنه -

 :با بدجنسی گفتد

 !خوبه پس دوتامون دیون ی می کنید -
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هایی هام فقط چشدخودمون همراه با ریتد آهنگ تکون میدادید چشد
نه، نمی خوام درباره اون میدید خدایا من نمی خوام بره،نمی خوام ولد ک

 مانه ای به وجود بیاد

  هام کرددوباره اشک خودش و راهی چشد

 :امیر اخمی کرد و با ن رانی گفت

 هیس باز چرا داری گریه می کنی مارال.. مارالد!؟ - 

 :لبخندی زدم اشک هام قبل از اینکه جاری بشه پاک کردم و گفتد

  کنهاز عشقه امیر. عشقه تو من و داره خفه می   -

  :هاش دیدم کمی از جایی که بودید دور شدید گفتترس رو تو چشد

بیا برید این ور ببیند اینجوری نمیشه مارال هرچی می ذره بیشتر  -امیر 
ن رانت میشتتد عزیزم اینا چیه می ی معنی رفتار زد ضتتد نقیض تو نمی 

 !فهمد

 :گفتد  برای اینکه هد زیاد سوال نپرسه لال مند بدتر نشه بغلش کردم و

 !هیچی ن و، هیچی نپرس فقط بزار آغوشت آرومد کنه -

اما لتما تا الان با خودش هزار جور  لبخند مردونه ای زد نوازشتتتد کرد.
  فکر کرده می دونه یه چیزی شده
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*** 

ستان ما چه اتفاقی خواهد افتاد.  شقان دا سر عا ست که بر  شخص نی م
 .اما تا وقتی نفس هست ب ذار با وجودت آرام شوم

*** 

یکد بعد کارالین و ستتهیلد اومدن صتتورتشتتون خیلی خوشتتحال بود هر 
سته بودید ش صندلی میز گرد ن . مند هرزگاهی به چهار تایمون روی یک 

کار های نازنین ن اه می کردم خندم می گرفت امیر دستش رو کمرم بود 
داشت با سهیل لرف میزد سهیلد سر به سرش میزاشت، کارالیند عکس 

سلف  شت نازنین های  ستانه اش میزا ی از خودش می گرفت تو گروه دو
یک لحظه برگشتتتت به من ن اه کرد یه پوزخند زد زیر گوش یک مردی 

هام چشد که پشتش به من بود چیزی گفت از پشت معلوم نبود کی بود
صابد  شت اع شتد تازه دا ریز کردم یکی از این لیوان های آبمیوه رو بردا

که ن اهد بهش بود آبمیو ام  داشتتتتد همین  خورد می شتتتتد طور 
خوردم که اون مرد برگشتتتت طرف من با دیدن چیزی که دیدم می رو

آبمیوه پرید گلوم به ستترفه کردن افتادم امیر زود طرف من برگشتتت با 
سهیل و کارالیند ن ران  شتد زد و  ستد پ بهت فوری یک لیوان آب داد د

 شدن

 مارال خوبی!؟ چیشد؟ -سهیل 
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 :رتد با ن رانی گذروند و گفتامیر اجزایی صو

  !عزیزم چرا یهو سر کشیدی لالت خوبه؟ -

 :کارالیند به ان لیسی گفت

  مارال لالت خوبه ان ار امشب میزون نیستی!؟ -

 ...ن اه کردن خیره بودم همه شون رد ن اه من و گرفتن به اونجایی که

  

 فصل دهد

 پارت نود و چهارم#

ما شتتد آروم، آروم قدم برمیداشتتت تا  هایمهرداد که متوجه همه ن اه
  بیاد طرف ما

  این اینجا چیکار می کنه!؟ -امیر

سهیل همین جور که ن اهش به اون بود لیوان توی دستش گذاشت رو 
  :میز و گفت

لتما دختر عمویی شتتتما دعوتش کرده دی ه، اخه جدیدا خیلی باهام  -
 !اُخت شدن

 :سهیل و گفت امیر کلافه نفسش رو داد بیرون برگشت سمت
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  یعنی چی!؟ -

ستتهیل خواستتت جوابی بده که دی ه مهرداد به ما رستتید ابرو هاش داد 
لباش جمه کرد لرفی نزد. مهرداد همه رو زیر نظر گذروند به من که  بالا

 :دوباره روش کرد به همه گفت رسید ن اهش رو من ثابت موند.اما زود

 سلام دوستان -

که خودمد با  مند زیر لب سلامی کردم امیر و سهیل آروم جوابشو دادن
سه به اون. مهرداد کمی چشد شنیدم چه بر هاش ریز کرد رو به من زور 

 :گفت

  معذرت می خوام... شما از دیدن من اینجوری شدین!؟ -

امیر اخمی کرد با این لرفش کمرم رو فشتتار داد،تک ستترفه ای کردم به 
 .روی خودم نیاوردم

 ی به شما نداشتخیر فقط پرید گلوم، ربط  -

 :مهرداد لبخندی بهد زد و گفت

  !به هر لال اگه تقصیر من بود گفتد بیام معذرت بخوام -

صبی صورت من که امیر ع سرش آورد جلوی  سرم رو   لبش رو تر کرد 
 .عقب بردم مهرداد ن اهش رو به اون داد

 خیلی خب معذرت خواهی کردین میتونید برید -امیر
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   .بعد سرش به معنی برو تکون داد

 :مهرداد سرش برد بالا خندی سر داد و گفت

 !یعنی من کشته مرده این مهمون نوازی آقای التشام هستد -

جایی -امیر  تا اون ما که می ما خودموند مهمونید  ما مهمون  دوند شتتت
 !نبودی

 :مهرداد پوزخندی زد و گفت

  !ه شما هد بوداما تا جایی که مند می دوند اینجا خون -

 :سرش انداخت پایین دوباره با طعنه ادامه داد

  نبود!؟ -

هاش محکد بهد فشتتار میداد بدون هیچ عکس العملی فقط امیر دندون
سرم  شون ن اهد رد و بدل می کردم آخر  به اون ن اه می کرد، ن ران بین

 لعنتی به این مردی که نمی دوند هدفش چیه فرستادم

 :ار مهرداد دید شد با صدای که پر از عشوه بود گفتیهو لرور نازنین کن

 مهرداد جان بیا برید، می خوام تو رو با ملیکا آشنا کند -

 :با تمسخر ن اه کلی به ما کرد و ادامه داد گفت

  !مزالد دوستان نشید -
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هاش مهرداد زود تر به خنده  بعد بی خودی هردوشتتون زدن زیر خنده.
 :پایان داد گفت

  فعلا -

 د دوباره با ن اه خاصی به من از ما جدا شدنبع

 :سهیل نفسش داد بیرون و گفت

  ای خدا امشبمون بخیر ب ذرون -

 :کارالین همین جوری که به رفتن اونا ن اه می کرد گفت

  اینا چرا اینجوری بودن!؟ -

 ولش کن کاری جون زیادی زده بودن -سهیل 

  وات!؟ -کارالین 

  !ای پیش نبودن نباش دیونهیعنی چیزه تو ن را -سهیل 

 کارالین خندید سرش به معنی تاسف تکون داد

امیر هچنان کمرم فشتتار میداد کمی دردم اومد صتتاف تر نشتتستتتد زیر 
 :گوشش گفتد

  !عزیزم کمرم درد گرفت ول کن -
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شد صدای من چ ست باز کرد ان ار تازه به خودش اومده امیر با  هاش ب
شدبود تا فهمید داره چیکار می کن شل کرد چ ستش  هاش به خون ه د

  .نشسته اش نارالت شد

 :لبخندی زدم و گفتد

 وقتی غیرتی میشی خیلی جذاب تر میشی -

 :لبخند کجی زد آروم گفت

  توم با این دلبری کردنات یه روزی من و از راه به در می کنی -

چشتتتمد به کارالین افتاد که ابرو هاش انداخت بالا ستتترتاپامو دید زد 
  .زیر لب دیونه ای نثارش کردمخندید 

*** 

به رقص کرد  تا آخر مهمونی فکر اون مردی بودم که من و وادار  باز  و 
  !یعنی کی بود؟

شت غذا می ست دا شام هرکی هرچی دو سمت میز  شید همه رفتید  ک
شست. امیرم کنارم بود اما یک پیرمردی  شه ای می ن شت یه گو برمیدا

گفت زود میاد.  ه همین موضتتوع کاراومد ان ار باهاش کار داشتتت دربار 
سیدم  شیدم که مهرداد اومد کنارم لحظه ای تر سالاد می ک شتد یکد  دا

 برگشتد سمتش
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 :مهرداد دستاش بالا برد و گفت

  !آروم باشید مند، مثل اینکه امشب شما رو خیلی غافل یر می کند -

 :طلب کارانه ابروهام داد بالا دوباره مشغول غذا کشیدن شدم و گفتد

  !شما که به غافل یر کردن من عادت دارین -

 خندید یک جورای این لرفد به روی خودش نیاورد

  شما با آقا امیر نبستی دارین!؟ -مهرداد 

  !خیر م ه باید نسبتی داشته باشید -

ترسیدم که باز امیر بیاد عصبی بشه، اِه این کِنه هد م ه ول می کنه می 
  ناهید جون به دادم رسید خواستد راه نجاتی پیدا کند که

 اِ تو اینجایی می د چرا فقط سالاد کشیدی -ناهید 

 :رو به مهرداد گفت بعد با خوش روی،

آقا مهرداد بفرمایید برید اون طرف میز آقا جمشتتید با دوستتتانشتتون  -
  منتظر شما هستند

 :مهرداد کمی جا خورده بود ولی لبخندی زد گفت
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ف میزدید ولی خب روی شتتما بانو رو که آها بله البته ما داشتتتید لر  -
سد شون میر شد الان خدمت شه انداخت زمین چ ...بازم فعلا خانوم نمی

 .شکیبا

 فصل دهد

 پارت نود و پنجد#

 :ای بابا برو رد کارت دی ه خیلی خشک گفتد

  خدالافظ -

از اینکه این لرف رو زدم یک ابروشتتتو انداخت بالا لبخند کجی زد رفت 
نفهمیدم داشتتتتد فکر می کردم که زیر لب چی گفت  اما چیزی گفت که

 .که با صدای ناهید جون به خودم اومدم

  به موقه رسیدم نه!؟ -ناهید 

 :با تعجب ن اهش کردم که خندید و گفت

های خب چیکار می کردم دختر! میزاشتتتد عروستتد رو با اون چشتتد -
 ...هیزیش دید بزنه!؟ بعدشد اون آقا رو بالا پله ها ن اه

جایی که اشتتاره کرد ن اهد کشتتیده شتتد امیر رو دیدم وای صتتورتش  به
قرمز شده بود هی می خواست بیاد پایین اما جلوش رو تا بیاد یکی می 

شد اخد سن ینی ن اهد  شد اما خیلی گرفت وقتی متوجه  شتر  هاش بی
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نداخت بالا  زود ستتترش ا یه ستتترش تکون داد  ثان عد از چند  پایین ب
شدو های گره خوردش نبود دی ه خبری از ابر   گرفت سته چ هاش باز ب

 .کرد بعد برگشت به فرد مقابلش لرفی زد

شست پس ناهید  سش بهد بود لبخندی رو لبام ن ناخداگاه از اینکه لوا
  جون بخاطر همین اومده بود

شد، غذاتو بکش که برید با  -ناهید  شقانتون تموم  لالا اگه ن اههای عا
 چند نفر آشنات کند

 :د پایین خجالت زده لبخندی زدم گفتدسرم انداخت

 چشد صبر کنید -

رفتید تراس پایین عمارت که چند نفری اونجا لرتتور داشتتتن. ناهید  
 :بقیه گفت  جون دستش رو گذاشت رو شوند با لبخند روبه من و

این ها دوست هایی خانوادگی ما هستن معرفی می کند،  مارال جان   -
 !نا های نزدیکمون هستنساناز خانوم وکیل جمشید از آش

 :زد با قیافه زیبا و مهربونی گفت ساناز لبخندی

 مارال خانوم که می ن شمایی، خوش بختد عزیزم پس این -

 .مند تک خنده ای کردم باهد دست دادید

 همچنین عزیزم -
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 .ایند آقا مجید همسر ساناز خانوم تو کار مهندیسی برر هستن -ناهید 

 :ترام پایین برد با خوش روی گفتمجید سرش رو به نشونه ال

  از آشنایی با شما خیلی خوشحالد خانوم -

 :با لبخند سرم رو تکون داد و گفتد 

  سپاس گذارم ممنون -

 :ناهید دستش رو دراز کرد به بچه ای اشاره کرد و گفت

شیطوند که می بینی اون طرف لیاط داره بازی می کنه  - این پسر بچه 
  از و آقا مجیداسمش سامیاره بچه سان

 :چقدر بچه ای نازی بود ابرو ها دادم بالا با ذور و شور گفتد

  !آخی خدالفظشون کنه -

  سلامت باشی عزیزم، شما تو کانادا زندگی می کردین!؟ -ساناز 

 :به طرف صندلی های کنار زمین کشوند و گفت  ناهید جون من و

جان مند برم امیر  ببخشید ساناز جون میون کلامت... برو بشین مارال -
  بیارم غریب ی نکنی ها الان میام

 :نشستد رو صندلی روبه رو اونا گفتد 

  آها چشد...نه خیالتون رالت -
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دیدم ستتتاناز ستتترش تکون داد منتظر جوابی از طرف من بود خنده ای 
 :کردم گفتد

امد..بله تقریبا از چهارده، پونزده ستتتال ی رفتد اونجا البته بخاطر کارم  -
  !رهایی زیادی رفتدکشو

هاشون تکون دادن ساناز به ساناز و مجید رو به هد لبخندی زدن سرش
 :کنجکاوی دوباره پرسید و گفت

 آها چه جالب...بعد می توند بپرسد کار شما چی هستش!؟ -

باهاش الساس رالتی می  آدم هایی خوبی باشن  بنظر چون می خورد
  کردم

می کند... بعد دی ه اتفاقی با شتتترکت  کار    من تو بیزینس بین المللی -
  آقای التشام قرار داد بستد

 :مجید کمی صداش بالا برد رو به سامیار گفت

بابا جان ستتتامیار بیا بالا دی ه... ابولفرتتتل عمو جون توم برو پیش  -
  مامانت

شابه رو نزدیک لبش  ساناز بعد از کمی فکر کردن همین جور که لیوان نو
 :می کرد گفت
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آقایی جمشید که خیلی وقته قرار دادهای خارجی نمی بندن البته ولی  -
  !گفتن فعلا

 خندیدم سرم رو به نشونه نه تکون دادم

  عزیزم فکر کند منظورشون پسر جمشید خان باشن آقا امیر -مجید 

 :ساناز خندید ان ار تازه متوجه لرفد شده باشه گفت

 آها آقا امیر چه عالی -

  !بله دی ه -

  یدم مشغول غذا خوردن شدیدبعد خند

*** 

بعد از چند دقیقه ای صتتدای امیر از پشتتت ستترم اومد برای همین یک 
 :لحظه به عقب برگشتد نزدیکمون شد و گفت

  !به، به ساناز خانوم و آقا مجید از این طرفا -

صندلی من چسبوند بدون اینکه اونا  شتد به اون بود خودش به  چون پ
شوند رو ن شت  شن پ شد لس متوجه ب وازش می کرد و همین باعث 

  قشن ی بهد دست بده

 :ساناز با دستمال کاغذی دور لبشو پاک کرد و گفت
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  به، به آقا امیر لالا شما ما رو قابل نمی دونید!؟ -

 :دست میداد با امیر گفت  مجید همین جور که

  !آره دی ه آدم که دی ه مستقل بشه بره اون بالا بالا ها همین میشه -

  

 فصل دهد#

 پارت نود و شیشد#

  !جون تو داداش خیلی کار ریخته سرمون -امیر

  !پارسال که نیومدی لداقل امسال بیا چند روز دی ه تولد سامی -ساناز 

  :مکثی کرد و با چشد ابرو اشاره کرد به من خندید گفت

  بعدشد چشمت روشن مارالتد که پیدا شده -

 :زد بهد گفت ساناز زد و دستاش و  مجید چشمکی به

 آره ساناز فکر کند یه عروسی قشنگ افتادید -

امیر از پشتت صتندلی من جدا شتد اومد کنارم نشتستت رنگ ن اهش 
  :خاص شده بود نفسش داد بیرون با لبخند ماتی که رو لباش بود گفت

 !ایشالا فقط مونده عروس خاند که رضایت بدن -
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نداختد پایین ولی هچنان ن ا ه امیر رو، رو خودم لبخندی زدم ستتترم ا
یعنی امشتتب فهمیده چه مرگمه رفتار های ضتتد نقیض   لس می کردم

میشتته اما الان چی تو  امشتتب من لتما باعث خیلی چیزا تو ذهن امیر
 !ذهنش می ذره. خودمد نمی دوند

ناهید جون و جمشتتتید خان  اینقدر غرر افکارم بودم که نفهمیدم کی
  اومدن

  !و اذیت نکنید اِ اینا رو عروس من -ناهید 

شون  -مجید  شده  اذیت چیه ناهید خاند بالاخره بعد مدت ها نیمه گم
  پیدا شده بچه نباید یکد بروزش بده!؟

شدم به هر لال اونا پدر و مادر  شتر خجالت زده  همه خندیدن و من بی
  .امیرن و مهد تر از این اینکه یک زمانی باهاشون زندگی می کردم

  و دلد براش تنگ شدهسامیار ک راستی -امیر

شمون  ساله آروم، آروم اومد پی سر بچه چهار، پنج  سامیار یک پ سد  با ا
 خیلی بامزه بود الهی

  وای،وای اینجا رو ن اه ببین کی اومده -امیر 

  سامیار تا صدای امیر شنید خندید با ذور پرید بغلش

 عمو -سامیار 
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کرد تو موهای امیر یه بوس محکمی از لپای قرمز ستتامیار کرد دستتتش  
 .اخمی کرد با دکمه لباس امیر بازی کرد فرفریش. اما بعد از چند دقیقه

 :امیر سرش گرفت بالا و گفت

  چیشدعمویی!؟ -

 !دلخور شده جی رم چرا -ناهید 

 :جمشید خان خندید و گفت

  چیشده ورجوک!؟ -

صورت بامزه اش داده بود نید ن اهی به من  سامیار با اخمی که به اون 
 :و گفت کرد

  عمو امیر یه هد بازی دی ه پیدا کرده -

همه خندیدن و کارالین و سهیلد به جمه ما اضافه شدن. خندم گرفت و 
 :گفتد

 نه عزیزدلد هیچ کس نمی تونه جایی تو رو پیش عمو امیر ب یره -

سامیار رو که رو پاهاش بود جا به جا کرد و روبه روی من نشوند و  امیر 
 :گفت
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ل خاند هستتتن همکار من و البته... همستتر آینده بنده ایشتتون مارا -
  عموجون

سامیار خنده ریزی کرد دستاش گذاشت جلو لباش که اون لحظه دوست 
  داشتد بغلش کند

سلیقت بده که  -سامیار  چه عجب عمو، قبلا ها فکر می کردم تو خیلی 
  با نازنین می خواستی عروسی کنی

رفت بالا جز من با اخد به امیر ن اه این دفعه واقعا صدای قهه،قهه همه 
کردم، مرده شتتور نازنین خاند ببرن، البته از این لرف ستتامیارم خوشتتد 

بخش جمله دوم لرفش امیر و نازنین کنار هد...   اومد اما بیشتتتتر از
  نارالت شدم

 :ساناز میون خنده هاش به سامیار گفت

سنت لرف بزن این لر  - صد دفعه گفتد تو  شما اِ مامان جان  فا برای 
  !نیومده

 :سامیار شونه هاش داد بالا و گفت

سمش چی بود آها مارال  - خب م ه دروغ می د ببین مامان این امد.. ا
 !چقدر خوش له
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امیر با این لرفش برگشت طرفد با دیدن صورتد خنده اش از بین رفت 
  سرش رو به معنی چیشده تکون داد چیزی بهش ن فتد روم برگردوندم

 :زدیکد لس کردم زیر گوشد گفتلرورش ن

بخدا اینا یه چیزی گفتن این بچد شتتتنیده تو که می دونی خاند من  -
 هات باز کن که آخد اصلا بهت نمیاد خوش ل خاندفقط تویی..لالا اخد

اصتتلا هیچ توجه ای به لرف هاش نداشتتتد اما اینکه اون لحظه همش 
  ن اهد می کرد خندم جایی اخمد رو یواش یواش گرفت

*** 

شتن اکثرا می رفتن، جالبه که  دی ه کد، کد آخرایی مهمونی بود همه دا
  !از شراره خبری نبود عجیبه

  می ما غذا هایی ایرانی هد طمه خاص خودش رو داره -کارالین 

 :خندیدم با شوند زدم بهش و گفتد

  آره پس چی دست کد گرفتی -

ن اهش گرفتد  افتاد به جایی رد کارالین خندید بعدش ان ار چشتتتمش
دیدم به ستتتهیل ن اه می کرد که با یه دختره که فکر کند چند باری تو 

 .شرکتد دیده بودمش لرف میزد
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برگشتتتد دوباره طرفش تا ببیند واکنشتتش چیه نفستتش با یک لالت 
ستتری صتتورتش  نارالتی داد بیرون تا دید ستتهیلد ن اهش به ما افتاد

 چرخوند طرف من

 فصل دهد#

 پارت نود و هفتد#

  !چته دختر -مارال 

 ...ها...هیچی دنبال این چیز -کارالین 

 :سرم رو تکون دادم سوالی ن اهش کردم گفتد

  دنبال کی!؟ -

هایی ما رو خب،خب آها دنبال ناهید خاند بودم ب د لباس -کارالین 
  کجا گذاشتن

 :خنده ای کردم ابرو هام دادم بالا و گفتد

 !دی هدختر خب معلومه اتار پرو بالا  -

کارالین لبخندی ریزی رو لباش نشست همین جور که داشت سعی می 
 :کرد زیر ن اه های سهیل خونسرد باشه گفت

  اِ آره راست می ی من برم بپوشد، توم میایی!؟ -
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ن اهی به طبقه بالا کردم که دیدم نازنیند داره به سمت همون اتار میره 
 .کون دادمبالا نفس عمیقی کشیدم سرم رو به نشونه نه ت

این نازنین رفت اونجا لوصله ندارم باهاش کلکل کند تو برو اون رفت  -
  مند میام

 :کارالین دستش گذاشت رو شونه ام بعد همین جور که می رفت گفت

  باشه پس همین جا منتظر باش که بیام -

شونه تاییدلبخندی زدم چشد ستد و باز کردم. بعد کارالین  هام رو به ن ب
بال امیر  یدمش  دن ند یل که الان نبود  فت میرم  گشتتتتد پیش ستتته گ

شه این عمارت با  شاید اونجا با شویی پس کجا غیبش زد، برم بالا  ست د
این همه تغییراتش بازم برای من همون خاطرات تلخ و شتتتیرین رقد 

  !میزنه لالا هرچقدر هد که تغییر کرده باشه

ا کردم کستتتی رستتتیدم به پله های تهه راه رو، اول ن اهی به بقیه جاه
نبود، آروم آروم رفتد بالا پس این کجاست! یک لحظه خندم گرفت ان ار 
امیر پنج سالشه من مادرشد دنباش می گردم، یکد که بیشتر دقت کردم 
متوجه صداهای شدم از جلو تراس اصلی میومد خیلی صداش آشنا بود 

شراره مادر نازنینه ناخداگاه صدای  اینجا  از  کمی که رفتد جلوتر فهمیدم 
زیاد قابل تشتتخیص نبود که چی می گفت خواستتتد کمی جلوتر برم که 
صلا با کی لرف میزنه. اما بدجور  شدم به من چه ربطی داره ا شمون  پی
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تو دو راهی گیر کردم آخرشتتتد تصتتتمید گرفتد که بموند دندون به لب 
گرفتد آروم قدم برداشتتتد تا صتتدای پاشتتنه کفشتتام نیاد اخمی کردم 

  لان صدا بهتر میومدالساس کردم ا

شد! اهوم خوبه فقط بزار تو گیجی بمونه نمی خوام   -شراره  کارت تموم 
  هیچ کسی بفهمه

 :هاش سردرنمیاوردم، میون خنده هاش ادامه داد و گفتهیچ از لرف

اسمش  می دونی که پادشاه ما یکمی عصبیه! این اسمش بازی نیست  -
شته که من خودم رقمش میزند، و اینک ه یادت نره اگه کسی بویی سرنو

 ببره میفهمد که تو اون چیزی که نباید ب ی گفتی

 :کمی مکث کرد با لحنی که برام نه چندان ناآشنا نبود گفت

مثل دریا آرومد، ولی اگه طوفانید کنی دلیل مرگت   پستتتر جون من -
 میشد

شتد  ستد رو گذا شتد د یک دفعه پام پیچ خورد، خودم رو با زور ن هه دا
  هند تا صدام نره بالاجلو د

 من بعدا بهت زنگ میزند -شراره 

 :صداش همین جوری که نزدیک تر می شد گفت

  کسی اونجاست، بتول خانوم!؟ -
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ستد  ستادم هچنان د ستون وای شت  شدم رفتد پ فوری از رو زمین بلند 
 .رو دهند بود

خودتو نشتتون بده وگرنه خیلی  کی بود اونجا!؟ هرکی هستتتی  -شتتراره 
  د میشهبرات ب

صدای قدم هاش می شنیدم که به طرفد میومد داشت نزدیکد می شد 
خیلی ضایه بود که الان بعد این همه سال مثل موشی که قائد شده من 

  و ببینه خواستد خودم بیام از پشت ستون بیرون که صدای امیر اومد

  سلام ..امد زن عمو چیزی شده!؟ -امیر 

  قتی دور شد نفس رالتی کشیدمچند لحظه ای صدایی نیومد و من و

شتد بتول صدا می کردم، دهند  -شراره  سلام پسرم نه چیزی نیست دا
شد شک  صداش کردم تو چرا اومدی بالا م ه مهمونی تموم  خ بس که 

  شده!؟

 مهمونی که آره ولی دنبال مارال بودم گفتد شاید اومده اینجا -امیر 

 :تشراره با صدای که ان ار واقعا جا خورده گف

  م ه اوند اومده!؟ مارال! -

 :امیر که دی ه خسته شده بود کلافه گفت

  بله شما ندیدنش!؟ -
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نه عزیزم من که اتار بودم ستترم درد می کرد اگه می دونستتتد  -شتتراره 
  اومده لتما میومدم دیدنش

 :امیر با لالت تیکه ای مانندی گفت

  !؟واقعا اینقدر ذور داشتین که مارال ببنید فکر نکند -

شراره  شد بیام دی ه  ست، بذار من گم اوف امیر الان وقت این لرفا نی
 :خنده ای کرد بدون توجه به این لرفش گفت

 بتول دیدی ب و که کارش دارم امیر جون من دی ه برم اتار اگه  -

 !چشد بفرمایید..زن عمو -امیر 

سرم رو کمی کج  شیدم  شمونید ک ستی به پی شراره نمیومد، د صدای از 
این ستتتمت   با شتتتک تردید عقب رفت اما هنوز ن اهش  م دیدمکرد

به این طرف ن اه کرد،برگشتتتتد دوباره  بود،امیر هد رد ن اهش گرفت 
 صاف وایستادم وقتی صدای بستن در رو شنیدم

نفس لبس شتتده ام رو دادم بیرون منظورش از اون لرف های که چند 
ینقدر جدی بود چه دقیقه پیش میزد چی بود اصلا با کی لرف میزد که ا

که وقتی جوابی    چیزی رو نباید کستتی بفهمه و پر از ستتوال های دی ه
شد فقط همین و  سوال دی ه هد تو ذهند پیدا می  شتد یه  شون ندا برا
شراره یه بازی رو شروع کنه با کسی تا به اون چیزی که  میدوند که اگه 

  می خواد نرسه دست بردار نیست
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 .من از این عمارت جدایی من و امیرهه نمونه بارزش موفق شدن 

  !کجا رفت این دختر اِ دو دقیقه تنهاش گذاشتد نکنه چیزیش شد  -امیر 

 .خندم گرفت از پشت ستون اومدم بیرون

 فصل دهد#

 پارت نود هشتد#

ست چیزی ب ه که زود  ن اهش اون ور بود تا چشمش به من افتاد خوا
 :تدو گف نزدیک اش شدم دستد جلوی صورتش گذاشتد

  هیس...بیا...بیا از اینجا برید -

با ستتتردرگمی ن اه می کردم هر جا که می  امیر همش به لرکات من 
کشتتوندمش همش باید زورش می کردم لقد داشتتت بالاخره رستتیدید 

 پایین

سرم شدم  سهیل و کارالین  رو به طرف امیر چرخوندم که متوجه نبودن 
 .خیره بودهنوز گنگ به رفتارام

 ان!؟بچه ها کج -

 :داد بالا گفت امیر دستی به گردنش کشید به خودش اومد ابرو هاش
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ستتهیل رفت کارالین برستتونه هتل می خواستتت تو رو هد ببره گفتد  -
 خودم می روسونمت

 .بعد از کمی مکث اخمی کرد و سوالی ازم پرسید

  مارال تو پشت ستون چی کار می کردی!؟ -امیر 

د. ب د داشتد فال گوش وایمستادم سرم انداختد پایین آخه چی می گفت
چی می ه باز چه نقشتتته ای برا چه بدبخت بیچاره ای   ببیند زن عموت
 !می خواد بکشه

  !عزیزم بهت می د چیز مهمی نبود -

ستترش رو تکون داد دستتتی به چونه اش کشتتید با اخمی که صتتورتش 
 :داشت گفت

  !هیچ از رفتاری امشبت سردرنمیارم مارال هیچی -

ما وقتی دید هچنان ستتت پایین بود امیر هد منتظر بود لرفی بزند ا رم 
چیزی برای گفتن نداشتتتتد نفس اش داد بیرون دی ه هیچ لرفی نزد و 
فقط گفت منتظره که آماده بشتتد وقتی از ناهید و جون جمشتتید خان 
ست برید خونه خودش که  شدید خوا شین  سوار ما خدالافطی کردید 

شه. برا ست نمی شه ازم تو راه  ی اینکهگفتد کارالین تنها دی ه دلخور نبا
شی از لرفاش نمی دوند چرا  شراره رو گفتد البته بخ شکوک  لرفایی م
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ستد ب د دهند باز  صید می خوا هر باراز اون مرد که تو مهمونی باهام رق
 !می شد تا چیزی رو ب ه ولی دوباره یه چیزی باعث می شد لرفی نزند

 عمو کارش همینه اهمیت نده که اینطور تو ن ران نباش زن  -امیر 

 .امیدوارم همین لرفی باشه که امیر می ه

***  

 :ماشین ن هه داشت رسیدید جلو در هتل امیر دستد گرفت و گفت

عزیزم دی ه هیچ مهمونی نمیرید می دونی که خطرناکه درضتتد شتتما  -
  هد از فردا با ماسک میایید بیرون

شد شب متلبخندی زدم به چ سیاهی  راد بود ن اهی بهش های که با 
 :انداختد و گفتد

  !ماسک بزن بعد به من ب و چشد آقایی رئیس شما هد اول -

  

  لبخند کجی زد که باعث شد دوباره لس هول شدن بهد دست بده

  رسیدی خونه بهد پیام بده -

 چشد نارنجد -امیر 
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نا مه  باز آخرش با کل که  نده ای کردم  ید خ ظه لرز یک لح رنجد قلبد 
خلاصتتته شتتتد به ن اه های خاص اون. به خودم اومدم که متوجه این 

تا الان دی ه  شتتدم چند ثانیه هستتت همش ن اهش می کردم بستتته
  شخصیتتو نشون دادی چه بی جنبه ای

  پس شب بخیر -

  ه های قشن مونبرو تو منتظرم بری تا برم... شبت پر از خاطر  -امیر 

نه مثل اینکه این  با تعجب ن اهش کردم که بعد هر دو زدید زید خنده
 بشر پرو تر از من بود

بچد راه افتاده بود البته متوجه این   شتتتب با کارالین کلی غیبت کردید 
شده بودم که تا اسد سهیل میاد ناخداگاه لبخند میزنه معلومه بینشون 

که پستتتر    خیالد رالته از ستتتهیل اقلشاتفاقی افتاده چه می دوند لد
خوبیه اون شتتب امیر پیام دادا رستتیدم خونه بانوا خیالد رالت شتتد 

  .خوشحال شدم که فراموش نکرده بود

سه هفته از شب مهمونی گذشته بود تو این مدت همه چیز عادی پیش 
شنبه باید آماده رفتن به جنوب می  شنبه هست  می رفت. امروزم پنج 

 .اس دارو ها خیلی به دستمون می رسیدشدید بندر عب

شت از اون چیزی  ضاع دا سک میزدن او شرکتد دی ه تقریبا همه ما تو 
شحالد که اون شدکه بود جدی تر می . امیر هچنان خیلی خوب بود خو
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ست دادن دوباره اش هد با خوبی هاش همراهد بود  دارم اما ترس از د
بشتتته رو نمی دوند کی می خواد این بلاتکلیفی من و امیر مشتتتخص 

همیشه از بین آسمون و زمین بودن بدم میومد اما الان کل زندگید بین 
اون مرد،  آستتتمون و زمینه و اما فکرم همش درگیر اون شتتتب مهمونی

لرفای شتتراره بود همش ستتعی می کردم به چیزایی منفی فکر نکند اما 
 .ان ار افکار منفی دست بردار من نبودن

اشتتتتد هر بارم که تماس می گرفتد یا به بعد خبر زیادی از جیستتتون ند
موکولش می کرد یا می گفت خستد از کارهای شرکت می پرسید، اصلا 
بت خیلی  با یب بود و من از این  ید عج لالمد کمتر می پرستتت دی ه 

شتتاید   خوشتتحالد که دی ه بعد از این همه ستتال داره بی خیالد میشتته
  !همه چیز اون قدرا هد سخت پیش نره

این استتت که هیچ یک از ما انستتان ها از فردای خویش خبر  و لقیقت
 .ندارد

  

 فصل دهد#

 پارت نودو نهد#

 (امیر)
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ست آماده برای رفتن به جنوب شنبه  بودید چهار تا بلیط هواپیما  امروز 
ای که دستد بود گذاشتد رو میز خوشحال بودم از این جهت که بعد این 

با اطمینان به عمارت ی برم بعدش هرجا که اون ب ه م قرار داد مارال 
 .زندگی کنید

فقط مهد اینکه اون باشه جاش برام مهد نیست جهنمد که برم با وجود 
به روم رو یکی،یکی از نظر می  اون بهشتتتته. ستتتاعت موچی های رو 
شیده  شیدم ن اهد ک ستی به موهام ک شید زنگ خورد د گذروندم که گو

سد شماره اخانوم چشمد خورد به ا  شد سمت گوشید به دست گرفتد
ریونا کارالینه نفس عمیقی کشتتتیدم دوباره همین جور که مشتتتغول 

 .انتخاب کردن ساعت بودم جواب دادم

  سلام کارالین خانوم خوبین؟ -امیر 

با لحجه ای که داشت وقتی فارسی لرف میزد باعث می شد آدم براش 
 :و گفت بامزه بنظربیاد

مزالد بشد ولی  ظهر ین وقتخیلی ممنون شما خوبین نمی خواستد ا -
  !خب واجبه

 :اخمی کردم ساعتی رو دور موچد بستد و گفتد

  این چه لرفیه، اتفاقی افتاده!؟ -
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نه،نه هیچی نشتتده من با شتتما کار دارم...یعنی لازم دیدم که  -کارالین 
  .باهاتون درباره این موضوع ای لرف بزند

  چه موضوعی!؟ -

با -کارالین  کستتتی چیزی  ید اولش قول بدین که بهمی د بهتون ولی 
  !نمی ید مخصوصا مارال

خصوصیه که مارالد نباید بفهمه با اینکه نمی توند  یعنی در این لد مهد
به مارال ن د اما از طرفی ان ار قرتتیه مهد تر از این لرفاستتت کمی تو 

 .ذهند بالا و پایین کردم که صدای کارالین باعث شد دست بکشد

  شنیدین چی گفتد!؟الو،  -کارالین 

 :نفسد رو به بیرون هدایت کردم و گفتد

  !باشه اما اول باید بدوند چی می خوایین ب ید -

 باید همه ببنید... من کافه یا جایی مناسبی رو نمی شناسد -کارالین 

 :گوشی از لالت اسپیکر درآوردم گفتد

 ....ایرادی نداره میام دنبالتون -

 (مارال)
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روبه رو  که ام به زمین ضتتربه می گرفتد به ستتهیلهمین جوری که با پ
 :نشسته بود گفتد

  !نه کارالیند برنمیداره -

گرفت. من و  نفس عمیقی کشتتید ستترش داد بالا دستتتاش زیر گردنش
شرکت منتظر امیر و شون  کارالین سهیل تو بخش پذیرایی  بودید هردو

خورد ولی  بی فایده بود باز زنگ امیر زنگ زدم اما غیب شتتدن دوباره به
جوابی نمیداد به کارالین که تماس گرفتد ان ار کلا سایلنته طبق عادتش، 

جایی زیاد نمی شتتتناستتته کجا رفتن یعنی التمال  کارالیند دوند کهمی
  .اینکه باهد رفتند هست

شت با امیر یا کارالین لرف بزنه ولی اوند مثل سعی دا من  سهیلد هد 
بلند شتتتد رژه رفت بعد از چند جوابی نمی گرفت کلافه از رو صتتتندلی 

 :لحظه با اخمی که صورتش داشت روبه هد گفت

  !این کارالین خاند همیشه گوشیشون جواب نمیدین؟ -

ستترم رو عصتتبی تکون دادم ن اهد رو از صتتفحه گوشتتی کشتتیدم بیرون 
 :گفتد

  اتفاقا مند می خواستد ب د امیرخان چرا گوشیش جواب نمیده!؟ -

 :بی لوصله گفتسهیل کمی سرش کج کرد 
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شد مارال جون این امیر من جمه - سی! بعد شق تو از من می پر اش ع
  !سر به هواست می کند والا به این باشه که خیلی

ن اه عاقل اندرصتتفهی بهش انداختد که لبخندی زد روش برگردوند اون 
 :ور گفت

  !نه چیزه فکر کند برعکس گفتد لالا تو اینجوری ن ام نکن -

ماس نفس رو دادم  که رد ت تا بور خورد  باره امیر گرفتد دو بیرون دو
  !کردچی

  !رد تماس دی ه آره، واقعا تماس من و رد داد

عجب آدم های بی ملالرتته ای هستتتن بابا یک ستتاعت نید  -ستتهیل 
دی ه هواپیما می پره آخ امیر، امیر خدا ب د چیکارت کنه فقط اگه به 

 .دمموقعه نرسید خودم بهت رئیس بودن نشون می

شتد خون خوند رو می  سهیل ندا صلا هیچ توجه ای به لرف های  من ا
گوشی ای که تو دستد بود محکد می خواستد  خورد اینقدر عصبی بودم 

  .بشکوند

نمی دوند چقدر طول کشتتید که صتتدای ستتهیل باعث شتتد به طرفی که 
 اشاره کرد ن اه کند

  بله تشریفشون آوردن، هد کارالین هد این مصیبت -سهیل 
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سلام دادم  صله گرفتد با اخد به هر دو  از رو مبلی که تیکه داده بودم فا
صبی به نظر میومد هد  صورت امیر دقت کردم هد ع کمی که به لالت 
نداختد که استتتترس هول بودن تو صتتتورت  به کارالین ا یه ن اه  گیج 

 لرکاتش موج می زد این دوتا چه شونه!؟

 :و مبل برداره گفتسهیل همین جور که خد شده بود کتش از ر 

  هیچ معلومه کجایی میزاشتی فردا میومدی -

 :بعد ن اهش به کارالین افتاد ادامه داد

  !شما دی ه چرا کاری جون -

 :کارالین لبخندی زد و گفت

خیلی معذرت می خوام من راه گد کرده بودم صبح به مارال گفتد کمی  -
قا ام ته آ یرم من و تو راه خرید دارم خودم میرم که اینطوری شتتتد الب

 دیدن زلمت کشیدن آوردن

 :سهیل لبخندی زد با لرص رو به امیر گفت

بله آقا امیر همیشته مرد خیرخواهی هستتن، نه که خیلی با همه زود  -
 گرم میشن با کسی سردی برخورد نمی کنن
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امیرهمین جوری که با اخد به من خیره شتتده بود با این لرف ستتهیل 
شید یکی از ابروهاش داد بالا ستی به لبش ک سرش رو به طرف دی ه  د

 :ای برگردوند زیر لب گفت

 ببند دهنتو -

 فصل یازدهد

 پارت صدم #

به  چمدوند رو کشتتیدم بشتته که دستتت یره اومد جلو خواستتت نزدیکد
 :سمت در خروجی رفتد صدای سهیل پشت سرم شنیدم که گفت

بار ک - قالی  با یار  یا دل مارال خانمتد شتتتکوندی لالا خر ب ن بدو برو ب
  دنبالش

های محکد راه می رفتد که لرورشو پشت داشتد همین جوری با قدم
سرم الساس کردم دستد رو از پشت کشید باعث شد وایستد سرش رو 

 :نزدیک گوشد کرد و گفت

 ...چته تو!؟ با اون مرتیکه اسمش چی بود آهان اون -

شیدم  ستش ک ستد رو از د صبی د شتد لرفش رو کامل بزنه ع بیرون نزا
 :گفتد
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کدوم مرد ها تو از صتتتبحه غیبت زده نه جواب تلفن نه پیام تازه رد  -
  تماسد میزنی هه جالبه الاند از من طلب کاری!؟

هاش می لرزید فکش بهد امیر اینقدر عصتتتبی به نظر میومد که چشتتتد
فشتتتار میداد برای یک لحظه ترستتتیدم آخه تا لالا قیافه اش اینجوری 

  !وم مرد مرتیکه ای رو می گفتندیده بودم اصلا کد

سرش شید  صورتش ک ستی به  شدش د رو که  با دندون های بهد قفل 
خد کرد بود رو به روم صاف وایستاد سرش گرفت بالا تک سرفه ای کرد 

 :با صدای گرفته ای گفت

  معذرت می خوام، اعصابد از این سهام داران خورد بود -

با اعصتتت نداخت که  نارالتی بهد ن اهی ا بانیت رومو ازش گرفتد از با 
شمون  ست لرفی بزند که بعدا پی ستش خیلی دلخورم دلمد نمی خوا د

 .بشد

هاش معلوم نبود هد نارالت هد عصتتبی امیر تا برستتید فرودگاه لالت
کارالیند زیاد لرف نمیزد دی ه لوصتتتله فکر کردن راجب رفتارای اون 

شتد درگیری ست که فقط مدوتا ندا ستد های ذهنی خودم کد نی ی خوا
زود قرار داد رو با جیستتون تموم کنه امیر. جیستتوند راضتتی کند بیخیال 
شرکت امیر اینا بشه خودمد بموند ایران ولی درلال لاضر فقط به یک 

 !چیز فکر می کند اینکه الان امیر چشه بفهمد چی تو فکرش می گذره
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*** 

ه به سهیل و کارالین ردیف وسط جلو بودن ماهد ردیف راست دوتا موند
آخر صتتندلی مند پیش پنجره مهمان دار وقتی راهنمایمون کرد ستترم رو 

 .تکون دادم به آرومی رفتد نشستد

  نمی ترسی!؟ -امیر 

به بیرون از پنجره چشتتتد دوختد. وقتی دید  ندادم فقط  جوابی بهش 
. چند لحظه ای هر دو جوابی بهش نمیدم نشتتتستتتت کنارم جا گرفت

ظاهر هیچه اما بین من و امیر پر از  ستتکوت کرده بودید ستتکوتی که به
 :لرف های ناگفته بود. کمی طرفد متمایل شد سرش رو کج کرد و گفت

 !مارال ن اهتو ازم ن یر من تحملشو ندارم -

چشتتمامو روهد گذاشتتتد یاد خاطر ای که قبلا باهاش داشتتتد افتادم که 
 :شیش سالد بود روز سیزده بدر )گذشته

  !رو نمی کند باشه، تحمل ندارم ن اهد نکنیمارال دی ه این کا -امیر 

زدم رو دستش زبوند درآوردم که اخمی کرد ترسیدم اما بعد صورت بچه 
 (.گونه اش خندید برام
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شد شته اومدم بیرون چ ستد که از گذ شت رو د ستش گذا هام رو باز د
با اون یکی دستش سرم رو چسبوند به   کردم صداش داشت می لرزید

  اششونه

  !هیچ وقت ولت نمی کند تو فقط مال منی مارال مال من -امیر 

 ...و چه هر دو خسته اید درپی پیدا کردن کمی آرامش در کنار هد

  

  اصلا خبرداری چقدر دلتن تد

  بی معرفت م ه چی می خواستد ازت

 جز اینکه تو باشی فقط تو تنهایی دلتن د

 .با آدم دلتن د

 را!؟امیر از گوشه ای از چشمش اشک ریخت چ

مرد من داشت اشک می ریخت کسی که همه اون سنگ سرد میدونن 
امروز چه مظلومانه داشت ذوب می شد نه،نه من نمیزارم اون اینجوری 

 .نارالت باشه فوری اشک اش رو پاک کردم

  نه،نه تو نباید گریه کنی ببین دی ه قهر نیستد -

  !تو با من چیکار کردی مارال؟ -
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 :رمان 

  فصل یازدهد #

 پارت صد و یکد #

تو با من چی کار کردی دارم از داشتتتنت دیونه میشتتد دی ه عاشتتقت 
  نیستد مجنونتد، اگه دی ه نداشته باشمت جنون ولد نمی کنه

 :هارو به ن اه تب دارش دادم گفتدچشد

 بلرزی مند می شکند ما، مال همید نترس چون من به تو تکیه کردم -

 :امیر لبخندی زد دستشو گذاشت یک طرف صورتد گفت

شه  - شی از همی غیر از تو هیچ کس نمی تونه من و بلرزونه، اگه توم با
  قوی ترم

  .جواب دادمهای منتظرش سرم رو انداختد پایین به چشد

  هستد... همیشه -

  بعد به آرومی سرم رو آوردم بالا لبخندی تحویلش دادم

 خبر داری از من بی رلد

  نه نداری خوبه، خوبه که لالت خوبه

  قلبت میزون میکوبه، آرومی
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 اصلا خبر داری چقدر دلتن تد

 بی معرفت م ه چی می خواستد ازت

  جز اینکه تو باشی فقط

ل کشتتید تا اینکه رستتیدید اینقدر فکرم درگیر بود که نفهمیدم چقدر طو
شدید. هوا هد اینقدر گرمه که  لتی نمی دوند چطوری از هواپیما خارج 

  !آدم می خواست همون جا از گرما هلاک بشه

  زدم  هامعینک آفتابید رو از تو کیفد درآوردم به چشد

اد کمی با کارالین از کنارم رد شتتد چند قدم از من دور نشتتد که وایستتت
 :دستاش خودش باد زد خندید و گفت

   !شما گرمتون نیست  وای اینجا لسابی گرمه ها، -

  !سهیل: لالا کجاشو دیدی، شما برین آبادان که از اینجا بدتره

 :لبخندی زدم همین طور که اطراف از زیر نظرم گذروندم گفتد

که با خانوادم من تا لالا جنوب ایران نیومده بودم، ولی الان چه خوبه   -
  امدم اینجا

وقتی کلمه خانواده به زبون آوردم بغض تو گلوم نشتستت. خانواده من 
ما الان همه خانواده من امیر و  له که زیر خروار ها خاکن ا خیلی ستتتا

 ...دوستامه. دی ه واینستادم عکس العمل اونا رو ببیند رفتد جلوتر
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 :دانای کل

 !مارال گفت خانواده -سهیل 

بخندی بر لبانش نشتتستتت به دنبال تنها خواهر نداشتتته اش کارالین ل
 .رفت

امیر در دل لسابی به خود می بالید که مارال او را دی ر جزی از خانواده 
  .خود می داند

  بله آقا سهیل، خانواده الان همه من ماراله، اوند همین طور -امیر 

خود و بعد به دنبال معشتتور خود رفت ستتهیل هد به آن دو خندید با 
دعا کرد که چه خوبه استتتت مارال و امیر دی ر هیچ وقت از هد جدا 

 .نشوند

**** 

 خب ما که الان ماشین ندارید -کارالین 

 :سهیل ابروهاش برد بالا لبخندی زد و گفت

 !اختیار دارین کارالین خاند زیادی ما رو دست کد گرفتینا -

کردم که با این لرف ستتهیل برگشتتتد ستتمتد امیر ستتوالی بهش ن اه   
سرش به معنی دیونه تکون داد مند  سمت  ستش برد  لبخندی کج زد د

 .خندم گرفت
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زنگ زد به ولید نامی که وقتی به ستتتاعتد موچید ن اه کردم لدود ده 
دقیقه بعدش با ماشتتین بی ام و اومد تا اون موقعه ما جلویی بستتتنی 

 .فروشی نشسته بودید امیر برامون بستنی گرفت

شید. من و امیر چمدون ها رو میزارید خانوما، -سهیل   سوار ب بفرمایید 
 .صندور

الوال پرستتی کرد با ستتهیل خوش و  ولید از ماشتتین پیاده شتتد با امیر
صندلی   بش. من و شت  شستید پ سوار   کارالین زود تر ن امیرهد اومد 

شد لحظه ای تو آینه ن اهش به من افتاد همین  سمت راننده  شین  ما
 :اشت گفتجور که چشد ازم برند

  بستنی خوب بود اگه بازم خواستین برم ب یرم -

  دستتون درد نکنه -کارالین 

ید ن اهد ازش  نه ن اهد بهش بود، امیر وقتی د نان از تو آی من هچ
برنمیدارم یکی از ابرو هاش برد بالا خنده ای کرد اما زود دندون به لب 

  .گرفت

 .با چیزی به پهلوم برخورد کرد به خودم اومدم

 :کارالین زیر گوشد گفت

  !ما اینجا سین ل هستیما، خواهشا رعایت کن تا خودم رعایتت نکردم -
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 . مند از لرف کارالین خندیدمسهیل اومد داخل ماشین نشست

 :سهیل تا خنده های ما رو شنید گنگ گیج برگشت سمتون گفت

  به چی می خندیدن!؟ -

 :امیر لبخندی زد و گفت

  ل کجا بود!؟هیچی، هیچی آدرس هت -

  ...آدرس.... خیابان نوبت چهاره -سهیل 

لدود یک ستتاعت دی ه بالاخره با هزار بار دور خودمون چرخیدن عقب 
 .جلو رفتن به هتل رسیدید

 فصل یازدهد

 پارت صد دوم #

تو ماشتتین به این فکر افتادم هرچه زودتر به جیستتون زنگ بزند تکلیف 
بهش بدم. و چقدر ستتخته دل  رو روشتتن کنه و بالاخره جواب منفی رو

کستتیو که این همه ستتال لمایتت کرده رو بشتتکونی من جیستتون رو 
دوستتتت دارم اما نه به عنوان یک شتتتریک زندگی نه برای اینکه روزی 
همستترم بشتته من همیشتته لمایت محبت های اون به چشتتد یه پدر 

های که بهد می کنه لس پدرانه بهش دارم نه دیدم بیشتتتتر لمایت
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هر فکری هد  وقت نتونستتتد به چشتتد دی ه ن اهش کند همستتر هیچ 
  .بوده تا الان فقط بخاطر تلقین و فشاری که لس می کردم

 سلام خیلی خوش امدین -منشی

 خیلی ممنون ما چهار تا اتار رزرو کردید التشام هستد -امیر 

 بله آقای التشام پس بزارین من یک چک بکند -منشی

ه بود پشت سیستد یک ن اه به صفحه دختری که روبه روی ما وایستاد
مانیتور کرد با دستتتتش با مس ور رفت بعد ن اهش داد به ما با خوش 

 :روی گفت

شده فقط دوتا اتار موجود  - سفد قربان، ولی همه اتار ها پر خیلی متا
 هست

 :امیر اخمی کرد همین جور که یک لحظه ن اهش داد سهیل گفت

  یشه!؟ولی از قبل رزرو کرده بودن، م ه م -

شتترایطمون  واقعا متاستتفد، شتتما خیلی وقته رزور کرده بودین ما هد -
اینکه اگه خیلی بیشتتتر از چهار روز ب ذره اتار پر نشتته به کس دی ه ای 

 داده میشه

 :کمی مکث کرد دوباره ن اهاش داد سیستد گفت

 امد اما خب الان دوتا اتاقتون هست می تونید بمونید -منشی 
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ن اه کرد سهیل رفت زیر گوش چیزی گفت بعد رو به  امیر برگشت به ما
 :ما ادامه داد

شکالی داره من و کارالین خاند تو یک اتار امیر مارال جوند  - خب چه ا
  تو یه اتار

 :گفت کارالین با تعجب ن اهی به من سهیل کرد

  متوجه نمیشد!؟ -

امیر به پهلوی ستتتهیل زد همین جور که ستتتعی می کرد جلو خنده اش 
ره رو به کارالین و منی که از شدت پرویی سهیل هد خندم گرفته هد ب ی

 :لرصی گفت

هد اتاقی باشتتی، من و  مارال جان اگه اشتتکالی نداره، باکارالین خاند -
 سهیلد برید یک اتار. کارالین خاند شما که مشکلی ندارین؟

شده بود به خنده های ریزش پایان  سهیل  کارالین که تازه متوجه لرف 
 :و گفتداد 

چه مشتتکلی اون یکی هتل تهراند من و مارال یک جا بودید، البته تو  -
  کانادا هد همخونه اید

  هام باز بسته کردمرو به کارالین لبخندی زدم برای تایید لرفش چشد
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کارت هتل رو گرفت راه افتادید به ستتمت پیدا کردن اتار هامون  امیرم
 :آروم گفت  می شد که از جلوم رد

  !یشه دی ه تا آخر همخونه خودم باشیکی م -

یدم  عد معنی عمق لرفش رو فهم با تعجب ن اهی بهش کردم کمی ب
 !دیونه من  لبخند زدم. از دست تو ای عشق

خب دی ه بچه ها دو ستتاعت دی ه میرید شتترکت وارداتی که  -ستتهیل 
 ببنید چقدر دارو وارد کردن

 :تکون داد گفت امیر سری

شماهد برین تا د - سترالت کنید.. امد فقط چیزه آره  ساعت دی ه ا و 
 مارال جان شما چند لحظه میشه با من بیایی کارت دارم

  .بعد با یه چشمک ازم دور شد

 :کارالین یک ابروش داد بالا دست به سینه شد گفت

  !برو،برو شازده رو منتظر نزار -

ستتهیل خنده ای کرد همین جور که دستتتی به گردنش می کشتتید رو به 
 :الین گفتکار 

  !چیزه.. کارالین میشه توم بیایی برید تا اون موقه قهوه درست کنید -
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با شتتیطنت رو به کارالین که لبخند عجولانه ای زد و ان اری که دستتت 
 :خودشد رو شده باشه اشاره به سهیل کردم گفتد

 بله منتظر نزارم -

ستادم. شدم رفتد پیش امیر. کناره پنجر  دی ه وان شون رد  ه پشت از بین
به من ایستاد. نور آفتابی که از پنجره های شیشه ای میزد بیرون نشون 
میداد که هنوز ظهره. دیدم هیچ عکس العملی نشتتون نمیده دستتتد رو 

 :گذاشتد شونه اش گفتد

 جاند؟ -

ستد رو که رو  سمتد لبخندی زد د شت  شد برگ رورم  وقتی متوجه ل
  اش بود گرفت بوسیدشونه

  هستیدفدای جونتد  -امیر 

 :تک خنده ای کردم سرم رو انداختد پایین نفس عمیقی کشید و گفت 

 خواستد ب د تو این سفر هرچی بشه یا هر اتفاقی هر زمانی که بیوفته -
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 فصل یازدهد#

 پارت صد و سوم #

  !من و تو جدا نمی شید، ازت دست نمی کشد مثل ده سال پیش

ساس کردم امیر یک چیزایی بو برده که این لرفا رو میزنه ولی هیچ  ال
شتد که فعلا امیر چیزی بدونه. نمی دوند خودم رو دارم گول  دوست ندا

  میزند یا نه اما نکنه واقعا فهمیده!؟

 :لبخندی زدم گفتد

 ..آره -

شدم همون چشدسرم رو گرفتد بالا به چشد های که من و هاش خیره 
 قد می کنههاش غر میبره تو جهانی دی ه تو دنیایی عسلی چشد

 .آره هر اتفاقید که بیوفته ما باهد هستید -

. 

*** 

جه  ما من و امیر متو نا قهوه خوردید و ا تار امیر ای هار نفری ا رفتید چ
کردن رابطه سهیل و کارالین هد شده بودید که خیلی صمیمی رفتار می  

گاهی به هد اشتتاره می کردید بهشتتون خندمون می گرفت ستتهیلد که 
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هچنان دست از شوخی هاش برنمی داشت خیلی خوشحالد که کارالین 
 ...جریان فرانکی رو از یادش برد

 (نازنین)

خیلی لالد بد بود دی ه واقعا از رقابت از اینکه مارال رو از امیر جدا کند 
دا می کند ولی بعد به بن بستتت می خستتته شتتدم. هر بار راهی رو پی

شده اما ان ار اوند بیکار  خورم ماماند هد که دی ه راه لل هاش قدیمی 
سرم زد به مهرداد  صبیه فکری به  شتن مارال به ایران ع سته از برگ ش ن

  بزند از اوضاع شرکت بپرسد شاید بفهمد چیکار می کنن زنگ

 ...بور...بور...بوربور

 نازنین جونسلام مادام  -مهرداد 

اصلا از این آدم خوشد نمیاد اون شبد مجبور شدم که بهش روی خوش 
 :نشون بدم صدام رو صاف کردم گفتد

 خواستد بپرسد اوضاع شرکت چطوره!؟سلام خوبی؟ امد.. می -

 :مهرداد نفس عمیقی کشید و گفت

  ممنون...اوضاع شرکت یا رئیس شرکت!؟  -

 :تاقد ور می رفتد زدم کنار کلافه گفتدهمین جور که با گوشه ای از پرده ا

  میشه طفره نری؟ -
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خیلی خب باشتته رئیس های شتترکت رفتن ستتفر کاری با اون  -مهرداد 
 .دوتا دختره چی بود اسمش.. آها مارال و اون یکی یادم نیست

 :با ناباوری از رو تخت بلند شدم و گفتد

  چی!؟ -

سلط باش خاند کوچول -مهرداد  شد، چه نچ،نچ رو خودت م شد کر  و گو
 .می دوند سر این قرداد کوفتی شرکت ریون گویا رفتن بندر عباس

 :برید،برید از تعجبی که داشتد گفتد

  !چی..چرا اونجا..لالا -

  !هوم فکر می کردم شما هد به مادرتون رفته باشین -مهرداد 

نفس رو به بیرون هدایت کردم ستتعی کردم خونستتردی خودم رو لفظ 
 .ی بهش ن دکند تا چیز

 بخاطر اینکه از مرز جنوب دارو ها رو برای تست میارن -مهرداد 

  خب،خب نمی دونی کی برمی گردن!؟ -

اونشو دی ه خودمد نمی دوند ولی یکی دوماهی اونجا میمونن  -مهرداد 
  !چیزی که به من گفتن
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وای نه دوماه اِه یعنی من تا دوماه امیر رو نمی بیند لعنت بهت مارال! 
  :تی به پیشونید کشیدم گفتددس

خیلی خب ممنون ازت درضتتد اون دختر از پشتتت کوه اومده ... یعنی  -
  چیزی بین اون امیر نیست همش جمه نبندش با اون فهمیدی!؟

غش غش پشتتتت تلفن خندید ای مرگ خواستتتتد تماس قطه کند که 
  :گفت

ای والا پشتتت کوه که نیومده ما شتتنیدم تقریبا همه کشتتور ه -مهرداد 
اروپایی رفته، پس چرا ظاهرشتتون اینجوری نیستتت ان اری که بین اون 

 ...امیر خیلی چیزا هست که

شنوم ستد دی ه چیزی ب شی رو پرت کردم رو تخت  قطه کردم نخوا گو
هام رو لایی موهام فرو کردم اه مرتیکه مفت خور ان ار عصتتتبی دستتتت

ت خفه همه دستتتت به یکی کردن من و خراب کنن دارم توی این عمار 
  !میشد باید برم بیرون اینجوری نمیشه

 یازدهد فصل#

 پارت صد و چهارم#

بیرون مش رجب از  بزند، زدم یک تیپ لی زدم آرایشد لوصله نداشتد
پام بیشتر رو گاز  اینکه یهو اومدم بیرون هول هلکی درواز رو برام باز کرد

یلی فشتتتار دادم در عرض چند ثانیه زود از خیابون عمارت رد شتتتدم خ



 

 
431

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

سرنوشت  شد چرا  جالبه همه دنبال من هستن مند باید دنبال یه نفر با
من باید اینجوری رقد بخوره م ه من از امیر چی می خواستتتد جز اینکه 
شه لعنت به این قلب که تا اون نخواد نه  شته با سد دا اوند مثل من دو

  .می تونی از کسی دل بِکنی یا نه بهش دل ببندی

ن خیابون خلوت پارک کردم رفتد فرای سبزبزرگ ماشین گوشه ای از او
شت  صورتد دا سکی که  ستد ما ش صندلی الکل زدم ن پارک لاله اول رو 

هام برداشتتتد داخل کیفد گذاشتتتد یکد به هوای آزاد نیاز داشتتتد چشتتد
  هابستد گوشد سپردم به صدای پرنده

شتنش مجبور  شقش نبودم کاش اینقدر بخاطر دوست دا کاش اینقدر عا
سی دارمبه  شدم کاش فقط یک ذره می فهمید چه ل اما  بد بودن نمی 

شد با نفس عمیق پر همه این لرف شه آخر شروع می ها اولش با کاش 
  .لسرتد تموم میشه

کردم  افکارم غرر شده بودم که الساس نمی دوند چقدر تو لس و لال 
باز کردم ستترم رو به طرف اون فرد هام رویکی کنارم نشتتستتته چشتتد

های آبی با موهای که داده بود بالا دم یک مرد قد بلند با چشتتتدچرخون
هایلایت های طبیعی داشتتتت لحظه ای به این همه زیبایی اون مرد 
خیره موندم. بنظر نمیومد ایرانی هد باشتتته یکی از ابروهاش بردبالا به 

 :روبه رو ن اه کرد. درلال آنالیز کردنش بودم که گفت
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 جوری به آدما ن اه می کنید!؟ شما ایرانی ها همیشه این -

ولی نه از رو   پس لدسد درست بود این خارجیه اخمی به صورتد دادم
هام ن اه لروفش از اینکه این آدم کیه!؟ ستترش رو برگردونند تو چشتتد

  هاش با همه غریب ی برام آشنا بودکرد چشد

سن  شنا شناخته ان ار خیلی وقته همو می ری موقه ها آدما ندیده ن بع
 خبر ندارن که سرنوشت خودشون به هد دی ه بست ی داره اما

دستش گذاشت زیر سرش بهد خیره شد. نمی دونستد چیکار کند کاملا 
 :هنگ کرده بودم که گفت

ببخشتتید که نمی توند دستتت بدم شتترایط می دونید دی ه، استتد من  -
  !خانوم جذابی مثل شما خوشبختد جیسون از دیدن

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتد

  !ولی نه اینجوری  شنیده بودم که خارجی ها خیلی زود گرم می یرن -

 :مردی که به گفته خودش اسمش جیسون بود خندید و گفت

 چطوری؟ -

با تمام اصلا این کیه که جرعت می کنه اینقدر رالت باشه با من فکر کند
  ظاهر خوبی که داشت دیونه ای پیش نیست

  بهتره که دی ه برم -
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وستتط راه   ی بلند شتتدم که هنوز چند قدم برنداشتتته بودماز رو صتتندل
 :پشت سرم گفت

 اما شما خودتون معرفی نکردین!؟ -

  ن فتد دیونه ست پوزخندی زدم برگشتد طرفش

 ...من،من -

ستد به راهد ادامه بدم  سرم رو تکون دادم خوا شتد چیکار می کردم  دا
 :بود گفتد که پیشمون شدم ناخداگاه همون لالتی که به پشتد بهش

  !نازنیند، نازنین التشام -

صتتدای قدم هاش رو شتتنیدم که نزدیکد شتتد و اومد جلوم وایستتتاد 
 :های مشکید داد گفتهای آسمونیش به چشدچشد

ستد که بخوایید اینقدر  - شید من مزالد نی شبختد امد.. من رو ببخ خو
  سریه واکنش نشون بدین

آدمی که روبه روم  کنجکاو شتتتدم تا ببیند لرف لستتتابش چیه این
  وایستاده کیه!؟

و من این رو نمی دونستتتد هر آدمی که وارد زندگی کستتی میشتته می  
  .تونه خیلی چیزایی دی ه رو با خودش همراه داشته باشه
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اکثرآدم های که اطرافمون رد میشن توجشون به جیسون جلب می شد 
 :ن اهی به اطراف کردم با تردید گفتد

 ...خیلی خب -

 :وباره رو اون صندلی نشستد ادامه دادمرفتد د

 چطور اومدین اینقدر ناگهانی با من هد صحبت شدین!؟ ن فتین -

 *** 

سته  ش شد گویا آن بیکار هد نن شیطنت آمیز  سون کمی  ن اه های جی
بود، ایران استتت و غوغایی در راه اما چه کستتی برنده این قائله خواهد 

غرر می شتتود مارال یا در این آشتتوب  شتتد امیر یا جیستتون چه کستتی
 ...گردهای داستان ما تصمید مینازنین آنش را دی ر شخصیت

 (مارال)

آفتاب هچنان بالا بود ظهر قصتتد عصتتر شتتدن نداشتتت، همه بچه ها 
خوابیده بودن کارالین که جلویی تلوزیون خوابش برده بود خد شتتتدم 

ستش گرفتد تلوزیون خاموش سهیلد ل کنترول رو از د تما کردم. امیر و 
دراز کشتتیدن داشتتت کتابی  رفتن خوابیدن رفتد کنار پنجره ای که جایی

دستتتد گرفتد شتتروع به خوندن کتاب کردم ما مدام فکرمد به این اتفار 
 .های چند روز افتاد



 

 
435

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

 فصل یازدهد

 پارت صد و پنجد #

چقدر ستتتریه پیش رفت. اومدند به ایران قرداد تصتتتادفی با شتتترکت 
میر یاد گذشتتته ها، دیدن مادر امیر پدرش ا التشتتام، روبه رو شتتدند با

رفتن به عمارت مهمونی نازنین، رقصیدن من با اون مرد عجیب و غریب 
رفتارهای مشکوک مهرداد لرف های تعجب آوره شراره. سرم رو تکون 

شید رو  دادم تا از همه فکرا بیام بیرون باید با دکترم دنیرو لرف بزند گو
ست مخاطبد مطب شتد تو لی سه د بردا شمد خورد زنگ زدم  نیرو به چ
 .تا بور خورد که خورد جواب داد

 بله بفرمایید!؟ -آنا

 سلام امد..من مارال شکیبا هستد می توند با دکتر صحبت کند؟ -

ستتتلام مارال تویی، لتما عزیزم اتفاقا الان ستتترشتتتون خلوته الان  -آنا 
 وصلت می کند

که به  وجه دلتن یخوشتتحال بودم که صتتدای آنا رو می شتتنیدم تازه مت
  کانادا داشتد فهمیدم

  آره عزیزم خوبی مرسی -

 !من که خوبد شما چطوری کد پیدای ها -آنا 
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  ..راستش تو سفر کاری هستد یا شایدم نباشد بموند -

 ای موندم که چی ب دلحظه

  خب!؟ -آنا 

 :و گفتد  تک خنده ای کردم

  !همین دی ه سفر کاری -

ش ب ذره بهت موفق باشتتی، الان وصتتلت می آها باش عزیزم خو -آنا 
 کند فعلا بابای

 فعلا بای -

 .چند لحظه بعد صدای گرم دکتر دنیرو رو شنیدم

 بله؟ -دنیرو 

  سلام دکتر مند مارال -

واو مارال چقدر خوشتتحالد که صتتدات رو میشتتنوم چطوری دختر  -دکتر 
  کجایی!؟

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتد

  خوبه، هنوز ایراند دی ه خوبد ممنون شما لالتون -

  مچکرم که اینطوره، اوضاع روبه روهه؟ -دنیرو 
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شتتما که می دونید هروقت نیاز دارم با شتتما لرف بزند...راستتتشتتو  -
 بخوایید نه اتفاقاتی که پیش افتاده دارن دیوند می کنن

  هوم همون دیدن عشق قدیمی نه!؟ -

 :خنده ای کردم و گفتد

د باور نکنید چیشتتد یعنی..لالا بعدا بهتون نه اون که خوشتتحالد شتتای -
های  با آدم  یب  یب و غر قات عج فا یه ات که  می د الان موضتتتوع این

 ...مشکوکی که لس می کند

هام رو بهش زدم متوجه همه چیز رو به دکتر گفتد بعد اینکه تمام لرف
 .این شدم چقدر واقعا نیاز داشتد راجبش لرف بزند

ین دوران استرس داشته باشی ولی مارال خب طبیعی که تو در ا -دنیرو 
دخترم من همیشتته یه چیزی رو بهت گفتد نزار شتترایط هر جور که می 
خواد باهات رفتار کنه تو سوار بر شرایط شو نزار آدما ها تاثیرهای منفی 
رو زندگیت بزارن بزار هرچی می خواد بشه بشه تو راهتو برو هیچ کس 

نا یا  هت نیستتتتت، لتی مهرداد  مادرش هیچ کس جلو را زنین و 
  فهمیدی!؟

  !ولی من می ترسد -

مارال بنظر من دشمن اصلی تو این آدمایی که می ی نیستن، این  -دکتر 
که دشتتمنته فقط زندگی کن و با کستتی باش که پیشتتش  ترس توستتت
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لس امنیت و عشق رو داری.خودت می دونی عاشق کی هستی انتخاب 
ا جا بزنی بازم برگردی به ده با خودته، که کنارش بدون ترس باشتتتی ی

خودتو منه  ستال پیش که با زود قرتاوت کردنت ده ستال از داشتنتش
  کردی نزار مثل ده سال پیش بشه تاکید می کند ده سال پیش اوکی؟

دکتر منظورش چی بود که همش ده سال پیش رو به یادم میاره شایدم 
ن نباید بزارم باز ای نکند آره لق با دکتره مهمی خواد دی ه اشتتتتباه تاز 

 !بین منو و امیر جدایی بیوفته لتی با یک اشتباه کوچیک

  الو مارال پشت خطی!؟ -دکتر 

باز هوای منو   بله،بله متوجه شدم دکتر کاملا ممنون که در هر شرایطی -
 دارین

سوفی   کاری  -دکتر  ستی عزیزم  شاگردهام دخترم ه نمی کند توم عین 
 سلام میرسونه

 :گفتد  لبخندی زدم و

  .مواظب خودتون باشید سلام مند برسونید -

 (امیر)

  .تو خواب بیداری بودم هنوز لرف هایی کارالین تو گوشد می پچید



 

 
439

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

داداش من نمی دوند تو این اوضتتاع کرونا چطور همه اتاقا پر  -ستتهیل 
  !بود آخه

 :همین جور که اخمی کردم بودم به تابلوی نقاشی دیوار خیره بودم گفتد

 م رعایت نمی کننمرد -

 :تازه کرد و گفت سهیل پارچ آب سرکشید وقتی نفسی

  !نه که ما رعایت می کردید -

 !خب ما واسه تفریح نیومدید -

شیخه  -سهیل  شدا این یارو  ساعت  شه امیر دو  اوند هست می د دیرن
شیو با  همش داره زنگ میزنه پاشو، پاشو بابا سوراخ کردی اون قاب نقا

 راهد بزن د بیدار شناون ن ات به دخت

 فصل یازدهد#

 پارت صد و شیشد#

  گوشید از جیب شلوارم درآوردم یه پید به مارال دادم

  عزیزم بیداری!؟ -

 .چند ثانیه بعد صدای گوشید بلند شد

 آره چه للال زاده هستی بهت فکرمی کردم -مارال 
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براش  لبخندی رو لبام نشتتستتت م ه میزاره یکد ذهند بره ستتمت کارا 
 .یپ کردمتا

 من که همیشه به تو فکر می کند -

رو تعطیل کنید والا وقتید  هوی عمو لطفا محوصله پیامک بازی -سهیل 
که پیش هد نیستتتن صتتدای پیامک هاتون نمیازه آدم بخوابه فکر کند 

 داری ده سال که پیش هد نبودین جبران می کنید ها

رو صتتتفحه همین جوری که داشتتتتد جواب مارال میدادم ن اهد هنوز 
 :گوشی بود گفتد

 چقدر لرف میزنی سهیل، ب و چی می خوای ب ی -

 :نفس عمیقی کشید سرش رو به نشونه تاسف تکون داد و گفت

  شیخ زنگ زده زود باش -

 (مارال)

بنظر من درستتت نیستتت اینجوری شتتیخ عبدو القاستتد شتتما دارین  -
شون فقط سود شین که  صف قیمت می فرو  خودتون داروهایی ما رو ن

  !ببنید
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ستتتهیل و امیر از این همه جدیتد تو کار کمی تعجب کردن اما کارالین 
مورموز لبخند می زد چون می دونست اگه اون چیزی که می خوام نشه 

 .اونجا رو به آتیش میکشد

  !خاند محترم بالاخره ما یک قراردادی بستید -شیخ 

  !جلو واقعا! اما من فکر نمی کند شما طبق قرداد دارین میرین -

امیر از این لرفی که زدم لبخند جذابی به لباش اومد که اون لحظه بازور 
  سعی کردم ظاهرم لفظ بشه

 :شیخ اخمی کرد و گفت

 ...اما -

 :نزاشتد لرفش رو کامل بزنه چون داشت نالق می گفت

  نه دی ه -

هر دوتا دستام گذاشتد رو میز کمی سمتش خد شدم تمام وزند انداختد 
 :و گفتدرو دستام 

غرب که اکثرا  شتتما منو نمی شتتناستتین، اما همه کشتتورهای که من -
شه،ولی،نمی  شکیبا از کلمه اما،نمی شون کار کردم میدونن مارالش  باها

 ..توند

 :چشمام ریز کردم و یک ن اه به هیکلش انداختد ادامه دادم
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لساسیت دارم، من لسابد از آقای جیسون ریون جداست چون من  -
چه نظرهای بین شتتما گفته شتتده، من اونجوری که اولش کاری ندارم 

 میرم جلو تصمید گرفته شده هرچی

متوجه این شتتدم امیر وقتی استتد جیستتون آوردم اخمی کرد ستترش 
  .انداخت پایین

  !مفهومه که براتون -

شتتیخ ان ار که نظرش عوض شتتده از ترستتی که این قرداد ازدستتت نده 
 :گفت

شد من سعید رو می کند قیمت ها باشه شما چقدر عصبی هستین چ -
  !رو به لداقل همه سود برسوند

 :صاف وایستادم و گفتد

هوم.. پس تمام ستتتعیتون رو بکنید،خب دوستتتتان اگه چیز دی ه ای  -
  رفه زلمت کنید باقی نمونده

 :سهیل که این همه مدت دهنش باز و بسته می شد تا چیزی ب ه گفت

شکیبا دی ه چیزی برای گ - شتن بمونه بهتره برید که خب، خاند  فتن نزا
  به کارهای دی مون برسید

   !چه زلمتی پسرجان بمونید پذیرایی از شما نشد که -شیخ 
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 نه دی ه زلمت نکشید -سهیل 

را کنن  -کارالین  شیخ باید بدم که ام سته ولی من یه مدارکی رو به  در
  شما برین مند زود میام

  منتظرید کارالین خاندباشه پس بیایین ما تو ماشین  -امیر 

  نه من پیش کارالین می موند شما برین -سهیل 

 .ن اه کردید و لبخندی زدیدمنو و امیر به هد دی ه

  باشه -

  .امیر دستد رو گرفت و از در دفتر خارج شدید

  نمی دونی چقدر کیف کردم وقتی اونجوری لرف میزدی -امیر 

  !چطوری؟ -

 :که سوار ماشین می شدید گفترسیدید پیش ماشین همین جوری  

همیشه دوست داشتد زند کسی باشه که تو خونه برای من باشه بشه  -
شه، ناز کنه تا خودم تا تهه دنیا خریدارشد. اما بیرون  همه چیزم لوس ب

 بشه خانوم التشام کاری که باهمه مردا جدیه مثل امروز

صورتد زیر نظر گذروند باع سید و با لبخند جزایی  ستد بو شد مند د ث 
 .لبخندی بهش بزند
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 فصل یازدهد#

 پارت صد و هفتد#

 .مند یعنی..خب امیدوارم همونی که تو می خوای باشد -

  !نه تو عمرا شبهه اونی که من می خوام باشی -امیر 

  !یهو چشمام گرد شد بهش خیره موندم چی گفت

 :امیر خندید دستشو یک طرف گونه ام گذاشت و گفت

تو خیلی بیشتر از اونی که می خواستمی. تو فرشته آخه قربونت بشد  -
  ای زندگی منی هوم!؟

بازم تک خنده ای کرد که مند خندم گرفت سرم رو به نشونه باشه تکون 
 .دادم

 (کارالین)

ستام می سرم انمی دوند چرا د شت  رور یک نفر رو پ ساس لرزید ل ل
 اتکلنش فهمیدم زیاد ستتتخت نبود از بوی می کردم اما تشتتتخیصتتتش

 هاش می شنیدمکیه.صدای نفس

  !چرا نخوابیدن -سهیل 
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ها زیر نور مهتاب باشد ن اهد رو از چقدر زیباست دوست داشتد ساعت
ماه گرفتد.برگشتد و به چشمایی سهیل دوختد لبخند مهربونی تحویلش 
دادم. آیا م ر می دانستتتت با این کار چه هیاهوی در قلب ستتتهیل می 

  انداخت یا خیر!؟

  دوند چرا خوابد نمیبره..شما چرا بیدارین!؟نمی  -

های قهوه لبخندی و زد با قدم های آروم نزدیکد شتتد اومد کنارم چشتتد
 :بود گفت های چشمامایش که لالا محو تماشایی رن ینه

  !به همون دلیلی که شما بیداری -

 :خنده ای کردم با تعجب گفتد

  !اما شما که نمی دونی چرا بیدارم -

گفت همچنان بهد زل زده بود هر لرکتی که انجام میدادم   چیزی نمی
چشتتد ازم برنمیداشتتت کمتر پیش میومد که این جور موقه ها معذب 
بشتتد اما الان همون لس کمی خجالت رو دارم. اما چیزی نبود که من 

 ن اهد رو ازش ب یرم لتما عادیه

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتد

 ...من بخاطر گذشتد بیدار بودم -

 :می به صورتد دادم به یک نقطه نامعلوم خیره شدم ادامه دادماخ
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  برای اشتباهاتد، به اینکه آینده چی میشه چی در انتظارمه -

 :با دستد کمی از موهام رو که جلو صورتد بود کنار زدم و گفتد

من مثل مارال قوی نیستتتتد! اون دختر خیلی قوی هستتتتش اما من  -
ستن خودم شک سد با  ست و پایی دی ران رو زخمی  دشکنندم می تر د

 !کند

ستش صله  یک دفعه د شت فا ستد گذا اش باهد کمتر کرد با این رو د
 :کاراش گنگ و گیج بهش ن اهی انداختد که گفت

این لرف رو نزن من از وقتی باهات آشتتتنا شتتتدم بنظرم تو یک!یک  - 
  ..آدم

 منتظر به دهنش ن اه می کردم تا ببیند چی می ه

  یک آدم!؟ -

 هیل لبی تر کرد و با ن اهش که لس می کرد زیر نور مهتاب خاصستتت
 :ادامه داد جلوه نشون میداد

سد یک آدم بی نقض. - . که در هرچیزی بهترینه، هر روز از خودم می پر
که با بو کردنش گیج میشتتتد  دارم چیکار می کند. ان ار مثل یک عطری

برگش لطیف تر از  کارالین تو شکننده نیستی تو مثل یک گل رزی که هر 
 !اون یکیه
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ن اهش به پایین صتتورتد کشتتیده شتتد ان ار تو اون لحظه هیچ توانایی 
نداشتتتد و هیچ دستتتوری از مغزم نمی گرفتد لتی درک کردن کاری که 

  !می خواست انجام بده

های اون که به صورتد نزدیک تر می کد،کد چشمام روهد گذاشتد نفس
  .شد

نی اومد که هردومون به خودمون بودید. من یهو صدای ترمز ویراژ ماشی
شتد چیکار می کردم شت این کارو می کرد! فوری   دا سهیل دا صلا چرا  ا

 :یک قدم ازم فاصله گرفت و دستاش گذاشت رو سرش و گفت

  !من،من ... کارالین باور کن قصد بدی نداشتد -

هام جاری بر صتورتد شتد که تازه متوجه صتورت قطره اشتکی از چشتد
 !د شدمخیس

  

 فصل یازدهد#

 پارت صدوهشتد#

شتد  صورتد کشیدم و لیوان قهوه ام که روی میز لابی بود بردا دستی به 
سهیل هد دی ه لرفی نزد و ن اهش ازم میدزدید خیلی سریه ازش دور 
شدم رفتد سمت اتاقد چشمد که به شماره اتار افتاد راهد رو کج کردم 
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می رفتد بالاخره اتار خودمون  بعد اینه دیونه ها همش اتار اشتتتباهی
ستد تیکه دادم  شدم. وقتی در ب پیدا کردم کارت گرفتد جلو در وارد اتار 
بهش نفس لبس شدم رو بیرون دادم... نفس،نفس میزدم مثل کسایی 
شتتدم که ان ار چند دقیقه ای هستتت همش داره میدوه دستتتد جلوی 

نمی دونستد چرا  گذاشتد تا از صدای گریه هام مارال بیدار نشه. صورتد
سی که دروند جریان داره چیه، نمی  ستد این ل گریه می کند، نمی دون
سهیل نمی  ستد چرا جلوی  صلا نمی دون ستد دارم چیکار می کند، ا دون

نشستد زمین کف  گرفتد! همین جوری که تکیه دادم به در سر خوردم و
شد ان ار کمی از اون ستد بهد منتقل  ش شت وقتی ن  سردی که زمین دا

 ...التهاب بدند داشت کاسته می شد

شون سرم رو تیکه دادم به در.من موندم و پر از لس های که دلیلی برا
 .نداشتد و تاریکی که اون موقه همه جایی اتار رو فرا گرفته بود

 (مارال)

مستتتتقید به  پتو رو زدم کنار رو به اون ور خوابیدم، نور خورشتتتیدی که
ستد ب  شد د شمام می خورد باعث  صورتد در همون لالت چ یرم جلو 

تا خورشید آسمونه  یاد لرفی افتادم ا توعاشق نارنجی برای همید صبح
میری نارنج میچینی، اما خودت خبر نداری که بهار نارنج منیا لبخندی 
رو لبام نشتتستتت این لرف امیر بود ببین باهام چیکار کردی هنوز بیدار 

ایی ذهند کشتیده شتده. نشتده به یاد خودتد که نیوفتد لرفات همه ج
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صدای زنگ خور پیام گوشید بلند شد کمی سرم از رو بالشت بلند کردم 
شتد  شه کنار اطرافد که از زیر بال ست انداختد گو شتد د شید گ دنبال گو

  .پیداش کردم

ستتلام... دوریت همون اندازه که تلخه، قشتتن ه هد هستتت چون به  -
  .انتظار نشستن تو قشن ش می کنه جیسون همیش ی

محکد روی تخت   گوشتتی رو با دیدن این پیام نفستتد رو دادم بیرون و
صورتد رو بردم  ستی موهای جلوی  شیدم د پرت کردم. کمی بالاتر دراز ک
کنار. اوف ای خدا کی این کابوستتا تموم میشتته یادم رفت با جیستتون 
مه ستتتال منتظری جواب  کار کند.بهش ب د این ه لالا چی لرف بزند 

عشتتتق قدیمد رو پیدا کردم جوابد منفیه دی ه هد  مثبت بدم لالا که
خوام شتتترکتت کار کند! به ظاهر همه این چیزا خیلی نالقه وای نه نمی

 ...اون دیونه میشه لتی از اینکه واکنشش چیه میترسد چه برسه

اما از طرفی اگه امیرم بفهمه من سال ها پیش کسی بودم که بهد علاقه 
نه امیرم قاطی می کنه. با نارالتی دوباره داشتتته و الاند می خواد.. وای 

 .کامل دراز کشیدم و سرمو گذاشتد رو بالشت

ناامیدتر از هر وقت دی ه ای بودم اما بالاخره که چی اگه از پشتتت تلفن 
به   زنگ بزند بهش ب د خیلی بهتره تا اینکه رودر رو باشتتد باهاش.پس

آخرین شغلی این بعد این قرار داد جیسون ب د من به نتیجه رسیدم که
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هستتتتش که باهاش کار می کند برای خودم هد آستتتون نبود شتتتاید 
شاید نامرد اما نمی خوام دی ه امیر رو به هیچ عنوان از  شد  خودخواه با
شتنی که بین منو امیر هستش رو  ستش بدم من اون ریتد دوست دا د

  !ریتد رو نداشته باشد دوستش دارم و نمی خوام این

صاف  با تردید دستد رو صدامو  سمت گوشی زنگ زدم بهش  دراز کردم 
تماس هدایت شتتتد! از کی تالالا  کردم منتظر بودم بور بخوره اما ان ار

شماره جدیدی  شاید  تماس های جیسون هدایت میشه به این فکر که 
گرفته گوشی رو دوباره نزدیک گوشد بردم چند بار بهش زنگ زدم اما رد 

الا وقتید که من می خوام یه چیز مهمی تماس می خورد! ای بابا بردار ل
بهش ب د رد تماس می کنه لالا اگه من بودم داد بیداد می کرد! شتتاید 

 تو جلسه مهمی باشه خیلی خب، پیام بهش دادم

 لطفا وقتی پیامد رو دیدی زنگ بزن کار واجبی دارم باهات -

 :داد  بعد از چندثانیه ای که گوشی می خواستد بزار کنار جواب

بعدا خودم تماس می یرم عزیزم الان تو یک کنفرانس مهمی  -ون جیستت
  .هستد

ساس گناه می کردم که نکنه دارم به امیر دورغ می د ولی من از اولد  ال
جیستتتون نمی خواستتتتد الاند باید جواب منفی رو هرچه زود تر بهش 
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شتر از این تو بلاتکلیفی بمونه  سوند بی شتد جی میدادم چون دوست ندا
  !ه از الساستش بازی کردمیا لس کن

 (جیسون)

لبخندی زدم و گوشی گذاشتد رو میز شرمندم مارالد اما می دونستد چی 
می خوای ب ی و من اجازه ای این کار رو بهت نمیدم. به گل های ریز 
درشتتتت میز خیره بودم که نازنین دو لیوان آبمیوه رو گذاشتتتت رو میز 

  .ندلی جا گرفتروم روی ص ن اهد رو بهش دادم اوند روبه

بود  با ان شتاش لبه لیوانش رو گرفته همین جوری که سرش پایین بود
 :به آرومی گفت

که اینطور پس تو از همه چیز خبر داری و الاند می خوای که برای به  -
  دست آوردن عشقت هرکاری بکنی درسته!؟

 :ن اهی به اطراف انداختد وسرم رو تکون دادم و گفتد

  مشخصه، توچی تو واسه عشقت چقدر ارزش قائلی!؟من که تکلیفد  -

شتاش به بازی گرفته بود  ست گرفت  لیوان آب پرتقالی که زیر ان  به د
 :گفت کمی که ازش خورد نزدیک دهنش برد و

  به خودم مربطه،و چرا باید با تو همکاری کند!؟  -
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خنده ای سر دادم نه خوشد اومد کاملا مشخصه که موافقه اما از طرفی 
هد نمی تونه خودشتتتو پیش من بی ارزش نشتتتون بده اینو از همون 

  .غروری که تو چشماش موج میزد فهمیدم

  !برای اینکه مجبوری -

اوند خنده ای کرد اما بیشتتتر خنده ای از که اعصتتبانیتش رو به رخ می 
 کشید

  اون وقت چرا!؟ -نازنین 

شتتدم و  کمی تیکه ام و از رو صتتندلی فاصتتله دادم به ستتمتش متمایل
  :گفتد

 م ه تو نمی خوای امیر مال تو بشه؟ -

سمت دی ه ای و زیر لب  شت ن اهش رو داد  سوالد رو ندا انتظار این 
 .زمزمه کرد

 ...چرا آره خب -نازنین 

لبخندی زدم دوباره تیکه دادم به صتتتندلید لیوان آبمیوه ای که جلوم 
شد شته بود مزه کردم میون لبام رو جمه کردم و با چ های ریز کرده گذا

 :گفتد
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مند که می خوام مارال برگرده پیشتتتد، پس چرا باهد همکاری نکنید  -
 ...و

دستتتام گذاشتتتد رو میز همین جوری که منتظر بهد چشتتد دوخته بود 
 :گفت

  !و چی؟ لطفا واضه لرفتو بزن -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتد

  !لرفام کاملا واضه خاند کوچولو، و بین اینا رو جدا نکنید -

  

 فصل یازدهد

 پارت صد و نهد#

من به تو اعتمادی ندارم اصلا از کجا معلوم آدم کسی نباشی یا  -نازنین 
  !چه می دوند به امیر آسیبی برسونی

هام بردم بالا و دستتتتام رو به نشتتتونه نمی دوند بالا آوردم یکی از ابرو
 :گفتد

عزا اوکی میل خودته فردا که کارت عروستتشتتیون به دستتتت رستتید  -
  !نپوشی
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. دستتتی پرتاپ کردم دقیقا خورد به وستتط با این لرفی که زدم ان ار تیر
به لبد کشتتیدم زیر چشتتمی اعصتتبانیتی که از چشتتماش میزد بیرون 

   .دستاش مشت کرده بود ن اه می کردم

 !از جلو چشمد گمشو عوضی -نازنین 

بول کمی چشتتتمام ریز کردم چند ثانیه ای بهش خیره موندم از اینکه ق
به همه اون نکنه لق داره ما ستتتادگیش  ظاهرخوبی که داشتتتت و  ا

گوشتتید رو برداشتتتد و با  التیاطی که می کرد میچربید. خیلی ریلکس
شدم. و از  صندلی بلند  کافه زدم بیرون به یک نید چه لبخند بهش از رو 

ستارت بزند که ستد ا شدم خوا سوار  شین رفتد.  شین  طرف ما یهو در ما
شد نازنین شده  باز  ست،تو همون لالت که کمی خد  ش صندلی کنار ن
 .به روبه رو بود لبخندی زدم و سرم رو چرخوندم طرفشبودم ن اهد

 :سرش رو تکون داد و گفت با کمی تردید

  چیکار باید بکنید!؟ -

سرم رو دوباره برگردونندم ماشین و روشن کردم بدون هیچ لرفی فقط 
ی رو لبام نشتتستتته بود و از اون از کارهای که می خواستتتد بکند لبخند

  .مکان دور شدید

 (امیر)

 سهیل پاشو بیا.. به مارال اینا هد زنگ زدم صبحونه رو بیان پیش ما -
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صدا زدم اما  بالکن همه چیزه رو مرتب چیده بودم تو سهیل رو  دوباره 
شته رفته به سمت در اتار رفتد و دیدی  جوابی نداد! این پسره کجا گذا

ل زدم کلافه نفستتد رو دادم بیرون کارت از پشتتت در اتار توراه روی هت
ستد کمی جلوتر که رفتد توی  شته بودم ب شتد دری که نصفه باز گذا بردا
لابی همین طبقه روی مبل یکی خوابیده بود به اطراف ن اهی انداختد 

 :تکونش دادم و گفتد کمی سمتش خد شدم این که سهیله اخمی کردم

  دار شوسهیل...سهیل داداش بی -

کرد. تک خنده ای کردم اشاره به    کمی تکون خورد یکی از چشماشو باز
 :گفتد وضعیتش

  چرا اینجا خوابیدی، کل شبو اینجا بودی!؟ -

سهیل بدون ن اه کردن به من دستی به صورتش کشید ن اهی به اطراف 
  :کرد. دستش رو گرفتد و گفتد

  تو چت شده!؟ -

 :گفتدستشو از دستد کشید بیرون و  

 .ولد کن امیر بعدا بهت می د -

از جاش بلند شتتدم و آروم داشتتت می رفت به ستتمت اتار تا وقتی که 
رفت داخل همین جوری بهش ن اه می کردم به این فکر افتادم ستتهیله 
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همیشتته شتتوخ طبه امروز چش شتتد بود تازه دیشتتبد مثل اینکه اینجا 
ست سرم رو تکون دادم خوا شیدم  د از کنارمیز و خوابیده! نفس عمیقی ک

مبلی که اونجا بود ردبشتتتد که چیزی روی میز برر زد کمی دقت کردم 
دیدم دستبنده دستد رو به سمتش دراز کردم برش داشتد روش به خط 
لاتین نوشتتته بود کارالین. چشتتمام ریز کردم به فکر فرو رفتد ستتهیل و 

شب اینجا بودن کد،کد شست پس که   کارالین دی شه لبد ن لبخندی گو
 ...ینطور ا

به خودم اومدم با اون لبخند ملیحی که همیشتته توی  با صتتدای مارال
 :صورتش نشون میداد گفت

  .صبح بخیرسلام. -

 :لبخندی زدم و گفتد

 به به سلام مارال خاند صبح توم بخیر -

 :خنده ای زد و گفت

 خوبی عزیزم!؟ -

 :چشمش خورد به دست بندی که دستد بود ادامه داد

  ه دستت!؟اِ این چی -

 :تکونش داد و سرم رو به نشونه ندونستن تکون دادم و گفتد
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 !این هیچی روی میز افتاده بود فکر کند که... برای کارالین باشه -

  بده ببیند -مارال 

 :داد بهش ن اهی به نوشته دست بند کرد و گفت

  آره واسه اونه چرا اینجا افتاده!؟ -

 :م و گفتدخنده ای کرد و دستی به گردند کشید

  اونشو دی ه سهیل و کارالین بهتر می دونن -

مارال خنده ای کرد اخمی ستتتاخت ی که ان ار داشتتتت فکر می کنه به 
 :زمزمه وار گفتدصورتش داد. به دور ور ن اهی انداختد کسی نباشه 

  خودتو زیاد درگیرش نکن، خودمون بچسب -

ه فوری ازم فاصتتله گرفت خنده اش گرفت کستتی از کنارمون رد شتتد ک
چشماشو گرد کرد ابرو بالا انداخت. چشمکی زدم اهمیتی ندادم دستشو 

 :گرفتد همین جوری که به سمت اتاقمون می رفتید گفتد

خب مادام مارال تکلیف منه بنده لقیر چیه، این قرار دادم که دی ه  -
  داره کد،کد تموم میشه

  !نوز تموم نشدهنو،نو آقا امیر ه -مارال 

 :کلافه سرم رو گرفتد بالا نفسد رو به هدایت کردم و گفتد
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  ای خدا، ای خدا -

 :زد و گفت  بازوم ای بهخنده ای کرد با اخد طعنه

  !غر نزن بد اخلار نمی یرمتا -

با این لرفش اولش با تعجب ن اهش کردم که بعدش هردومون زدید 
  زیر خنده

  !های خانممونزم و بسازم با ناز کردنهعی چیکار کند باید بسو -

  

  فصل دوازدهد

 پارت صد و دهد #

صدای پیامک گوشید بلند شد. از جیب شلوارم کشیدم بیرون ن اهی به 
  .صفحه گوشید کردم

  !تنها تو صالب گل نارنج باغ نیستی بیشتر اطرافتو دریاب -ناشناس 

بام کامل باز کردم هه لبخن اخمی به ابروم دادم پیامک د عصتتتبی رو ل
ها رو بالا و نشتتستتت هیچ پیامکی ان ار برام نیومد. دوباره لیستتت پیام

پایین گشتتتد نکنه تبلیغات.. اما نه! واقعا دی ه شتتورش درآورده التمال 
شون  سخره بازی ها کار کیه برمی رده به چند نفر که بازم به اینکه این م

  .شک دارم
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شمام ب شمام تکون می خورد، چ ستی جلو چ صورتد د ستی به  ستد د
 کشیدم

  !هلو، دو ساعت دارم صدات می کنما -مارال 

 :تک سرفه ای کردم لبخندی زدم و گفتد

  جاند عزیزم!؟ -

 :گفت و مارال مشکوک با چشمایی ریز کرده یکی از ابرو هاشو داد بالا

  چی دیدی تو گوشیت که اینجوری شدی!؟ -

ی بهت نمی د نمی خوام ن ی مارال مند چیزتا وقتی خودت چیزی بهد
بیشتتتر اذیت بشتتی کاش میفهمیدی مند چقدر عذاب میکشتتد از این 

 پنهون کاری هات

 :همین جوری که به چهره معصومش خیره شده بودم گفتد

 .چیزی نبود، تبلیغات خرید کالا بود -

تارم جا  دی ه چیزی ن فتد ازش دور شتتتدم رفتد داخل. یکد از این رف
کاری کند که چیزی اون نارالت نشتتدم اما باید خورد که خودمد کمتر از 

   .ازم مخفی می کنه رو ب هکه
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خوردید.ولی منو و مارال متوجه ن اه های بی  همه صتتتبحون رو کامل
شب بین اینا  سی که زدم دی شده بودید.لد سهیل و کارالین هد  دریغ 

 .اتفاقای افتاده اما چه اتفاقای خدا می دونه

 (جیسون)

 :ای کردم و گفتدبهشون اشاره رو میز با سر اختداند  ها روبلیط

  بیلط امشب برای جنوب -

نازنین همین جوری که با استتتترس با پاش به زمین ضتتتربه می گرفت 
 :گفت

  بهتر نبود از قبل به مند خبر میدادی!؟ -

 :با بی تفاوتی سرم رو به طرفش کج کردم و گفتد

  !توم بهتر نیست یکد سرعت عملتو ببری بالا -

  .عصبی نفس عمیقی کشید و از جاش بلند شد و اومد روبه روم ایستاد

ببین جیسون..یعنی موسیو این همکاری من با تو فقط بخاطره  -نازنین 
امیر هستش پس نمی خوام این همکاری ما باعث بشه به امیر آسیبی 

 !برسه
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یکد قدم بهش نزدیک تر شتتدم که ازم کمی فاصتتله گرفت. این دختر با 
ه زیادی لرف میزد اما از پرویی پیش از لدش آتشتتید بیشتتتر می اینک

  کرد دستشو محکد گرفتد که تقلا می کرد

  !ایی چیکار می کنی دیونه -نازنین 

 :چسبوندمش به دیوار خد شدم زیر گوشش گفتد  بردمش عقب و

ببین کوچولو من اگه بخوام امیر جونت که هیچی خودتد می فرستتتد  -
 ...اون بالا،بالا ها

همچنان دستتت از تقلا کردن برنمیداشتتت و ستترش رو مخالف صتتورتد 
 :پوزخندی زدم ادامه دادم برد

بالا که زمین اومدنت خدا می دونه کیه البته اگه می دونی کجا؟ اینقدر  -
  !زنده بمونید

چونه اش رو محکد گرفتد سرش رو به طرف خودم برگردونندم چشمایی 
گرفت ترستتی تو ن اهش نبود تیز و   قهوه ایش روبه روی چشتتمام قرار 

ها رو دیدم بیشتتتتر از این ای وقتی این چشتتتدقاطه تر از هر چیز دی ه
شد. اما قبل از اینکه ازش دور  ستد ن اهش کند تهه دلد یک جوری  نتون

 :ای به سیند وارد کرد و گفتبشد ضربه

  !دست به من نزن بیشعور -
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  .کشیدم  اخمی کردم برگشتد پشت بهش دستی به موهام

  تو به جایی اینکه اینقدر به من شعار بدی نقشتو کامل کن -نازنین 

فوری به طرف بیلط های روی میز رفت و یکش رو برداشت و یه ابروشو 
 :داد بالا و گفت

جیک  فردا شب بیا جلوی عمارت، هرچند آدرسد لازم نیست بهت بدم  -
 !می دونی دی ه پوک ما رو بیشتر از خودمون

. یاد قه ای رفت کسری از ثانیه در آپارتمان باز کرد و خارج شدچشد غر 
یاد  یاد بیلط رو ازم ب یره قبول نمی کرد ب این افتادم چقدر بهش گفتد ب
خونه ام دی ه بیشتتتر از این ذهنمو درگیرش نکردم نشتتستتت رو مبل 
گوشید از روش برداشتد عکس مارال رو آوردم که عینکی به چشمد زده 

شت چ را می کرد در همون لال ن اهش به دوربین بود و دا یزی رو ام
بود و لبخندی صتتتورتش داشتتتت این عکستتتو خوب یادمه وقتی مدیر 
بخشش کردم باید عکس لرفه ای می گرفت صفحه گوشی رو بوسه ای 

 :زدم و آروم با خودم گفتد

  !هیچ کس نمی تونه جایی تو رو ب یره هیچ کس -

سیاه از جام بلند سی اری روشن کردم بی قرار بودم،  بی قرار دوتا چشد 
شت ن اه کردم.  شهر دید دا شدم و جلویی پنجره های که به تمام این 

شت هر لحظه دور تر می شین نازنین رو دیدم که دا شد فکرم پایین ما
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به هیچ عنوان از رو نمی  قابلد  که در م به طرف اولین دختری  فت  ر
  .رفت

 (کارالین)

س  ش شین ن سهیل گفت رانندگی می کنه  ته بودید چهارتامون تویی ما
یک لس مبهمی بهش داشتد از آینه ماشین سعی داشت بهد ن اه کنه 
شونید  ستی به پی ست بردار نبود د سرفه ای کردم دیدم نخیر د که تک 

صلا دی ه بهش توجه سد رو دادم بیرون ولش کن ا ای نکردم کشیدم نف
شتتد به لرف های شتتیشتته ماشتتین دادم پایین به بیرون ن اه کردم. گو

مارالد بود داشت با تلفن لرف میزد که دارو ها رو ببینه قرار داد وارداتد 
شت با تلفن به  شه چیزی که از لرف های امیرم فهمیدم اوند دا را ب ام

  .یکی کارهای شرکتشون سفارش می کرد

 .لبخندی زدم به این فکر کردم چقدر این دوتا بهد میان

  

  

 فصل دوازدهد#

  صد و یازدهدپارت  #
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اش امیدوارم جیستتتون بتونه با این قرتتتیه کنار بیاد. چند روزه همش
شور  شه فکر کند از ک شاید اون ور و تماس هاش هدایت می ها هستش 

من این ور... هرچند تا چند روز دی ه اوند میاد ایران. ذهند کشیده شد 
لرف  ستتمت فرانکی همه دوستتتام از طریق شتتبکه های مجازی باهام

ما من دی ه برام مهد نبود میزد ن پیغام های اون بهد می رستتتوندن ا
ان اری قلبد با رفتن اون نه تنها نشکست زنجیره دورشد پاره شد. البته 

های اون شتتب ستتهیل تونستتتد کمی از عذاب وجدانی که با لطف لرف
داشتتتد کد بشتته. به یاد آوردن اون شتتب هول شتتدن خودمو و ستتهیل 

اش ند که زود دستتتد آوردم جلو دهند جمهای ریزی بکباعث شتتد خنده
سش به  کردم ن اهی با اون سهیلد لوا شکر  سه نفر انداختد که خدارو

  .روبه رو بود اما ان ار متوجه سن ینی ن اهد شد لبخند محوی زد

شین اینجاها پارک کن بیا بچهسهیل همین -امیر  ست ن هدار. ما ها جا
  .هد پیاده شیدشما

د و مدارکی که کنار پاش بود برداشت. اون دوتا هد مارال سری تکون دا
زودتر از من پیاده شدن خواستد مند برم پایین که در قفل شد. اخمی به 

  .صورتد دادم چندبار سعی کردم بازش کند

 :صدای مارال شنیدم که برگشت سمت ماشین با تعجب گفت

 وا امیر سهیل داره چیکار می کنه!؟ -
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لبخندی زد  ما ل برگشت به طرف ماشین با دیدنبا این لرف مارا امیرم
 :و گفت

  شک کرده بودم پسره دیونه -

شو گرفت رفت و  ستاد تا ببیند اونا چی می ن فقط گاز سهیل دی ه واین
اصتتلًا باهاش  از اونجا دور شتتدید. ستترم رو انداختد پایین در طول راه

یعنی،  کجا می خواد بره  گرفتد لرف نمیزدم با استتترس گوشتته لبد گاز
اخمی کرده بود و من تا لالا چهره جدیشتتتو ندیده بودم صتتتدای ظبط 

  .زیادتر شد و این اهنگ ازش پخش می شد

 ر تو ندارم نروکاری به کا

 ...من که روی چشمام میزارم تو رو

 ...تو تیکه گاهی واسه من

  آخه هنوزم مرگه برام این زندگی، بی تو یه روزم

 ...بمون...تا نذاری، بسوزم

  !مهره ی مار روزگارمی

  !عشق موندگارمی...نفس

  !مُردند؛ برای من یه اتفار ساده ست واسه تو
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 !مهره ی مار روزگارمی

  !عشق موندگارمی...نفس

 !واسه تو مردند؛ برای من یه اتفار ساده ست

دستتتد رو پیشتتونید گذاشتتتد نفس عمیقی کشتتیدم، بیشتتتر گاز داد که 
چیکار می کنی لتی اینقدرقیافش جدی استرسد زیاد تر شد سهیل داری 

  .بود که جرعت نداشتد اینو از خودش بپرسد

 ...از عشق، بدجور مریرد...!بمون

 ...جوند بهت وابسته اس،عزیزم...بمون

  !وابستتد؛ اندازه ی نفس کشیدن

  تیکه زدی؛ به تاج و تخت این دل من

  کی بیشتر دیوونه اس؟ تو یا من؟

  مهره ی مار روزگارمی

  !شق موندگارمی...نفسع

 !واسه تو مردند؛برای من،یه اتفار ساده ست

شت. بدون توجه  ستان که کنارش رود بود ن هه دا زد زیر ترمز توی نخل
تردید برای پیاده شدن داشتد اما نمی دوند چند دقیقه  به من پیاده شد
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ای گذشت که نفس عمیقی کشیدم تصمید گرفتد برم پیشش پیاد شدم 
های اطراف انداختد که دیدم کنار رود نشتتستتت بود با قدمو ن اهی به 

  .آروم رفتد کنارش ایستادم

  واسه چی منو آوردین اینجا!؟ -

ن اهی بهد ستتتهیل همین جوری که با اخد به روبه رو ن اه می کرد نید
 :انداخت و گفت

 به اسد مهسا من قبلا عاشق شدم. سه سال پیش عاشق دختری -سهیل 

سپارم به ادامه لرفی این لرفش باعث  شیند کنارش گوش ب شد مند ب
  .که میزد. دستی به صورتش کشید نفسش رو به آرومی بیرون داد

شتتدم، منشتتی مهستتا خیلی زیبا بود با دیدنشتتد نفس گیر می -ستتهیل  
خانواده و  کار می کرد.  ته فقط برای من  کت خودمون بود...الب شتتتر

مند مشکلی با این قریه متوسطی داشت پدر و مادر  موقعیت اجتماعی
ارزش زیادی قائل بودند و خب الاند هستتتند. من   نداشتتتن به عشتتق

عاشتتقش شتتده بودم عاشتتق رفتاراش عاشتتق چشتتمای ستتیاهش...اوند 
فهمیده بودم دوسد داره ولی اون اول ها اصلًا بروز نمیداد بالاخره بعد از 

 چند ماه نامزد شدید

شکی ل سهیل و به اینجایی لرفش که رسید قطره ا لقه زد به چشمایی 
ستترش رو پایین گرفت الستتاس کردم بغض بدی گلوش چنگ میزد و 
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. نمی دوند چرا اون لحظه وقتی فهمیدم  شتتدستتد راه لرف زدنش می
شد اما  سودید  شق به یک نفر دی ه اعتراف می کرد کمی ل سهیل از ع
فقط کمی...فکر کند همیند باعث شد چشمای مند خیس بشه.سرش رو 

  :گرفت به سختی بغض توی گلوش رو قورت داد و ادامه دادبالا  

سرگیجه های عجیبش  -  سا  سال نامزد بودید مه اما بعد از اینکه یک 
بینش خون میومد و من بدون اون لتی نفس  شتتتروع شتتتد مدام از

فهمیدید که ستتترطان خون داره..خیلی   کشتتتیدن هد برام ممکن نبود!
شتتد و من کاری براش نمی یذره، ذره جلوی چشتتمام آب م ستتخت بود

تونستتتد بکند. دکترا گفتن فقط تا ستته ماه زنده میمونه اما من هنوزم 
امیدم رو از دستتتت ندادم برای خوب شتتتدنش شتتتب روزم با مهستتتا 

گذشتتت امیرهد از هر جهت لمایتمون می کرد اون موقعه ها لتی می
ست ا سا می خوا شده بود مه ستان لندند بردمش..اما دی ه دیر  ز بیمار

  .کنارم بره

  فصل دوازدهد#

  پارت صد و دوازدهد #

شد سرش رو به طرفد برگردونند با دیدن با غمی که تو چ شت  هاش دا
سد اخمی به ابروهاش صورتد دراز  صورت خی سمت  شو به  ست دادو د
هام بستتتد اوند با نوازش ام چشتتدکرد با قرار گرفتن دستتتش رو گوند
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ر لمس کردن و لس کردنش کردن صتتورتد اشتتکام پاک می کرد. چقد
  .های تلخی که میزدبرام شیرینه برعکس لرف

هام بازم کردم که دوباره با صدای بغض آلوده اش به خودم اومدم چشد
 :لبخند تلخی زد و گفت

 .روز قبل مرگش اینو بهد داد -

شداش  شت  ست م سی رن ش درآورد و وقتی د چیزی از جیب کت طو
ا صتتدف دار که وقتی نزدیکشتتون کنی بهد روباز کرد من دوتا گردبند زیب

دیدم. رنگ برار و طلایی که داشت به زیبایی خود نمایی  می چسبیدن
 ...می کرد

ستش  شده بود و تو د سهیل همین جور که به یک نقطه نامعلوم خیره 
 :با گوشهای از زنجیراش بازی می کرد گفت

دست به  من بعد مرگ مهسا داغون شدم...چند بارم...چندی باری هد -
شی زدم اما خدا زنده موندم.  یا امیر جلوم می گرفت یا از لکمت خودک

دوباره عاشتتق  مهستتا گفت بعد اون دوباره زندگی خودم رو شتتروع کند
شد! یادمه اون موقه ها  شق رو تجربه کند اما م ه می  شد، دوباره ع ب
صرف می کردم به طوری که کارم  صبی بودم مدام قرص آرام بخش م ع

  .روانپزشک کشیده می شد داشت به
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اشتتکی از گوشتته چشتتمش چکید اما تا قبل از اینکه جاری بر صتتورتش 
اش عجولانه ستتری پاکش کرد. و با لرزشتتی که تن صتتدای مردونه بشتته

 :پیدا بود گفت

گفتن همه اینا قد یک لرف زدن و داستتتان تعریف کردن آستتونه ولی  -
سهیلی که برای منی که همشو با تک تک وجودم لسش کردم نه ! این 

میبنی همیشتته نقاب خنده و بیخیالی داره پشتتت همه اون نقاب پر از 
  .لسرت و تنهایی مخفی شده

شینه  سهیل رو دیدم روزی کنارم ب هیچ فکرشو نمی کردم دفعه اولی که 
و این لرفا رو بزنه من اصلا دوست نداشتد این لالتشو ببیند من اونو 

ینجوری شکسته، نه جوری که با دیدن همیشه شاد و خنده رو دیدم نه ا
صلا ندیده بودمش  شد. با اینکه اون زمان من ا لال بدش مند داغون ب

 .ولی چرا اینقدر لال بدشو درک می کند که لتی تصورشد کردم

صورتد رو زیر  ستد همین طور که اجزایی  ستش رو داد د گردبند توی د
 :نظر می گذروند گفت

ش - سی بدم کهبه خودم قول دادم زمانی یک ستش   و به ک مثل اون دو
... دوسال طول کشید تا خودمو جمه و جور کند بشد سهیل داشته باشد

شمد نیومد. اگه امیر نبود نمی  سا دی ه هیچ دختری به چ قبلی بعد مه
دونستتتد چیکار می کردم . با اتفاقید که برام افتاد شتترکت خودمو دی ه 
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ش ستد ادارش کند برای همین با امیر  شدم دی ه کد، کد باید نتون ریک 
یه زندگی جدید شروع می کردم. خودمو سفر کردن به کشورها و قرارداد 

وقتمو تا می تونستتتتد پر می کردم... تا  های کاری مشتتتغول می کردم،
 .دلتنگ مهسا نشد

نفس عمیقی کشید و لبخندی بهد زد که سرم رو انداختد پایین و گردبند 
 :ه دادتویی دستد بیشتر جا دادم ادام

ثل  - ید مهد دارید اولش برام م جد یک قرار داد  فت  وقتید که امیر گ
شحال  قراداد های دی ه بود اما وقتی مارال رو دیدم برای امیر خیلی خو

 ...چون سال ها منتظرش بود.ولی وقتی تو رو دیدم شدم،

های آبید که چشتتد دستتتش گذاشتتت زیر چوند ستترم رو کمی بالا آورد 
ای قرار گرفت. تا لالا قلبد به این شدت نمی کوبید قهوه مقابل دوتا تیله

    .برعکس سهیل که لرف میزد زبون من قفل شده بود

 :تر شد و گفتپر رنگ لبخند روی لباش

  ان ار مهسا بعد خودش از وجود تو با خبر بود -

 :صورتد پاک کرد و گفتبا اون یکی دستش اشک های 

تو با بقیه فرر داشتی اون لحجه شیرینت، چشمایی آسمونیت، ظاهر  -
اولش  زیبات کمی که گذشت فهمیدم باطنت هد مثل ظاهرت خواستنی

از لسد بهت شک داشتد همش با خودم توی جنگ بودم که بفهمد چه 



 

 
472

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

شب تو تراس هتل از خودم سبت بهت دارم.اما اون  سی ن مطمئن   ل
یاد. شتتتدم  بدت نم یه چیزای فهمیدم که توم از من  تارهای توم  از رف

 ..کارالین..من

ام چندبار دهنشو سوالی بهش ن اه کردم و منتظر به لباش چشد دوخته
 :باز و بسته کرد تا بتونه لرفشو بزنه و گفت

شتن  - من دوست دارم، می دوند الان با خودت فکر می کنی دوست دا
ی شتتتکل گرفته ولی چرا هر وقت میبنمت تو این مدت زمان کد چطور

ضربان قلد تند تر میشه، چرا خودم رو گد می کند، چرا وقتی می خندی 
شتن  ست دا شات کند اگه این دو شیند تما ساعت ها ب ست دارم  دو

  نیست پس چیه!؟

که ستتهیل از دوستتت داشتتتن به من میزد میتوند ب د قشتتنگ  اعترافی 
شنی سوال ترین جمله های بود که تا لالا  دم همه این لالت های اون 

های ن رانش که می رو به چشتد مند هستت لبخندی رو لبام نشتستت
 :عشق رو ببیند به سختی گفتد تونستد

پس اگه اینجوریه توم باید به همه ستتتوال های من جواب بدی چون  -
 !لال مند بدتر از تو نباشه بهترم نیست

همین جوری خیره بر  از چند ثانیه ای که اخمی به صتتتورتش داد و بعد
صتتتورتد بود تا معنی لرفد رو بفهمه. خندم گرفتو ن اهد رو به اطراف 
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های مردونه ای داد و مند همزمان دادم. کد،کد اخد اوند جاشو به خنده
  .باهاش خندیدم

هاش با دستتتاش صتتورتد رو قالب گرفتد و با شتتک تردید میون خنده
  :گفت

  تو...توجدی هستی!؟ -

ستام  شتد رو دستاش با لبخند و هیجانی که بهد دست داده  مند د گذا
 :بود گفتد

ست  - شنوی مند دو ستی،اما اگه الان می خوای اینو ب م ه تو جدی نی
 .دارم

با گفتن این لرف نفس رالتی کشتتید و بغلد کردم کمی منو به خودش 
 :فشرود و زیر لب زمزمه وارگفت

در از خدا خواستد توم خداروشکر...خدای شکرت کارالین نمی دونی چق -
 .همون لسی که بهت دارم داشته باشی

  عاشقت شدم به همین سادگی

  کنارهد چیزی را تجربه کردید که

شق  صلی این ع شکل گرفت. آیا پیوند ا از همان لحظه دیدار در وجودم 
 .ما چیست؟ همان دوقلب عاشق بی ریا که من را به تو گره زد
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 فصل دوازدهد#

  دپارت صد و سیزده #

یه دفعه چیزی یادم افتاد وخنده هام از بین رفت اخمی به صورتد دادم 
به فکر فرو رفتد کلمه گذشتتتته مثل یک هشتتتدار تو ذهند همش تکرار 

 .شدمی

هام پایان دادم ستتکوت کردم منو از خودش ستتهیلد وقتی دید به خنده
هاش داد اخمی به ابرو جدا کرد وقتی چهره کنف شتتدم رو دید با لبخند

 :گفت  و

  چیشد خانمی!؟ -

شد  صدا کرد لس خوبی بهد دست داد باعث  سد  از اینکه منو به این ا
لبخند محوی بزند و البته این از چشتتد تیز ستتهیل که مشتتکافانه ن اهد 
می کرد پنهون نموند و یک وری لبخند زد. ستترش رو کمی به طرفد خد 

 :کرد و گفت

  !نمی خوای ب ی؟ -

شتد از چیزی که می  ستد بهش ب د ولی آخرش که چی می شک دا خوا
خواد بفهمه پس همون بهتره که از زبون خودم بشتتتنونه. آب دهند رو 

 :قورت دادم و گفتد
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ستتهیل تو همه چیز رو گفتی، اما...اما تو از گذشتتته من نداری تو نمی  -
 ...دونی که

منو به طرف خودش  ان شتشو گذاشت رو لبد مانه ادامه لرفد شد کمی
 :فتکشوند و گ

هیس.. مهد نیستتت قبلا چه اتفاقای افتاده و چی گذشتتته الان زمان  -
  لالا و آینده مهمه هوم!؟

 :سرم رو به نشونه نه تکون دادم و گفتد

با این لال باید یه چیزای بدونی ستتهیل پس خواهش می کند گوش  -
که  با این قدر خوبی  کن همین طور که من درکت کردم می دوند تو این

 ...لتی

  :خنده آرومی کرد و دستشو به نشونه تسلید آورد بالا و گفت سهیل

 ...خیلی خب، چشد می شنوم -

 :کمی مکث کرد و با شیطنت ادامه داد

 .عزیزم -

واقعا بعرتی موقه ها امیر لق داره از دستت کاری ستهیل  خندم گرفت
  .کفری بشه ولی خب مند همین کاراشو دوست دارم
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یزم ها فقط دوستتتانه یا از رو شتتک تردید به بعد این عزاز این -ستتهیل 
 .نیست

 :لبخند مهربونی زد و خیره بهد چشد دوخت و گفت  دستد رو بوسید و

 .اذیتت نمی کند ب و ب ذرید -

با ن اه خیره اون چطوری میتونستتتتد تمرکز کند چیزی مثل تن ی نفس 
لا اص می گرفتد ان ار و جالب اینکه وقتی فرانکی اینجوری ن اهد می کرد

شتد..اصلا رنگ ن اه سهیل با اون فرر داره و اینو به  همچین لسی ندا
  .خوبی لسش می کند

  !امد میشه اینجوری بهد ن اه نکنی -

چشتتمای قهوه ایش با این قاصتتدک های اطرافمون رو هوا بود بدجور 
 :دیوند می کردن. موهای افتاده روی صورتد رو به کنار گوشد برد و گفت

  چه جوری!؟ -

 :ستشو کنار زدم و گفتدد

  !ایی خواهش می کند سهیل بزار تمرکز کند -

 :خندید و سری تکون داد کد، کد قیافه جدی به خودش گرفت و گفت

  چشد بفرمایید -
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 .تونستد کمی به خودم بیام و هرچی که لازم بود رو به زبوند بیارم

 ....اینکه دی ه مشخصه جیسون ریون برادر -

رم از بخشتتی که مارالد تو دوران دانشتتجویی با ما هد از خانوادم و براد
شده بود و گفتد همه اینا رو گفتد که بتوند اون لرفی که در آخر  سیر  م
شتر از فرانکی می گفتد اخد  شه. هرچی بی میخوام بزند برام رالت تر با

 هاش عصبی ترهای سهیل هد بیشتر می شد نفس کشیدن

 ..دی ه بهد فرستادجیسون که عکسایی اونو با دخترای  -

اش دی ه چیزی نتونستتتد ب د و به خون نشتتستتته  هایبا دیدن چشتتد
 :رو بازوش گذاشتد و گفتد  ن ران دستد

سهیل،خوبی باور کن نمی خواستد عصبیت کند اصلا،اصلا دی ه ولش  -
  کن لرفشو نمیزند

شید با دندون ستی به موهاش ک شارشون میداد عصبی د های که بهد ف
 :غرید و گفت

  ...مرتیکه هوس باز -

شی اینجوری  - صبی ب لطفا راجبش لرف نزن من اینا رو ن فتد که تو ع
  !هد تو اعصابت خورد میشه هد من



 

 
478

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

برگشت  نفسش رو به بیرون هدایت کرد چشماشو محکد روی گذاشت 
با اخد غلیظی که داشت بهد ن اه می کرد اما مشخص بود که فکرش   و

یافه اش جدیه جذاب تر می شتتد با این جایی دی ه ستتت چقدر وقتی ق
فکر خودم ناخداگاه لبخندی زدم که اوند وقتی اینو دیدم اخماش از بین 
رفت ولی هنوز ان ار عصتتتبی بود. شتتتاید این بحث فرانکی به همین 
شه ولی الان موقعش نبود که ادامه اش بدم. برای اینکه  سونی تموم ن آ

 :شیده بشه گفتدک   فرا رو عوض کند و ذهنش به جایی دی ه

ستتتهیل می خوام چیزی رو بهت ب د اما فعلا می خوام بین خودمون  -
  بمونه خب!؟

تک سرفه ای  به خودش اومد همین جور که به چونش دست میکشید 
 :کرد و گفت

  لتما ب و!؟ -

چطوری ب د.. برادر من جیستتتون عاشتتتق ماراله والاند بعید نیستتتت  -
  !دیده باشه بعداین قرار داد جشن عروسی تدارک

 :اش گرفت و ناباورانه گفتتعجب کرد ولی بعدش خنده لحظه ای  

  !چی باورم نمیشه پس لدسد درست بود -

منظورش نفهمیدم م ه ستتهیل از این قرتتیه خبر داشتتت گنگ و گیج 
 :گفتد
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  !لدس م ه تو می دونستی -

 :ان اری که با خودش لرف میزد گفت

ها - یه چیزای از همون قرارداد گه نه  یدم.ولی... ا کاریتون فهم ی 
امیربدونه چی این نامردیه امیر ده ستتتاله که منتظر بود مارال برگرده 

  !خودشد دربه در دنبالش بود

 :سرم رو تکون دادم و گفتد

می دوند همشو مارال به من گفته ولی مهد خواسته ماراله، که امیر رو  -
  !ه باهاش کنار بیاددوست داره ولی براش ن راند امیدوارم برادرم بتون

 :لبخندی زد و دستشو گذاشت رو دستد و گفت

ما از یه جایی به بعد عادت می کند جیسوند چاره ای ن ران نباش همه -
شتر درک می کند  ست امیرم اما لالا اونو بی نداره جز عادت با اینکه دو
سی که  صا اینکه از طرف ک صو سخته مخ شدن خیلی  ست زده  چون پ

 دوستش داری

 :یادش اومده باشه بی مقدمه گفت ار که چیزی وسط لرفشان 

ولی کارالین اگه برادرت از لجه اینکه من دوستتتت صتتتمیمی رقیب  -
  عشقش هستد تو رو بهد نده چی!؟
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خنده ای سر دادم ببین تا کجا ها پیش رفته بود از دست این بشر. اوند 
  .تازه متوجه شد چی گفته به لرفی که زد خندید

اش برادرم اگه بفهمه تو چطور آدمی هستی فکر نکند مشکلی ن ران نب -
داشتتته باشتته ولی قبلا که ستتخت یری می کردلق داشتتت. و الان چوب 

  !گوش ندادن به لرفاش خوردم

 :دوباره یاد فرانکی افتاد و پوزخندی زد و گفت

 ...من اگه دستد اون فرانکی اشغال -

 :ش گرفتد و گفتدکلافه نفسد رو دادم بیرون سرم رو کج به طرف

  !هیچی ن و اون لتی ارزش اینکه بهش فکرم بکنی نداره -

یکی از ابرو هاش برد بالا ن اهش به اطراف داد دی ه چیزی ن فت مند  
با ن اه اون مند به اطراف  که دیدم ستتکوت کرد ترجیح دادم چیزی ن د

های غروب  عاده بود پرتو مه فور ال به معنی واقعی کل نداختد  ن اهی ا
سیمی هد که هرزگاهی میومد خ شید روی آب رودخونه افتاده بودو ن ور

 ...آب رود رو می لرزند

و هچنان قاصدک ها رو هوا معلق بودن. با صدای که ازش دراومد سرم 
 .رو به طرفش برگردونندم

  .شدی نوری توی تاریکی زندگید -سهیل 
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 :سرم رو انداختد پایین خندیدم. دستش گذاشت رو صورتد گفت

فکر نمی کردم خارجی ها هد در این لد خجالتی باشن... همین کاراته  -
 که تو رو از بقیه متامیز تر می کنه و منو عاشق تر

همینجور که خیره بهد چشد دوخته بودید صورتش به صورتد نزدیک تر 
کرد دستام گذاشتد رو صورتش اما تو چشماش تردید میدیدم مطمئند 

ت بشد. اما من نارالت نبود دلد می نمی خواست مثل اون شب نارال
خواست سهیل کنارم باشه پس...مند همون فاصله کمی که بینمون بود 

 ...رو از بین بردم

***  

با نفس های گرمش مند گل گرفتد وقتی که چشتتمام باز کردم لحظه ای 
شه که  ست دوباره نزدیکد ب شده اش ن اه کردم خوا شمایی خمار  به چ

 :جب ن اهد کرد که با صدای بلندی گفتدازش فاصله گرفتد با تع

  !وای بچه ها مارال و امیر! قرار دادامرای ما -

سرش چیزی زیر لب زمزمه کرد که معنیش رو  سهیل تا اینو گفتد زد به 
از جام بلند  فوری از جاش بلند شتتد و دستتت مند گرفت متوجه نشتتدم 

 :کرد و گفت

ه البته التمالش خیلی کمه. دعا کن وقتی امیر منو دید زنده ام بزاره ک -
 !لالا به این کوه یخ چی ب ید.بدو کارالین
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 :همبن جوری که به سمت ماشین می رفتید گفتد

  کوه یخ چیه!؟ -

شید جواب  -سهیل  ضیح میدم عزیزم فعلا باید فکر این با بعدا بهت تو
  این مصیبت چی بدید

  !ش چیهاصلا نمی فهمیدم خطاب به کی این لرفو میزد و معنی لرفا

  مصیب دی ه چیه!؟ -

 :در ماشید باز کرد و منو داخل نشوند در همون لالت گفت

کارالین جان منظورم امیر که بهش چی ب ید درضتتد یادم باشتته لقب  -
 .مصیبت بهت ب د های معروف این

خودشتتد رفت از اون ور بیاد که ستتوار  اینو و گفت و در ماشتتین بستتت
شدم و گوشید رو  شه. خد  شین ب شتد با چیزی ما صندلی بردا از پشت 

 .که دیدم شاخ درآوردم بیست تا میس کال از طرف مارال

 :چپ،چپ ن اهی به سهیل انداختد که داشت استتار ماشین میزد گفتد

همش تقصتتیر توها آقاستتهیل چی می شتتد این لرف ها رو برای بعد  -
   !بزاری

 :گفت سهیل سرش رو برگرونند سمتد روبهد
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  !یشه منو تو این شرایط ضایه نکنیعزیزم لالا م -

به طرف همون  ند شتتتد و ستتتهیلد گازش و گرفت  خنده هردومون بل
 .کارخونه داروسازی لرکت کرد

  

 فصل دوازدهد#

 چهاردهد پارت صد و #

 (مارال)

 :همین جور که از دفتر داشتید میومدید بیرون رو به امیر گفتد

 ...میشه ولیوای چقدر خوب شد این قرار دادم داره تموم  -

داشتید از بین دو ماشین رد می شدید که دستام رو گرفت چشمکی زد. 
  !جوری نکن امیر نمی توند لرف توی دلد رو بزندوای نه تورخدا این

 :لبخندی زد و گفت

  !ولی چی؟ -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتد

  اِ...چیزه ولی خب... گفتن امرای سهیلد رو هد میخوان -
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زی بهش ب د،چرا هروقت دهن باز می کردم بهش ب د بازم نتوستتتد چی
ما  ان ار چیزی گلوم گیر می کنه لعنتی. از تو مدام خودخوری می کند  ا

ای که دارم بیشتتتر داد و این ستتخت ترین لسظاهرم اینو نشتتون نمی
یده که ان ار اون لحظه خود واقعید نیستتتتد و همش  عذابد م اینش 

 .کندچیزی رو از امیر پنهون می

 :گفت کمی سرش رو کج گرفت پایین و   خندید و

نگ زد دارن خودشتتتون  - نه یکد پیش ز باش.. دیو تو ن ران اون ن
  رسوننمی

شالد کشید و مرتبش کرد اخ  ساخت ی دستام رو ول کرد و دستی به  د 
 :به صورت داد و گفت

  !مطمئنی لرفت اینی بود که می خواستی ب ی؟ -

ای وای سوتی نده،سوتی نده دختر تازه یادم افتاد امیر خیلی آدمه تیزی
ما... این یکی دی ه فرر قبلا هد نمی شتتتد لرکاتد ازش پنهون کند ا

ای که برای لفظ ظاهر خودم باشتته و هول شتتدند رو داشتتت تک خنده
 :هون کند کردم وگفتدپن

  !باشدایبابا جز این چرا باید ن ران چیز دی هها..آره -

از شتتالد کشتتید و ازم فاصتتله دستتت  ابروی بالا انداخت لبخندی زد و 
 .گرفت زیر لب چیزی با خودش گفت که فقط اولش شنیدم
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 ...تو که -امیر 

 :سوالی سرم رو تکون دادم و گفتد

  !چی؟ -

 :با لحن آرومی گفت

  !عزیزم...هیچی هیچی -

های امیر از اون موقه که اومدید جنوب تغییر الستتتاس می کردم رفتار 
های ضتتد د معنی این لرفاوقات بی خود عصتتبی می شتت بعرتتی کرده

نقیرتتتش چی بود!؟ همین طور کتته من تو افکتتار خودم غرر بودم 
 :گفت امیردستد گرفت و

 ..نظرت چیه پیاده برید لبه رود -

برای اینکه بحث عوض کند اون لس کشتتمش بین خودم و امیر از بین 
 :ببرم لبخندی زدم و گفتد

چه - قدر از ب یدونی چ که م به جنووای آره برید  ب لس خوبی گی 
  !داشتد

با خودش می کشتتتوند یکی از ابرو بالا همین جور که من و  هاش برد 
شد سرش رو برگردونند طرفد به ای لحظه شد با یک ن اه چ هام خیره 

 :خاص گفت
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  مند به تو لس خوبی دارم -

 :خندم گرفت یکی زدم به بازوش گفتد

  !بسته به خدا امیر ابروم و رفت -

کرد اجزای صورتد زیر نظر می گذروند، مند لبخندی   خندید و لباشو جمه
 :و گفت  زدم که روی لبام ثابت موند

عیبش چیه عزیزم آخرش که مارال شکیبا تبدیل میشه به التشام مال  -
  .خودمی

شید و ن اهش از رو   ستد وارد کرد و نفس عمیقی ک شار خفیفی به د ف
 :کشیده شد سمت چشمام ادامه داد لبام دوباره

 جا نبویسدمتدا بخیر کنه برید تا همینخ -

سکوتد و خجالت های چیزی ن فتد و من از لرفاش لذت میبردم اون از 
دختروند. خدایا خواهش می کن این خوشی رو ازم ن یر کی بدون هیچ 

  .استرسی در کنارش آرامش کاملی پیدا می کند

*** 

با امیرهمین جوری دستتتش رو میاورد جلوی دهند من پستتش میزدم 
 :عجز گفتد

  !نه،نه امیر تو که می دونی فلفلی دوست ندارم -
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 :امیر خندید و گفت

  !نه،نه باید امتحانش کنی -

سه تند و به خوردم داد کمی جویدمش  سمبو شو کرد و  آخرش کار خود
شک  که سوزش زبوند ا شدت  ستد از  شد فوری یک د شمام جمه  تو چ

وی دهند گرفتد. امیرهد کاغذی از تو کیفد مشتتتکی رن د درآوردم و جل
رو بهش  مدام همش لالد می پرستتید خودمد خندم گرفته بود بالرص

 :گفتد

  سوختد خدا لعنتت نکنه امیر -

یافد دندون به لب گرفت خندید که چشتتتمام ریز کردم و   با دیدن ق
 :اش جمه کرد و گفتخواستد با کیفد بزنمش اوند سریه خنده

  !بخور بیا آب بمیرم الهی باشه،باشه -

بطری آبی که بهد داد بود از دستتتش گرفتد و یک نفس همشتتو خوردم 
  .بعد از اینکه خنکی آب لس کردم بهتر شدم

 :با شیطنت سرش خد کرد و گفت

  !عزیزم؟ بهتری -

 :ای بهش رفتد و گفتدچشد غرقه
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سرت  - سن ین تری تا بلایی  ساس می کند  شه چیزی ن ی چون ال می
  !نیاوردم

سه خندید که من سمبو د با خنده اون خندم گرفت ولی وقتی دوباره یاد 
  .افتادم لبخندی زدم و اخمی به صورتد دادم

  !فکر نمی کردم اینقدر تند باشه -امیر 

  !جنوب دی ه -

مردید که اون ستتمبوستته می فروخت ان ار لرف امیر شتتنید و رو بهش 
 :گفت

  !ها عمو لالا کجاشو دیدی از این تندترم دارم -

نداختد که من به ا کد بود منفجر بشتتتید ولی اون زود  و امیر ن اهی 
 :خودشو و جمه و جور کرد و گفت

  !نه داداش قربون دستت با همینشد سوختید -

ای کرد و ستتترش تکون داد چیزی ن فت. دوباره کمی از مرد هد خنده
 :بطری آب خوردم که یهو امیر بی مقدمه گفت

 ید بیاد؟می دونی که رئیس شرکتتوند با -

آبی که داشتتتتد می خورد پرید گلوم و به ستتترفه کردن افتادم. امیر زود 
 :دستش دراز کرد و زد پشتد و گفت
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  آروم تر مارال خوبی!؟ -

 :تک سرفه ای کرد و نفس عمیقی کشیدم و گفتد

  !آره،آره خوبد تو چی گفتی؟ -

ون امیر چرا باید یهو این لرفو از جیستتون میزد شتتاید اصتتلا منظورش ا
 ...نبود ولی آخه این بی مقدمه گفتنش

یادخبری ازش  -امیر  بدوند دی ه برای قراردادکی م ید  با می د مند 
  !داری؟

با این لرفش خیالد رالت شد پس منظورش چیز دی ه ای نبوده سعی 
هاش ریز کرده بود و سوالی بهد ن اه می کردم ضایه بازی درنیارم. چشد
 :کرد. سری تکون دادم و گفتد

لالا چرا یهو این ستتتوالو  آره - یاد  ته ولی امروز فردا م قا ن ف هنوز دقی
  !پرسیدی؟

 :ن اهش داد به روبه رو گفت

  !بالاخره باید لرف رئیسد میزدید دی ه آره؟ -

ب وها...  زیر چشتتمی ن اهش می کردم شتتیطونه می ه همه چیزو بهش
باید همین الان بهش ب د تحمل این همه  نه  فشتتتار دی ه نمی توند 

ندارم. آب  که همش لس کند دارم بهش دروغ می د  ندارم، تحمل این
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دهنمو به ستتختی قورت دادم از استتترستتی که بهد دستتت داده بود دل 
 :لبد رو تر کردم گفتد پیچیه گرفتد

   !چیزه..امیر..من می خوام یه چیزو بهت ب د -

   .با این لرفد ن اهش داد به من و اخمی کرد منتظر بهد چشد دوخت

 :سرم انداختد پایین و گفتد

  ...این موضوع -

 به،به دو زوج موفق، تو کبوتر زیر لانه عشق -سهیل 

 فصل دوازدهد#

  پارت صد و پانزدهد#

شتد  شمام روهد گذا شد چ سهیل که مانه ادامه لرف زدند  صدای  با 
ای بیاد ستتهیلد باید عدل دقیقا موقه دندون به لب گرفتد اه لعنت بهت

وام چیزی که چندماه عین خوره افتاده به جوند ب د. دی ه خکه من می
که با خودم همراه داشتتتتد یک چیزی بالاتر از استتتترس و   ایاین دلهره

 ...اضطراب بود

سرم رو بالا گرفتد  اما با این لال نفس عمیقی کشیدم چشمام باز کردم 
ن ران به امیر چشتتتد دوختد. اوند همچنان هنوز بااخمی که صتتتورتش 

شت ستن که از  دا سایی ه شقای واقعی ک شده بود. می ن عا بهد خیره 
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مایی امیر  مایی هد دی ه همه چیزو میفهمن مند از تو چشتتت توچشتتت
له فاصتتت ته استتتمش  لالا بین منو و اون قرار گرف یک چیزی   فهمیدم 

بین نبرمش معلوم نیستتتت چه  ای که اگه هرچه زودتر ازفاصتتتله بود
 ...میشه

ن اهشو ازم گرفت مردونه دستی به موهاش  سهیل زد زیر خنده که امیر 
 :کشید زیر لب گفت

  !درد الان باید میومدی -

مک شتتتیطونی زد ادای زن یل چشتتت یک امیر ستتته ها رو درآورد نزد
 :گذاشت و گفت  اشدستش رو سینه  شدو

  !هانی چیزی گفتی؟ -

 :بعد ن اهش به من افتاد ادامه داد

 ای هد نبودی جی رفهاِ وا این صالاب داره البته همچین ت -

شید و خنده بلندی کرد سهیل لحظهلپ امیر ک ای . اون لحظه با این کار 
به کل لرص و استتترستتی که داشتتتد یادم رفت و خندم گرفت، با خنده 

 های کارالیند متوجه شدم پشت سرمون وایستاده بوده

امیرم لبخندی رو لباش نشتتستتت ولی هنوز از اون قیافه جدیش چیزی 
 :بود. دست سهیل کنار زد و گفت کد نشده
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  !ببند دهنتو...چیشد امرای شریفتون رو رفتین بزنید؟ -

 :ای کرد و گفتهاش پایان داد تک سرفهسهیل به خنده

 ..آره از اونجا میایید -

 :بعد ن اهی به کارالین انداخت ادامه داد

  !م ه نه؟-

مهربونی زد و  ستتترم رو برگردنندم تا واکنش اون ببیند. کارالیند لبخند
 :گفت

  آره -

مشتتتکوک ن اهی که بینشتتتون رد و بدل می شتتتد می دیدم ابروی بالا 
 :انداختد و گفتد

    شما دوتا کجا رفتین یهو گازشو گرفتید!؟ -

  :سهیل همین جور که هنوز به کارالین ن اه می کرد لبخندی زد و گفت

  ...رامارال جون ما رفتید همین اطراف.. یعنی همین گوشه کنا -

اش بند اومد رو به پهلوی ستتهیل که اخمی کرد نفس امیر با آرنجش زد
 :به امیر گفت

 ..آخ کثافت..مصیبت -
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کارالین لبخند زورکی زد و کت ستتتهیل به دنبال خودش امیر رو به منو
سهیل  شش یه چیزایی گفت که  صله گرفت زیر گو شید کمی از ما فا ک

ص شت و منو ن اه کرد امیر آروم زد  سرش رو برگردونند اوند برگ ورتش 
  .اخمی کرد بعد از اینکه یک چیزی گفت خندید

با خودم گفتد اینا چشتتونه، تو این فرصتتت همین طور که رفتارای اون 
 :دوتا رو میدیدم سرم کشیده شد طرف کارالین رو بهش گفتد

 !که همین گوشه کنارا -

 :گفت و یک ابروم بالا برد لبخندی بهش زدم که خندیددستمو گرفت

  !مارال بعدا بهت رفتید هتل توضیح میدم باور کن خودمد شوکه شدم -

 :سری تکون دادم و گفتد

 !که این طور باشه،بله لتما باید توضیحو که بدی -

 :کارالین سرش انداخت پایین که خندم گرفت و گفتد

  !خجالتشو ن اه از کی تا لالا شما خجالتی شدی خاند -

 :لا چپ،چپ بهد ن اه کرد و گفتکارالین سرش گرفت با

 از همون وقتی که شما دوباره دل دادین به آقا امیر -

 :با شوند زدم به بازوش با خنده گفتد
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  !بیشعور -

 :سهیل اومد طرفمون و گفت

  !اِ..اِ بین علما اختلاف افتاده -

 :کارالین لبخندی زد و روبه سهیل و امیر گفت

   زیاد داریدباور نکنید ما از این شوخی ها  -

  !که این طور سمبوسه می خورید؟  -سهیل 

 :سری به نشونه منفی تکون داد گفت  امیر اومد جلوتر

 !می خوای ب یر اما خیلی تنده -

 :کارالین که میدونستد الان چی می ه دستاش زد بهد گفت

  !وای من عاشق تندم -

 :سهیل لبخندی زد و گفت

یرن سوار ماشین بشن ما بخرید فقط جداً مند.. پس مارال و امیر تا م -
  !ماشینو برندارین برینا

امیر همین طور که به طرف من میومد پوزخندی زد و زد پشت سهیل و 
 :گفت

  !نترس ما از این عادتا ندارید مثل بعریا -
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زیر چشتتمی به امیر ن اه می کردم الان که نمی توند ب د بهش فرصتتت 
  ماشین رفتیدکمه کلافه نفسد دادم بیرون به طرف 

  :در ماشین داشت برام باز می کرد یک طرف لبشو کج کرد و گفت

 ..سوارشو -

سرم رو بالا گرفتد  شت رو در بست  شو گذا شد که دست سوار ب ستد  خوا
بهش ن اه کردم نفس عمیقی کشید همین طور که اجزایی صورتد چشد 

 :می چرخوند گفت

 ..لراستی راجب چیزی که می خواستی ب ی رفتید هت -

 :با سر اشاره ای به سهیل و کارالین کرد ادامه داد 

  !اینا رو می رسونید می برمت جایی که بتونید لرف بزنید اوکی؟ -

ترس داشتتتد اما م ه چقدر می توند جیستتون مخفی کند   با اینکه بازم
ازش. و چقدر ازش ممنون بودم که خودش داشتتتت این فرصتتتت بهد 

ی من با همین رفتاراش فهمیدم که میداد امیر خودش خبر نداشتتتت ول
برای همین لبخندی زدم ستترم رو تکون دادم و به   چقدر مردون ی داره.

 :گفتد آرومی

  چشد -
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جدیش جاشتتتو داد به یک ن اه  نمیدوند تو ن اهد چی دید که چهره
 :مهربون لبخند محوی زد دوباره در باز کرد و زد زیر گوشد گفت

 فدای چشمتد بشد...بشین -

 (نینناز )

سپرت رالتید ساده ا انداختد کمی تو تند مرتبش کردم  ن اهی به تیپ 
موهام به دستتت گرفتد کش مو رو تو دستتتد جابه جا کردم دم استتبی 
بستد. آرایشمد که تکمیل بود فقط یکبار دی ه رژصورتی رن د مجدد به 
شتر ترس بود اما باید  شتد بی سون زیاد لس خوبی ندا لبام زدم.به جی

دم قوی بی اهمیت جلوه میدادم تا به هدفی که داشتتتتد مقابلش خو
برسد عشق، عشقی که تو آتیش پست زده شدنش هنوزم دارم میسوزم 
ان ار فقط مند که باید آب بشتتد. صتتدای گوشتتید بلند شتتد که به خودم 
اومدم،دستد سمت میز دراز کردم وقتی گوشید از رو میز برداشتد چشمد 

سون خورد. ب شده جی سیو  سد  سبز به ا ازم این برج زهرمار کلافه دکمه 
 :تماس لمس کردم و گفتد

 !ها -

 داوزدهد فصل #

 پارت صد و شانزدهد #

 :پوزخند صدا داری کرد و گفت
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با این  - نگ ایرانی برودی  ته بودم ابروی هرچی فره لالا گف تا  هت  ب
  جواب دادنت

نفس عمیقی کشتتتیدم همین جوری که با دستتتتد موهام رو مرتب می 
 :فتدکردم گ

  لوصله ندارم لرفتون بزن -

 جلوی درم بیا پایین -جیسون 

نداختد فکر  بالا ا با تعجب کمی گوشتتتیو، از گوشتتتد جا کردم و ابروی 
 :ای بالا انداختد و گفتدکردم به این زودی بیاد شونهنمی

 تا ده دقیقه دی ه پاییند -

ن ذرید . لالا از لق بعد بدون اینکه بزارم چیزی ب ه تماس قطه کردم
  :خوش له برخلاف اخلار گندش با عجز سرم رو بالا گرفتد با خودم گفتد

  !کار اینو چطوری تحمل کند صلواتوای لالا تا آخر این -

بیرون هدایت کردم چمدونی که  دی ه از آینه دل کندم و نفستتتد رو به
اش رو گرفتد و به دنبال گوشتته اتار گذاشتتته بودم خد شتتدم و دستتت

و خواستد دست یره در ب یرم که در باز شد و قامت ماماند خودم کشیدم 
 .رو دیدم

 :ن اه سرتاپایی بهد انداختد و یکی از ابروهاش داد بالا گفت
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  !می خوای مهرداد دورتادور ب د مواظبت باشه؟ -

 :اش و گفتددستد گذاشتد رو شونه

خیر مامان جاند خودم می توند از خودم مراقبت کند درضتتتمن اون  -
زدی امیر شک کرده بود البته به گفته ری که داشتی با مهرداد لرف میس

  !خودت

 :ای رفت و گفتچشد غرقه

رو ببیند شتتاید بشتته  خیلی خب لالا ولی خیلی کنجکاوم این پستتره -
 ...که

پایین  ها می رفتید  له  بالا گرفتد از پ مدوند رو  همین طور که کمی چ
 :گفتد

مان این آدم ه - ما مین جوری هد خوددرگیر و عصتتتبی لازم نکرده 
  !هست

 :اخمی به صورتش داد و گفت

پس چطوری می خوای بری باهاش ستتتفر یا چمدوند همین نقشتتته  -
  جدایی و بهد زدن رابطه امیر و مارال بزنید!؟

ستد بعد از اینکه کتونی ش شی درآوردم رو پاهام ن شام از جا کف های کف
 .قرمز رن د پام کردم
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 :اش زدم و گفتدبه گونه ایبوسه بلند شدم 

صبی بنظر میاد ولی  - سی درسته یکد مغروره و ع شنا شما اونو رو نمی 
  !در اون لدم نیست که پیشش الساس خطر داشته باشد

 :برای اینکه بحث عوض کند گفتد

 !راستی مامان خداروشکر بابا سفره وگرنه پاپیچ می شد -

  :سری تکون داد و گفت

کند پس به مهرداد ب د از این کاراش و تحقیقات باباته دی ه چیکارش   -
  .دست بکشه

درستتتته گفتد الستتتاس خطر نمی کند ولی این به معنی نبود که بهش 
 :اعتماد داشته باشد. برای همین گفتد

 !نه خب اوند تلاشش بکنه -

 :نفس عمیقی کشیدم و طلبکارانه گفت

  !لیف نزاشتی این جیسون ببیند -

  :خندم گرفت و گفتد

آره مامان دیدنی هد هستتت ولی اخلار ندیدنی داره بهتره همون که  -
 !نبینش... خب دی ه من برم کاری نداری راستی زن عمو اینا کجان؟
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  تفحه ها شب دعوت بودن -شراره 

 :با تعجب خندیدم و گفتد

  مامان!؟ -

  !صد بار گفتد منو مامان صدا نکن شراره جون -شراره 

  !خب اینجا که کسی نیست -

صدای پیام گوشید اومد که از جیبد درآوردم بازم اسد سیو شده جیسون 
خودنمایی می کرد. فکر کند قصد دیونه کردن منو داشت پیامی که داده 

 .بود باز کردم

  تا لالا اینقدر آدمی که فس فس کنه ندیدم -جیسون 

عد منظورش  ما ب یدم ا تاده بود نفهم به ان لیستتتی فرستتت اولش چون 
گوشتتی تو دستتتد محکد گرفتد فکر می کردم کله جیستتون تو  فهمیدم 

  !دستامه یه آدم چقدر میتونیه نچسب باشه

  .بالاخره با مامان با هزار چک و چونه که بزاره برم خدافظی کردم

**** 

ماشتتتین ستتتفید رن ی که برام بور میزد و نور می انداخت توجه ام رو 
که چمدون به   همین جور   جلب کرد جیستتتون و پشتتتت فرمون دیدم 
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شیدم  سفالت می ک شتد تو دلد گفتد  زمین آ شین قدم بردا به طرف ما
 !خدانکنه چیزی ب ه که قید همه چیزو بزند

. چپ، چپ بهش یک دستتتتش لبه پنجره ماشتتتین بود اخمی کرده بود
ن اه کردم اهمیتی بهش ندادم اول در صتتتندلی عقب باز کردم چمدون 

ستد خودمد پشت بشی شتد پشت خوا ند که دیدم خیلی ضایه بود گذا
شستد  صندلی جلو رو باز کردم به آرومی ن اگه بخوام این کارو بکند. در 

  .تو ماشین

  ببخشید داشتد خدافظی می کردم -

 :ای کرد و گفتتک خنده

  اِ مغدرت خواهی هد بلدی!؟ -

چشمام روی هد گذاشتد و بازشون کردم سعی کردم روی خودم مسلط 
که بعدش پیشمون بشد یا آخرین شانسی که بتوند باشد تا چیزی ن د  

 :تر کردم و گفتد به امیر برسد و خراب کند لبد رو 

سون ببین اگه قراره با هد کار کنید بهتره دعوا کنایه و تهدید بزارید  - جی
کنار، ما کنار هد هستید نه مقابل هد در نتیجه دی ه این لرفا رو بزارید 

  کنار اوکی!؟

اما مشتتخص بود که به فکر فرو رفته  رتش داشتتت همچنان اخمی صتتو
چرا نمی تونستد  بود . تو این فرصت ن اه مند به نید رخ صورتش رفت
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اش ب یرم صتتورت جذابی داشتتت.چی من الان چی هیچ ایرادی از قیافه
سیاه من به گفتد جذاب هه  سال  همچین چیزی لتی ن اهد نمی صد

ید ن اهد رو از اون گرفتد به طرف کند با این فکر با تردنمیکند نه ن اه
 .شیشه ماشین دادم

 !چندش -

  !چی؟ -جیسون 

 :چطوری شنید من که خیلی آروم گفتد با تعجب رو بهش گفتد

  هیچ..هیچی دیدم ساکتی گفتد چیشد!؟ -

 :ای کرد و گفتلبخندی رو لباش نشست که زود لباش بلعید تک سرفه

 ...د کهراست می ی ولی یک تایمی رو مشخص کنی -

 :سوالی سرم رو تکون دادم و گفتد

  خب!؟ -

ن اهی از پنجره به بیرون انداخت نفس عمیقی کشید و استارت ماشین 
 :زد و گفت

  !که بعدش دوساعت دعوا کنید باشه؟ -
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خندم گرفت عجب آدمیه اولش شتتک داشتتتد این لرفشتتو جدی زد یا 
  بازم تیکه انداخته بهد

  جدی که این لرفو نمیزنی!؟ -

نمی دوند تو اون لالت قیافد چه شتتکلی بود که با برگشتتتن صتتورتش 
  .سمتد لبخندی زد

ای بهد بندازه که با منتظر بودم برای اینکه این لرفشو جدی گرفتد تیکه
این کاراش لسابی چشمام گرد شد اون لحظه فقط یک جمله تو ذهند 

تاهای می ن بعری از تغییرات رف  مثل یک زنگ هشدار برام روشن شد
شه  سان بدون هیچ برنامه ریزی بوده و هیچ هدفی نداره اما همی ما ان

  !هد این طور نیست

 :اخمی به صورتش داد کمی لباش جمه کرد و بی مقدمه گفت

 تولد امیر کیه!؟ -

 فصل داوزدهد#

 پارت صد و هفدهد #

 :پوزخندی زدم و گفتد

 !بشی؟ کی چی برید ب ید این همه راه اومدید تولدت سوپرایز  -

 :نفس عمیقی کشید و گفت
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  شاید سوپرایز شدن -

ستد بزند و  سته کردم تا لرفی که میخوا با تعجب چند بار دهن و باز ب
 :به زبون بیارم گفتد

  !چی داری می ی م ه خاله بازیه؟ -

 :از آینه ماشین ن اهی به پشت سر کرد و گفت

  پل های پشت سرتو همین جوری خراب نکن -

 :د دادم و گفتداخمی به صورت

 چه ربطی داشت اون وقت؟ -

 ...وقتش اینکه تو وقتی اونا جشن تولدی چیزی گرفتن توم -جیسون 

 :سرش برگردوند چشمکی زد ادامه داد

 توم یکد وارد عمل میشی و مثلا خیلی اتفاقی معشوقتو می بوسی -

باناباوری بهش خیره شتتدم که ستتوالی ستترش تکون داد کد،کد خندم 
رو جلوی صورتد گذاشتد اما نتونستد خندم رو کنترول کند  گرفت دستد

  .صدام بالا رفت. ابروی بالا انداخت اخمی کرد که خندم اوج گرفت

 :ن اهی بهد انداخت ان ار که داره به یک آدم دیونه ن اه می کنه گفت

  !تموم شد؟ -
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تک ستتترفه ای کردم و ستتتعی کردم به خنده هام پایان بدم اما آثارش 
 :و صورتد مشخص بود. گفتدهنوز ت

، امیرم عین ماست بهد ن اه می کنه آها بعد پیش همه یهو برم ببوسد -
 آره!؟

 :ای به فرمون ماشین زد و گفتضربه

تو چقدر غر میزنی مثل اینکه استتتمتو باید بزارم چی می فتین شتتتما  -
 .آها ننه غرغروبهش..

منو میاره پایین.  شتتتیطونه می ه بزند فکش بیارم پاینا البته اوند فک
ستد و باز کردم بیخیال نازنین فعلا  سرم رو تکون دادم محکد چشمام ب

  بهش نیار داری

 ...پس داستان اینجوریه که -جیسون 

با تعریف کردن نقشتتته اینکه چیه به چیه کمی فکر کردم فهمیدم آدم 
یه و  که میخواد هرکاری می  زرن  بدستتتت آوردن اون چیزی  برای 

اش ل آدمی که چون قدرت داره به اندازه همون قدرتدرستتتت مث کنه 
دستتتی به چوند کشتتیدم و  ای کردم ریستتکد می کنه. اخمی ستتاخت ی

  :گفتد

 فقط..فقط ی چیزی..خیلی خوبه ولی -
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چرخوند می اش رو تر کرد و همین جوری که داشتتتت فرمون و میلب
 :گفت پچید به خیابانی 

 چی؟ -

  !از من متنفر میشه مطمئنی جواب میده؟ اینجوری که امیر بیشتر  -

باش  -جیستتتون  کارم ن ران ن با این  مارال ازش دور کنید  ید  با فعلا 
 لداقلش یک هیچ جلوید برا بعدشد بهت می د برنامه چیه

 :لبش یک وری داد بالا و گفت

  !خب لالا نظرت -

  :لبخندی رو لبام نشست سرم تکون دادم و گفتد

 .ب بود امیدوارم فقط بتونید عملیش کنیدخو گفتی  چیزهای که  -

اش بیشتتتر دوباره رفت جلد جیستتون ستترد فقط ستتری تکون داد اخد
اصتتتلًا نمیشتتته دوکلمه باهاش لرف زد چرا فکر می کنه هر جور   کرد 
نه. دی ه ذهند بیشتتتتر از این درگیر  که  تار ک هام رف با نه  بخواد میتو

یر رو با این کار از مارال دور مردعجیب این روزهام نکردم با فکر اینکه ام
  .کند خوشحال شدم. با توقف ماشین متوجه شدم رسیدید فرودگاه

 (جیسون)

  !پرواز ما کیه؟ -نازنین 
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 :همین طور که به تابلو اعلانات پرواز خیره شده بودم گفتد

  مثل اینکه یک ساعت تاخیر داره -

 :دست به سینه شد نفسش رو پرلرص داد بیرون و گفت

 انس منه دی ه اهش -

رو به طرفش چرخوندم ن اه ستتترتاپا به تیپ استتتپرت ستتتفید ستتترم
اش انداختد. بخاطر ظاهراش که نه لتما بخاطر همین اخلار دخترونه

ستش  سره نمی خوا شت غرمیزد و من هنوز  گنداش پ همین جوری دا
سخره شتد به لرکات م سرم  اش ن اه می کردم دا آخرم با یک پوزخند 

 :م ن اه هد رو ازش گرفتد. تک خنده عصبی کرد و گفترو برگردوند

  !چیه لبخند میزنید -

  هاش کشید توهددوند چی از لالت صورتد متوجه شد که اخدنمی

  چرا اینقدر غر میزنی؟ -

 :عصبی ابروی انداخت و گفت

هاتو عملی  اگه با اخلار من مشتتکل داری بهتره خودت تنهایی نقشتته -
  کنی

اش گرفت پشتتت بهد کرد خواستتت بره که دستتت دستتته چمدونش رو
شار دادم محکد دستدندون ستاد و به هام رو بهد ف اش کشیدم که وای
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اش گرفت اما اینقدر تو . کاملا مشتتتخص بود که دردطرفد متمایل شتتتد
 .چشماش غرور بود که فقط با گستاخی بهد خیره شد

ن چشمان چشمانت مانند شمشری برنده سینه من را می شکافت اما ای
  تیز به چه می خواهد برسد اگر

  قلب است که بیهوده تقلا نکند من

 .آن را سال ها پیش باختد

ستانفس های نامرتب شد به د شنیده می  صله هد  اش ش از این فا
فشتتار بیشتتتری وارد کردم و صتتدام کمی از رو اعصتتبانیت که داشتتتد 

 :لرزید گفتدمی

مثل یه دختر خوب پاش وایستا وقتی یک لرفی رو زدی و قبول کردی  -
چه ثل این دخترب عد هرلرف م ندارم ب له  باز بزنی لوصتتت های لج

 ...زیرهرچیزی

شتتتمرده  های که قفل شتتتدم اینجایی لرفد که رستتتیدم از لایی دندون
  :شمرده ادامه دادم

  !ات..فرو..کناینو..تو..کله..نداشته -

 ه بدون هیچاش دادم تا اینکتر فشتتتار بیشتتتتری به دستتتتبازم محکد
هاش جمه شتتتد. با دیدن این تو چشتتتد تغییری تو صتتتورتش اشتتتک
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نبود هیچ کنترولی بهشتتون دستتت خودم خودم اومدم لرکاتد اصتتلا به 
ام کرده بود و تحمل کردن یک نداشتتتتد فکر نرستتتیدن به مارال دیونه

اش رو ول کردم، برام سخت تر کد،کد ازش فاصله گرفتد و دست دخترم
 اهی انداختد که خداروشتتتکر فرودگاه اینقدر شتتتلوغ بود که به اطراف ن

همون لحظه مردی با رو پوش آبی از جلومون رد  کسی متوجه ما نشد. 
 :شد و گفت

  آقا لطفا ماسکتون بزنید جلوتر گیر میدن -

اصتتتلًا لواستتتد نبود که هنوز اینجا ماستتتک میزنن. نازنیند دستتتتی به 
شده بود با ان شتت گرفت. اش کشید و اشکی که چشماش جمه صورت

خوشد نیومد زورم به دختر نشون بدم جدیدا بیشتر از قبل قرص اعصاب 
شد و زیپ کیفی که  مصرف می کند با سردی ن اهد کرد و برگشت خد 

ای از چمدونش آویزون بود و باز کرد کمی داخل محتواش گشن تا بسته
د صورتش، دو طرفش گرفت ز  از ماسک هاشو پیدا کرد یکیشو برداشت 

بلند شتتد و برگشتتت طرفد مند زود تا ستترش برگردوند به یک جا دی ه 
ن اه کردم پوزخندی زد بهد یکی از ماستتتک رو به طرفد گرفت اهمیتی 

بعدم رفت روی یکی  بهش ندادم که خودش دستد آورد بالا داد دستد. 
از صتتندلی ها نشتتستتت و با گوشتتیش ستترگرم شتتد. نفس رو به بیرون 

س شههدایت کردم د شیدم امیدوارم از رفتارهای زننده تی به گو ای لبد ک
سرم آوردم پایین به  شد  شتن خودم و خودش ن این دختره مجبور به ک
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ماسکی که دستد داد ن اه کردم لبخند محوی رو لبام نشست که کسری 
 از ثانیه از بین رفت

  فصل دوازدهد

 پارت صد و هجدهد #

 (مارال)

یان ین  به همین طور که نمودار م ها رو بررستتتی می کردم رو  ها  دارو
 :کارالین گفتد

شق تو،  - شه از همه مهد تر عا شده با شق  سهیل عا واقعا فکر نمی کردم 
 !اما چرا یهوی یعنی بنظرت همه چیز و سریه پیش نرفتید

 :کارالیند همین جور که با دستبندش بازی می کرد گفت

 ...تراف کردخب آره ولی میدونی وقتی اون دوست داشتنش رو اع -

 :نید ن اهی بهد انداخت تک خنده ای کرد و ادامه داد

سه ماه  - شدم این دو  ستش متوجه این  شدم.. را مند از خود بی خود 
  دارم چه لسی بهش

سرم نشست لبخندی رو لبام شتد  برگه از رو و  ها گرفتد بالا دستمو گذا
 :رو دستش و گفتد
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سهیل و از قبل می - سر خوبیه ولی  انتخاب خوبی کردی من  شناختد پ
 ..باید باهد بیشتر آشنا شید

ای از پشتتت موهام خاروندم و ادامه با خودکاری که دستتتد بود گوشتته
 :دادم

  اما اگه قصدتون ازدواج بود به برادرت چطوری می ی؟ -

  :کارالین کنار لبشو گزید و کمی فکر کرد نفس عمیقی کشید گفت

فکر نکردم ولی مطمئند جیسون اگه امد..می دونی هنوز به اونجاهاش  -
 ...بدونه سهیل واقعا چطور آدمیه

 :پوزخندی زد ادامه داد

هه نه مثل اون کثافت، درک می کنه لالا فعلا که الان نمی خوام به  -
  این چیزا فکر کند

 :سرم به آرومی تکون دادم و گفتد

  آره خب زوده هنوز -

ی الستتاس می کردم گلوم کارالیند لبخندی زد و دی ه چیزی ن فت، کم
خشک شد چشمد افتاد به لیوان آب پرتقالی که بغل میزم بود. برگه ها 
خودکار از خودم دور کردم و کمی به سمت میز خد شدم لیوان تو دستد 

 .گرفتد و دوباره صاف نشستد
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 :کارالین رنگ ن اهش شیطنت آمیز شد و گفت

  !برای ما زوده اما شما چی ها؟ -

کون داد و چشتتمکی زد. کمی از آب پرتقال خوردم ستترش و ستتوالی ت
 :داشتد قورتش میدادم که پرید گلوم کمی سرفه کردو با تعجب گفتد

 !ماچی؟ -

 :یکی از ابروهاش برد بالا گفت

 ...تو و امیر دی ه،جریان گفتی جیسون -

 :لیوان دوباره گذاشتد رو میز و دستد گذاشتد رو سرم کلافه گفتد

  امشب قراره بهش ب دوای نه هنوز ولی  -

 :ابروی بالا انداختد ادامه دادم

البته خودش یک جوریه همش تیکه میندازه یا یهو بحث به جیستتون  -
  !می کشونه

کارالین سری تکون داد و لبخند کوتاهی زد ن اهش به اطراف انداختد و 
 :گفت

  !آها پس خداروشکر رالت میشی من برم قهوه بیارم می خوری؟ -

 :ک خنده ای کردم گفتدبا تعجب ت
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 !باشه بیار ولی همین چند دقیقه پیش قهوه خوردی -

 :دستی به سرش کشید نفسش داد بیرون از رو تخت بلند شد و گفت

..خب چه اشتتکالی داره تو که می دونی من عاشتتق قهوه ام دوباره ها. -
 درست می کند باهد بخورید

سرم تکون دادم. وقتی ا های اتار من  ز پلهخندیدم و بدون هیچ لرفی 
رفت پایین از این رفتار هول هولکیش شونه بالا انداختد و برگه های که 

 .رو تخت پخش شده بود و همه رو تو یک پوشه جمه کردم

* 

 .بعد اینکه قهوه ام تموم شد سریه لاضر شدم و از هتل زدم بیرون

تقریبا کمی جلوتر از هتل رودی بود که چراغ های نور شتتتب رن ی،روی 
ستتطح آبش افتاده بودن و باعث شتتده بود بدرخشتته. کارالیند گفت کار 

هاشو جابه جا کنه من موندم واقعا این بشر چرا داره و باید هنوز وسیله
تو هر ستتفری که دارید باید این همه وستتایل با خودش بیاره. با آوردن 

سفر تو ذهند لحظه سد  ستادم چشد دوختد ا شتد ای ای دی ه قدم برندا
سفری که به آب  شه،  سفر با های متحرک رود. نکنه واقعا این فقط یک 

یه روزی بالاخره تموم میشتته ستترم به نشتتونه نه تکون دادم و آروم با 
 :خودم گفتد
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نه،نه این ستتفر فقط یک ستتفر نیستتت من با اومدند با اینجا خیلی از  -
  .خاطره هام برام زنده شد، خیلی از لقیقت ها برملا شد

نشتتستتت.لتی به یاد آوردن استتمش تو ذهند باعث  لبخندی رو لبام
خنکی از دورند رد بشه من امیر و دوباره بدست آوردم شد یک نسیدمی

پس این ستتفر از اولد فقط یک ستتفر معلومی کاری نبود، ستتفر زندگی 
  .دوباره من بود

شید و از تو کیفد درآوردم و به امیر زنگ زدم که  سد دادم بیرون و گو نف
.دوسه بار بور خورد که صدای زنگ تلفنش از پشت سرم ببیند کجاست

ای دستاش اومد با تعجب برگشتد و دیدم پشت به من با لالت مردونه
ستاده  شت به من ای تیکه داده به نرده های دورتا دور رودخونه چون پ
بود نتوستد لالت صورتش تشخیص بدم خندم گرفت و دندون به لب 

شلوار لی خوش دوخت گرفتد فوری تماس قطه کردم. تلف شو از جیب  ن
اش درآورد تا خواستتت جواب بده تماس قطه شتتد. کمی ستترم مردونه

شه. فکرکند  رورم ن سعی کردم متوجه ل بالاگرفتد ببیند چیکار می کنه 
داشتتت این بار اون من و می گرفت که فوری صتتدای گوشتتید ستتایلنت 

اهی به کردم. لبخندی دندون نمایی زدم و آروم،آروم رفتد پیشتتتش ن 
شد، دستام رو نفر رد میدور ور انداختد که زیاد شلوغ نبود هرزگاهی یک

بردم جلو چشتتماش که یهو با تقلا خواستتت ازم جدا بشتته چون خیلی 
قدش ازم بلند تر بود مجبورش کردم کمی خد بشتتته و خودمد رو پنچه 
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فکر کند ترسید! خب این  صدای ریتد نفساش تند تر میزدپام وایستادم 
ای هد بود می ترسید یهو وسط خیابون ببوسی چه لرفیه هرکس دی ه

 .طرفو

دی ه نتونستتتتد خندم کنترول کند و صتتتدام بالا رفت هنوز دستتتتام رو 
سفید و مرتبش  شماش بود و اوند کد،کد لبخندی زد که دندون های  چ

 :معلوم شد بعد لبشو جمه کرد و گفت

 هوم... -

 :خواستد با خنده لرفی بزند که ادامه داد

  !های سبز آره؟فکرکند یک خاند خوش ل و مو بلوند با چشد -

چی؟! چشمام گرد شد این چی داره می ه لرصد گرفت و دستام آوردم 
پایین و یکی محکد زدم پاش که فکر کند بدجوری لهه شد صدای آخش 

ن جور که روی یک پاش خد شتتتده بود برش گردوندم و بالا رفت. همی
 :گفتد

ای سفارش اِ که خاند چشد سبز و موبلوند دی ه چی تورخدا چیز دی ه -
  ندارید که ب ید!؟

 :امیر با خنده و دردی که داشت اخمی به صورتش داد و گفت

  آخ دختر ولشی شدی! این چه کاری بود دی ه!؟ -



 

 
516

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

ن صتتاف وایستتتاد و لبخندی زد و دستتتد بعد از کمی الکی آخ اوخ کرد
  :گرفت و گفت

  !نه دی ه چیزی نمی خوام تا شما هستی دی ه چی میخوام -

 :ازش دلخور بودم دستمو و از دستش کشیدم بیرون و گفتد

  نمی خوام برو به همون دختره بلوند تو آرزوهات برس -

سبوند  شید منو چ ستد ک شت د شده بودم که از پ به دو قدم ازش دورن
خداروشتتکر زیاد تو این لوالی کستتی نبود ولی  نرده های کنار رودخونه.

اش گذاشتد من همش سعی می کردم ازش جدا بشد و دستد رو سینه
و به عقب هولش میدادم از طرفی اگه ب د بدم میومد دروغ بود اما الان 
وستتط خیابان اصتتلا جاش نبود ولی این مرد لجباز مغرور روبه روم م ه 

 !فا لالیش بود؟این لر 

 فصل داوزدهد #

 پارت صد و نوزدهد#

هام بفهمه چی تو کرد که ان ار میخواستتت از تو چشتتدجوری ن اهد می
 :گذره باصدای گرم و آرومش یک وری لبخند زد و گفتدلد می

شد - ست من تنها دختری که آرزومه تویی یه دختر چ شکی با پو ابرو م
 ...هستسفیدش که تراد مو و ابروهای کشیدش 
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شید رو لبد ن اهش رفت پایین تر و، رو لب شتش ک هام ثابت موند ان 
 :گفت

 ...مارال -

کردم تویی یک کوره هام رو بستتتد و چیزی ن فتد الستتاس میچشتتد
نداشتتتتد هولش بدم به عقب  داغد که هیچ راه فراری نداره دی ه توان

صورتد لسش کردم شید و دوباره بازدمش کرد رو  و  نفس عمیقی که ک
صدای مردونهکرداین لالت من رو دگرگون تر می اش . دوباره با همون 

 :گفت

خواستتتد لرصتتتو دربیارم آخه م ه میشتته بوی عطر مارال...من می -
  !نارنجد نفهمد

. ناخودآگاه لبخندی رو لبام نشست و ان شتش به طرف چاله گوند رفت
ف شتتتوند ستتترش برد کنار گوشتتتد که کمی قلقکد اومد و ستتترم به طر 

 :چسبوندم ادامه داد

  !های مشکیتو باز کنی تا تو سیاهی شبش غرر بشد؟میشه چشد -

با دستتتاش صتتورتد قالب گرفت و هام باز کردم و اوندآروم لایه چشتتد
  .های مشکید مقابل دوتیله عسلی قرار گرفتچشد
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 هر وقت میزاری میری

 به این چشا یه خوابی میدی

 رومن الکی لسابی گیری

 صلا نمیفهمد چی داری می ی برگردا

 برگرد

 می یره تو اینجا که نیستی قلبد

 یعنی بعد این همه سال

 هنو تو نمی دونی هیچی از من

 نمیخوام دروغ من بهت ب د

 تو بمون همه برن

 اگه زود قلبت شکست

 این دیوونه بود بچه ببخش

 ...از اون لحظه که رفتی من هنوز تن ه دلد

جور که من ستترم انداختد پایین. امیرم همین هردومون خندمون گرفت
شتتد ستترش و برگردوند ن اهی به خیابون ن اهش از رو من کشتتیده می

ست ستاده بودید کرد کمی د شد و خلوتی که ای شل  هاش از دور کمرم 
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شحال از  شدم هد نارالت، خو شحال  شد هد خو مند از اینکه بیخیال 
بینه نارالتد لالت نمی برای اینکه بیشتتتتر از این کستتتی ما رو تو اون

هاش بخونه چی خب...کی بدش میاد عشقش رو لمس کنه و از توچشد
اش و خواستتتد کنار بکشتتد که یهو داره می ه. دستتتد گذاشتتتد رو ستتینه

غافلی ر شتتدم و جیغ خفیفی کشتتیدم کمرم دوباره با نرده های پشتتتد 
 ...برخورد کرد و نرمی چیزی رو الساس کردم

 بیا پس بمون با من

 بزن لرف خوب بازم

 در گوش با من

 دارم من به بوت عادت

 بیا پس بمون

 بیا پس بمون

 بیا پس بمون

 با من

 ...فکر کند تپش قلبد از لالت عادی رو هزار رفت

 بیا پس بمون با من
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 بزن لرف خوب بازم

 در گوش با من

 دارم من به بوت عادت

 بیا پس بمون با من

  ن و بینمون بیبی چیزی نیست

 ای منو ببینی توو بغلد دوباره آروم ب یرینمیخو

 مثل قبلا

 ...پس بمون با من

  

 :زیر لب زمزمه کردم و گفتد

 خیلی دوست دارم -

 :خندید و همین طور که صورتش ازم فاصله میداد موهام کنار زد و گفت

 مند خیلی دوست دارم خانمد -

 هنوز تو لس و لال خودمون بودید که متوجه یک اکیپ دختر پستتتر 
ای شدید زود از هد فاصله گرفتید امیر دستی چونش کشید و سعی جمه
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ای کردم و ستتترم انداختد پایین جوری که کرد نخنده مند تک خندهمی
 :بشنوه گفتد

  !درد پسره بیشعور آخه اینجا جاش بود؟ -

شن البته ست جلو خندش رو گرفت .تا اون چند نفر رد ب  هرجور که تون
های ما هستید چون موقه رد شدنشون به رفتار  هایفهمیدن چه دیوونه

 .خندیدن و زیر گوش هد چیزی گفتن

 :امیر دستد گرفت و گفت

 لالا بیا برید یه جایی بهتر تا کار دستمون ندادم -

 .آروم زدم رو پیشمونیش سرم به نشونه تاسف تکون دادم

 :امیر چشمکی زد و گفت

  لالا نه که شما هد خیلی ناراضی بودی -

هام گرد شتتتد، از اینکه اوند فهمیده بود واقعا خجالت کشتتتیدم چشتتتد
 .دوند چی تو چهرم دید که زد زیر خندهنمی

****  

 :ای به صندلی گوشه پارک کرد و گفتبا سر اشاره

  اون صندلی بشین تا بیام ها رو ب یر بروعزیزم آب میوه -
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تد و رفتد سری تکون دادم و لبخندی زدم. آب میوه ها رو از دستش گرف
شتد با  ستد. دا ش صندلی ن شاره کرد روی  سمت همون جایی که امیر ا

شتهخودم آروم زمزمه می شروع کند، از کجایی گذ ام کردم تا اول از کجا 
شیرین زندگید بهش ب د اینقدر همه  بهش تعریف کند، از کجایی تلخ و 

  .اینا رو برای خودم تکرار کردم که با صداش به خودم اومدم

  :عمیقی کشید و گفتنفس 

 ...خب -

ستشیکی از آب میوه صندلیها رو دادم د ای تیکه دادم اوند جرعه. به 
به روبه رو خیره شتتتد  ازش خورد و همین جوری که لبش تر می کرد 

 :گفت

خواستی ب ی فکر کند الان وقتش باشه منتظرم مارال اون چیزی که می -
 که ب ی

ستد هاش ن اه کمند تحمل نکردم توچشد ند اینجوری رالت تر می تون
شتید به هد تمام لرف های چند ماهد رو بزند ان ار هردمون جرعت ندا

شت  شتد از اینکه امیر درکد نکنه، امیر ترس دا شید من ترس دا خیره ب
  .برای شکستن دل خودش و چیزی که دوست نداشت بشنوه

 :به نقطه نامعلومی خیره شدم و دهن باز کردم گفتد
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که رفتد از همون   خوام ب د زندگیمه از همون اون موقهه میچیزی ک -
سال پیش من یه موقه شد ده  شبختید باهد قاطی  ای که بدبختی و خو

جالتی بودم که خودت بیشتتتتر از الان خودم می  به و خ دختر کد تجر
 .شناسیش

 :لبخند آرومی زد و چیزی ن فت و من باز ادامه دادم

دونی کی مجبورم کرد اول کالج باز خودتد میبا اجبار رفتد لندن ایند  -
بودم خیلی سخت بی پولی کشیدم... آقا بزرگ فقط پول خرج تحصیلد 

دونستتتد چیکارکند تا اینکه نشتتستتتد زباند داده بود خرج روزاند رو نمی
سونی  سد نموند و رفتد گار تقویت کردم تا بتوند کاری انجام بدم و از در

هام وقتمو پر کند تا خودم و ستتتیر ن هه هر شتتتغلی که بتوند بعد کلاس
 ...دارم

هام جمه شد که اصلا سد راهش نشدم نیاز داشتد خودم تو چشداشکی
رو خالی کند پیش کسی که الان برام همه کس بود. سرم برن ردوندم تا 

 :اش ببیند چون الساس بدی داشتد ادامه دادملالت چهره

شد  های رستوران های کوچیک و بزرگلتی ظرف - شب شستد  هد می 
تا دیر وقت می رستتیدم کالج و چند ستتاعتی می خوابیدم فردا روزشتتد 
دانشتت اه می رفتد.. یک ستتال و نید رو همین روال گذشتتت تا اینکه با 

  کارالین آشنا شدم. دختر خون گرم و خوبی بود هد دانشکدم شد
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کد،کد دوستیمون بیشتر شد و صمیمت بینمون قوی تر داستان زندگیمو 
قریبا بهش تعریف کردم خواستتتت کمکد کنه خیلی ستتتعی کردم کاری ت

شد منو با خانوادش آشنا کرد. رفته، رفته خیلی همه دی ه رو  نکنه اما ن
 ...دیدید،کارالین یک برادر داشت به اسدمی

به روبه رو خیره  نداختد که دیدم اخمی کرده و هچنان  ن اهی بهس ا
 :امه دادمشده لبد تر کردم نفس عمیقی کشیدم اد

شرکتش مند که ان ار یه  - شنهاد داد که بیام  سون اون بهد..یعنی پی جی
فرصتتت طلایی بود برام قبول کردم بعد چهار ستتال کار کردن تو شتترکت 

 ...جیسون کد،کد متوجه این شدم بهد علاقه مند شده

سرفه سرمتک  سریه  به طرفش برگردوندم یکی ابروهاش رو ای کرد که 
معنی اینکه ادامه بده تکون داد داد به من ستترش رو به برد بالا ن اهش

جملات رو به زبون  الان بهد خیره شتده ستخت تر میتونستتد و لالا که
یارم اما من ادامه دادم هرچقدر بیشتتتتر می فتد شتتتونه تر هام خالیب

 :شد. سرم انداختد پایین ادامه دادممی

بودن اما من هیچ اما جالب اینجاستتتت که همه دخترا دنبال همین  -
های یک لستتی بهش نداشتتتد به جز یک رئیس ولی من تو این ستتال

گذشتتتتد از جلو چشتتتد ظه هد  مادرم، هام دور نمیلح پدر و  شتتتد 
 !عمارت،آقابزرگ،خانواده التشام و خب...تو
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قال زیر زبوند  لیوان گرفتد جلو لبد کمی ازش خوردم شتتتیرینی آب پرت
شمد م شه چ دیدم که امیر هنوز به من خیره یکمی لالد بهتر کرد از گو

 :کردم گفتدشده. همین طور که با لبه لیوان پلاستکی دستد بازی می

هرشتتب کابوس میدیدم تا اینکه با کمک جیستتون به یک روانشتتناس  -
تا یکد خودم رو جمه و جور  عه کردم دکتردنیرو خیلی کمکد کرد  مراج

 برد تا توش موفقکند، از این ورم کار بیزینستتی ستتخت بود و زمان می
 ...بشی

  

دوسال گذشت تا بتوند اجازه سفر به کشورهای دی ه رو داشته باشد.  -
تونستتتتد بیزینس شتتتتده بود همتته چیزم درگیرش شتتتتدم تتتا می

 ...تجربه کسب کندخواستدمی

  

چند لحظه ستتکوت کردم و دوباره کمی از آب میوه خوردم،چشتتمد افتاد 
داشتتت بادکنک های تو دستتتش تکون  ای که با چه ذوقیبه دختر بچه

  .دادممی

شت و اعتراف کرد که دوستد داره اما من  - سون پاپیش گذا تا اینکه جی
خواستد.چندسالی کردم یا زمان بیشتری ازش میهی دست به سرش می

اینطوری پیش رفتید اوند میدونست گذشته سختی داشتد برای همین 
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کردم د اما هرگز فکرشتتو نمیکرد من قرار دادهای زیادی بستتتدرکد می
برستتد به قراردادی که مال کشتتورم بود خیلی ستتخت درکش کردم تا 

  دوباره برگردم به گذشتد

 :با صدای آرومی تری گفتد

 ..خواستد به جیسون جواب بدم کهکد..کد می -

 :مانه ادامه لرف زدند شد و گفت

 !و جوابت چی بود؟ -

 :رزید با ناباوری گفتدلبا تعجب سرم برگردوندم صداش چرا می

  !امیر عزیزم لالت خوبه؟ -

اش می تونستتت لرف بزنه و قفل شتتدههای بهدان ار ستتخت از دندون
 :گفت

  کند ادامه بدهخواهش می -

 :ای از لبد گرفتد با تردید با لکنت گفتدسرم انداختد پایین و گوشه

د خواستتت بشتتنوه رو ب دی ه...خواستتتد جوابی که جیستتون می..می -
 دی ه برام مهد نبود

 فصل دوازدهد#
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 پارت صد و بیستد #

 .ان ار باورم شده بود که دی ه امیدی نیست

 :پوزخندی زدم ادامه دادم

کردم الان با نازنین ازدواج کردی یا لتی شتتتایدم تو خیالاتد فکر می -
چه دار شتتتدین همش تو ذهند پر بود از چرا که جوابشتتتون ب های 

 ...تونستد بدمنمی

ها گذشت تا من بالاخره اومدم ایران و با تو روبه رو شدم یک شوک  روز 
عمیقی بهد وارد شد،اینکه واقعا سرنوشت من به تو گره خورده... بقیشد 

 .دونیکه خودت می

شو ب یره  شی برای اینکه جلو شد و تلا صورتش  شکی جاری بر  قطره ا
سرم شد به جاش با نارالتی  شتد جلو  ن شکرو خد کردم و با ان  های ا

شه شی شدمرد زندگید گرفتد،مند لایه  شند دیدم رو تار ای چ هام رو پو
 .کرد

 !کنی من تحمل گریه کردن تو رو ندارمامیرم چرا گریه می -

اش رو کنار صندلی گذاشت و دستد رو سرش انداخت پایین و اب میوه
هاش پاک کرد با لرزش اش اشتتتکگرفت و با اون یکی دستتتت دی ه

 :ش گفتمردونه صدا
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رفتی من همه...من همه جا رو دنبال تو گشتتتد هرکشتتوری رو که می -
فهمیدم کی خارج شدی و بعدش تو کدوم کشوری تازه دوماه بعدش می

گفتن بخاطر خارج منو ای هستتتی، مند ازت نارالت بودم همه میدی ه
شو می فهمیدم تا اون موقه ها مثل دیونه ها ول کردی اما من باید دلیل

تار میعکس  هات لرف میهات رو ا با یدات زدم هرشتتتب  تا پ زدم 
 شدم...مارال؟کردم آروم نمینمی

 جاند؟ -

 :سرش آورد بالا نفس عمیقی کشید و ن اهش داد به من و گفت

 .دونستدمن همه اینا رو می -

دونستتته به هام رفت توهد یعنی چی که میهام گرد شتتد و اخدچشتتد
 :شنیدم گفتدبا زور می سختی با صدای ضعیفد که خودمد

 !چی گفتی؟ -

 :امیر فشاری به دستد وارد کرد ادامه داد

آره کارالین همشتتتو بهد تعریف کرد فقط منتظر بودم از زبون خودت  -
 !بشنوم

 :تک خنده عصبی کردم و گفتد

 !باورم نمیشه همه چیز رو بهت گفته -
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ی بلند آب میوه دستد کمی خد شدم گذاشتد زمین خواستد از رو صندل
 :بشد که دستد رو کشید و مجبورم کرد تکون نخورم گفت

 !مهد نیست مارال اون خواست به تو کمک کرده باشه -

 :سرم تکون دادم و گفتد

 گفتبهتر بود قبلش به مند می -

 :امیر یک وری لبخند زد موهام زد کنار و گفت

 .گفت که تو دی ه نمیزاشتی ب هاگه می -

 :دستش زدم کنار گفتد اخمی به صورتد دادم و

 !گفتد نه؟امیر بالاخره که یک روز بهت می -

دوند از دستتش عصتبی هستتی اما الان موضتوع این عشتقد می -امیر 
خوام بدوند تو این مدتی که اومدی پیشتتتد جیستتتون چه نیستتتت می

 !چیزایی بهت گفته

شدلحظه سترس تو چ سکوت کردم و با ا شدم لالا که ای  هاش خیره 
ته یکی از ابروهاش رو میهمه چیز  فاقی بیوف دونه یعنی ممکنه چه ات

برد بالا ستتوالی ستترش تکون دادم. دید که لرفی نمیزند دوتا دستتتام 
میون دستتتتاش گرفت لبخندی نشتتتستتتت رو لباش که خیلی واضتتته 

 :دونستد عادی نیست بلکه عصبانیتش رو خوب جلوه میداد.گفتمی
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محترمانه لالیش کند بخیالت خوام خیلی ن ران نباش عزیزم فقط می -
 !بشه چون همه میدونن تو مال منی بهتره اوند در جریان باشه

 :با ن رانی و استرسی که بهد دست داده بود گفتد

 دونی اون چه روانیهاما تو نمی -

های ریز کرده اولش اخمی کرد و بعد خنده عصتتبی ستتر داد و با چشتتد
 :گفت

رستتونی مارال بهتره نری رو اعصتتابد تصتتبر کن ببیند تو منو از اون می -
این همه سال صبر کردم تا الان بزارم اون مرتیکه هرکاری دلش خواست 

 !بکنه

شت پوزخندی شد و ان ار که با خودش دا زد و به نقطه نامعلومی خیره 
 :زد ادامه دادلرف می

نمیزارم اتفار ده سال پیش بیوفته، دی ه نمیزارم مارال بهتره ایند دی ه -
 !خوب فهمیده باشی تو

صبی  ستام رو ول کرد و ع بعد بدون اینکه به من مجال لرف زدن بده د
شتد از رو صندلی بلند شد با قدم های محکد داشت ازم دور می شد. دا

کردم که ستتریه به خودم اومدم و از رو صتتندلی رفتنش رو تماشتتا می
 :فاصله گرفتد و گفتد
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 وایستا نه امیر نرو.. آخ -

شتتد خواستتتد برم دنبالش که پام پیچ داشتتت ازم دور میهمین جوری 
خورد و نتونستتتتد خودم رو ن هه دارم خوردم زمین دستتتتام محکد رو 
زمین کشیده شد که فکر کند پوستد از بین رفت و مایه گرمی زیر دستام 
لس کردم از درد مچ پام و دستتتتام دندون به لب گرفتد و اشتتتک تو 

شد شدچ سرم رو بالا  هام جمه  صدا کند که دیدم با .  گرفتد تا باز امیر 
 .ن رانی قدم های بلند تند،تند داره میاد سمتد

شوندم رو زمین  سبوند و ن ستام و گرفت و بدند رو به خودش چ آروم د
 :زد گفتهمین طور که با ن رانی اجزائی صورتد رو دید می

 !..مارالد چیشدمارال -

زمین بلند بشتتد که وقتی خودمد کمی تکون خوردم و ستتعی کردم از رو 
 :چشمش خورد به کف دستام گفت

 خدا لعنتد کنه که همش تقصیر منه -

 :با صورت مچاله شده از درد گفتد

 کند تصمید اشتباه ن یرخواهش می -

 :شد تا منو دید گفتیک خانمی از کنارمون داشت رد می

 !مشکلی پیش اومده -
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 :امیرکد،کد کمکد کرد روپام بیستد رو بهش گفت

 نه ممنون خانمد خورد زمین -

 :هام خیره شد و با نارالتی گفتدستام گرفت جلو صورتش تو چشد

 !خوبی عزیزم -

 :خانمه لبخندی زد و گفت

 پس خداروشکر مواظب باش دخترم -

 .مند نید چه لبخندی زدم و زیر لب تشکر کردم

شاید پات  -امیر  شو بدم جایی دی تد درد میکنه  ست  ش ستت  باید د
ود شتتده باشتته الهی من بمیرم تو رو اینجوری نبیند بیا برید زودتر از کب

 اینجا

ست قدم ورداره که ن هش  شونش خوا شت رو  ستد رو باز کرد و گذا د
 :داشتد مظلومانه صداش کردم و گفتد

 امیر؟ -

ند که چی میخوام ب د نفس  به من ان ار از تو ن اهد خو ن اهش داد 
 :داد بیرون و گفت

 نیست فعلا بیا بریدلالت خوب  -
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 :خواست دوباره بره که ن هش داشتد گفتد

 امیر ازت خواهش کردم -

 :لبخندی زد و ناچار سرش تکون داد و گفت

 فداتبشد چشد بیا فعلا برید دکتر شاید پات آسیب دیده باشه -

شار  شونه امیرم ف شتد و وزند انداختد رو اون یکی پام رو  آروم قدم بردا
 :وارد کردم و گفتد

 خواد یک پیچ خوردگی ساده بود دی هخوبد..خوبد دکتر نمی -

 :رفتید که گفتبه طرف ماشین داشتید می

 لداقل بیا ببیند چیزی نشده از دست تو -

*** 

 (نازنین)

هام گرفته بودم تا نور آفتاب مستقید نخوره تو چشمد دستد جلو چشد
هام لو چشدشدم با عصبانیت دستد از جاز شدت گرما داشتد هلاک می

 :برداشتد رو به گوریل روبه روم گفتد

آقای جیستون ریون الان یک ستاعته که از هواپیما اومدید بیرون ولی  -
 !هنوزم تو این گرمایی کوفتی وایستادید و شما دلیلشو نمی ی
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 : رفت نید ن اهی بهد انداخت گفتهمین جور که با گوشیش ور می

ستتتی بزنی لابد نیستتتی دی ه یک ای بلد نیمثل همیشتته غر لرف تازه -
 .وسیله دارم که باید الان دستد برسه

ته  ند وق ندادم این چ فاش  به لر چپ ن اهش کردم و اهمیتی  چپ،
اینقدر رو اعصتتابد استتکی رفته و از این لرفا زده که برام عادی شتتده. با 

 :لرص گفتد

 !ای اونوقت؟چه وسیله -

 فصل سیزدهد #

 پارت صد و بیست یکد #

 :ای بالا انداخت و گفتشونهجیسون 

 دروغ سنج -

 چی می گفت کلا اسمش تالالا نشنیده بودم اصلا متوجه نشدم که

 :هام توهد کشیدم و گفتداز تعجب اخد

 !چی؟ -

 :سری تکون دادم و بی لوصله گفت

 ...آره چیزی نیست گفتد از اون ور برام بفرستن اینجا -
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ش انداخت و نفسش داد دست چپش آورد بالا ن اهی به ساعت موچی
 :بیرون ادامه داد

 لعنتی چرا اینقدر دیر کرده -

 :روش وایستادم دست به سینه رو بهش گفتدروبه

 !شوخیت گرفته، بعد همچین چیزی مجازه؟ -

 :پوزخندی زد سرتاپام رو دید زد گفت

 !ن و که همکاری من و توهد مجازه هوم؟ -

ای رفتد و کمی از چشد غرههام که مشکافانه ن اهش داده بود به چشد
 :مقابلش کنار رفتد و گفتد

 ...خوای بکنیخیلی ببخشیدا اصلا به من چه با این دست اه چیکار می -

 :ان شت اشاره ام رو به سمتش نشونه گرفتد و ادامه دادم

 !ولی لق نداری منو تو این گرمایی شدید ن هه داری -

چه لبخندی زد و ود نیدهمین طور که به انتهایی خیابون خیره شتتتده ب
 :گفت
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کارهای خوب،خوب.. بعدشد من الان مجبورت نکردم که کنارم وایستی  -
که استتتمش بزاری من مجبورت کردم این کاری نکن  فا  جوری هد لط

 الترام خودتو لفظ کردی هد زیاد رو نِرو من نمیری

 .هاش ریز کرد ن اهش داد بهد سرش تکون دادبعد چشد

که نمی یک ونستتتتد دروغ ب د ازش میتپیش خودم  یدم کوچ ترستتت
کاری بکنه تا زلمت اینجا بودند به باد بده چاره چیه فعلا باید ترین

 .طبق دستور این گوریل باشد

دوند چند دقیقه گذشتتتت که از دور یک موتور ستتتیاه رنگ و خفن نمی
شد نمی سم ستاد ا شت میومد دقیقا جلوی ما وای ستد چیه لتی دا دون

عجیب سیاه رنگ تن داشت. کلاه کاسکت سرش لباس رانندشد سرتاپا
باعث شده بود چهرش مشخص نباشه. با پاش رکاب موتور بود و همین

وکمی داد پایین و ستتریه پیاده شتتد. جیستتون از کنار من فاصتتله گرفت
باهاش ان لیستتی لرف زد فقط چندبار فهمیدم بهش می ه خفه شتتو و 

شش می سطیسرزن شت موتور باز کرد و  کرد اون مردم کارتون متو از پ
 .داد دست جیسون

ای تو کار کنه چه نقشهخواد با این وسیله چیتو فکر این بودم واقعا می
و  ستترشتته تا الان که همه چیزو بهد می گفت نکنه مند تو این نقشتته

 !نقشه کشی خودم رو گد کند و جیسون با من رو بازی نکنه
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 :با صداش به خودم اومدم که گفت

 !کردنت اگه تموم شد بریدن اه   -

مند که داشتتتد از اون گرمایی شتتدید میمیردم زودتر به فکرهای منفید 
یارم. از خوش  به وقتش ستتتر از ماجرا درب یان دادم تصتتتمید گرفتد  پا
سن ین چمدون هد خلاص  سیمد زودتر تاکسی گیر آوردید. از وزن  شان

زش شتتتدم آقا جیستتتون که اصتتتلا براش مهد نبود مرتیکه خودخواه ا
 .متنفرم

*** 

زدم رو به جیستتون همین جوری که داشتتتد با دستتتام خودم رو باد می
 :کردم و گفتد

 هتل کجاست؟ -

شده بود و بدون اینکه لالت چهره شین به بیرون خیره  اش از پنجره ما
 :تغییر کنه گفت

 همون هتلی که مارال و امیر...والبته خواهرم اونجان -

 .یا برادر داشته باشهکردم خواهر خواهر؟! فکر نمی

 :اخمی به ابروهام دادم و گفتد

 !خواهرت؟ -



 

 
538

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

 :نفس عمیقی کشید و گفت

صمیمی  - ست  شتر از اون دو صدالبته بی آره کارالین ریون خواهر منه و 
 .مارال

ابروی بالا انداختد خندم گرفت فهمیدم کیو می ه همون دخترچهره زیبا 
گویا لستودی میکنه غربی داشتت معلومه به رابطه صتمیمی خواهرش  

ببین متتارال لتی اینجتتا هد بین این دوتتتا خواهر برادر داری خراب 
 :دختره نحس با لحن بی تفاوتی گفتدکنیمی

 آها شب مهمونی دیدمش -

 !درسته -جیسون 

سری تکون دادم و مشغول درست کردن بند ساعتد شدم که تازه متوجه 
ه دوباره رو بهش های ریز کردکن ببیند! با چشتتدگفت صتتبر شتتدم چی

 :گفتد

 !دونی منظورم کدوم مهمونیه؟تو می -

 :بازم بدون اینکه ن اهش به من بده گفت

 نو -

پوزخنتدی زدم زبوند براش درآوردم تو دلد گفتد خر خودتی جرعتش 
نازنین خاند جلو خودش ب و یعنی چطوری فهمیده مهمونی اون  داری 
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ود یا اینکه خودش... اوف شب رو یعنی یکی رو به پایی مارال گذاشته ب
هرچقدر بیشتتتر می ذره بیشتتتر با شتتخصتتیت پیچیده این بشتتر آشتتنا 

شتتد و زنگ خطر تو ذهند شتتدم به اضتتافه از اون ترستتمد زیادتر میمی
 !رسیدهشدارش بیشتر به گوشد می

 !اگه ببینن ما رو چی؟ -

 :لبخندی زد و با کمال پرویی سرش به طرفد برگردوندن گفت

 !ت پاچلفتی بازی درنیاری نهاگه تو دس -

دی ه کد،کد لرصتتتد گرفته بود اما ترجیح دادم ستتتکوت کند و با ن اه 
سیدید شد و چیزی ن فت. ر هتل سردم جوابش بدم اوند دی ه بیخیال 

کردم لالد خوب نیستتتت فکر کند بخاطر غذایی اما یکد الستتتاس می
استرالت کند  اما من که چیز زیادیی هد نخوردم! باید برم هواپیما باشه

 بخاطر خست ی تنمه لتما

شت من  سید و نزا شعورش ر شکر اینجا  شدید خدارو شین پیاده  از ما
شین و چمدون ها رو یکی،  صندور عقب ما سمت  ساب کند. رفت  ل

 .یکی درآورد بیرون

دوند تند رفتد ولی اول بیا چمدونت ب یر خیلی خب باشه می -جیسون 
 .تا بعدا صحبت کنید
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تو اون روشنایی روز تار میدید جوری که دی ه همه جا  هام داشتچشد
خورد داشت میومد طرفد های جیسون تکون میدیدم لبرو تاریک می

شتتنیدم که چی می فت دستتتد گذاشتتتد روی بدنه ولی من اصتتلا نمی
ماشین ولی نتونستد خودم کنترول کند و از هوش داشتد می رفتد فقط 

 ...ا دست قوی گرفته شددوتفهمیدم بدند محکد رو هوا بین

شدید  سر درد  شد با  سی که زیر چوند قرار گرفت باعث  ستمال خی با د
شد شنا بودچ شد آبی آ . با هام باز کردم و اولین چیزی که دیدم دوتا چ

 :ن رانی دستش گذاشت رو پیشمونید و گفت

 !نازنین لالت خوبه؟ -

 :هام باز و بسته کردم و دستش زدم کنار و گفتدچشد

 کنهره ولی یکد..یکمی سرم درد میآ  -

 :زد گفتسرش انداخت پایین و با لحنی که شرمندگی توش موج می

 خوام تقصیر من بود که مجبورت کردم تو گرما وایستادیمعذرت می -

شه فکر میباورم نمی سون با صلا قلبی تو شد که این همون جی کردم ا
شن شتر می سر وجودش نیست ولی گفتد که هرچی می ذشت بی اختش 

دردم اجازه نداد ببشتتتر از این لرفش تو ذهند تحلیل کند راستتتش از 
ست اوند از زبون  ش شیرینش به دلد ن معذرت خواهیش با اون لحجه 
کی مغرورترین مردی که تا لالا تو عمرم دیدم. همین طور که چشتتتمد 
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چرخوندم به اطراف کمی از جام فاصتتله گرفتد و تیکه دادم به تختی می
 :دراز کشیده بودم گفتدکه روش 

ست از بچه - شکلی نی شید گی همینم جوری بودم زیاد جلوی نور خور
 !موندن سر گیجه میاورد برام

 !مریری خاصی داری آخه من فکرکردم گرما زدگی عادیه -جیسون 

 :خسته خندیدم و سرم انداختد پایین گفتد

یه - نه راستتتتش چندبارم دکتر رفتد چیز خواستتتتی نیستتتت ارث  امد 
 جورایییک

سرش تکون داد بعد ان ار یک  ست به آرومی  ش شه لبش ن لبخندی گو
نار تخت روی میز آب میوه ای جلوم گرفت و  تاده از ک یادش اف چیزی 

 :گفت

 یکد ازش بخور تا لالت بهتر شه -

 آب میوه رو از دستش گرفت و زیر لب تشکری کردم

خوردم که از  باورم نمیشتتته که ن ران من بوده باشتتته. یکد از آب میوه
خنکیش جی رم لالا اومد درلین آب میوه خوردن ستتتوالی برام پیش 

 :اومد اخمی کردم و بلند گفتد

 !چطوری اومدید اتار؟ -
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 فصل سیزدهد #

 پارت صد و بیستد و دوم #

 :چه لبخندی زدم و گفتدای کرد که مند با تعجب نیدجیسون خنده

 !خب ب و چیشده؟ -

 :ت به اپن آشپزخونه نزدیک بشه گفترفجوری که داشت میهمین

جا که خاند غش کرد یهو مجبور شتتتدم بغلت کند البته یکی از از اون -
 ها هد کمکد کرد چمدون ها رو بیارمخدمه

 :گیج و گنگ با اخد بهش ن اه می کرد که در یخچال باز کرد و ادامه داد

س - شنا سریه کارت  شکر مارال اینا رفته بودن بیرون مند  اید رو خدارو
دادم ولی واستتته تو رو پیدا نکردم اونا هد گفتن لالت که خوب شتتتد 

 ...خودت بیا کارتت بده مند مجبور شدم که

هاش بست و گوشه لبش داد بالا کمی نیش خندی زد و در یکی از چشد
 :. سرم سوالی تکون دادم جدی گفتدبطری آب باز کرد

 !مجبور شدی چی؟ -

ش نزدیک کرد و یک باره بیشتر آب بطری بی توجه به لرفد بطری به لب
رو کوفت کرد. همچنان منتظر بودم که چیزی ب ه که رفت رو مبل لد 

 :داد نفس عمیقی کشید ن اهی به سرتاپام انداخت و گفت
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 که ب د نامزدمی -

هام از فکر کند اون لحظه کد بود یک نفر پس گردنی بهد بزنه که چشتتد
 :گفتد دکاسه بزنه بیرون با تن صدای بلن

 !چی چرا؟ -

ای که اون موتور ستتواره داد بود بهش از کنار چپ،چپ ن اهد کرد جعبه
 :میز برداشت و با ان شتت روش ضربه گرفت و گفت

گفتد یه زن غریبه رو بغل کردم تا نقشتتته کردم میبنظرت چیکارمی -
 ...بکشید هرکدوم به معشوقش برسه

ید جوری که ان  خت لبش بلع ندا با ا اش هار داشتتتت جلو خندابروی 
 :گرفت ادامه دادمی

 !ای نداشتدخواهر و برادرم که تابلو بود خواهرم نیستی پس راه دی ه -

از اینکه جیستتون این کارو کرده عصتتبی بودم اما اعصتتبانیتد زیاد نبود 
دونستتتد که از قصتتد این کارو نکرده شتتاید اگه مند جایی اون چون می

ای د بروز میدادم که لق با اونه چشد غرقهشدم ولی نبایبودم مجبور می
 :رفتد و گفتد

 !خیلی خب بعدش -

 :جعبه رو گذاشت کنار مبل دستی به گردنش کشید و بی لوصله گفت
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 ...هیچی دی ه دوساعتد ن اه -

شدم. ن اهی بهد انداخت  شکوک بهش خیره  شو و نزد که م ادامه لرف
 :ای کرد و ادامه دادتک سرفه

ببیند خاند کی از خواب بیدار میشتتتن که اگه چیزی  یعنی وایستتتتادم -
 شده باشه ببرمت دکتر

عا جیستتتون  پایین ان ار واق نداختد  لب گفتد و ستتترم ا هانی زیر  آ
اینقدرهاهد که تظاهر میکنه بدجنس نیستتتت چرا امروز یک چیزی تو 

. این یعنی هاش دیدم که لس کردم تا الان اصلا نشون نداده بودچشد
ن میده که آدم بدی هستتت! نفس عمیقی کشتتیدم و به داره الکی نشتتو

 :اطراف ن اهی انداختد که یاد چیزی افتادم و با شک تردید بهش گفتد

ظه، صتتتبر کن ببیند می - تار یک لح یک ا خوای ب ی منو و تو.. تو
 !هستید؟

جور که ستترش بالا گرفته بود و به کلافه ستترش تیکه داد به مبل همین
 :سقف زل زده بود گفت

 بفرما نخیر مثل اینکه لالا،لالا کار دارید -

 :بعد سرش آورد پایین و بی لوصله ن اهد کرد ادامه داد

 !کردم یه اتار بیشتر نمونده بودمی ی چیکار می -
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 :های ریز کرده ان شت اشاره ام رو به طرفش گرفتد و گفتدباچشد

 !جا بمونیدفکرشد نکن منو و تو...توی یک -

سخر ن اهد میچند قدم جلوتر رفت صورت مغرورش که با تم کرد د و به 
 :شمرده،شمرده ادامه دادم

 آقای..جیسون..ریون -

پوزخندی زد و موبایلش از رو میز برداشتتت و طبق همیشتته بدون اینکه 
 :بهد توجه کنه گفت

شو می - کردی خاند کوچولو نه،نه بهتره قبل از اینکه بیای اینجا باید فکر
 ب د ننه غرغرو

درهای اتار باز کرد و پشتتتت ستتترش محکد بستتتت جوری که  یکی از 
 :هام بسته شد زیر لب با خودم گفتدچشد

 ...آخه مرتیکه -

شد فعلا  سلط با صاب خودم م سعی کردم به اع شیدم و  نفس عمیقی ک
دوند ای درکار نیست یانه که اگه باشه من میباید ببیند واقعا اتار دی ه

گه می یاین گوریل خندم گرفت ا د پیش خودم گوریل لستتتابش فهم
سرم تکون دادم تا از فکر می های مسخره دست کند واکنشش چی بود 

 .بکشد
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به ستتمت چمدوند که نزدیک در ورودی بود رفتد تا کارت شتتناستتاید رو 
 .بردارم امتحانش که ضرر نداره به لرف ایند که اعتباری نیست

 (سهیل)

 :ندیدم و گفتدقوطی نوشابه رو پرت کردم بهش که رو هوا گرفت خ

 بله دی ه مند رفتد قاطی مرغ ها داشی -

 :ای کرد و نوشابه رو دوباره پرت کرد طرف خودم و گفتتک خنده

 ...داداش زیادم امیدوار نباش باید با برادرشد لرف بزنی -

اش از رو میز ابروی بالا انداخت و نشتتستتت رو صتتندلی،عینک مطالعه
 :برداشت و گفت

 !نکند برادرش آدم منطقی باشههرچند که زیاد فکر  -

در نوشابه رو باز کردم نزدیکش شدم یک دستد گذاشتد رو میز کمی خد 
 :شدم طرفش نچ نچ کنان گفتد

شونه  - شقیت ای سادت میاد تو بخاطر اینکه رقیب ع نچ،نچ باز بوی ل
 !کنی مصیبتاینو می ی وگرنه چرا برادر زن بیچاره منو خراب می

 :تور داد به من یکی از ابروهاش برد بالا و گفتن اهش از رو صفحه مانی

 !بیند که زن دارم که شدی از کی تا لالا؟به،به می -
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 :خندم گرفت سرم انداخت پایین و دوباره بهش ن اه کردم و گفتد

 .راستش از وقتی زن داداشد دوباره اومد ایران و من با لیدی آشنا کرد -

مزه ترین لرفی که تا لالا تو  اخمی به صتتورتش داد و ان ار که داره بی
شنیده رو می صورتد دید میعمرش  سف بار اجزایی  زد. پوفی شنوه تا

 :کردم و نوشابه رو گذاشتد کنار و گفتد

امیرجان جون هرکی دوستتت داری برای یک بارم که شتتده عین برج  -
 !زهرمار بهد ن اه نکن باشه..ها باشه؟

یاد پایین دستد بردم جلو دیدم نه مصیبت مثل همیشه از خرشیطون نم
سعی می صبی قلقکش دادم که  شو از من جدا کنه خندید و ع کرد خود

 :گفت

این بچه بازی ها چیه المق الان هرکی مارو ببینه اصلا باورش نمیشه  -
 ...کنیدشرکت به اون بزرگی رو ما دارید اداره می

نید ن اهی بهد انداخت با ان شتتتت عینکش رو داد جلو نفس عمیقی 
 :کشید و گفت

 خیلی خب سهیل بسته -



 

 
548

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

صدای ست گردنی بهش بزند که  ستد پ شد خوا شیش بلند  پیامک گو
شتد و کنارش برش داشت و بعد چند ثانیه لبخندی زد. مند صندلی بردا

 :های لیست دارو ها رو برداشتد و گفتدنشستد و برگه

 خب؟ -

 :ن اهش از صفحه گوشی بهد کشیده شد و گفت

 !خب چی؟ -

 :ای به گوشی کردم گفتدی زدم و با سر اشارهچشمک 

 جور که معلومه به زودی انشالله آره؟کی قراره عموشد این -

خودکار روی میز پرت کرد طرفد که دستتتد گرفتد جلو صتتورتد خندید و 
 :عصبی گفت

 خفه شو ببیند -

 :هام جدی گفتدهخندیدم و بین خند

 !چیه؟نه جدی می د امیر لالا تکلیفت با مارال  -

کد،کد لبخندی که زد بود از بین رفت و به نقطه نامعلومی خیره شتتتد 
 مشخصه که رفته تو فکر

 فصل سیزدهد #
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 پارت صد و بیست سوم #

دستتتد جلو صتتورتش تکون دادم که به خودش اومد با دستتتاش محکد 
شیدم زدم چشد سرش انداخت پایین، نفس عمیقی ک شارداد و  هاش ف

 :پشتت گفتد

 !خوای راجبش لرف بزنید؟تد که بری تو فکر میاینارو ن ف -

 :اخمی به صورتش داد به صفحه مانیتور خیره شد و گفت

 ترسهمن تکلیفد با خودم مشخصه این ماراله که از چیزی مدام می -

 :با تعجب ابروی بالا انداختد گفتد

 !ترس از چی؟ ترسشد بهت گفته؟ -

 :دستش گرفت و گفت پوزخندی زد و سرش تکون داد خودکار روی میز 

خوام این ترس مزالد دکش کند بره جوری بره آره یه جورایی ولی می -
 !که دی ه فکر مارال از سرش بیرون کنه

ن اهد کشتتیده شتتد به دستتتش که خودکار خیلی محکد گرفته بود این 
ستد خودکار از  دیونه چشه دوباره یه ن اه به خودش کردم بهت زده خوا

 :طلب کارانه به چهره خشم ین آقا گفتددستش ب یرم که شکست 

 !چیکار داری میکنی داداش اینو بده من -
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ای بود. با زور خودکار از دستتتتش کشتتتیدم ان ار تویی یک عالد دی ه
 :ای به خودکار تویی دستد کردم و لق به جانب گفتداشاره

 !جوریی که بجایی ترس باید ب ید چه کسی باعث ترس مارال شدهاین -

 :لبخندی زد یکی از ابروش بالا انداخت سرش گرفت بالا گفتیک وری 

 برادرزن آینده گرامی -

هام از تعجب توهد بردم و منظورش چی بود ترس مارال چه ربطی اخد
 !به جیسون داره

 !جریان چیه امیر؟ -

 :دستی به گردنش کشید و نفسش داد بیرون گفت

تان زندگیشتتتو برام تعریف کرد وقتی رف - خارج تویی مارال داستتت ت 
 ...دانشکده

چند لحظه هردو سکوت کردید باورم نمیشه مارال اینقدر سختی کشیده 
 باشه دختره طفلکی پس معلومه که خیلی قویه

 :دستش آورد بالا به خودش اشاره کرد و گفت

از خودم بدم میاد سهیل من مقصر همه این مصیبت هام باعث شدم  -
 این همه سختی رو تحمل کنه
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 :اش گفتدشتد رو شونهدستد گذا

نه داداش من تقصیر تو نیستی...اصلا تو اتفار زندگی شما هیچ کدوم  -
مقصر نیستن درسته مارال کل زندگیشو سری یه سوتفاهد رفت خارج، 

افتاد اینقدر تو و مارال تو کارتون موفق نبودید. شاید اگه این اتفار نمی
شه جبران کرد چرا به فک شته رو نمی ستین آینده رو لالا که گذ رآینده نی

که میشه ساخت بزار بهت تکیه کنه تا دی ه هیچ ترسی از کسی نداشته 
باشه چه جیسون چه هرکس دی ه ای اون التیاج داره به یک پیشتبان 

 !بعد از این همه سختی که کشیده

 :اش بود گرفت و گفتامیر لبخندی رو لباش نشست دستد که رو شونه

 لق باتو -

 :ه داره با خودش لرف میزنه ادامه دادبعد ان ار ک

 نباید بزارم این قریه بیشتر از این کش پیدا کنه -

 :ن اهی بهد انداخت با شیطنت گفت

 دونستیدتوم از این لرفا بلد بودی ما نمی -

 :اش برداشتد و گفتدچشمکی زدم و دستد از رو شونه

 وقتی می د منو دست کد گرفتی همینه دی ه -

 :و گفت سری تکون داد
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 پس خدا به کارالین خیلی لطف کرده که تو رو میخواد نصیبش کنه -

برگه های رو میز برداشت و خودمد از رو صندلی بلند شدم و با بدجنسی 
 :گفتد

صیبت از نوع یخش میخواد - شانس مارال جون یه م ضش خدا تو  عو
 نصیبش کنه

 :ب گفتهاش ریز کرد و زیر لقیافش پوکر شد که زدم زیر خنده چشد

ای بودی که هستتتی من موندم اون الحق که همون شتتیشتته خورده -
 دختره چطوری به تو دل بسته

ند  با فکر کردن بهش لبخ کارالین لتی  فت پیش  با این لرف فکرم ر
 .زدمناخودآگاه می

 (مارال)

 :ای که بهش پیام دادم سین زد و جواب دادهمون موقه

 !تو ن ران من نباش خاند من بهتره؟ -

 :بالشت کنار پنجره رو برداشتد و بغل کردم و لبخندی زدم جواب دادم

...ازم هنوز آره بابا چیزی نبود فقط پام پیچ خورد بیشتتتتر ن ران توم -
 !نارالتی؟
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 :با ان شتام روی پشت گوشید آروم ضربه میزدم که جواب داد

الهی قربونت بشد تو باید از من نارالت بشی شرمندم دیشب زیادی  -
 ...ای باشیعصبی شدم لتی فکر کردن به اینکه تو مال کس دی ه

 :خندیدم براش تایپ کردم جواب دادم

 دیونه من باید تصمید ب یرم با کی باشد و خب تصمید مند که معلومه -

 :جواب داد

 (چیه اونوقت؟! )با ایموجی که اخد کرده بود -

جا هد دستتتت از  ندم گرفتد لتی این اخد ستتتری تکون دادم جلو خ
 هاش برنمیدارهکردن

 :جواب دادم

کردم که مشتتخص باشتته...)آخر پیام آی ان لیستتی هد اضتتافه فکر می -
 (کردم

لبخندی زدم و بالشت گذاشتد کنار از صفحه چت اومدم بیرون و صفحه 
نداختد کارالین رفته بود  گوشتتتی رو خاموش کردم. ن اهی به اطراف ا

صرار که ب و و از اون انکار بیرون ان ار درگیر فکری بود و هرچقدر  از من ا
که چیزی نیست تصمید گرفتد یه لباس اسپرت رالتی بپوشد یه چرخی 

 تو هتل بزند
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*** 

سریه به  سرم انداختد و  سی رنگ که به تیپد میومد رو سبک طو شال 
ستتتمت در خروجی رفتد و زدم بیرون که همزمان امیرم از جلو در اتار 

 :د دی ه رو دیدید خندیدید و گفتشد وقتی که هردو هداشت رد می

 یکد پیش سهیل زد بیرون مند گفتد بیام -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتد

 خوب کاری کردی مند لوصلد سر رفته بود -

 :یهو صدای آهن ی پخش شد که با تعجب گفتد

 !این صدای چیه؟ -

  فصل سیزدهد #

 پارت صد و بیست چهارم #

 :سری به نشونه منفی تکون داد و گفت

  !نمیدوند فکر کند اون پایین جشنواره ای چیزی باشه -

 :ابروم بالا انداختد زیر لب گفتد

 آهان -
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دستتتی به گردنش کشتتید لبخند کوتاهی زد دستتتش آورد جلو که یعنی 
شی به لبام زدم و بی  سرم تکون دادم دوباره مهره خامو اول تو برو مند 

نارش راه می هنش می ذره ان ار رفتد یعنی الان چی تو ذصتتتدا در ک
  خواستید لرفی از دیشب بزنیدهردومون نمی

  منو درگیر خودت کن تا جهاند زیر روشه

  تا سکوت هرشب من با هجومت روبرشه

  بی هوا بدون مقصد سمت طوفان تو میرم

سرم برگردونندم و به صورت امیر ن اه کردم چقدر جذاب خواستنی کنارم 
  رفتراه می

 تا که آرامش ب یرم منو درگیر خودت کن

اوند ن اه خیره منو رو خودش لس کرد اما لبخند نزد خواستتت ستترش 
برگردونه که زود ن اهد ازش گرفتد. رسیدید دم آسانسور چون آدم زیاد 

رفتید صتتدای آهن د بود ازپله ها رفتید طبقه پایین هرچی پایین تر می
کردم که شد.سکوت بین منو و امیر اینقدر سن ین لسش میبیشتر می

  فقط آهنگ این سکوت می شکست

  با من غریب ی نکن با من که درگیر توام

  چشماتو از من برندار من مات تصویر توام
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شسته بودن چشد  شون روی یک میز ن از بین اون جمعیت که هرکدوم
چرخوندم که کارالین تهه ستتالن دیدم از اون یکی ورودی ستتالن ستتهیلد 

ا معلوم بود که کارالین داره نادیدش رفت پیش کارالین امداشتتتت می
ستاده بود منتظر بهد ن اه می شتدمی یره. امیر کنارم ای طرفش  کرد برگ

تا چیزی بهش ب د که ستترش انداخت پایین مثلا اینکه لواستتد نبوده 
 .ای تو دلد گفتد نفسد دادم بیرون بخیال شدمپوزخندی زدم باشه

  با من غریب ی نکن با من که درگیر توام

 ...چشماتو از من برندار من مات تصور توام، من مات تصور توم

***  

 :دانای کل

ای ایستتتاده بود و دور از چشتتمان دی ران به آن دو خیره نازنین گوشتته
سون را دید،رو میزی  شده بود با نفرت ن اهش را از مارال گرفت که جی

 کندنشتتتستتتته بود و دور از آن ها ستتتی اری را به لبانش نزدیک می
امیر و مارال را باهد میبند که با لرص رویش را  دوباره هایشچشتتتد

ند.برمی که  گردا جایی  به  ند فقط  بار دی ر نبی ها را  که آن  برای این
  .به امیر بود جیسون نشسته بود ن اه کرد ولی باز او همه لواسش

  تو همین جایی و هر روز من به تنهایید

 .ادم بیارمدرچارم منو نزدیک خودم کن تا تورو ی
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  با من غریب ی نکن با من که درگیر توام

  چشماتو از من برندار من مات تصور توام

تهه دلش از اینکه جیستتتون هد همه هوش لواستتتش به مارال بود 
 !ایکرد فقط ذرهای این الساس را میفقط ذره کرداماعصبیش می

سن ینی ن اه سون هد  د های نازنین را بر روی خودش لس کر گویی جی
ای ن ذشته بود برد چند لحظه اما تا متوجه بشود نازنین سر به زیرزمین

 .که گوشی نازنین در کیف زنانه خوش دست او به صدا درآمد

سرش را کمی بلند برد ن اهی  سون را که دید کمی تعجب کرد  سد جی ا
تماس را لمس کرد جیستتتون هد بدون  به او انداخت دکمه ستتتبزرنگ

 :دازد گفتاینکه ن اهی به او بین

  !بیا این ور بهتره اینقدر تابلو اونجا نمونی تا لومون ندادی -

 :گفت  هایش را تنگ کرد و بی لوصلهنازنین چشد

  !باشه تو خوبی -

سون را بدهد تماس را قطه بدون آن که دی ر اجازه ای لرف زدن به جی
سعی کرد کسی او را نبیند، وقتی  شت  سریه به طرف او قدم بردا کرد و 

ید نفس آستتتوده نار او   ایکه ستتتر میز جیستتتون رستتت ید و ک کشتتت
 :ای گفتجایی گرفت. جیسون هد بدون هیچ مقدمه بانارالتی
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  تحملشو داری؟ -

 :هایش را درهد کشید و گفتنازنین اخد

  !تحمل چیو؟ - 

جیسون سی ار بر روی لبش را برداشت و خاکسر او را روی جا سی اری 
 :و گفت کوچیک طلایی رن ی خالی کرد

  اینکه اون دوتا رو باهد ببینی -

چه  مارال  مارال ن اه کرد که  به امیر و  بار دی ر  با این لرف  نازنین 
عاشقانه سر بر شانه امیر گذاشته بود و به طور نامحسوس با ریتد آهنگ 

ای قلب نازنین چرکین شتتد و خورد با دیدن این صتتحنه لحظهمی تکان
 ...ان شدمهم های اوچشد للقه اشکی بر

جیستتتون با دیدن لال نازنین برای اولین بار نارالت دختری جز مارال 
همچین دختر زیبایی بی  شد در دلش به امیر لعنتی فرستاد که چطور به

سات بین امیر و مارال  ست. اما او چه میدانست از السا اعتنایی کرده ا
سوالی اینجا بود   سیدن هدف خودش بود و بس اما  که او فقط به فکر ر

جیسون هد آن را بارها از خودش پرسیده بود چرا جیسونی که به هیچ 
کرد... لالا با دختری کس جز خانوادش و مارال در خلوت خود فکر نمی

با او لرف میزد این طور برای او پیش خود دل  که فقط به مدت کمی 
  !سوزاندمی
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 :گفت کمی با ن رانی که سعی بر بروز ندادنش داشت 

 خوبی؟ -

 :زنین جلوی اشکش را گرفت و لبخندی تلخی زد و گفتنا

  به نظر خودت؟ -

کرد جیستتون نفس عمیقی کشتتید در لالی که به امیر و مارال ن اه می
 :کمی به سمت نازنین متامیل شد و گفت یکی از ابروهایش را بالا برد

  !وقتشه یکد از نقشه رو پیش ببرید لالا نظر تو؟ -

به او چشتتمکی زد و منتظر به نازنین خیره به آخرلرفش که رستتید رو 
  .ن اه کندشد که باعث شد نازنین گیج و گنگ به اون

 فصل سیزدهد

 پارت صد و بیست و پنجد #

 (نازنین)

منتظر بهد خیره شتتده بود و ستترش تکون داد که لااقل چیزی ب د ولی 
کردم که چقدر لالت جدی شتتتدن این آدم در عین من به این فکر می

 !ب بودنش جذابهلال نچس
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های کوچیک و ای رفت و سترش انداخت پایین به طرح گلچشتد غرقه
بزرگ روی میز خیره شد و سرش به نشونه تاسف تکون داد و زیر لبش 
چیزی روبه ان لیسی زمزمه کرد وبعد دوباره سرش گرفت بالا جوری بهد 

با لرص  هام ریز کردمن اه کرد که ان ار داره به یک ابله زل میزنه! چشد
چندبار دهن باز و بستتتته کردم که یه چیز درشتتتت بارش کند مرتیکه 

ضی به چه جرعتی با اون شمایی جنیش اونجوری بهد ن اه میکنه عو چ
فت و  چپ ن اهش ازم گر چپ، یام بهش چیزی ب د  مدم ب تا او ولی 

شد سرش برمی ردوند چ شت  هاش به یک جا ثابت همون لحظه که دا
 :موند. عصبی گفتد

 !ند تو با خودت چی فکر کردی هاببی -

 دستد جلو صورتش تکون دادم که باز بهد توجه نکرد

 !هی با توما مستر به ظاهر محترم -

شده.  پوفی کردم و کد،کد رد ن اهش گرفتد تا ببیند به چی اینقدر خیره 
سهیل و کارالین دیدم که کنار یک میز تقریبا نزدیک  سرم که برگردوندم 

ه بودن،تشتتخیص دادنش از اینجا ستتخت بود اگه مارال و امیر نشتتستتت
گرفت و اما کارالین هی کردم ستتتهیل دستتتت کارالین میاشتتتتباه نمی
کشید . ابروی بالا انداختد و دوباره ن اهد به سمت جیسون دستش می

هاش برده توهد و دست چپش رو میز کشیده شد که دیدم لسابی اخد
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شد شت کرده بود چ شد و ن اهد همم سون هام گرد  ش بین اونا و جی
 :ای گفتشد. با صدای گرفتهرد و بدل می

 !شناسی؟تو این پسره رو می -

اخمی به ابروهام دادم و دوباره ستتترم برگردوندم بهشتتتون ن اه کردم و 
 :گفتد

 !سهیل می ی؟ -

 :ای رفت و ن اهشو از اونا گرفت و گفتچشد غرقه

 !کند فاصلش زیادی به خواهرم نزدیکهآره لس می -

این چرا اینجوری لرف میزنه اون از ن اه کردناش ایند از لحن صتتحبت 
کردنش لابد لتما تقصیر منه که این دوتا از هد خوششون میاد.با اینکه 
آدم کلا غربی بود اما چرا با دیدن یک پستتر کنار خواهرش غیرتی شتتده 

ست ن رانی هد موج لس می صب نی صورتش فقط لس تع کردم تو 
 !زدمی

 :ستی به صورتش کشید و ان ار که با خودشه آروم گفتجیسون د

خواد عاشق بشه تقصیر خودمه که لواسد ازش غافل شدم لتما باز می -
 ...کمتر بهشه
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دندون به لب گرفتد به فکر فرو رفتد نه باید میزاشتتتد جیستتون زیادی 
 ...شد باید یه کاری کندهامون خراب میعصبی بشه اینجوری نقشه

 :گفتد  لب تر کردم و

شناسمش گی میکنی سهیل پسرخوبیه از بچهداری زیادی شلوغش می -
 !فکر نکند بین اونا چیزی باشه پس...جایی ن رانی نیست باشه؟

دیدم این آدم رنگ ن اهش عوض شتتده بود یه غمی تو چشتتماش می
هرچقدر بد باشتته ولی تا اینجا فهمیدم که خانوادش جز خط قرمزهاش 

س ستن...با تردید د ستش نمیه شتد رو د شده بود و تد گذا دوند چد 
خوام آروم باشه که مند استرسی نداشته باشد هدفد الان چیه فقط می

شد شدتوچ سعی کردم تمام آرامش رو از تو چ هام هام ن اه کرد و مند 
هام کار خودشتتو کرد اما بهش منتقل کند کد،کد اون لحن آرومد چشتتد

خیره شد با ن اه اون مند فوری بعدش سرش انداخت پایین و به دستد 
دستتتد برداشتتتد... میدوند دی ه این الان پیش خودش چه فکرهای که 

گرفتی دختر،اما چقدر نمیکنه خن د دی ه آخه لتما باید دستتتشتتو می
گرمایی دستتتتش لس خوبی بهد میداد من الان چی گفتد لس خوب! 

د بستد باز هام محکلیوان آب از رو میز برداشتد و سرم تکون دادم چشد
کردم تا از این فکرهای الکی دربیام بیرون کمی خنکی آب از التهابی که 

سرفه شده بود تک  ست داده بود کد کرد لالت اوند کمی بهتر  ای بهد د
 :کرد و گفت
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 خیلی خب باشه ولی فکرنکن گول لحن صداتو خوردم -

شد ست من هرروزی که با چ شد فکر کند چیز تعجب آوری نی هام گرد 
هام اندازه دوکاستته میشتته با لالت گذروند روزی چشتتدن بشتتر میای

 :ای گفتدبامزه

 !هوم تو که راست می ی -

جذابی کرد که ناخودآگاه مند لبخند زدم اوند لبخندم دید و  تک خنده
اش شتتتدم اخمی بهش یکی از ابروهاش داد بالا پوزخندی زد تا متوجه

 ...آدم دو کلام لرف زدکردم رومو ازش گرفتد اصلا نمیشه با این 

 (مارال)

هاش گذاشتتتد بودم چقدر از وجودش در کنارم الستتاس ستترم روشتتونه
کردم آهنگ که تموم شد خواستد فاصله ب یرم که نزاشت و آرامش می

 :دستش گذاشت رو سرم و با صدای شیطونی گفت

 !کجا جات اینجاست خانمد -

کشتتتیدم فکر می نمیدوند چرا بعد از این همه مدت بازم ازش خجالت
 ...کند به مدت همون ده ساله فاصله بینمون

 :هاش ن اه کردم و گفتدسرم برگردوندم تو چشد

 ...کنید زشت جناب التشام پیش دوستامون خبفکر نمی -
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 :ای کرد و بینیمو کشید و گفتخنده

باید ب د که اونش نه به شما مربوطه نه به هیچ کس دی ه مهد دستور  -
 ه سرتون بزاری روشوندمنه که دوبار 

شد سفت بود چ شالا اینقدر  شکونی از بازوش گرفتد که ما هام ریز کرد ب
دستتتد نیومد آخرش یکی محکد پاشتتو لهه کردم و ازش فاصتتله گرفتد 
لبخندی برای اینکه ظاهرم لفظ کند زدم و اوند لبشو با دندونش گرفت 

 :و اخمی کرد از لالت صورتش خندم گرفت که گفت

خوام باهات داشته باشد مارال خاند در طول عمر زندگی که می فکر کند -
ها نداشتتتتی دستتتت بزن از کی یاد منو ناقص کنی تو قبلا از این اخلار

 !گرفتی اونجا ها

هام بالا نره خودشد خندش دستد جلو دهند ن هه داشتد که صدا خنده
 :گرفته بود و گفتد

 !نرهچقدر غر میزنی امیر وای خداکنه بچد به تو  -

امیر ابروش داد بالا و لبخند یه وری که میدونستتتت دیوند میکنه رو زد 
 :که مطمئند از قصد بود و گفت

عزیزم بزار اول عقدت کند بعد ب و بچه میدوند خیلی مشتتتتاقی ولی  -
 !خب من هنوز آمادگی کامل ندارم که گلد
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 :با تعجب و عصبی گفتد

 !امیر -

صداش رفت بالا آروم کنار گوشش با لرص اون یکی پاشد لهه کردم که 
 :گفتد

 !خوبت شد لقت بود -

 :سهیل از پشت صداش اومد و گفت

 !اون جلو شما دوتا دارید کشتی می یرید چه خبره -

 :روم کردم به سمتش گفتد

چیزی نیستتتت امیر خیلی هوس کتک کرده بود مند گفتد دی ه چه  -
 !کاریه یجوری کند که دی ه کلا هوس نکنه نه عزیزم

یداد  مالش م پاش  چیزی ن فت و همین جوری که خد شتتتده بود و 
 چپ،چپ بهد ن اه کرد

سهیلد سرش به نشونه تاسف تکون داد دستش به معنی خاک برسر به 
 .امیرنشون داد که دوباره خندم گرفت

 :بعد از چند ثانیه درست نشست سرجاش و با اعتماد به نفس گفت
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ش  - سر به این خو صلا ببیند اونوقت پ سته ا لی جذابی اخلاقمد که بی
 !چرا شبهه باباش نشه

شه  شته بود چون هیچ ایرادی نمی سه گفتن نزا خدایش ظاهر لرفی وا
 :ازش گرفت اما با این لال لرصی گفتد

 !بله دی ه خودت از خودت تعریف نکنی کی تعریف کنه -

 :دستد گرفت و بوسید و سرم به طرف خودش برگردوند و گفت

ا ب د که اشتتتتباه میکنی من تعریف نکردم واقعیت مند باید به شتتتم -
 !گفتد

 :هام بستد و باز کردم خندیدم و گفتدچشد

 !آقا امیر منو و شما که تنها میمونید دی ه -

 :ای از خودش سر داد که ادامه دادمخنده مردونه

به نظر من که شتتتما اخلاقتون خیلی از دماغ فیل افتاده ستتتت چون  -
ر واقه چندباری هد خودم دیدم هیچ کس تو شتتنیدم بودم یعنی خب د

شه عین برج زهرمار  شرکت جرعت نمیکنه کاری که گفتی انجام نداده با
که تو کل هفته شتتیش روزش ستترد هستتتین هعی بیچاره ناهید جون 
نمیدونه تو محل کار پستتترش چقدر همه از پستتتر عصتتتا قورت دادش 

 !ترسنمی
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 انه زدم و جلو خندم گرفتدان ار کمی اوند لرصی شد که یک لبخند موزی

 سیزدهد

 پارت صد و بیست شیشد #

 :آروم دم گوشد گفت

 کند دلیل داره خبخاند وراج اگه با همه سرد رفتار می -

هاش خیره شدم که اوند دوباره سرم از جلو دهنش جدا کردم و به چشد
با پرویی که تو  یک وریش زد دستتتتش گذاشتتتت زیر چونش  لبخند 

 :کرد. ابروی بالا انداختد گفتدن اهد می زدهاش موج میچشد

 !هوم دلیلش چیه آقاهه؟ -

 :یک ابروش داد بالا گفت

 برات مهمه؟ -

هام ریز ای می ه چشدیک لحظه فکر رفت به این اینکه نکنه دختر دی ه
 :ای جمه کردم و گفتدکردم و لبام گوشه

 !ب و امیر اگه میخوای دونه،دونه این موهای خوش لالتت رو نکشد -

یهو صتتدای خندش رفت هوا که این دفعه خداروشتتکر کردم توجه بقیه 
بهمون جلب نشد چون اینقدر سرصدا کرده بودید کد مونده بود دی ه ما 



 

 
568

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

دوتا رو با ن اهاشون بندازن بیرون البته بیشتر بخاطر صدای زیاد آهن د 
 !بود

 :ای کرد و گفتهاش پایان داد و تک سرفهبالاخره به خنده

به هیچ کس دی ه - قدر جوش نزن من غیر از تو  ای خانوم کوچولو این
 ...کندفکر نمی

 :اش گرفت ادامه دادهبا شیطنت وسط لرفش خند

 ..البته تو که اینقدر صبح تا شبی فرصت نمیزاری -

سینه سد دادم بیرون با لرص زدم به  صداش نف اش با اعتراض دوباره 
 :و گفتکردم که همون دستد کشید طرف خودش 

اصتلا من تستلید..دلیلش اینکه چون همه محبتد عشتقد علاقد گرمی  -
 !ن اهد متعلق به یک نفر که اوند فقط تویی

شد شدهام لس میچ صویر دختری کند برر زد چون تو چ هایی امیر ت
 ...های خودشهرو دیدم که چقدر بی تاب این مرد روز 

*** 

هایی ضتتد نقیض رفتار  بعد از اینکه جشتتنواره تموم شتتد کارالین همش
انجام میداد یا همش به جایی خیره میشتتد و فوری خودشتتو خونستترد 

شون میداد شتد ن ران مین ستد که .کد،کد دا شه بیوفته د شدم دیونه ن
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رفتید لالا بیا جواب داداش گردن کلفتشتتو بده. داشتتتید همه دی ه می
ه من سمت اتاقمون که کارالین وایستاد امیر سرش از صفحه گوشیش ب

 .ای بالا انداختدداد سوالی بهد ن اه کرد که مند شونه

 (کارالین)

ای خدا این امکان نداره چطور ممکنه دفعه اول که دیدمش اصتتتلا فکر 
کردم خود جیسون باشه باورم نمیشه کنارشد چه کسی نشسته بود نمی

شستن  سر یک میز ن نازنین یعنی..یعنی با نازنین اومده یا اتفاقی بوده! 
لی هد اتفاقی نیستتتت! چون بنظر صتتتمیمی تر از این لرفا میومدن خی

کرد لالا چیکار کند به اصلا خود نازنین دخترعمویی امیر اینجا چیکار می
 ها ب د یانه!؟بچه

سهیل  سون اینجا بود از  شده بودم از این ورم چون جی اوف واقعا گیج 
صتتحبت اش کردم هنوز فرصتتتش پیش نیومده بود که دربارهدوری می

 .کند

کند یک چیز مهد تری ولی اصتتلا بحث ستتر اینا نیستتت الستتاس می
جیسون زودتر از زمانی که بیاد میومده اینجاست از دست تو جیسون از 
بچ ی هد هیچ وقت نفهمیدم تو ستترت چی می ذره برای همیند مامان 
تا  ید مواظبت میومدم  با باشتتتی من  که ب ه تو مراقبد  بیشتتتتر از این

بشه لسابی با خودم کلنجار رفتد تا اینکه تصمید گرفتد  جشنواره تموم
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ها رو درجریان بزارم شتاید اتفار های بدی در راه باشته من که دلد بچه
سون با نازنین به جنبه خوبش ن اه  صلا نمیتوند اومدن جی شور میزنه ا

 !کند

سمت اتار شتید  شاید هنوز این گوشه هامون میدا ستادم  رفتید که وای
ن نباید شتتتک کنن که من فهمیدم این دی ه چه بلایی بود کنارا باشتتت

داداش هرچی ازت ب د کمه! با صتتتدای مارال که گفت چیزی شتتتده به 
سمت اتار  شونه نه تکون دادم دوباره به  سرم به ن خودم اومدم و آروم 

 ...رفتد. همشون از رفتارهایی من تعجب کرده بودن که البته لق داشتن

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتد

 بچه ها -

 :هرسه تاشون طرفد برگشتن که با این کار یکد هول شدم ادامه دادم

 می د چیزه من قهوه درست کردم شمام بیایید تو اتار ما باهد بخورید -

 :مارال اخمی به ابروهاش داد و گفت

 !اما کارالین تو که قهوه درست نکرده بودی هرچند تا الان سرد شده ها -

یارم میمیردی ن گیر نده دختر لالا چه بهونهوای مارال تورخدا الا ای ب
ب ی خب برید قهوه بزارم نه که گذاشتد سوتید دادم! تک سرفه کردم که 

 :باز بهد توجه کردن و گفتد
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 !کند دوست دارم پیش هد باشیدخب م ه چیه دوباره درست می -

 :ای کرد و گفتخسته امیر خنده

ستتتد فردام صتتبح زود باید برم خوایید برید چون من خاگه شتتما می -
 تاریخ دقیقا رسید دارو ها رو ب یرم

هایی دی ه به هر اه شتتیطونه می ه این دوتا رو بزند لهه کنما لالا شتتب
ای میخواستتتن باهد باشتتن قیافمو مظلوم نشتتون دادم که ستتهیل بهونه

لبخند زد بیا از اولد همین فداش بشتتتد فقط لرف گوش کن بود از اینا 
 ...چقدر این لالت های آرومش برام جذاب بود که ب ذرید

 فصل سیزدهد #

 پارت صد و بیست هفتد #

خیلی خب باشتتته قیافتو اینجوری نکن برید بچه ها شتتتماهد  -مارال 
 !بیایید...امیر توم بیا دی ه

 :امیر ن اهی به مارال انداخت نفس عمیقی کشید لبخندی زد و گفت

 ی زدچشد دی ه رو لرف شما که نمیشه لرف  -

 :ای رفتد و گفتدچشد غرقه

 ...برشیطون لعنت -
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با این لرف من همشون یک لحظه تعجب کردن لق داشتن چون اصلًا 
زیاد از اصطلالات ایرانی ها سردرنمیاوردم ولی یبار وقتی سهیل داشت 
با ستتحر لرف میزد گفت،ستتحرم چون بعدش ستتاکت شتتد فهمیدم که 

ها. همشتتتون بهد ن جا یه این جور  یدن مند لرف خوب ند  اه کردن خ
 ...لبخندی زدم کارت جلو در اتار گرفتد

تا وارد اتار شتتدید نفس رالت کشتتیدم زود در بستتتد مارال زدم کنار از 
چشمی در بیرون ن اه کردم بیچاره ها از تعجب کردن هاشون کد مونده 

شد شک بود چ سه دربیاد از طرفی یقین دارم مارال دی ه  شون از کا ها
 !سلامت عقلد پیدا میکنه به

 :برگشتد طرفشون با صدای آروم گفتد

 !خوام تابلو بازی درنیارم شما نمیزارین که باباهی من می -

 :سهیل که قیافش گنگ و گیج میزد گفت

 !تابلو بازی چیه لالت خوبه؟ -

چپ،چپ بهش ن اه کردم نفستتد به بیرون هدایت کردم همین جور که 
 :گرفتد گفتداز جلو در فاصله می

 !بله اگه بذارید -

 :امیر چهرشو سوالی کرد و گفت
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 !چیزی شده؟ -

 :مارال کلافه گفت

 !کارالین ن رانمون نکن ب و دی ه چیشده؟ -

های دندون به لب گرفتد ن اهد از هر ستتشتتون ستتر خورد به کف پارکت
 :زمین گفتد

 ...باشه می د اول بیایید بشینید سکته مغزی چیزی نکنید -

کردم همشتتون واقعا استتترس و ن رانی بینشتتون از این لرفد الستتاس  
 :موج میزد بهد دی ه ن اه کردن تا اینکه سهیل گفت

 !خیلی خب لالا ب و تو چیشده جون به لبمون کردی -

هام گذاشتتتد کمی ستترم رو مالش دادم بی مقدمه دستتتد روی شتتقیق
به می تا ن اه کند رو  به اون دو که  بدون این گفتد بهتر بود برای همین 
 :ال لب تر کردم گفتدمار 

 !من جیسون رو دیدم -

هام بستتتد پوزخندی زدم ستترم به همشتتون باهد گفتن چی که چشتتد
 ...نشونه منفی تکون دادم

مارال زودتر از اونا به خودش اومد چندبار دهنش باز و بسته کرد ان ار با 
 :خواست چیزی ب ه تا اینکه با صدای ضعیفی گفتزور می
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 !نه قرار نبود الان بیاداما..اما چطور ممک -

 !یعنی چی واس چی اومده؟ -سهیل 

امیر اخمی به ابروهاش داد دستتتاش بهد محکد گره کرد طوری که ان ار 
 ...با زور چیزی رو ن هه داشته بود

همه در سکوت کامل بودید ولی هرکی فکرش یک جا بود، به سهیل ن اه 
شت خیره به من ن اه می صه که فکرش کرد ولی مکردم که اوند دا شخ

اینجا نیستتت لتما واکنش جیستتون نستتبت به خودش رو تو ذهنت 
نه درستتتت مثل من... یکهو بی مقدمه امیر این  یل میک یه و تحل تجز
سرش برگردوند طرف  ست با لرص  شک سکوت لاکی بر همه مون رو 

 :مارال گفت

 !تو میدونستی نه؟ -

سوالی ن اهش کرد وقتی که ا سرش گرفت بالا اولش  میر نفسش مارال 
 :داد بیرون روش کرد اون ور به خودش اومد با تعجب گفت

به  - یدم خو امیر چی داری می ی من همین الان از زبون کارالین شتتتن
 !خودتد دیدی

کلافه دستی به همچنان امیر سرش به سمت مخالف مارال گرفته بود و 
 ...موهای لختش کشید که چندتار مو روی پیشونیش افتاد
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گناهی نداشت، امیرم میدوند دلش از جایی دی ه پره لسد مارال واقعا  
گفت اینقدر به جیستتون لستتاس شتتده که همین باعث کشتتمش می

 ...خودشو و مارال شده

یه لب تر کردم و ر به بیرون بار دی ه  بار  یک  به  هام پر از هوا کردم و 
 :هدایتش کردم و گفتد

ا این وضتتتعی که یک خبر دی ه هد دارم هنوز لرفد کامل نکردم اما ب -
 !دیدم نمیدوند چطوری ب د که شاخ درنیارید

این دفعه سهیلد اخمی به ابروش داد سرش تکون داد تیکه داد به دیوار 
پشت سرش، امیر دستش گذاشت رو شقیق هاش هنوز تو افکار خودش 

ای کرد منتظر کلمهغرر شتتتده بود..مارال با ناباوری تمام به لبد ن اه می
 .بیارم بود تا به زبون

با خونستتتردی  یل  یید از طرف یکشتتتون بودم که ستتته تا یک  منتظر 
 :هاش باز و بسته کرد و گفتچشد

 های هست واقعاب و اشکال نداره اینجوری که معلومه یه خبر  -

 :سرم انداختد پایین و گفتد

من...من کنار جیسون نازنین رو هد دیدم اینجورید که فهمیدم معلومه  -
 ...یز نبودناتفاقی هد سری یک م
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 :سهیل تیکه اش رو از دیوار برداشت و با تعجب دهن باز گفت

صلا  - سون داره اینا ا خدایا اینجا چه خبره آخه نازنین چه ربطی به جی
 کجا همو پیدا کردن!؟

هاش گذاشتتتت، با تعجب و ن رانی که مارال دوتا دستتتتاش رو گونه
 :صورتش پیدا بود و گفت

 !ای دارن ها؟ا شدن نکنه..نکنه اصلا نقشهوای یعنی از کجا باهد آشن -

 :ای عصبی کرد و گفتامیر پوزخندی زد تک خنده

شته باشن الان دی ه ما اونا رو باهد دیدید پس هر نقشه - ای هد که دا
 ...دی ه هیچ معنی نمیده ن ران چیزی باشید یعنی

 با شتتترمندگی به مارال ن اه کرد که مارال ن اهش از امیر رو به پایین
ستش گرفت و با  شد و د سرش گرفت پایین. امیر نزدیکش  سرخورد و 

 :لحن خاصی بهش گفت

 !که نارالت نباشی -

شد سهیل ن اهی مارال ن ران تو چ شد و بعد به من و  های امیر خیره 
 :انداخت و گفت

 !ای درمیون باشهاز کجا مطمئنید نقشه داشته باشن شاید چیز دی ه -
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ای یا فکر دی ه داشتن الان اینجا باشن ه نقشهفکر نکند جز اینک -سهیل 
 ...هوم؟ چون نازنین جون که عاشق سین چاک امیر خان هستن

مارال چشد غرقه ای رفت و دستش از دست امیر کشید بیرون و دست 
به ستتینه شتتد این کارش باعث شتتد امیر یک ن اه ستترتاپا بهش بنداز و 

 لبخندی گوشه لبش بشینه

 :ت ادامه میدادسهیلد همین جوری داش

 ...خب جیسون خان هد که -

به اینجایی لرفش که رستتید امیر برگشتتت طرفش مانه ادامه لرفش 
 :شد و بی لوصله گفت

 !خیلی خب سهیل دهنت ببند -

مند که دی ه به کل ستتاکت شتتده بودم تصتتمید گرفتد فعلا چیزی ن د 
 !فقط امیدوار بودم همه چیز از اینی که هست بدتر نشه

 :هاش ریز کرد و ادایی ترسو ها رو درآورد و گفتسهیل چشد

 !وای لالا خفمون نکنی م ه دروغ می د غیرت -

 :ای از موهاش رو که جلو چشمش اومده بود زد کنار و گفتمارال دستی

میشتتته بحث کردن بزارید کنار به این فکر کنید که اونا چرا باید اینجا  -
 !باشن و اصلا چرا باهد
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سمی ستد بازم  سش خوا کوت کند اما طاقت نیاوردم اون چیزی که لد
رو میزند رو ن د همین طور که با پایین موهای بیرون زده از شتتالد بازی 

 :کردم گفتدمی

شن یا می - شاید بدوند اونا چرا باید اینجا با ستش من  خوان چیکار را
 .بکنن

سرش کمی روبه من خد  سهیل  امیر و مارال منتظر به هد ن اه کردن و 
 .و مثل اونا منتظر ادامه لرفد بود کرد

 فصل سیزدهد

 پارت صد و بیست هشتد #

 (جیسون)

صاف کردم و چند قدم به عقب  سد  شیدم و یقه لبا ستی به موهام ک د
رفتد و لبخندی از تو آینه به خودم زدم وقتی از پشت آینه دیدمش تک 

 :ای کردم و گفتدسرفه

 پس گفتی موافقی آره؟ -

کشید و دست به سینه به دیوار پشت سرش تیکه نازنین نفس عمیقی  
 :داد و گفت

 !رفتدآره خوبه اما بهتر نبود اول من می -
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 :برگشتد سمتش و ابروی بالا انداختد و گفتد

نه چون باید فکر کنن من واقعا اون روزی که از قبل تعیین کردم میام  -
 .ای هد نداشته باشناونجوری باعث میشه شک و شبهه

 :ای جمه کرد و گفتر فرو رفت و لبش به گوشهکمی به فک

 ...آره درست می ی فقط تو اون بازی منتظر هرچیزی هستی -

 :یهو ادامه لرفش خورد و پوزخندی زد و ادامه داد

 ...نه هرچند تو از گذشته مارال هرچی بوده خبر داری ولی -

به چشتتتد به ن اهش مستتتتقید  هام داد ن اهی که جرعت پرویش 
شمیرخد شکی توی چشدک های های این دختر با همه چشدید رنگ م
لحظه از فکر خودم تعجب کردم کرد لتی با مارال! یکفرر می رنگاین

 هاش موج میپرویی که تو چشدلتی با مارال! نازنین با همون

بده که زیر کرد ان ار میزد هچنان ن اهد می خواستتتت بهد نشتتتون 
داشتتتد که به اون هدفی که الان  ن اهش کد میارم یانه! خیلی دوستتت

داره نرستته، اما نمیدوند چرا فعلا ذهند درگیرچیزای دی ه ستتت چیزایی 
 ...که هرچی بیشتر می ذره بیشتر غرقشون میشد

سرمه شلوار  سد دادم بیرون از جیب  اید فندک و ن اهد ازش گرفتد و نف
ار ستتتی ارمو دراوردم بدون اینکه بهش توجه کند راهی بالکن بزرگ ات



 

 
580

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

شنیدم اما باز اعتنایی  صدا داری که زد  شدم در لین راه رفتن پوزخند 
 .نکردم

به بیرون و ستترو صتتدای چند نفر که جلو در هتل درگیر هد شتتده بودن 
ای از لبد جا دادم و دستتتد آوردم خیره شتتدم لبد تر کردم ستتی ار گوشتته

جلوی دهند مشتتغول روشتتن کردن ستتی ار شتتدم. نمیدوند چند دقیقه 
 :که باز لرورش کنارم لس کردم بدون مقدمه گفت  گذشت

 !ترسی پیش امیر الساسات به مارال لو برهنمی -

دود ستتی ار از دهند خارج کردم و از کنار لبد برش داشتتتد اولش با اخد 
های گره خوردم صتتورتد برگردوندم بهش ن اه کردم لبخندی زدم که ابرو

.به بی وقفه به خنده از بین رفت کد،کد لبخندم به خنده تبدیل شتتتد
افتادم ان ار بهترین جوک ستتال بهد تعریف کرده باشتتن این دختر با هر 

 !ادعایی که داشت اما بازم ساده مظلوم واقه شده بود

 :هام پایان دادم و گفتدیهو به خنده

واقعا فکر کردی اون دستتتت اه دروغ ستتتنج واقعیه!؟ البته واقعی که  -
ر دادم مثلا...اگه جایی منو و امیر هست اما یک سری چیزهاش رو تغیی
 !عوض بشه بنظر خودت چی میشه ها؟

 .چشمکی به قیافه گن ش زدم و دوباره سی ار کنار لبد گذاشتد

 !فهمدیعنی...چی نمی -نازنین 
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ها کردم خنگ تر از این لرفنوچی کردم و ستتترم تکون دادم فکر نمی
سی ار گرفتد و به یک با شی. آخرین کامد رو از  ره دودش دادم بیرون با

 :و گفتد

 !کردم باهوش تر از این لرفا باشی کهناامیدم نکن نازنین جون فکرمی -

هاش محکد بستتت و باز کرد زیر ستترش انداخت پایین از لرص چشتتد
ستتر گذاشتتتنش لال کرد. چرا ستتربهی رو با خودش زمزمه میلب چیز 

که تا ستتترش میداد ناخودآگاه لبخند محوی به این قیافه پوکرش زدم  
 .بلند کرد روم ازش گرفتد

میشتته لطفا واضتته ب ی؟ باشتته تو باهوش تری ولی فقط لطفا  -نازنین 
 !جوری ب و که مند بفهمد

همین طور که باز به بیرون خیره شتتتدم دیدم لالا داشتتتتن اون چند 
کردن در لین ن اه کردن اونا المقی که گلاویز هد بودن از هد جدا می

 :گفتد

ت من تو اون دستتت اه یک تغییراتی دادم یعنی اگه از خیلی ستتادستت -
مارال بپرسد به کی علاقه داری که اگه ب ه امیر دست اه اصلا اینو نشون 
نمیده اون خطوط هی پشتتت ستترهد کج میرن و این یعنی چی؟ یعنی 

 اینکه مارال دروغ گفته که امیر دوست داره و در آخر

 :بشکنی زدم و ادامه دادم
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 ده ساله کنده میشهشر این عشق  -

نازنین کد،کد گیج و گنگ بودن توی صورتش جاشو به یک لبخند داد و 
اخمی به صتتتورتد دادم  آخرش تک خنده ای کرد به فکر فرو رفت مند

زدم با خودم گفتد با خنده چقدر بهتر میشتته اجزایی صتتورتش دید می
جلو  هام بستد چهره مارال اومداصلا نارالتی بهش نمیاد همزمان چشد

شتتدم نازنیند وقتی میخنده ان ار زد دیونش میچشتتمد وقتی لبخند می
شدیه طوری خیالد رالت می هام باز کردم شد یک چیزی توی دلد...چ

سه چی نازنین و  صلا وا شده ا ستد گرفتد اه من چد  سرم بین دوتا د و 
سه می شهمارال باهد مقای شدام رو گو سی ار تموم  ای پرت دادم و کند 

کردم اما هاش لس میدستی توموهام کشیدم مدام سن ینی ن اهکلافه 
با اخد طعنهکوچیک ترین توجه ای بهش زدم زودتر ای بهش نکردم و 

رفتد داخل شتتترط میبندم از این تداخل اخلاقید دی ه به وجد اومده 
جوش آورده و چیزی بارم میکنه این چند صتتداش شتتنیدم که باز الکی

کله زدم که برام عادی شتتده خدا آخر عاقبت   وقته اینقدر باهاش ستتر و
 ...منو بخیر کنه

 (نازنین)

 :دردم و اومدم و بازوم رو با دستد گرفتد و برگشتد ستمش و گفتد
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آخ خدا لعنتت کنه غول بیابونی می د اگه از این بزرگ تر قرار بشتتتی  -
قبلش یه خبر بده شتتیش هفت متر قبلش برات جا باز کنید تا رد شتتی 

 !روانی

مین جور که بازوم رو مالش میداد با خودم گفتد فکر کند عشتتق مارال ه
سرش کارت قرمز بهش نده خوبه..با  جونش بدجور دیونش کرده زده به 
این فکرم راجبش خودمد خندم گرفت جرعت داری نازنین خاند همینو 
ستد پام  ش صندلی کنار میز گرد بالکن ن جلو روش ب و رفتد جلوتر روی 

ی پام انداختد ستترم رو به آستتمون گرفتد و نفس عمیقی رو روی اون یک 
کشتتیدم از اینا که ب ذرید تو دلد واس این نقشتته خیلی لال کردم هوم 
باهوش،  ترشتتتی نخوره ایند یک چیزی میشتتته ها فکرش کار میکنه 
جذاب،پولدار،مغرور... اما خب بالاخره امیر خودم یه چیز دی ه ستتتت 

شتتون داشتتتن ولی تو کل زندگید ان ار هر دو جور خاصتتی جذابیت خود
سون کنارش میارم  شده پس چرا آخه جی هیچ کس کنار امیر دیده نمی 

ای لتما...لتما بخاطر اینکه داره بهد کمک میکنه آره جز این چیز دی ه
نمیتونه باشه یکمد رفته رومخد فردا پس فردا که از شرش خلاص شدم 

ودتر میخوای بهش خوب میشتتتد فعلا به امیر فکر کن دختر که هرچی ز 
برستتی با این فکر لبخندی رو لبد نشتتستتت و همونجا تو همون لالت 

 .هام روی هد گذاشتدچشد



 

 
584

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

هیچ کس از فردای خویش خبرنتتدارد بتتایتتد دیتتد تکلیف درگیری و )
سرانجام به کجا میکشمش سون  رسد البته هر آدمی های نازنین و جی

اقعی ستترنوشتتت خود نمی تواند به غیر از نیمه گمشتتده تکمیل کننده و
 !باشد آیا نازنین و جیسون نیمه گمشده هد بودنند؟

دانستتتتی ناتمامی من به اندازه بی بودی تا میکاش نیمه گمشتتتده من
 ...های دنیاستپایانی ناگفته ترین لرف

 فصل سیزدهد #

 پارت صد و بیست و نهد #

 (مارال)

های  یک هفته از وقتی که فهمیدید جیستتون و نازنین یک ستتری هدف
سترس گرفته بودید جز امیر که  شته. هممون تقریبا ا شترکی دارن گذ م
ان ار خیلی جانانه خودش رو آماده کرده بود هرچند که این چند روزه 

زد واکنش مند چیزی جز ستتتکوت و ریختن خیلی بهد طعنه کنایه می
 ...توی خودم نبود و بس

ت خودش خودشد میدونست من هیچ تقصیری ندارم اما فقط میخواس
شتتدم ولی خب کردم هد دلخور میخالی کنه ی جورایی هد درکش می

جیستتون هد به هر لال واستته قرار داد که باید میومد... و باز هد اینجا 
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نازنین ن ران درکش می مدن جیستتتون اوند همراه  کند چون زودتر او
 .کننده بود

سته وارد بازی که به دست دی ران شروع میشه ، بعری موقه ها ناخوا
 .اما به تو بست ی داره که چطوری تموم بشه میشی

نفستتتد رو به بیرون هدایت کردم و تصتتتمید گرفتد هر اتفاقی هد که 
بیوفته نباید بزارم اون دوتا به خواستتته هاشتتون برستتن برای همینه که 

 .ای که من کشیدم پیش میریدالان دارید مثل نقش

میز گذاشت و همین امیر لیوان آبی که داشت سر می کشید محکد روی 
 :طور که به زمین خیره شده بود گفت

خوان رفتار کنید تا مثلا یعنی تو می ی تظاهر کنید اونجور که اونا می -
 !فکر کنن تونستن ما رو از هد جدا کنن

 :دندون به لب گرفتد و گفتد

 آره -

پوزخندی زد و از کنار اپن آشتتتپزخونه فاصتتتله گرفت که کمی نزدیکش 
 :دادم شدم و ادامه

ندارید  - ما از هیچی خبر  نه بزار فکر کنن که  امیر ببین بهترین راه همی
 ...کنیدمدام دعوا می
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ای رنگ ن اهش نارالت شتتد که طاقت نیاوردم و اون چند قدم فاصتتله
شد شق غوغا می که بینمون بود رو از بین بردم و به چ هایی که ازش ع

 .ه شدمهای از غد ازش پیدا بودخیر کرد و لالا رگ

شد ستش آورد بالا که از هام بهن اهش از رو چ شد، د شیده  پایین تر ک
پشتتت بزاره رو گردند ولی یک دفه تا باز چشتتد تو چشتتد شتتدید کلافه 

 .ای برددستش به موهاش کشید و سرش به طرف دی ه

داشت از من روش برمی ردوند میدوند که داره سخت با خودش کلنجار 
اش برمیخوره ولی همه اینا برای داشتن مردونه میره میدوند که به غرور 

 !کرداون کنار خودمه کاش اینو کمی درک می

ازش یک قدم فاصتتله گرفتد و ستترم انداختد پایین هنوز چند قدم ازش 
دور نشده بودم که محکد دستد به سمتش کشیده شد و هول شدم یک 

سد  سرعت این رفتارش نف شدت  شدم بغلش از  به جورایی تقریبا پرت 
شتتتماره افتادجوری که ان ار تا چند لحظه پیش نید ستتتاعت داشتتتتد 

دویدم! دستش رو صورتد گذاشت و پیشونیش رو پیشونید چسبوند می
شت راه می کردم ن اه رفت من به عقب لرکت میو هچنان وقتی که دا

هردومون تب دار شتتتد ستتتعی داشتتتتید هرکدومون تب اون یکی رو 
نه ولی اینچشتتتدبا ها کمش نمیکهاش کد ک نه تن باعث ار  که  کرد بل

 .شد بیشتر تو خواستن هد بسوزیدمی
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هاش اینقدر اومد جلو که پشتد خورد به دیوار سرد پشتد سرم با ان شت
هام بستتته شتتد ام که ناخوادگاه چشتتدشتتروع کرد نوازش کردن گونه

شیدم و  صورتد رو دید میزنه نفس عمیقی ک ستد که داره اجزائی  میدون
 :گفتد

عزیزم لطفا به من اعتماد کن خواهش میکند همه این کارا واسه اینکه  -
من و تو در آرامش کنار هد باشتتتید! فقط..فقط برای یک مدت کوتاه از 

 هد جدا میشید اوند تظاهری

شتتون کردم امیری هام چکید که پاکناخواستتته اشتتکی از گوشتته چشتتد
شکد رو گرفت شتش جلو ا سرش کمی  اخمی به ابروهاش داد و با ان 

 :خد کرد و لبخندی زد و گفت

لالا همین امیر پیش مرگت بشتتته؟ م ه ن فتد لق نداری الکی گریه  -
 !کنی ها

شت رو  شتش گذا ستد دهن باز کند که چیزی ب د اما زود دوتا ان  خوا
 :لبد و گفت

 هیس هیچی ن و،هیچی ن و مارالد -

فکر های اوند اشتتتک جمه شتتتد و من اون لحظه به این کد،کد چشتتتد
های پر قشتتتنگ تر افتادم چقدر آدم میتونه هد با بخند و هد با چشتتتد

 !بنظر بیاد
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اش خودشد نفس یهو سرم بین دوتا دستاش گرفت و گذاشت رو سینه
. همزمان با این کار یک دفه عمیقی کشتتید روی ستترم رو می بوستتید

شد. ریه شدنی بهد منتقل  صیف ن هام پر کردم از بوی اتکلن آرامش تو
 ..ی که روی پیراهنش بود همون بوی همیش یتلخ 

 :کرد اینطور نباشه گفتگرفته که سعی میبا صدای کمی

 !تو فکر کردی مند لاضرم تو رو از دست بدم مارال خاند -

 :سرم تکون دادم و گفتد

اینا الکی نیستتتت بخاطر تو... بخاطر ماستتتت! من وقتی باتوم ان ار  -
مه با تو ه یاز  خانواده دارم امیر من  چیز دارم دی ه از هرچیزی بی ن

 !کند که این دنیا بزاره باهات زندگی کندمیشد باید دی ه چیکار 

 من تو را

 با یک دنیا امید و آرزو دوست دارم

 اممن فقط برای این زنده

 که با تو زندگی کند

 ایی جانِ عزیز شدهتو برای من به منزله

  .من تو را از صمید قلب دوست دارم
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 (فرخزادفروغ )

اش جدا کردم و صورتد آوردم فشار خفیفی بهد وارد کرد که سرم از سینه
اش هیچی نمی فهمیدم فقط اش ن اه کردم از چهرهبالا منتظر به چهره

 !سابقست براممی دونستد این رنگ ن اهش بی

 :هام تو دستاش گرفت و گفتدست

ظاهر می - ناتهرچی تو ب ی ت یا مه این جر عد ه ما ب یک  کنید ا ازت 
 ای دارمخواسته

با بخش دوم لرفش از بین رفت آب دهند  تازه لبخندی زده بودم که 
ای کرد و ستترش انداخت قورت دادم و ستتوالی ستترم تکون دادم خنده

 :. اخمی کردم و همراه خنده گفتدپایین و چیزی ن فت

 !خب ب و دی ه؟ -

پشتتت  ستترش آورد بالا چشتتمکی زد و با شتتیطنت ن اهد کرد، چندبار 
 .سرهد پلک زدم و سرم انداختد پایین لبخند روی لبد می بلعیدم

پس تا هنوز بهش جواب بله رو ن د خیالش رالت نمیشتتته دستتتتش 
 :گذاشت زیر چوند و سرم گرفت بالا و گفت

 خانمد؟کجای -

 :یک وری لبخند زد و ادامه داد
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هام گرد شد که خندید و هرجا از صورتد رو که می گفت ان شتش چشد
 :میزد روش و گفت

رون هاش بیشتر خودشو نشون داد که نفسد دادم بیبرر شیطنت چشد
اش کمی از خودم فاصتله اش دادم. فکر کند و دستتد گذاشتتد رو ستینه

 کمی قرمز شده بودم ای خدا این پسره چقدر بی جنبه ست اخه

 !ای بابا یک کار خواستد بکنی هزارتا تا ازم کار میخوای -

ابروهاش داد بالا دستی به گردنش کشید و باز شیطون خندید که ضعف 
 کردم براش

 :به جانبی گفتبا قیافه لق 

اولا هزارتا نیست و تو یک کاره در غیر این صورت مند تظاهر نمی کند  -
 !عزیزم

 فصل سیزدهد

 پارت صد و سی ام

 :عین این دختر بچه ها پامو کوبیدم زمین و اخد کردم و گفتد

 !اه بدجنس نباش دی ه -

شد ست تا اینو که گفتد قهه قهه اش رفت هوا مند چ هام ریز کردم و د
 :سینه شدم و گفتد به
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 !باشه فقط اینو بدون که تلافیشو سرت درمیارم لسودخان -

یک لحظه بهد ن اه کرد با خنده اخمی کرد و دوباره بلند خندید ستترش 
ند محوی زدم و روم ازش  های اون مند ی لبخ نده  با خ تکون داد 

 .برگردوندم

ل با تو همین لین در ورودی با صتتدای تیکی باز شتتد و کارالین و ستتهی
عجله اومدن ستتمتمون امیرم یهو به خنده هاش پایان داد و هردمون با 

 .تعجب بهشون ن اه کردید

ستا و با قیافه ای که ن رانی ازش می بارید بدون  کارالین اومد جلوم وای
 :مقدمه گفت

 !مارال فکر کند جیسون داره میاد -

کر واموندم و همین جور چند ثانیه به صتتتورت کارالین خیره شتتتدم ف
هاش عجله داشتتتته باشتتته با کردم اینقدر برای عملی کردن نقشتتتهنمی

 :صدای آرومی گفتد

 !چی! اون که قرار بود سه روز دی ه بیاد؟ -

 :امیرپوزخندی زد و گفت

 ..البته مثلا -

 :هاش رو امیر بست و رو کرد سمت ما گفتسهیل بی لوصله چشد
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 !لالا که اومده شما آماده اید؟ -

گرفتد و به امیر ن اه کرد که اوند داشتتتت ستتترش می   قیافه مظلومی
هاش به من خورد نفستتتش داد بیرون و با نداخت پایین که چشتتتد

شدم از اینکه آخرش قبول کرده بود، با  شحالد  اطمینان لبخندی زد. خو
لبخند مرطربی جوابش دادم و رو به سهیل سرمو به نشونه تایید تکون 

 .دادم

طبقه پایین چون خیلی ضایه می شد امیر و تصمید گرفتید اول ما برید 
سهیل هد با ما بیان خیلی داشتد سعی می کردم خودم رو عادی نشون 
بدم تو آینه آستتانستتور همش خودم دید میزدم که از همه چیز مطمئن 

 :بشد یهو کارالین منو و به طرف خودش برگردوند گفت

فکر کن مثل  بیچاره با این کارا بیشتتتر تابلو هستتتی یکد ریلکس باش -
 !روال قردادهای قبل دارید پیش میرید هوم؟

ستترم با استتترس پشتتت ستترهد تکون دادم و چیزی ن فتد که لرصتتی 
هاش باز بسته کرد و ن اهش ازم گرفت همون لحظه در آسانسور چشد

باز شتتد و از اون فرتتای بستتته ای کوچیک زودتر از کارالین خارج شتتدم 
شت سیژن بی شتد به اک سد کد کندان ار نیاز دا ستر . کارالین هد از ر تا از ا

آسانسور اومد بیرون و منو از پشت به طرف خودش کشوند و زیر گوشد 
 :گفت
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مارال من میدوند که تو دختر قوی هستتتی از پستتش برمیاریی خب؟  -
پس الان میخوام کاملا خونستتتردی خودتو لفظ کنی چون هر لحظه 

 آروم باش خب عزیزم؟ هد رو پس از همین الان امکان داره بینید

من که خودم میدونستتتد دروند چی می ذره ولی برای دل گرمی کارالیند 
 :که شده لبخندی زدم و گفتد

 باشه -

هام تکون داد و سریه اوند تک خنده ای کرد و محکد از خوشحالی شونه
 .ازم دور شد به سمت لابی رفت

به دنبال با دستتتتام چندبار به گونه هام زدم و نفس عمیقی کشتتتیدم 
 .کارالین رفتد

رسیدم بهش خواستد دستش ب یرم که وایسته ازش بپرسد کجاست که 
 !تو سالن لابی چشمد خورد بهش

قلبد ایستتتاد خیلی وقت بود از آخرین باری که تو کانادا دیده بودشتتد 
گذشتتته بود. مردی که ده ستتاله به لرتتورش عادت کرده بودم ولی به 

 !الساساتش نه

ری بود که قبل از اینکه بخواد کاری بکنه من از قبل کشفش ان ار اولین با
کردم اما اگه این ببر اون ببر قبلی نباشه چی؟ اگه به جایی اینکه پنجول 

 !هاش رو قائد کنه اونا رو روزی به رخد بکشه چی؟
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هام کشتتتیدم از بشتتتکوجی که کارالین ازم گرفتد به خودم اومدم و اخد
شاره کرد. کد کد توهد طلبکارانه ن اهش کردم   سون ا که با چشد به جی

متوجه لرتتور ما شتتد و با لبخندی که ازش کد میدید به جیستتون هد
ستتمت ما اومد. چقدر این نوع تیپی که جدید زده بود از اون جیستتون 

 .قبلی که میشناختد دور بود

با خود می ید...هومچمدونید که همراش بود  که خب مثلا الان   کشتتت
سیده! از همین اول ست کاری  ر شتن در نیومده همه بهش الترام میزا

که امیر برعکستتش انجام میده تا زیاد تو دید نباشتته و چقدر این دوتا 
 ...متراد هد هستن

 .با صدای کارالین دست از آنالیز کردنش برداشتد و گوشد به اون دادم

ن اه کن چه بازی رای لدس میزند به همه این رستتتبش های  -کارالین 
شهاینجا پول د شق من خدا میدونه چه نق ای تواون اده ای داداش کله 
 ..گذرهسرت می

جیستتتون تا تقریبا نزدیکمون شتتتد کارالین تک ستتترفه ای کرد و ادامه 
کرد، سریه بدون اینکه چیزی ب ه رفت بغلش کرد لرفش رو با من قطه

همین طور که کارالین پشتتتش به ما بود جیستتون از ن اه کردن به من 
 :بود همون لالت کارالین رو بیشتر در آغوش گرفت و گفتدست وردار ن

 !سلام به دوشیزه های محترم، چطوری تو پرنسس داداش؟ -
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دی ه زیر ن اه تیزش کد آوردم و ستترم انداختد پایین ولی زیر چشتتمی 
هام بست و سرش رو شونه کارالین خد لرکاتش رو میدیدم اوند چشد

ور گذشت تا اینکه کارالین خودشو کرد. چند ثانیه ای برای اونا همین ط
 .کشید کنار و به ما دوتا ن اه کرد

لبخند کوتاهی زدم و دستتتتد رو به ستتتمتش دراز کردم که اوند لبخند 
محوی زد و دستتت منو گرفت خواستتتد چیزی ب د ولی بعد لبخندی زد 
که باعث شتتد دندون های ستتفیدش معلوم بشتته و یهو منو انداخت تو 

تو بغلش دربیارم که نمی شتتتد از این ورم می  خواستتتتد از بغلش! می 
ستد بموند که اوند باز نمی شد میخوا شید شد نفس های که کنار گو ک

کرد وای این دی ه چه کاری بود اگه امیر ببینه داشتتتت لالد خراب می
کرد که خودمو با هر زوری از الان چی قلبد داشت با تمام فشار پمپاژ می

شیدم بیرون و ناخود شش ک شدم که بر آغو آگاه چپ،چپ بهش خیره 
سته شو تکون داد. فقط تنها خوا سر ای که الان خلاف انتظارم خندید و 

شاهده چند لحظه پیش  شد اینکه امیر فقط  شته با ستد از خدا دا میتون
 .نبوده باشه

 :کارالین خنده ای کرد همین طور که اطرف ن اه می انداخت گفت

 !دارن ن اهمون میکننداداش اینجا ایران ها مراعات کن  -

 :جیسون ابروی بالا انداخت و گفت
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 ...شت لواسد نبود! اصلا یک لحظه یادم رفت که -

جایی دی ه که کد،کد لرفش رو خورد رد ن اهش  به  فت  ن اهش ر
سهیل ختد  سرم ن اهی انداختد تابه امیر و  شت  شتد به پ گرفتد و برگ

 !شد

فهمیدم که الان دوباره به ستتتمت جیستتتون برگشتتتتد با دیدن قیافش 
کمی انداختد پایین تا   اعصبانیه ولی مشخصه داره مخفیش میکنه سرم

 .های مشت شده رو ببینید پوزخندی تو دلد زدمدست

ها مونده بودم ان ار داشتتتن با امیر بهمون نزدیک تر شتتد و من بین این
ن اه هاشتتتون باهام دی ه لرف میزدن و به هد دی ه خط و نشتتتون 

مثل دوتا شکارچی بودن که ان ار سر شکارشون جنگ  کشیدن.درستمی
تا این مثال های مزخرف توی ذهند بریزم داشتتتتن ستتترم تکون دادم 

 ...بیرون

کردن اگه یک لحظه ولی واقعا داشتن مثل شیرهای گرسنه بهد ن اه می
 !دی ه ادامه بدن فکر کند شاهد صحنه های خوشنت آمیزی هد باشید

ا اون لداقل چیزی ب ه که از ترس ستتترش به به کارالین اشتتتاره کردم ت
نشتتونه منفی تکون داد. چشتتد غرقه ای رفتد و نفستتد دادم بیرون کار 

 :خودم کردم با صدای من هرجفتشون به خودش اومدن و گفتد

 خب آقای التشام هد که اومدن -
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رو به امیر چشتتمک یواشتتکی دور از چشتتد جیستتون بهش زدم و ادامه 
 :دادم

شون رئیس من - شنایی  ای سون ریون که دورتا دور آ ستن آقای جی ه
 .دارین

 :امیر لبخند لرص دراری زد و گفت

 !بله البته -

 فصل چهاردهد #

 پارت صدوسی و یکد #

شد سون خیلی ریلکس به چ سمتش جی ستش  شد و د های امیر خیره 
دراز کرد. چند ثانیه هردوشتتون چشتتد از هد برنمی داشتتتن تا وقتی که 

شاره کرد که امیر کمی به خودش جیسون ابروهاش دا د بالا به دستش ا
اومد و اوند دستتتش آورد جلو ستتفت دستتتش رو گرفت لبخندی زد و 

 :گفت

 !بیند...از نزدیکخیلی خوشحالد که شخصیتی مثل شما رو می -

ای کردم بازم ستتکوت ستتن ینی بینشتتون برقرار شتتد که من تک ستترفه
 رها کردن جیسون ن اهی به من انداخت و خندید دستشون

 مند همین طور خیلی مشتار بودم هرچه زودتر ببینمتون -جیسون 
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 :امیر زیر لب جوری که فقط من و خودش بشنوید گفت

 ..آره واسه همینه این همه برنامه ریختی -

 .هام گرد شد که ادامه لرفش خوردچشد

 :جیسون اخد ریزی کرد و گفت

 !چیزی فرمودین؟ -

 :و گفتای عصبی کرد امیر تک خنده

 ..بله،بله گفتد واسه همینه -

شیطون بیاد پایین یک  ابروهام هی بالا دادم و لبد رو گاز گرفتد که از خر
شون  شت که مند قیافد رو عادی ن سون به طرف من برگ دفعه دیدم جی

 :دادم تو این فاصله امیر نفسش داد بیرون ادامه داد

ستد فر  - ودگاهد بیام البته واسه همینه مند چون مشتار شما بودم خوا
 !که گفتین نیازی نیست

 :جیسون مشکوک ن اهش از من برداشت و به امیر داد و گفت

 !بله راضی نبودم این همه راه تا اونجا بیاید -

ستتهیل هد به جمه ما اضتتافه شتتد و با جیستتون لال و الوال کرد اما 
 های کردهمعلوم بود جیسون به رابطه بین اون کارالین یک شک
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 :روشونه جیسون گذاشت و گفت ستشسهیل د

بهتر نیستتت بزارید آقای ریون استتترالت کنن لتما لستتابی خستتته  -
 هستن این طور نیست؟

سون ن اهی به دست روشونه سهیل از ن اه جدیش جی اش انداخت که 
سهیل  سرتاپای  ترسید و کد،کد دستش رو برداشت. امیرم با تاسف به 

لیند خندش گرفت و دستتتتش ن اهی انداخت و ستتترش تکون داد،کارا
 .جلوی دهنش گرفت

 :با این لال جیسون لبخند کد رن ی زد و گفت

 !بله واقعا پونزده ساعت توی یک هواپیما سخته -

 !کند خیلی سختهبله واقعا درکتون می -امیر 

 .ای رفتغرقههام بهش گرد کردم که چشددوباره چشد

*** 

وایستاد ان ار که چیزی رفت که یهو جیسون داشت به سمت اتاقش می
سمت  شتد  سرتاپامو دید زد مند از ترس برن  شت و  یادش بیوفته برگ

دونستتتد خوند للاله. لبخندی زدم و ستتوالی ستترمو تکوم امیر چون می
 :دادم که گفت
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یهو چیزی یادم افتاد که بهت ب د مهد نیست هروقت تنها شدید بهت  -
 .می د من دی ه برم فعلا دوستان

تمام این لرکاتش از اینکه لرص امیر و بیشتر دربیاره چون دونستد می
های هیچ وقت از این اخلاقا نداشت یهو پیش دی ران مخصوصا تو سفر 

 !ای رو پیش ببرهکاری یک بحث دی ه

 :کارالین و سهیل نفس رالتی کشیدن و سهیل گفت

 بخیر گذشت -

 :امیر با اعصبانیت دستش رو پیشونیش گذاشت و گفت

 !کنهت ن اه کن مرتیکه عوضی چقدر خوب نقش بازی میکثاف -

 !وای امیر اصلا لواسش به کارالین نیست

کارالین اخد غلیظی کرد و چیزی ن فت. ستتتهیل زد رو پیشتتتونیش به 
کارالین اشتتاره کرد امیر تازه متوجه شتتد که چی گفته کارالین خواستتت 

سهیل دستش رو گرفت و خودشد از جاش بلن شه بره که  شد و بلند ب د 
 :زیر گوشش چیزی بهش گفت ولی کارالین دستش رو کشید و گفت

کند کند فقط بخاطره ماراله چون درکش میمن اگه به شتتما کمک می -
 تونه به کسی علاقه داشته باشهزوری نمی
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کرد تا چیزی اضتتتافه کنه اما ادامه لرفش هی دهنش باز و بستتتته می
 .رک کردنفس عمیقی کشید و بیخیال شد و ما رو ت

 :به امیر با لرص غریدم و گفتد

 !بسته دی ه امیر ماباهد لرف زده بودید واقعا دی ه شورش درآوردی -

بدون اینکه فرصتتتت بدم چیزی ب ه رفتد دنبال کارالین اما از چهرش 
ست  شده از د شده ولی خب کاری که  شمون  سابی پی معلوم بود که ل

 !این بشر مثلا پسر بچه ها باید رفتار کنه

 (جیسون)

شمی در به  شتد و از چ شیدم برگ شدم نفس عمیقی ک وقتی وارد اتار 
ست اما خب دیریا  بیرون ن اه کردم خداروشکر دقیقا نفهمیدن اتار کجا

 !زود که میفهمن

باز کردن  به  نداختد شتتتروع  خت ا به همراهد بود رو ت که  مدونی  چ
 های لباسد شدم که یهو یاد نازنین افتادمدکمه

هی انداختد اثری ازش نبود چندبار صداش کردم اما جوابی به اطراف ن ا
ستد برم  شه از اتار بیرون! با عجله خوا شنیدم. نکنه این المق رفته با ن
بیرون اما با صتتدای قشتتن ی که از بالکن میومد باعث شتتد دستتتد از 
صدای  صدا گوش میدادم این  ست یره در دور کند برگردم با تعجب به  د

 !نازنین بود
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ستتمت بالکن قدم برداشتتتد دیدم پشتتت به من رو صتتندلی  آروم به
به رقص  نار پنجره رو  بادهای خنکی که میومد پردهای ک ته، نشتتتستتت
ستد  ستش بود. لبد رو تر کردم خوا درمیاورد یک دفتر و خودکاری هد د
چیزی ب د که محکد دفترش رو بستتت همراه با خودکار توی دستتتش 

صورتش نمی ستد انداخت زمین لالت رو  ببیند کمی جلوتر رفتد تا تون
ای که دیدم چند قطره اشتتک هاله صتتورتش پوشتتنده خدای من لحظه

 !چقدر برام معصوم شد

 فصل چهاردهد #

 پارت صد و سی دوم #

کرد. چقدر طنین صداش چی تو وجود این دختر بود که منو تحریک می
 با این آهنگ به دل می نشست

 منو می یره ن اهت دلد افتاده به دامت

 ر یک دنیا میخوامت چقدر عجیبه لالدقد

 آخه از این دل که فداته عاشقه رنگ چشاته

 توی دلد همه جاته تو شدی خواب خیالد
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هاش بیشتتتتر شتتتد و اینجای آهنگ که رستتتید شتتتدت اشتتتک ریختن
کردم بغرتتی به گلوش چنگ میزد و هاش بستتت ،الستتاس میچشتتد

 ...شدهای لب خونیش بین آهنگ میهمین باعث مکث

 تو دچار قلبد نداره چاره قلبدبه 

 یک جوری خاصی مثلت هیجا نداره

 ...اصلا آره به من میادش اون چشای

اینجای آهنگ که رستتید ستتکوت کرد این عکس العمل تعجبد چندبرابر 
 کرد و باعث شد اخمی به صورتد بدم

خواست چیزی به زبون بیاره اما شک داشت که چی ب ه تو این می هی
شت لحظه به این فک سفید بلندی که تن دا ر افتادم چقدر تو این لباس 

 ...کردخواستنی شده بود! اصلا چرا با خودش این کارو می

نفس عمیقی کشیدم سرم تکون دادم شاید درست نبود اینجا وایستادن 
که نیروی  نه! خواستتتتد برگردم  با خودش خلوت ک ما میخواد  من لت

نازنین که این چند روزه  نداشت قدم از قدم بردارم نیروی عجیب صدای
 .بدجور براش لساسیت به خرج میدادم

خوام ب د اون اینجای آهنگ چشای سیاهته اما من این بار می -نازنین 
 ...چشای
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هاش باز کرد که منو دید فوری از جاش بلند شتتد و با تعجب یهو چشتتد
 دهن باز ن اهد کرد

 به تو دچار قلبد نداره چاره قلبد

 ی مثلت هیجا ندارهیک جوری خاص

روبه روی من قرار گرفت و صورت خیس از اشکش رو انداخت پایین بی 
اراده دستد به سمت صورتش رفت وقتی دستد با صورتش تماس پیدا 

هاش محکد بست،آب دهند رو به زور قورت دادم و با ان شتد کرد چشد
 .هاش پاک کردماشک

 :م گفتدکردبا صدای که خودم به وضوح لرزشش رو لس می

 !چرا گریه کردی؟ -

خواستن بهد ب ن! ها چی میهاش باز کرد و ن اهد کرد این چشدچشد
 لس کردم گرمای بدنش طبیعی نیست اصلا

 !وایستا ببیند بیا اینجا -

شتد رو پیشونیش خدای من داشت میسوخت اما بازم با  دستد رو گذا
شت ای خدا این دختره چ صومش چشد از من برنمیدا را با من ن اه مع

 :کرد.دستد دو طرف صورتش قالب گرفتد گفتداین کارو می

 دختر چرا اینقدر تب داری تو!؟ -
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 خواممن در تب تو سوختد اما می

 های من باشیتو پرستار لال این روز 

ستد بزارم تو همین لالت بمونه هرچقدر کردم نمیباید یه کاری می تون
ریخت، ستتعی کردم ک میکرد و اشتتتکونش میدادم فقط بهد ن اه می

 ای نکند و کار خودم بکندبهش توجه

 بیا..بیا برید تو -

لرزوند. نشتتتوندمش رو یک جور خاصتتتی شتتتده بود که تهه دلد رو می
بازم هیچ لرفی نمی ما  هد که زد درمان اه صتتتندلی میزناهار خوری ا

 !تونستد ببرمش همه چیز لو میرفتنمی

هام به من خیره د همچنان چشدزانو زدم جلوش و بهش خیره شدم اون
اش رو پاک کردم، های تازهبود دستتتش گرفتد با اون یکی دستتتد اشتتک

ست شدم! ناخودآگاه بهش چرا تالالا متوجه د های کوچیک ظریفش ن
دونستد کرد هرچی که بود نمیلبخند محوی زدم داشت باهام چیکار می

.دلیلشد؟ نداشتخواستمد بدوند اما اصلا دلد تحمل لال بدش رو و نمی
 !دونستدهه بازم نمی

 :صورتد کنار گوشش نزدیک کردم و نجوا کنان گفتد

نازنین دختر خوب چیشتتتده؟ بخاطر اون امیره بخدا اون ارزش تو رو  -
 ...نداره
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هاش تبدیل به هق،هق های دخترونه دم گوشتتتد شتتتد اشتتتک ریختن
ها دختری که اینجوری بغلد گریه میکرد فقط کا بار تن رالین بود آخرین 

اوند تو ستتن هجده ستتال یش بود اما این ستتری لستتی که داشتتتد نه 
 :برادارنه ست نه پناهی برای معشور! باز ادامه دادم گفتد

باشتتته  - تات بزارم  ببین بهت قول میدم خودم دستتتتش رو تو دستتت
 !خانمی،دی ه گریه نکن نزار درجه گرمای بدنت از این بدتر شه نازنین

شتر با این ل شد خدایا خودت بهد کمک کن رفا لالش بدتر میان ار بی
صله  شدم و کمی با خودم کلنجار رفتد که تو همین فا کلافه از جلوش پا
یاد دکتر خانوادگیمون افتادم بشکنی زدم و سریه به سمت موبایلد رفتد 

هامد بالا و پایین همین جوری که چشمد به نازنین بود لیست مخاطب
رو دیدم بلافاصله بهش زنگ زدم هی راه  اشکردم تا اسد سیو شدهمی
رفتد و چنگ میزدم به موهام تا یک جوری استتتترستتتد رو کد کند می

شنای پیر دکتر رو  صدای آ شد و  سومین بور رو که خورد تماس برقرار 
 .شنیدم

 !سلام جیسون جان چیشده باز کی تو شرکتتون لالش بد شده -دکتر 

یا مار ماه پیش که  یاد ستتته  الکی برای رام کردن من  با این لرفش 
 !خودشو به موش مردگی زده بود و مجبور شدم به دکتر زنگ بزند افتادم
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نفسد به بیرون هدایت کردم و بی توجه به لرفش به نازنین ن اه کردم 
 :و گفتد

کند کمکد کنید این ستتتری یک مورد عامد.. دکتر ستتتلام خواهش می -
 !اورژانسیه

 :کرد و گفت  ایدکتر صداش جدی شد و تک سرفه

 !چیشده پسرجون؟ -

 :ها توضیح دادم که گفتجریان بهش البته با یک سری سانسوربازی

خیلی خب گوش کن ببین چی می د باید ببریش زیر آب سرد تا دمای  -
 !بدنش کاسته بشه

 ..چی اما -

خوای دوستتتت یا اما نداره هی ب و ببیند من دکترم یا تو اگه می -دکتر 
 نکنه و نمیره کاری که می د بکن دوست دخترت تشنج

 فصل چهاردهد #

 پارت صد و سی و سوم #

 بعدشد این داروهای که می د براش تهیه کن

 ...آخه دکتر صبر کن -
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ته رو زمین  که بیوف نازنین داشتتتت خوابش میبرد  که  همین جوری 
 :ن هش داشتد و عصبی گفتدفوری

کند شتتتاید با اینجا من ایراند چطوری این داروهای که تو می ی پیدا   -
 !فرر داشته باشه

 :لحظه ای پشت خط سکوت کرد و با لحن متعجبی گفت

.خیلی خب این داروهای که بهت می د لداقل ایران! اونجا چیکار.. -
سلامتی  شه نا شه ایران رو نمیدوند التمال داره با دی ه تو آسیا پیدا می

یامک خودت بزرگ ترین شتترکت داروستتازی داری بهت همش رو تو پ
 میفرستد فعلا برو تو اون بدبخت مجروح نشده بای

نفس عمیقی کشتتیدم و گوشتتی و پرت کردم رو مبل لالا این نازنین رو 
چطوری ببرمش زیر دوش با هر ستتختی که بود بلندش کردم عین پرکاه 

 .بی جون شده بود دختره المق این چه کاریه که با خودت کردی

خواستتتد لااقل رو پوشتتش رو  رستتیدم دم لموم ن اهی بهش انداختد
 :دربیارم که خاند با اون لال زبونش باز شد و باصدای ضعیفی گفت

 !داری چیکار میکنی به من دست نزن -

 :گفتدهام محکد از لرص بستد وچشد
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باس میرمت چون خودت نمینازنین نمی - با ل تت کند  تونی خوام اذی
ت رو دربیار روی پاهات درستتت لستتابی وایستتتی ولی لداقل رو پوشتت

 باشه؟! از زیرش که لباس داری؟

آروم ستتترش تکون داد و چیزی ن فت بدبخت تو این لال از خجالت 
لموم رفتد . لبخندی زدم داخلستترش بیشتتتر به ستتیند میچستتبوند
اش دادم روپوشتتش رو درآوردم گذاشتتتمش رو زمین رو روشتتوی تکیه

ته دوش  ته بودم نیوف نازنین ن هه داشتتت باز کردم که همین جوری که 
 :خودمد خیس شدم برگشتد سمتش گفتد

 !ن اه هردومون نکشی تو خوبه -

 :ها سرش گرفت بالا گفتعین بچه کوچولو

وای نه جیستتتون من زیر دوش نمیام همین الاند بهد قطره های آب  -
 میخوره ان ار سوزن تو بدند میکنن

شتتتت ای رفتد و از پخواستتتت با تلو،تلو رفتن برگرده که چشتتتد غرقه
چه عرض کند جیغی  که  یک جیغ  گرفتمش یهو آوردمش زیر دوش 

شد با مشت شام پاره  شید تا پرده گو سیند دلد ک های بی جونش میزد 
شد. نمی شت با زمین ریش  ستد ولش کند چون هرلحظه امکان دا تون

 یکی بشه
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شیده بودمش پس  ستد خودم ک این جور تب کردن رو باهاش غریبه نی
 !ه بود؟یعنی واسه کی تب کرد

سوال کردنه معلومه به امیر... هردو زیردوش بودید لباس هام تمام ایند 
دوند چرا این لس داره خیس شتتتده بود دلد بهش میستتتوزه اما نمی

 !بیشتر میشه شایدم کمی از دل سوزی عادی بیشتر

 هام ن اه کردهاش رو باز کرد به چشدای چشدثانیه

ست شدد سمت چ شده هام آورد، نمیش رو به  دوند چقدر بهد خیره 
 :بودید که باصدای ضعیفی که ان ار از تهه چاه بود گفت

 !بودنت یه عذابه نبودنت یه عذاب دی ه -

شد شتر چ شتد معنی این لرفا یعنی چی! هرچی بی هام محکد روی گذا
رسیدم نه جیسون نازنین اش میکردم بیشتر از نتیجهاون لحظه فکر می

می ه ستتتعی کردم زیاد به لرفی که زد دی ه الان مریرتتته داره هذیون 
 .هیچ فکری نکند

یکد بعدکه فهمیدم دمای بدنش بهتر شتتتده از لموم آوردمش بیرون 
کمی به خودش اومده بود رفتد سراغ چمدونش دنبال یک دست لباس 

هام گرد شتتد کاش مناستتب براش بودم اما چیزی دیدم که یهو چشتتد
ره یک چیزای دخترا دارن نمیومدم ستتتر چمدونش خندم گرفت بالاخ

 ...که
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نازنیند که جلو در لموم وایستتتتاده بود فکر کند متوجه شتتتد چون یهو 
 رن ش پرید

 :از جلو چمدونش بلند شد و گفتد

 چیزه می د من میرم بالکن تو رالت باش -

 تکون داد و زیر چشمی رفتند رو تماشا کردفقط سرش و

م آخه واسه چی این کار رو موهام کشیدسریه رفتد تو بالکن و دستی به
کردم لالا چه فکرای که با خودش نمیکنه خواستد بشیند رو صندلی که 

ام رو جلب کرد خد شتتدم و برش داشتتتد پام گذاشتتتد رو دفترش توجه
 ن اهد کشیده شد به در بالکن تاببیند اونجاست یانه

اش رو باز کردم نوشته بود گاهی باید نشستد رو صندلی و اولین صفحه
گذشتتت از چیزهای که مطلق به توستتت اما یادگرفتد تا آخرین لحظه 

 ...ناامید نشد

شته صدای در زدن اومد غرر خوندن دل نو هاش بودم که از داخل اتار 
شدم که  صندلی از بالکن خارج  شتد رو میز کنار  ستد گذا در دفترش رو ب
 نازنیند خداروشتتکر لباس پوشتتیده بود دی ه همیند کد بود بدون لباس

 !ببینمش

  چهاردهد 
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 پارت صد و سی و چهارم #

شداولش نید ن اهی به نازنین کردم که اوند لحظه هام ای ن اهش تو چ
قفل شد.ولی بعد سریه موهای خیسش رو پشت سرش انداخت روش 

ای ب ردوند.با این کارش مند به خودم اومدم به سمت در رفتد تک سرفه
 :کردم و گفتد

  !کیه؟ -

که بل از این ید زدم کارالین بود چیزی ب ه از چشتتتمی در  ق اون طرف د
 :کرد و گفتداشت منتظر به در ن اه می

  جیسون مند چرا باز نمیکنی؟ -

 :فوری به سمت نازنین برگشتد و با صدای آرومی گفتد

 خواهرمه -

نازنین هد دی ه چیزی از ن اه خجالت زدش خبری نبود و با استتتترس 
 :آروم گفت

  !ند؟چیکار ک لالا -

 :کارالین دوباره صدام کرد که کلافه رو به نازنین گفتد

  !برو تو لموم تا وقتید نرفت بیرون نمیای ها -
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نازنین با اطمینان ستتترش تکون داد و خواستتتت مستتتتقید برگرده بره 
رو مچاله کردم و محکد خورد به دیوار پشتتتت ستتترش، صتتتورتد امکه

دم و همین جوری که با هام رو بستتتتد. چند ثانیه بعد که باز کر چشتتتد
سرش رو مالش  ستش  شون میداد خوبه با اون یکی د علامت به من ن
میداد و رفت لموم وقتی دوباره صتتتفحه خوردنش با دیوار یادم افتاد 
خندم گرفت و ستترم رو تکون دادم دوباره صتتدای کارالین بلند شتتد که 

ت سری با پشت دستد به صورتد زدم و جدی شدم. با باز کردن در صور 
هاش گرد شد لبخند عادی مشکوک کارالین نمایان شد بعد کد،کد چشد

 :زدم و گفتد

  !به،به ببین کی اومده بیا تو عزیزم -

 :جوری که داشت میومد داخل باهمون لالت گفتهمین

  !جیسون این چه وضعشه؟ -

شاره که به خودم کرد یه ن اه  سرم رو تکون دادم ولی با ا سوالی  اولش 
انداختد با دستتتتد زدم به پیشتتتونید ای وای لالا چی ب د  هامبه لباس

بهش همش تقصتتتیر این نازنینه بخدا اگه کارالین بفهمه پوستتتت این 
 :دختره رو میکند. خودمو از تکاتوک ننداختد خندیدم گفتد

ستد اول  - شتد میرفتد دوش ب یرم خوا شتد...خب آره دا اِ اینو می ی دا
 باز کردم که اینجوری شد آرهآبشو تنظید کند لواسد نبود یهو 
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شدم،بالالت متفکرانه  شیدم و منتظر عکس العملش  ستی به گردند ک د
 :طوری که قانه شده باشه گفت

  آها خب برو لباستو عوض کن مریض میشی -

ستش  شینه برگه هاش تو د شت می رفت ب ستد اوند که دا در ورودی ب
ستاش جابه جا کرد همین طوری اطراف ن اه می د مجبور بودم کر بین د

ندم مند لبخندی زدم و رفتد  بالش برم ستتتوتی  فعلا هرجا که میره دن
 :پیشش گفتد

  خورهنه بابا تو این هوای گرم اینجا کی سرما می -

ها برگه بل رالتی  با خودش پرت کرد رو م نارش گذاشتتتت و  ها رو ک
 :بیخیالی گفت

  !لالا گفتد مواظب باشی خب چه خبر رالت اومدی؟ -

 :کنارش و گفتدنشستد  

 !با هواپیمای شخصی اومدم انتظار داری نارالت بیام -

 :کارالین بی لوصله نفسش داد بیرون سرش چرخوند و گفت

  !ای بابا هرچی می د یچیزی می ی ها -

شکی که رو مبل انداخته  شرت م شرت خیس تند رو درآوردم و با تی تی
 :بودم عوض کردم همینطور رو به کارالین گفتد
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نارت  باش - مدتی که من ک چه خبر  تو خوبی آبجی کوچولو...خب تو 
 نبودم خوش گذشت؟

 :رفت و با صدای آرومی گفتهای دستش ور میبا ان شت

 آره البته اگه ادامه پیدا کنه -

 :اخمی به صورتد دادم گفتد

  !چی؟ -

 :ن اهش رو کف زمین ثابت موند و بعد سری رو بهد کرد و گفت

نا رو - مارال شتتتب  هیچی،هیچی ای هت ب د منو و  ولش کن اومدم ب
سری برگه هد آوردم  ستوران یک  شکوهمند ر شام و  میرید با آقای الت

 .که باید بخونی و امرا کنی تا کارا لل بشه

 :هام روهد گذاشتد و گفتدچشد

 اوکی بزارش رو میز -

برگه ها رو از کنارش برداشتتتت و گذاشتتتت رو میز، بلند شتتتد و مند 
م خواست بره که یهو برگشت و با شک و تردید ن اهد همراهش ایستاد

سیدم که  سرم رو تکون دادم تر سوالی  کرد مند نید چه لبخندی زدم و 
واقعا به چیزی شتتک کرده باشتته اما یهو اومد و منو به آغوشتتش گرفت 

 :این بار لبخندم با خیال رالت بود دستد گذاشتد رو شونش و گفتد
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  آخ من فدای آبجی کوچیکد بشد -

  !دلتن ید هنوز کامل رفه نشده بود -کارالین 

 :از بغلد کشیدمش بیرون و بینیشو کشیدم و گفتد

  !کنیاخوب چوب کاری می -

 :اخمی ریزی کرد و گفت

ها یک ساعت دی ه پایین نخیرم چوب کاری نیست من میرم دیر نکنی -
 باش خب؟

 خیلی باشه -

بیرون هردو با دیدن هد دی ه با رفتن کارالیند نازنین هد از لموم اومد 
نفس های لبس شدمون رو بیرون دادید کمی از این وضعیت خندمون 
ستد چیزی بهش ب د که  شیدم و خوا سد ک ستی به موهای خی گرفت.د

 :قبل از من دهن باز کرد و گفت

  !من میرم یکد بخوابد خیلی خستد ببخشید -

دای بستن در کمی جا خوردم از این واکنش سریعی که داشت اما تا ص
شه لبد  شنیدم همون موقه چیزی یادم افتاد و لبخندی گو اتاقش رو که 

  !های سرخشنشست گونه

 (امیر)
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 :با نارالتی دوباره چندبار به در زدم و گفتد

  مارال خاند؟ -

  و هچنان بازم جواب نمیداد

خانمد الان آخه چرا با من این کار رو میکنی چشتتد من دی ه ستتعی  -
  !یت به خرج ندممیکند لساس

شقیه ستد رو ق ساعت مچید انداختد کلافه د شتد و ن اهی به  هام گذا
 .الان تقریبا دوساعته رفته دستشویی قهر کرده

صدا هاش میومد دیدم داره باخودش لرف میزنه و از داخل دستشویی 
 .سرم به در چسبوندم تا واضه تر صداهاش بشنوم

یکد از غرور این  کند وای خدایپرو ن اه ها تازه می ه ستتتعی م -مارال 
  !بشر کد کنی به جایی برنمیخوره ها

  خندیدم و سرم تکون دادم

 :با صدای بلند عصبی گفت

  !هه هه رو آب بخندی -

 :هام پایان دادم گفتدای کردم و به خندهتک سرفه

  !آخه خوش ل خاند من رو شما غیرت دارم می ی نداشته باشد؟ -
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در اومد و قفل در باز شد فوری با خوشحالی از  یهو صدای چرخش کلید
جلوی در فاصله گرفتد،ولی کد،کد با دیدن صورتش لبخندم محو شدم و 

کردم تعجب کردم! یعنی این همه مدت که من داشتتتد منت کشتتی می
  !کردهاین خاند داشته آرایش می

ن اهد ثابت موند روی رژ قرمزی که به لباش زده بود کد،کد تعجبد از 
 .هام توهد کشیدمین رفت و اخدب

بدون اینکه شتتکایتی از این کاراش کند دستتتمالی از تو جیبد درآوردم و 
 :ای به لبش کردم گفتدگرفتد سمتش و باسر اشاره

  !این چیه پاکش کن زود -

 :دستد و پس زد بی لوصله از کنارم رد شد و گفت

  !ک کن عمرااِ امیر نکن دی ه این همه زخمت کشیدم لالا می ی پا -

ستش گرفتد و به عقب  شت د سمتش از پ صبی بدون اینکه برگردم  ع
و چستتبوندمش به دیوار این کارم کلا در عرض ستته ثانیه  کشتتوندمش

شتد خیره طول کشید. با نفس های تندی که سعی بر کنترول کردنش دا
 .شدهای از نارالتی توش دیده میهای که رگهشدم به چشد

 :رمان

 دفصل چهارده #
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 پارت صد و سی و پنجد #

جیب شلوارم درآوردم و شروع به پاک کردن لباش شدم و دستمالی از تو
 :لرصی گفتد

 !که زلمت کشیدی ها -

کرد هد خندم های تخص ن ام میبا دیدن قیافه اش که مثل دختر بچه
 .گرفته بود هد لرصی بودم

 :ام گذاشتد با نارالتی گفتدستش رو سینه

 !دم کمش کندلداقل بده خو -

شتد اخد صبانیتی که دا ستمال با همون اع شیدو د شتر توهد ک هام بی
بهش داد. رفت جلوی آینه میزی که گوشتتته پذیرایی اتار هتل بود. با 

 :خودم البته جوری که خودشد بشنوه گفتد

 !بله دی ه ده سال دانمارک بودین فراموش کردین چجوری باشی -

کرد ادای منو درآورد و چشد و پاک میاز توآینه در لینی که داشت لباش
ای بهد رفت، تو دلد به همه لرکاتش خندیدم و گفتد این همون غرقه

دختره لجباز ده ستتال پیشتته تکیه دادم به دیوار پشتتت ستترم و با یک 
کردم، که متوجه ستتن ینی ن اهد شتتد و لبخند یک وری تماشتتاش می
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با صدای آرومی  دستمال از صورتش فاصله دادو سرش انداخت پایین و
 :که به خوبی میتونست اون لحظه دیوند کنه گفت

 لالا رالت شدی؟ -

شت بغلش کردم و زیر  سمتش و از پ شتد رفتد به  تیکد رو از دیوار بردا
 :گوشش گفتد

سته یه  - سد در سا شد تو که میدونی رو این چیزا ل آخه من قربونت ب
 !مدت اخلار اون ور آبیا روت تاثیر گذاشته

ینه لبخند شتتتیطونی بهش زدم که اوند ستتتعی داشتتتت لالت از تو آ 
 !صورتش تغییر نکنه ولی لبخند محوش پیدا بود

 :ادامه دادم

 !اما خب دی ه اخلار آقاتد میشناسی -

بازم خودشو کنترول کرد که نخنده و سرش رو ازم دزدید مخالف صورت 
 .من برگردوند

عطر روی  ستتترم رو توموهاش فرو کردم و نفس عمیقی کشتتتیدم، بوی
 :هام کردم و با صدای کمی کشیده و آروم گفتدموهاش وارد ریه

 !تالالا بهت گفته بودم تو خودت از صدتا بوی بهار نارنجد بهتری -

 :هاش و بست که ادامه دادمچشد
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چون تو خودت نارنجی بهترین گلی هستتتی که میتوند لستتش کند و  -
 !بوش کند...دیوند میکنی مارال

شتید  صدای در هردو طعد آغوش هد رو لس میکد،کد دا کردید که با 
های خمار شتتده رومو ازش گرفتد دستتتی به لبد ازجا پریدید با چشتتد

کشیدم و تک سرفه ای کردم مارالد صورت سرخ شده رو با دستش باد 
سی که بی موقه  سرش به زیر انداخته بود. تو دلد کلی به اون ک میزد و 

 ...مزالد شده بود فحش نثارش کردم

کمی که به خودم اومدم و دیدم لال مارالد بهتر شتتتده با لستتترت نید 
ید و نفس عمیقی  که خوب معنی ن اهد رو فهم ن اهی بهش کردم 
کشتتید. خواستتتد بهش ب د که فعلا یکی طلب تو که دوباره صتتدای در 

 :اومد عصبی ابروی بالا انداختد و با صدای بلند گفتد

 الان میام -

نیشو ازش گرفته باشن، گرفته به سمت در رفتد در های که بستمثل بچه
شد  شت. چ شوجلو دهنش گذا ست همین لین مارال به بهد خندید و د

 .ای بهش رفتد و در باز کردمغرقه

سیده بودن تا قیافه  شون ر سابی به خود سهیل و کارالین که عین ما ل
 پوکر منو دیدن شیطون بهد ن اه میکردن و ریز، ریز میخندیدن اخمی به

 .هردوشون کردم و چیزی ن فتد
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بیا تا به ما میرستته برج زهرمار میشتته پستتر تو اینجا چیکار  -ستتهیل 
 !میکنی

ست بره داخل ولی معلوم بود که هنوز ازم نارالته کمی کنار  کارالین خوا
کشیدم تا رد بشه. سهیلد اومد دستد رو کشید به طرف خودش و باعث 

 :وشد گفتشد از جلو در اتار فاصله ب یرم دم گ

 !م ه نمی فتی باید تظاهر کنید -

 :بی لوصله دستد رو از تو دستش کشیدم بیرون و گفتد

 کردم یانه!؟باید گندی که زدم رو جمه می -

 :شیطون خندید و گفت

شده بودم  - شاید الان عمو  بله دیدید اگه منو و کارالین زودتر نیومدید 
 ...ولی الاند

 .شد و لرفش رو خوردیکی محکد زدم به پهلوش که خد 

شده اما بازم باید  -سهیل  سالد  شت  ست ه صیبتی بخدا بی همش م
 !تحت فرمان توی کله شق باشد

 :ای بهش زدم و گفتدتنه

 !وقتی می د زیادی وراجی نکن واس همین موقه هاست مزالد -
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سمت  شتن میومدن  ستادم تا اینکه مارال و کارالیند تقریبا دا جلو در وای
 .رال چشمکی زدم که فکر کند اوند گرفت من آماده امما مند به ما

 :کرد گفتدرو به سهیل که هنوز نارالت ن اهد می

 !من رفتد شماهد زودتر بیایید -

وقتی داشتتتد از کنارشتتون فاصتتله می رفتد شتتنیدم که ستتهیل به مارال 
 :گفتمی

دوند تو عاشق چیه این آدم شدی فردا بری زیر یه مارال جون من نمی -
 !ف باهاش گاوت زاییده هاسق

 :ای کرد و گفتمارال تک خنده

 !دوند اما من عاشق همین رفتارهای مغرورانش شدمنمی -

 !بله دی ه پیش شما که آره دی ه -سهیل 

من عاشق لبخندی گوشه لبد نشست و خوشحال شدم ازاینکه اوند عین
های خوب بدمه درستتتت مثل من که همه جوره در همه لالت رفتار 
 !خوامشمی

*** 

سون زودتر از بچه سته بودم که جی ش سید و تا منو دید سر میز ن ها ر
ندی که  یل دادم لبخ ند مصتتتنوعی بهش تحو ندی زد که مند لبخ لبخ
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شون میداد همه اینا فقط  برعکس همه لبخندهای دی ه تمام نفرتد رو ن
 !بخاطر آرامش یکی بود فقط یکی

 :بلند کرد و گفتاز جام بلند شدم که سریه جیسون دستش رو 

 !لطفا بشنید رالت باش -

شینه. پام شاره کردم که ب ستد ا هام روهد سری تکون دادم و مند با د
 :انداختد و با غرور خاصی ن اهش کردم و گفتد

 !خب اسناد رو خوندین؟ -

کرد ان ار های ریز شتتتده اول بهد ن اه میزبونش رو تر کرد و با چشتتتد
 .کشیدیدواسه هد خط نشون می های هد دی هداشتید با ن اه

 :که بالاخره زبون باز کرد و گفت

باهد  - یدوارم بتونید  نداره ام عا کارتون لرف  عه کردمش واق له مطال ب
 !همکاری خوبی داشته باشید

بله البته اما خب چون شتتما شتتناخت کمی از من دارین از یک طرفی  -
چیزی رو خوام تو زلمت بیوفتین برای شتتتناخت من فقط یک هد نمی

ای از شخصیت بنده بدونید، اگه به اون چیزی که نخوام می د تا خلاصه
 !بهش دست پیدا کنه نرسد نمیزارم کس دی ه

 :یکی از ابروهاش برد بالا و پوزخندی زد و گفت
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 !دونید شناختی ازتون ندارماز کجا می -

 فصل چهاردهد #

 پارت صد و سی شیشد #

ستد زبون باز کند و  همه چیو بهش ب د تا اینجوری جلو من کاش میتون
شیدم و ن اهی به  ضی! نفس عمیقی ک لد نده و پوزخند نزنه مرتیکه عو

 :گوشه جیب کتش انداختد که خودکار طلایی رنگ داشت و گفتد

تونه به خوبی باهام ارتباط از اونجا که تا کستتتی نزدیکد نباشتتته نمی -
 !ب اطرافیاند خوب بدونهبرقرار کنه...لتی اگه اون فرد همه چیز رو راج

سردم رو به چشد های آبیش با ای چشدهاش دادم که برای لحظهن اه 
 .این لرفد برر زد

خیلی جدی و سرد بهد چشد دوخته بودید که اون کد،کد لبخند خاصی 
 :زد و گفت

شما رو  - شه این اخلار  شاید کسی با شتباهین چون  خب باید ب د در ا
 !دور زده باشه هوم؟

 اهش به دست مش شدم رو میز افتاد لبخندش به خنده تبدیل وقتی ن
 :شد و ادامه داد



 

 
626

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

شناختی ازش ندارم وارد قرارداد  - سی که هیچ  واقعا فکر کردین من باک
 !میشد اوند قرارداد به این مهمی؟

ای نفسد رو به بیرون هدایت کردم و سعی کردم بیشتر از هروقت دی ه
باز کردم و خودم رو کنترول کند برای همین  دستتتت مش شتتتدم رو 

 :سرتاپاش رو دیدم زدم و گفتد

پس باید مورد تایید شتتتما قرار گرفته باشتتتید که اجازه دادین باهد  -
همکاری کنید نه؟ من به شغل کاری ندارم چون زندگی شخصید از شغلد 
با ارزش تره پس به هیچ عنوان نمیزارم با کستتتی قستتتمتش کند یا از 

 !دستش بدم

کرد که اگه زمینه کشتتتتی بود و و خال جوری تیز ن اهد میدقیقا زدم ت
جا یقه لباسد می رفت. خواست هاش همینترس از عملی نشدن نقشه

دهن باز کنه که با تمستتتخر چیزی ب ه اما بچه ها رستتتیدن و کارالین 
سراسیمه به ما رسید و هول هولی خندید مند که هنوز به جیسون خیره 

 . اهمو ازش گرفتدبودم پوزخندی بهش زدم و ن

کردن امد..چیزه خوبین تو راه رو داشتتتن وستتیله جا به جا می -کارالین 
 !دیر شد واسه همین الان اومدید

سردیش رو پیدا کرده بود لبخند کوتاهی  سوند که دوباره لالت خون جی
سری تکون داد. مارالد اخمی ریزی کرده بود با شک و  به همشون زد و 
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شتتتد،مند برای اینکه جیستتتون رد و بدل می تردید ن اهش بین منو و
شد شد چ سته کردم که اوند متقابلا این کار رو خیالش رالت  هام باز ب

 .کرد. کمی آروم تره شده بودید و یکد راجب کار و قرداد لرف زدید

شد که همین باعث شد تو رستوران هتل یه آهنگ دلنشینی پخش می
 !جیسون فکر کندکمی تو این لالت کمتر به تنفرم نسبت به 

 (مارال)

های رسید داروها رو یکی،یکی به جیسون میدادم امرا کنه داشتد برگه
سوتی  سد بود که واکنش بدی یا  ولی همزمان زیر چشمی به امیرم لوا
از خودش نشتتتون نده ولی ان ار آروم تر شتتتده بود ن اهد به دستتتتش 

لبخند  کشیده شد که خیلی آروم با ریتد پخش شده آهنگ تکون میداد
محوی زدم و یادم افتاد این همون آهن یه که بهش علاقه داشتتتتید و 

 ...خوندیداون روز تو ماشین پخشش کرد و مدام باهام می

Sweet Inside 

I think you’re beautiful tonight, tonight 

 کند؛امشب زیبا هستدمن فکر می

And not just tonight 

 و نه فقط امشب
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The way you move 

 وش تو فرر میکنهر 

The way you make me wanna Lose 

 من می خوام اون راه و روش از دست بدهد

I wanna lose 

 من می خواهد از دست بدهد

Lose myself to you 

 من میخوام خودم را به تو بسپارم

I have you I lost you 

 من تو را دارم

You alone 

 من از دستت دادم تنها تو

La La La 

 !لا! لا لا لالا لا 

La La La 
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 !لا لا لا! لا لا لا

I have you lost you 

 من تو را دارم

You alone 

 من از دستت دادم تنها تو

La La La 

 !لا لا لا! لا لا لا

La La La 

 !لا لا لا! لا لا لا

جیستتون هنوز ستترش پایین بود و مشتتغول بررستتی کردن برگه ها بود. 
ستقید به امی ستد م شدبرای همین خوا هامون ر ن اه کند که همزمان چ

به هد تلاقی شتتد. مهربون ن اهد کرد و لبخند یه وری زد ان ار جفتمون 
ای کرد که من رو با این آهنگ ترجمه میکنن! یهو جیستتون تک ستترفه

شک برگه صورتد رو برگردوندم خیلی خ سی سری  شت برر ای رو که دا
فکر کند ن اه  میکرد و جلوم گرفت اشتتتاره کرد که از دستتتتش ب یرم،

هردومون از چشد جیسون دور نموند هوف با این کارم نقش بازی کردن 
 ...رو واسه خودم و امیر سخت تر کردم
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نفس عمیقی کشتتیدم و زود هردومون دوباره مشتتغول لرف زدن درباره 
 .کار شدید

 :امیر همین جور که دستی به چونش می کشید گفت

نی به بازرس های هد که چرا نوشتتتید پنجاه درصتتد ستتری اول؟ یع -
 !خودتون فرستادید هد اعتماد ندارین جالبه؟

هاش جا داد جیستتون خودکار که دستتتش گرفت بود و میون ان شتتت
 :همزمان وقتی تکونش میداد گفت

مثل اینکه شتتما قانون شتترکت ما رو به خوبی متوجه نشتتدی آقای  -
سری اول تعداد تولید دارو  شد لداقل  شام قرار بر این  صفش الت ها ن

 .به دست شما برسه تا سری های بعدی

 :امیر تک خنده عصبی کرد و گفت

شتر از این  - شما میریزم تقریبا بی شرکت  ساب  پولی که من دارم به ل
 درصدی هستش که شما مشخص کردید درسته!؟

 :جیسون خندید و گفت

شتتما از چی میترستتید ما دارید قرار داد میلیونی میبندید هر دو طرف  -
کنید پایینش ذکر کردم در نوبت های بعدی این کنار بیان اگر دقت  باید
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صادر کنید بهتون چون  شما دادین دارو  شتر از پولی که  ماید که باید بی
 !شما پرداختی داشتی

شون پریدم و  سط لرف زدن شروع کنه که و ست دوباره بحث  امیر خوا
 :گفتد

ید بیشتتتر همو بستتته دوستتتان لطفا ستتر اولین دیدار بحث نکنید بزار -
 !بشناسین بعد که اعتمادتون بیشتر شد این مشکل هام لل میشه

 .سهیل و کارالیند گفتن موافق هستن

 ...ای این دو نفر همچنان تمومی نداشتاما هنوز ن اه های کینه

 :رمان

 فصل چهاردهد #

 پارت صد و سی هفتد #

یاد عصتتتبی به خودش ب عا  تا واق به امیر کردم  نفس  ن اه معنی داری 
سون کرد و نامحسوس به من  شید و نید ن اهی به پوزخندجی عمیقی ک
ستترش تکون داد. از واکنش های این دو نفر میترستتیدم هرآن یا گرمد 

سرخ می سط اینا  شتد و شارم میوفتاد ان ار جدی دا شد یا ف شدم! می
خوشتتبختانه دوباره اون آهنگ پخش شتتد و من دوباره تونستتتد کمی 

 ...امیر ببیندرنگ آرامش تو چهره 
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شد که یهو چراغ تالار  شیده می  سمت کار ک شت به  دوباره بحثمون دا
سقف  شد و نورهای رن ی از بالایی  رستوران به یکباره همه جا خاموش 

 !هر میز روش شد

کردید جیستتون ابروی بالا انداخت و هم ی با تعجب بهد دی ه ن اه می
شغ ستش انداخت رو میز م صله برگه های تو د شایی به بی لو ول تما

شتتتدن شتتتد. خندم گرفت اون میزی که همه داشتتتتن دورش جمه می
چه خبر بود کد،کد همه داشتن دور میز دختر و پسر جونی که ان ار اینجا

شدن با دیدن سوپرایزی که لتما زن و شوهر بودن مشغول رقصیدن می
شتن. یهو امیر  سه ان یز یه جورای لق دا سو شتو این آهنگ و مرده دا

س شد لبخند جذابی رفهتک  ای کرد که همه مون توجهمون بهش جلب 
 :بهد زد و بدون اینکه جز من چشمش جایی دی ه رو ن اه کنه گفت

 !خاند شکیبا افتخار رقص میدین؟ -

جرعت نداشتد به جیسون مستقید ن اه کند ولی از گوشه چشمد معلوم 
صبی به نظر می شنیدبود که ع سید، امیر وقتی ازم جوابی ن صندلیش  ر

رو به عقب کشید خواست بلند بشه ولی سهیل هی باهاش آروم لرف 
شو کرد بهش و چیزی بهش  شد ابرو میومد ولی امیر کلافه رو میزد و چ
سهیل اول نید ن اهی به من و بعد جیسون کرد و دی ه چیزی  گفت که 
ن فت و سرش تکون داد. امیر اومد این طرف میز و پشت سرم وایستاد 
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کرد خد شده و صندلی رو به عقب میکشه زیر که وانمود میهمین جور  
 :گوشد گفت

بیا امشتتتب واستتته آخرین بار به جیستتتون نشتتتون بدید که باهد  -
 !خوبید..هرچند اگه بقیش هد به تظاهر باشه

کرد صندلیو کشید عقب و مند رومو برگردوندم سمتش منتظر ن اهد می
ه واقعا خون به مغزم و دستتتش به ستتمتد دراز کرد. نمیدوند اون لحظ

رستتید یا خودمو زده بودم به اون راه ناخودآگاه دستتت ستتردم رو نمی
 .گذاشتد روی دستای گرمش که دوباره لبخندی بهد زد و بلند کردم

کمی با فاصتتتله کنار همون میزمون با ریتد آهنگ مثل بقیه آروم تکون 
شماش می صویر چ شده بودم تو ت شماش غرر  سلی چ خوردید ،توی ع
هام ودمو میدیدم که چقدر دارم با آتیشتتتی که قلبد داره با چشتتتدخ

 :باهاش لرف میزند. اجزای صورتد دید میزد که گفت

 !هیچ چیز جلو دار ما نیست اینو مطمئن باش مارالد -

. کمی بعد لبخندی زدم و همه عشتتقی که ازش داشتتتد تو ن اهد ریختد
ارالیند منتظر جواب ستتهیلد رام شتتد و به کارالین پیشتتنهاد رقص داد ک

جیسون بود که اوند با آرامش با سر تایید کرد امیدوارم جیسون هرچه 
زودتر سهیل و بشناسه و اجازه بده اینا خودشون تصمید ب یرن هرچند 
که فکر کند جیستتتون خیلی زرنگ تر از این لرفا باشتتته لتما تا الان 
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یدوند از کجا فهمیده چه الساسی بهد دارن مثل رابطه منو و امیر که نم
 ...بو برده

به  بل اومدن  همچنان ن اه های ستتتن ینش رو خودم لس میکردم ق
صورت می رفت اما با  شت یه لس های ازش برام  سته تازه دا ایران در
دیدن امیر فهمیدم که اون لس چیزی جز تلقین و یک جور اجبار چیز 

سر دی ه ای نبود از خدا می راهش خوام هرچه زودتر نیمه گمشده اوند 
مه  که من نی یدوند  نه فقط ایند م نه کمی منو درک ک تا بتو بده  قرار 

 ...گمشده جیسون نبودم

 (جیسون)

خورد کند و مارال ازش جدا کند اما چرا دلد میخواستتت برم فک امیر رو
همش الستتاس میکند این لس تعصتتب من نستتبت به چند ماه قبل 

نه که دی ه کاری کاستتتته شتتتده، ان ار دی ه کد،کد قلبد داره قبول میک
نمیشتته کرد نمیشتته مارال مال خودش کرد! این مند که دارم تستتلید 

توند او مای گاد بس کن پسر از اول میشد؟ امکان نداره ولی من که نمی
همین تصمید داشتی که به هر قیمتی که شده مارال برگردونی اگه دارم 

شد به همین زودی پس چرا هنوز اینجام! از طرفی ما سلید می رال اگه ت
دوست داشت با من باشه دی ه کار به ایران اومدنو و نقشه کشیدن این 

ای با افکار لعنتی خودم درگیر بازی کثیف نبود بیشتتتتر از هروقت دی ه
بودم. صتتدای مستتیج گوشتتید اومد که ان ار منو از گودال ستتاخته خودم 
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داشتد نجاتد داد از ن اه کردن به اونا دست کشیدم و گوشید از رو میز بر 
و به صفحه گوشید خیره شدم. اسد سیوه شده گربه غرغرو رو که دیدم 

 .لبخند محوی زدم چقدر خوب از این همه فکر منو بیرون کشید

هی آقا جیستتون زیر پام علف ستتبز شتتد کی دستتتور ظهور می  -نازنین 
 (فرمایید بیام)با ایموجی چشد غره

بینه خدای من دستتتد گذاشتتتد جلوی دهند تا کستتی خنده های ریزم ن
ست این  ساده هد غر غر کردن توش موج میزد از د لتی توی یک پیام 

 :دختره پرو، ن اهی به اون المقا انداختد و تایپ کردم

 ...همین الان بیا زود -

شتد دوند چی مینمی ست دا ساعت دی ه بیاد اما دو گفتد قرار بود نید 
لرفو میزدم یا از رو... دونستتتد از رو تنهای این الاند کنار باشتته باز نمی

دی ه ذهند بیشتتتر از این درگیرش نکردم که به جاهایی که نباید برستتد 
 !فکر کند

بالاخره این آهنگ تموم شد و رقص مسخرشون تموم کردن هرکی جای 
شد و خودش نشست شرمنده ای که داشت بهد خیره  سهیل با قیافه   .

 :گفت

گذاشتتتید من معذرت   نارالت که نشتتدین؟ برای چند لحظه تنهاتون -
 !میخوام
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 :لبخند مصنوعی زدم و پاکت سی ارمو از جیب کتد درآوردم گفتد

من خیلی وقته تنهام آقای شکوهمند لتی اگه بخوامد نمیتوند خودمو  -
 ...از این تنهایی دربیارم

 :ناامید به مارال نید ن اهی کردم و ادامه دادم

 رفتنچون دی ران این فرصت رو ازم خیلی وقته گ -

 !ن ران نباشید من رالتدپس

 .چیزی ن فت مارال سرش انداختد پایین و گوشه لبش رو گرفت

 :سهیلد ابروی بالا انداخت و آروم و گفت

 بله پس خداروشکر -

 :امیر تک سرفه ای کرد و با صدای کمی عصبیش گفت

شتین رو  - رای منو نیاز دا سندهای که به ام خاند ریون لطفا اون فروم 
 ؟میدین

تو دلد خنده ای بهش کردم و گفتد لابد خیلی دوستتش داره به ستتاعت 
موچید نامحستتتوس ن اه کردم، پس این نازنین کجاستتتت اطراف دید 

شنه بلند قدممی صدای پا سرم زدم کمی بعد  های آشنای یکی از پشت 
 ...شنیدم سرم رو بالا گرفتد و لبخند یک وری زدم بالاخره اومدش
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*** 

 سلام -نازنین 

سر من چرخید و وق شت  سرشون به پ صدای نازنین اومد همشون  تی 
برای اینکه مند طبیعی عمل کند ستترم رو برگردوندم ن اه ستترتاپایی به 
نازنین انداختد زیبا شتتده بود درستتت مثل یک گل رز ستترخ تازه تو اون 
لباس شتتتیک قرمزی که پوشتتتیده بود.چرا تازگی ها لتی از ن اه کردن 

یدم، اوند  یه دختر بهش میترستتت نه اون فقط  ترس از یک دختر بچه! 
به عنوان اولین نفر  عادی نبود یک دختر بی پروا بود که توی روی من 
سرم هد پلک زدم  شیدم و چند بار پشت  ستاده بود! نفس عمیقی ک وای
باید به خودم میومدم...ستتعی کردم با بی خیالی دوباره به اونا ن اه کند 

شتد الان از اعصبانیت همشون تعجب کرده بودن ولی امی ر که انتظار دا
 .یه کاری کنه خونسرد تر از این لرفا بود و ایند یکد مشکوک میزد

 :سهیل که زودتر از همه به خودش اومده بود گفت

 !نازنین تو اینجا چیکار میکنی؟ -

امیر و ستتهیل از جاشتتون همزمان بلند شتتدن و امیر اخمی به ابروهاش 
 :داد و گفت

 !چه خبر؟سلام اینجا  -
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شد از نازنیت گرفت و به طرالی های دور میز خیره  شو با خ مارال ن اه
 .شد، کارالیند لب دوندن گرفته بود و مکالمه اونا رو گوش میداد

پستتتر عمو نترس برای دیدن شتتتما ها نیومدم.. چرا اخد کردی -نازنین 
راستتتش برای کاری که ماماند بهد ستتپرده بود مجبور شتتدم بیام اینجا 

روز تازه رسیدم که کارالین خانمو دیدم اینجاست لدس زدم شماهام دی
 اینجاید

خنده ای به آخر لرفاش اضتتافه کرد و به کارالین لبخندی زد که کارالیند 
 لبخند هول هولکی تحویلش داد

 فصل چهاردهد #

 پارت صد و سی هشتد #

 :و گفت

 های -

 (مارال)

 :داد نازنین با لبخند روشو از اون گرفت و ادامه

گفتد که ایشتتون دیدم ولی فکر میکردم اشتتتباهی بوده بله داشتتتد می -
باشه شما کجا من کجا تا اینکه رسید به امشب که اتفاقی همتون باهد 

 !دیدم
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با امیر و ستتهیل دستتت داد و ستتهیل همین جور که دستتتش گرفته بود 
 :گفت

 بله دی ه الاند جمه ماهد جمه بود فقط نازی خاند کد بود -

کردید که ر لرفاشتتد زد زیر خنده ،من و امیرم چپ،چپ ن اهش میآخ
هاش به من افتاد تا فهمید خندشو خورد. نازنیند از تو ن اه سهیل چشد

بدم. چه  و لبخندی بهد زد. مند مجبور شتتتدم لبخند زورکی تحویلش 
بازی کردن  باشتتته چندتا جا برای فیلد  یادم  بازی میکنه  خوبد نقش 

 !معرفیش کند

با صدای بلند نفس عمیقی کشید که نازنین توجشو به اون داد  جیسون
 :و اخد ریزی کرد. با صدای آرومی گفت

 ...ایشون -

 :بعد کمی صداش رو بالاتر برد و گفت

 !معرفی نمیکنی امیرجون؟ -

هام محکد بستتتد و به ستتقف بلند رستتتوران ن اه کردم از لرص چشتتد
برای لحظه ای تحمل  دختره بی چشتتتد رو لقا که دختر همون مادری

کردن لرتتورش اینجا به لدی عصتتبید کرد که دوستتت داشتتتد از رو 
شد و فریاد بزند که ما همه چیز و می دونید ولی با خودم  صندلید بلندب



 

 
640

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

هی تکرار کردم که آروم باش مارال تو قوی تر از این لرفایی آروم باش 
 ...دختر! آروم

 (جیسون)

 :کنایه داری گفت  امیر ابروهاش بالا برد و با لالت

 !یعنی شما از قبل هموندیدن؟ -

اخمی به ابروهام دادم نید ن اهی به امیر کردم وایستتتتا ببیند نکنه این 
شه! ولی با ادامه لرفش از شکد منصرف شدم  امیره از چیزی بو برده با

 .و خیالد رالت شد

شنیده بودم همو تو شرکت قبل از اینکه آقای جیسون  -امیر  چون آخه 
 !اد اینجا دیدینبی

 :نازنین قیافشو مثل کسایی که واقعا از چیزی خبر نداشتن کرد و گفت

خب راستتتتش من یک بار ایشتتتونو تو فرودگاه دیدم اما خب نشتتتد  -
شوند  شرکت که ای شید پیش تر از ایند اومده بودم تو رو ببیند تو  شنا آ

 !داشتن با معاونت صبحت می کردن که فقط چشمش خورد بهشون

 :ریزی به لرفاش اضافه کرد ادامه دادخنده 

 !خلاصه که کلا قسمت نبوده تا الان -
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این دختر معرکه ستتت هرآن منتظر بودم کار دستتتمون بده ولی خوشتتد 
 اومد میدونه داره چیکار میکنه و چی ب ه

ستند در واقه قرار داد  -سهیل  شرکت ریون ه شون مدیر  نازنین جان ای
 !بزرگ جدید ما

 :ای کرد و دستش آورد جلو و گفت نازنین تک خنده

 !آها بله خوبین شما؟ -

 :از جام بلند شدم خیلی گرم و عادی جوابشو دادم و گفتد

 !خیلی ممنون از آشنای شما خوشبختد لیدی -

وقتی دستش گرفتد یه لس خاصی بهد منتقل شد، یه لسی از جنس 
یسون کرد ی روزی جاینکه پشتد بهش میتونه گرم باشه! کی فکرشو می
 !ریون به یک دختر بچه همچین لسی داشته باشه

 ...مند همین طور جناب -نازنین 

 !عرض کردن.. جیسون -

 :نازنین ابروی بالا انداخت و دستد رها کرد و گفت

ها بفرمایید شتتتد بچهبله آقای جیستتتون، خب دی ه مزالمتون نمی -
 !بشنید لتما شامتوند الان میرسه
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معلوم بود علاقه برای بودنش نداشتن که همین ن اهی به بقیه کردم که 
کمی دلخورم کرد چرا باید دلخور بشتتد آخه! با اینکه برنامه فقط همین 
بود که نازنین بیاد خودی نشتتون بده و بره اما من دوستتت نداشتتتد به 
این زودی از پیشتمون بره..شتایدم از پیشتد! هوف نمیدوند بدون اینکه 

غریب اخیرم به نازنین بشتتتد کاری که های عجیب و دوباره درگیر لس
 :دوست داشتد اون لحظه بکند کردم و گفتد

عامد.. راستش هنوز پیش غذا آوردن خوشحال میشید شماهد کنار ما  -
 !باشید

 :بعد رومو کردم به طرف کارالین و گفتد

 !نه کارالین؟ -

چون میدونستد کارالین نه نمیاره که ضایه کنه سرشو تند،تند تکون داد 
 :و با لبخند گفت

 !بله -

به من ن اه کرد. مارال چشتتتد غرقه با خشتتتد  به کارالین رفت و  ای 
واقعیتش این بار برای نقشه واس رسیدن مارال یا لتی لسادتش این 
کار نکردم این لرفو خارج از نقشتتته زدم چون دلد می فت چرا می فت 

 !کردگفتد ان ار چیزی گلوم گیر مینمیدوند فقط اگه نمی
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شنون غافل از اینکه من گوشسه شو امیر ب های یل جوری که فقط خود
 :تیزی دارم گفت

به،به عالی شتتد اصتتلا فکرکند امشتتب تکمیل ترین و کامل ترین شتتام  -
 !عمرمو بخورم

کرد لبخند بزنه به ما چیزی بروز نده زیر لب امیر همین جور ستتتعی می
 :غرید بهش و گفت

 !خفه شو تا خفت نکردم -

سر  صدا کردم که یک بعد تک  سون  سرجاش. گار شست  فه ای کرد و ن
 .صندلی اضافه تر کنار صندلید گذاشت

میدونستتتد نازنین لستتابی از این کارم جا خورده و به روش نمیاره اما 
 .فعلا مهد لال من بود که میخواستد پیشد باشه

شید  - ستید رالت با شما اهل تعارف نی شنید ما خارجی ها مثل  لطفا ب
 !خاند

شو جمه و جور کرد و ناز  شده اما بازم خود نین که معلوم بود کمی گیج 
 :لبخندی زد و گفت

 !پس با اجازه -
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صندلی و به فکر فرو رفت. با اینکه کمی برنامه هامو تغییر  ست رو  ش ن
 .شدیدکرده بود اما بازم به مرلله دوم داشتید نزدیک می

*** 

وردن غذا شتتده دی ه بحث کار گذاشتتته بودید کنار و همه مشتتغول خ
بودید البته هرزگاهی از هد ستتتوالاتی میپرستتتیدم که بازم مربوط به کار 

 :شد تقریبا، نازنین که بین منو و مارال جا گرفته بود بی مقدمه گفتمی

 !مارال جون چرا شما زیاد لرف نمیزنی اتفاقی افتاده؟ -

ال مارال آخرین قاشقی که تو دهنش گذاشته بود و قورت داد و با دستم
کاغذی دور لبش پاک کرد و نید ن اهی همراه با پوزخندش بهش کرد و 

 :گفت

 !نه اتفاقی که نیوفتاده اما ترجیح میدم ساکت باشد ممنون از توجه -

 :نازنیند کد نیاورد و با پرویی گفت

 !اوکی عزیزم ترجیح بده -

مارال عصبی خواست دهن باز کنه تا جوابشو بده که کارالین چشد ابرو 
 مد و آروم گفت ولش کناو

خندم گرفت اما تمام ستتتعیمو کردم جلوی خندمو ب یرم خدایا این آدم 
شه آدم طرفش... نه  شه که باعث می دی ه پرویی تموم کرده همین کارا
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دی ه دارم چرت می د من هیچ وقت طرف این جذب نمیشتتتد هرچی 
تار می نه رف خانوما ندامارال  نازنین بر خلاف اون بود هنوز ا یک کرد، زه 

سه کند  سه! تا کی میخوام این دوتا رو باهام مقای شیطون تخ دخترک 
تاکی! پسره المق دست وردار نفسد رو با لرص دادم بیرون.. اینقدر پر 

دوند توم پر شده که فرای از خشد و هیجان الساسی که اسمشو نمی
شش مقاومت کنه گنجایش این همه  ستوراند هد نمی تونه پی زیبایی ر

رو نداشتتت، یک یهو از جام بلند شتتدم که همه شتتون با  الستتاس من
 تعجب سرشون گرفتن بالا

 :تک سرفه ای کردم و با صدای گرفته ای گفتد

 !خیلی می بخشید من یک چند لحظه دی ه میام -

نازنین که لستتتابی جا خورد بود تا آخر رفتند به در ورودی ستتترویس 
شا می شتی تما شبهدا ده بود یا همش از رو کرد. نمیدوند واقعا ن راند 

تعجب بود! ولی اگه از رو تعجب بوده باشتته که هستتت لق داشتتت 
امشتتب کلی اتفار افتاد که هیچ کدومش قرار نبود باشتته، لبخند تلخی 

 :زدم و با خودم گفتد

 !آره قرار نبود -

 فصل چهاردهد#

 پارت صد و سی نهد #
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 :دانای کل

صتتیت کنارهد قرار آری درستتت استتت،قرار بر این نبود که این دو شتتخ
ب یرند آنها گفته بودند قرار این است که روبه رو هد باشند در کنار عشق 

نارهد! گاهی اوقات نمی نه خودشتتتان در ک بل هایشتتتان  توان در مقا
ست شت ما با د سرنو ستاد.  شت ای خورد اما اگر های ما رقد میسرنو

بق ها دی ر نخواهند طبق میل ما نباشدچه؟ معلوم است طهمان دست
رود دستتتانی که ان ار دی ر از مغزشتتان دستتتور ستترنوشتتت پیش می

شود می ردند، نمی یرند، و منتظر دستانی که در سرنوشتان دیده بود می
و اما...این لس جاری شتتده میان جیستتون و نازنین آیا میتوان آن را 

 !عشق گذاشت؟

ه شد، چرا کعشقی که هر روز بیشتر و قوی تر در دل هایشان جاری می
سی  شاید هد هو ست!  شق نی شد ع صرف چند روز با شقی که فقط  ع

 ...پیش نباشد

 (مارال)

سه روز جز کار  شته. تو این  شب گذ شه که از اون  سه روزی می تقریبا 
با امیر هیچ چیز مهد دی ه ظاهر الکی  نازنین و ت های منو و  یه  نا ای ک

شدم ان ا سیر  شدم از همه چیز از زندگی  سته  ر دی ه اتفار نیوفتاد، خ
هیچ کستتد منو درک نمیکنه شتتدم همون آدمی که فقط دنبال یک نور 
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مده  نازنین او ندگی کردنش می رده، از وقتید  مه ز نایی برای ادا روشتتت
اعصاب خوردگی من بیشتر شده دور از چشد امیر و بقیه هد بازم شروع 
به مصتترف قرص های اعصتتابد شتتده بودم نمیتونستتتمد به دکتر دنیرو 

قت بود که قطعشتتتون کرده بود! از این  چیزی ب د چون اون خیلی و
طرفد متوجه رفتارهای عجیب جیستتون در رابطه با نازنین شتتده بودم 
البته نه فقط من کارالیند فهمیده بود مشکوک بودن هردوشون... شایدم 
نکنه که اینا...وای خدا چی؟! از فکرکردن بهشتتتد خندم می یره این دوتا 

شتد موهام باهاش خشک می کنارهد! لوله ای که دستد کردم بود و دا
با خنده انداختد پایین، تصور کردنشد لتی عالی بود دوتا دیونه کنارهد! 
دو طرف موهام کنار هد می ریختد که تو آینه به خودم خیره شتتتدم و 
کمی بیشتتتر راجبش فکر کردم.ولی غیرممکند نبود، بود؟! آروم کمی خد 

شون شتد هردو سته با نازنین  شدم و لوله رو بردا ستن در ش ل ه خو
سه باز  شه که انکار کرد البته که به ما نمیر شکل دارم اما قیافش و نمی م

 .خندم گرفت

ولی فوری از بین رفت بس کن مارال به این فکر کن اگه این دوتا عاشق 
 !هد بشن دی ه هیچ مانه ای سررالت نیست

هردوشتتون خد  یاده دیروز صتتبح افتادم که قاشتتق نازنین افتاد زمین و
شتتدن برش دارن و بعد ستتراشتتون خورد بهد تازه چند ثانیه هد طول 

 ...کشید تا بیان بالا پس یعنی لدسد
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ولی آخه اینا همش لدستته اصتتلًا اگه بخوامد چطوری این دوتا رو بهد 
علاقه مند کند! اگه ایناهد جز پلن برنامه شون باشه چی؟! هوف لسابی 

 گیج شده بودم

انداختد پایین و به ستترامیک های زمین خیره شتتدم اما دوباره لوله رو 
خب این رفتارهاشتتتوند نشتتتون میده که تو این مدت یک اتفار های 

 ...افتاده پس میشه لدس زد که اوناهد بله

که بله لبخندی رو لبام نشتتتستتتت و دوباره لوله رو برداشتتتتد تا کردم 
شتد رو میز با خوشحالی برگشتد که با چهار تا چشد گرد شده روبه  گذا

شدم کارالین و امیر با چشد شدشون به من ن اه میرو  کردن! های گرد 
اینا کی اومده بودن اینجا که متوجه لرتتورشتتون نشتتدم اینقدر درگیر 

 ..خودم بودم که اصلا نفهمیدم

 :کارالین همین جور که چشد از من برنمیداشت خطاب به امیر گفت

 !ی خوایید با مارال ازدواج کنید؟چیزه آقا امیر شما مطمئنید که بازم م -

شد شده به کارالین ن اه میاین دفه من بودم که با چ کردم وا های گرد 
 !این چی می فت

 !چی؟ -

 :کرد گفتامیر دستی به لبش کشید و همین جور که داشت براندازم می
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والا مند باید بیشتتتر فکر کند میدونی بالاخره صتتحبته یک عمر زندگیه  -
 !دی ه

هام ریز کردم و دهند از لرص عین ماهی ها باز و بستتته چشتتد کد،کد
 !کردم هیج معلوم بود اینجا چه خبرهمی

سعی می شون  سریه رفتد جلوی موهای کارالین هردو کردن که نخندن 
گرفتد که آخش دراومد با اون یکی دستتتتد گوش امیر با زور کشتتتیدم 

 .پایین که باعث شد به طرفد خد بشه

 فصل چهاردهد #

 پارت صد و چهل #

 :کرد از دستد فرار کنه گفتکارالین همین طور که سعی می

 !آخ..آخ چیکار میکنی -

 :امیرم که از درد اخمی کرده بود گفت

 !عشقد نکن من یه چیزی گفتد -

 :به هردوشون طلبکارانه ن اه میکردم و گفتد

 !کردید هاشما دوتا داشتید چی بلغور می -
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کشید که با اشت آب میوه توی دستش سر میسهیلد اومد تو اتار و د
ای آب میوه پرید گلوش و به ستتترفه کردن افتاد و دیدن چنین صتتتحنه

 :هاش گفتمیون سرفه

 !چه..چه خبره مارال؟ -

لبخند شیطنت آمیزی زدم و بیشتر گوش امیر و موهای کارالین کشیدم 
 :که اونام آخ ناله هاشون بیشتر شد و گفتد

شون ادب این دوتا جوجه ک - وچولو راهشون گد کرده بودن مند دارم به
 !یاد میدادم که دی ه دست مامانشون ول نکنن که گد بشن

 :زد و با تعجب گفت ای توی صورتش موجسهیل خنده

 چی؟ -

فرستاد سعی بر خر کردند داشت ای به امیر که هی بوس میچشد غرقه
 :رفتد رو به سهیل گفتد

 !کردنیهیچی اینا داشتن مسخرم م -

کارالین این بار موفق شتتد با زور موهاشتتو از چن د بکشتته بیرون همین 
لرکتش باعث شتتد چند قدم به عقب هول داده بشتته و کمی موهاش 

 :مالش داد و گفت
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کنه دیونه مریرتتتی خب بابا هرکی این رفتارهای تو رو ببینه فکر می -
 !چیزی هستی

ولی این امیر لقش کمی تو دلد به این وضتتعیتشتتون خندم گرفته بود 
 :شد گفتبود دید که بیخیال نمی

 !خیلی خب بسته مارال بخدا دی ه بیخود بکند چیزی ب د خوبه؟ -

 :بیشتر گوشش کشیدم پایین و گفتد

 !هی لرف تو روهد یاد نمیره صحبت یک عمر زندگی آره؟ -

مشتتغول بحث کردن شتتدید که آخرش ستتهیل آب میوه توی دستتتش 
 .نو و از امیر جدا کردگذاشت کنار و اومد م

سقف همو  -سهیل  شما برین زیر یک  شه که  اِ اِ دعوا نکنید اینجوری با
 !بیچاره کردین که

فکرکند خیلی تند رفتد ولی لقش بود پستتره پرو،کمی با خنده و لرص 
نفسمو به بیرون هدایت کردم و صورتد از امیر که با درد گوشش دست 

 .کشید و لبخند محوی داشت گرفتدمی

 :رفتد جلوی صندلی نزدیک بالکن نشستد و رو به کارالین گفتد

به چی فکر می - ید  بدون گه  خه ا جا آ ثل من یکد  ماهد م کردم شتتت
 !خوردیدمی



 

 
652

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

ستتتهیل و کارالین هد زمان گفتن به چی که خندم گرفت امیرم لبخند 
شه و آروم  شت بچه ها به اون با جذابی بهد زد و کمی عقب رفت که پ

 :گفت

 !یکند خاند کوچولوتلافی م -

به ستتتختی با لبخونی فهمیدم چی گفت که مند فقط لبخندی تحویلش 
دادم، با این کارام سهیل برگشت به امیر ن اه کرد که امیرم سوالی سرش 

 :براش تکون داد، سهیل سرش برگدوندن نید چه لبخندی زد و گفت

 لالا می ی به چی فکر میکردین تا شاید ماهد رست ار شید -

 :استد بدونه مقدمه سریه لرفمو بهشون بزند، و گفتدمیخو

 !چیزه شما متوجه رفتارهای بین جیسون و نازنین شدین آیا؟ -

 :سهیل لباشو به بیرون هول داد و گفت

 !کدوم رفتارا نفهمیدم -

رفت،چشمش از صفحه گوشیش امیر که لالا داشت با گوشیش ور می
 :بهد کشیده شد و گفت

 !منظورت چیه؟ -

گفت و ستتترش پایین بود و به کارالین برخلاف اون دوتا چیزی نمی  اما
 ...فکر فرورفت
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تا از هد  - خب...ام چطوری ب د این دو به نظر من  که  منظورم این
 !خوششون میاد

نده مند  عد کد،کد زد زیر خ نه بهد ن اه کرد و ب باورا نا یل یکد  ستتته
چپ ن اهش کردم ایند که ان ار جوک تعریف کردم براش،ا میرم چپ،

 :خندید که لرصی غریدم و گفتدهد بی صدا می

سته برای خودمد  - سال براتون تعریف کردم،در چیه م ه بهترین جوک 
رستتید...اما خب با این لال لدس میزند اولش یکد المقانه به نظر می

 !که این طور باشه

شمد دوباره خورد به کارالین که عجیب به فکر  سرم کمی چرخوندم و چ
 !ودفرو رفته ب

 :سهیل یکد خندشو خورد و گفت

خدایش دستتته کمی هد از جوک نداشتتت آخه نازنین کجا جیستتون  -
ریون کجا لالا درستتته باهد نقشتته کشتتیدن یه کارهای بکنن ولی دی ه 

 !بین خودشون ساخت باخت نکردن که باهد

چه لستتتابی همچین فکری کردی ولی فکر عزیزم نمی -امیر  دوند رو 
 !ممکنهمیکنی همچین چیزی 

 :از جام بلند شدم و رفتد کنارش و گفتد
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امیر م ه بده این دوتا عاشتتق هد بشتتن تازه اگه یکد بهش فکر کنید  -
 !اون طوری هام نیست بهد میان، هد ما رالت میشید هد اونا

 امیر اخمی به ابروهاش داد و لسابی رفت تو فکر

 :سهیل با تعجب به همهمون خیره شد و گفت

 !د بازی عشق میکنید اینجاآخه م ه داری -

 :کلافه رومو کردم بهش و گفت

ستتهیل جان اگه شتتما متوجه رفتارهای اونا نشتتدی پس از الان یکد  -
 !بیشتر دقت کن تا متوجه بشی چی می د

شت به  دوباره به کارالین ن اه کردم که اینبار از فکر اومده بود بیرون و دا
 .دادمکالمه های ما گوش می

 !توهد همین فکر داری؟نظر تو چیه  -

کارالین دستتتی به موهاش کشتتید که باعث شتتد موهای طلایی لختش 
 .سربخوره و دوباره رو شونه هاش بریزه

کردم منتها گفتد راستش مند از قبل به همین جریانات فکر می -کارالین 
شتتتاید فقط خودمد که همین لس رو دارم و زیاد دی ه بهش اهمیت 

 جه شدی لتما یه خبرهاییهندادم ولی وقتی توم متو

 :رمان
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 فصل پانزدهد #

 پارت صد و چهل یکد #

 !اهوم... میفهمید چه خبره -

 :کارالین خندش گرفت و گفت

 !باورم نمیشه جیسون از نازنین خوشش اومده باشه -

 :امیر دستی به سرش کشید و نفسش داد بیرون گفت

 ..ته عین هدخدا از دهنت بشنوه اتفاقا خوب به هد میان در و تخ -

ای به ستتتهیل زد ادامه بعد به طرف یکی از اتاقا رفت لین رفتنش تنه
 :داد

لتی خودم خرج عروسیشون میدم هد مال سهیل هد مال جیسون و  -
فه  یا یدن ق مدت از د یه  تا  مارال بردارم برم  بذارین من  نازنین فقط 

 .هاتون رالت شد

و دی ه چیزی  بعد این لرفاش بدون توجه به ما در پشت سرش بست
 !ن فت

 ...تامون یکد بهد ن اه کردید تا اینکه از خنده منفجر شدید هرسه

 (نازنین)
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کردم که صدای گوشید از بی لوصله داشتد کانال تلوزیون بالا پایین می
شتد که  سید، یکد دور اطرفام گ شد ر سن های مبل به گو زیر یکی از کو

 !پیشمون شدم از گشتن پیداش کردم اما تا اسد سیو شدش رو که دیدم

 !اوف این دی ه چی می ه همین شرخرو کد داشتد فقط

اصتلا لوصتلش ندارم رجکتش کردم و گوشتید کنارم انداختد. بعد چند 
دقیقه که بالاخره محو تماشتتای یک مستتتند خوب بودم دوباره صتتدای 
شتد و این بار با اخد  شید بردا صی گو صدا دراومد، لر شید به  زنگ گو

ستندم رو ردش نکردم گ سعی کردم دوباره ادامه م سپیکر و  شتد رو ا ذا
 .ببیند

 !خوای؟چی می -

 :صدای مزخرف همیش یش رو شنیدم که گفت

 !لالا دی ه تلفن رو بنده قطه میکنی نازنین جون -

مستندی که داشت نشون میداد چندتا گرگ بودن که تو فصل زمستون 
 ...یه گوزن رو تنها گیر آورده بودن

 !دارم مهرداد لرفتو بزنلوصله ن -

 !اوه،اوه خاند تازگی ها بالا خونه روهد داده اجاره مثل اینکه -مهرداد 

 .بعد بی جا زد زیر خنده
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کاملا معلوم بود که اون گوزن هیچ راه نجاتی نداره و گرگ ها هرلحظه 
 ...بیشتر بهش نزدیک میشن

ر اشتتغال عوضتتی ازش متنفرم، لرصتتی تر از قبل گوشتتی رو از استتپیک
 :دراومدم و گفتد

ببین لوصتتله زر زدن های تو یکی رو ندارم می ی چیکارم داشتتتی یا  -
 !قطه کند؟

 ...اوکی عزیزم باشه چرا جوش میزنی می د -مهرداد 

گوزن شتتروع به دویدن کرده بود اما باز هد تعداد گرگ ها زیاد بود و از 
شده بود کمی جلوتر  سشون برنمیومد یکی از گرگ هاهد موفق  از اون پ

 ...بزنه

 !دِ بنال دی ه -

 !خیلی خب.. مامی جونتون دستور داده بیام پیش شما -مهرداد 

 :از شدت تعجب از جام پاشدم و گفتد

 !چی؟ -

 ...کد،کد دی ه گوزن راه فراری نداشت و گرگ ها دوره کرده بودنش
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..آره دی ه الاند یه هتل نزدیکی هتل آخ کر شتتتدم دختره نفهد -مهرداد 
ضاع کارم  شما سری این ور او ستد البته فقط هد بخاطر تو نبود یه  ه

 !بهد ریخته بود... ایند بهت ب د نیازی هد نبود اینقدر ریچارد بارم کنی

وای مامان از دستتتت تو میدونستتتتد بی دلیل این همه مدت ستتتاکت 
 !مونی لالا این مهرداد کجای دلد بزارمنمی

نشتتو تا وقتی خودم بهت زنگ خیلی خب کاری بود می د فعلا مزالد  -
 !بزند

 ...ای بابا چه بی الساس راستش بخوای -مهرداد 

 .دی ه بدون اینکه بزارم ادامه لرفش بزنه تلفن روش قطه کردم

دوباره به صتتتحنه تلوزیون خیره شتتتده بودم که لالاهمه گرگ ها دور 
 ...جسد مرده گوزن جمه شده بودن و مشغول خوردنش بودن

ای چشتتمام محکد بستتتد و باز کردم با اعصتتاب نهاز دیدن چنین صتتح
خوردگی کنترول از روی میز برداشتد و تلوزیون خاموش کردم. زیر لب با 

 :خودم گفتد

 !مرده شورتو ببرن -

*** 
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به  لالا  نه..یعنی  لت نک یاد تو کارا دخا باشتتتد مهرداد ز ید مواظب  با
 !جیسون ب د؟

راند شتتد دیدم نستتبت جدیدا بعد از اون اتفار مریرتتد که این همه ن 
شه که بهش کمی تغییر کرده بود فکر می سرد و بدجنس با کردم اینقدر 

این چیزای کوچیک زیاد براش اهمیت نداشته باشه! با یادآوری اون روز 
و لباس تمام خیسش و خجالت هامون کد،کد لبخندی رو لبام نشست 

 .ولی در عرض یه ثانیه لبخندمو خوردم

گونه ام زدم اه باز تو بی جنبه بازی درآوردی   دوتا دستتتتام به دو طرف
 !فراموش نکردی که چرا اینجایی عشق تو امیره فقط امیر

ستن ولی  با نارالتی رو مبل لوم دادم و عین بچه ها که چیزی رو میخوا
. اما اون که عشق من نبود یعنی کلا شد داشته باشنش کسل شدمنمی

میدوند که محاله فکرش یه مال من نبود و نیستتت اون عشتتق ماراله و 
 !لحظه هد از پیش مارال دور بشه

شد اونا فقط مارال رو میخوان، خدایا  سی می شق هرک هعی چرا من عا
 دادی من کدوم گوری بودم ها!؟اون موقه که به من باید شانس می

زدم مرور کردم که یک دفه چشتتتمام دوباره تمام لرفایی که تو دلد می
 وایستا ببیند من چی گفتد؟گرد شد و نشستد سرجام، 
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خواست!؟ ولی من که کلا عاشق یه نفر عاشق هرکس که شدم مارال می
 بودم، من..من که عاشق جیسون نیستد

خواستد یه کند فقط میگیج شده بودم اوند لسابی نمیدونستد چیکار 
سرمه بریزه  سرم تا تمام این فکرای که تو  توپ با برخورد محکد بخوره 

 !بشد بیرون و رالت

نکنه که واقعا... من از جیستتون خوشتتد میاد! اما خب نه در اون لد که 
به خودت که نمی تادم رو مبل اوف بس کن دختر  تونی دروغ دوباره اف

 :ب ی چرخیدم رو به پشت و گفتد

 !میتونی؟ -

شد، اه لتما  شمام ببندم که در زده  ستد چ شیدم و خوا سد عمیقی ک نف
کد شتتدن مستتافر ها اتار هام خالی شتتد باز این ستتهیله خداروشتتکر با  

تونستد از اتار جیسون جدا بشد نمیدوند اون لحظه خوشحال شدم از 
سون جدا  شدم از اینکه از جی اینکه بچه ها چیزی بو نمیبرن یا نارالت 

 !شدم

دوباره در زده شده که از جام بلند شدم ای خدا یبار اومده اینجا نشست 
 !برش داره پسره خنگ هربار یه چیزی جا میزاره میاد

 :همین جوری که چشمام مالش میداد گفتد رفتد در و باز کردم و

 ...ببین سهیل دفه دی ه -
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با دیدن چهره جیستتون به جای ستتهیل لرف تو دهند ماستتید و همین 
جوری باز مونده بود. تک ستترفه ای کرد و لبخندی زد تا اینکه به خودم 

د زورکی همراه با کمی استتترس اومدم آب دهند قورت دادم و مند لبخن
 تحویلش دادم

 :کمی داخل اتار دید زد و بعد ن اهی به سر وضعد کرد گفت

 !بد موقه مزالد شدم مادام -

همین جوری بهش خیره شتتده بودم و از طرفی نمیدونستتتد چی بهش 
ب د وقتی دید چشد ازش برنمیدارم خندید و یکد اومد جلوتر صدام کرد 

 :و گفت

 !دنازنین خان -

یا چرا اینجوری میکنه با من م ه نمیدونه همین الانشتتتد ذهنمو  خدا
درگیر خودش کرده پس چرا با این کاراش بدترش میکنه چرا مثل قبل 
اینقدر بداخلار نچسب نیست! دوباره اسمد صدا کرد که چند بار پشت 

 :سرهد پلک زدم و گفتد

 بب..ببخشید چیزه فکر کردم سهیل پشت دره بیا تو -

 پانزدهد فصل#

 پارت صد وچهل دوم #
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از جلو در کنار رفتد که اوند با لبخند وارد شتتد کمی به دور و اطراف ن اه 
کرد و مند ستتعی کردم چیزی به روم نیارم و در پشتتت ستترش بستتتد. 

 :صدامو صاف کردم و گفتد

 برو بشین مند برات کافی بیارم -

ی به لال الاند تا خواست چیزی ب ه، سریه رفتد تو آشپزخونه تاکمتر پ
ببره هرچند فکر کند همین الانشتتد رفتارم نستتبت به قبل تغییر کرده و 

 !این اصلا جلو خود جیسون خوب نیست

 :صداش شنیدم که از دور گفت

 !سهیل چی می گفت که اینقدر لرصی بودی؟ -

 ...معلوم بود که می خواد جو فرا رو عوض کنه

روم مریرشون تزریق میکنن عین این پرستارا که امپول آرام بخش به س
مند کمی آرامش خنده به اون لال آشوب توی دلد دادم و تهه دلد یک 

 :. گفتدجورایی برای همین شنیدن صدای جیسون گرم کردم

هیچی بابا یه بار اینو و امیر و کارالین اومدن اتار من کنار لرفامون  -
آقای دی ه کمی پرونده های کاریشتتون رو چک کردن مارال و توم با یه 

زدین از اون موقه این ستتهیل تو کافه درباره این صتتادارت اینا لرف می
 .هی میومد پرونده های که جا گذاشته رو ببره
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چون از قبل کافی برای خودم درستتتت کرده بودم همه چیز آماده بود 
 .تقریبا کارم تموم شد و لیوان های توی سینی رو بردم پیشش

 :جیسون خنده آرومی کرد و گفت

 !خوب شد اتار هامون جدا کردیما -

 :جلوش نشستد و سینی رو گذاشتد رو میز و گفتد

 ...آره بابا وگرنه که -

 ...ادامه لرفد رو دی ه نزدم چون ان ار یه جورای برام تلخ بود

کرد چشتتمام رو به چشتتماش دوختد که به یک لالت خاص ن اهد می
شت ه ستام رو به قفل کرده بودم و هی به ان  شار میاوردم و کف د ام ف

زد خدایا چرا منو به خودم نمیاری، چرا ضربان قلبد پاهام داشت یخ می
کرد، آخه چی تو اون رنگ دونه های آبی اینقدر داشتتتت بی تابی می

چشتتمش بود که بازم در این لد استتترستتی که داشتتتد بازم ول کن این 
 ...ها نبودمچشد

 کند، مهد نیست این لالگذشته را رها می

 را پیش از این نداشتد مهد این است که لالا

شد این هیاهوی کند و با بند،بند وجودم الساس میدارم آن را مزه می 
 ...های من و توبین چشد
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 :هر طوری که بود سرم رو به زیر انداختد و هول هولکی گفتد

 !خب ن فتی چیکارم داشتی؟ -

مون داشتتت دیدم جوابی ازش نمی شتتنوم و همین جوری ستتکوت بین
ادامه دار می شتتتد ستتترم گرفتد بالا که دیدم برعکس چند لحظه پیش 

 !اش گره خوردههاش نارالته و وسط ابروهای مردونهچشد

دید که دارم با تعجب ن اه می کند خد شتتد و یکی از لیوان کافی ها رو 
 :برداشت و گفت

 !م ه باید کارت داشته باشد که بهت سر بزند -

شتتد آخه جیستتون تا کاری باهام نداشتتت عمرا چشتتمام یک دفه گرد 
 !میومد پیشد

کمی از کافی خورد و با ستتر تایید کرد، بعد دید که من هنوز گیج و منگ 
 :ن اهش میکند با لحنی که توش خنده موج می زد گفت

 !فهمیدی که مادام؟ -

 :لبام رو تر کردم و گفتد

 چرا..چرا خب پس همین جوری اومدی!؟ -

هاش ریز کرد کمی از کافی رو دوباره مزه کرد و دجیستتون یکی از چشتت
 :گفت
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ید فکر امد..همین - باهد برید خر هت ب د  مدم ب نه او که  جوری هد 
کند که خستتتته شتتتدی توم، همش تو این هتل بودید یا فقط باهد می

 !جاهای کاری رفتید

شتباه فکر  سون ریون بود! یا من ا شسته جی سی که جلوم ن واقعا این ک
ش شمد! نکنه..نکنه بلایی میکند یا  ساعت پی صلا تو خواب چند  ایدم ا

سترش آورده باشتن یعنی چیز خورش کردن! تا جایی که یادم میاد تنها 
به لرف من فقط ستتتکوت  مهربونی این بشتتتر فقط موقه ای بود که 

 !کردمی

ناخودآگاه سریه از جام پاشدم که جیسون جا خورد و سرش گرفت بالا 
شتد، یکد بهش بیشتتر نزدیک شتدم و جلوش کمی بهت زده بهد خیره 

 :زانو زدم و گفتد

 !بهد ب و جیسون -

این دفعه کسی که چشماش گرد شد جیسون بود و با تعجب به لرکات 
کرد تو دلد داشتتتتد به این قیافش می خندیدم آخه تا لالا من ن اه می

 اینجوری ندیده بودمش

 :با لحن خنده داری که مشخص بود خیلی جا خورده گفت

 !چیو ب د؟ -

 :آروم زدم رو صورتد و گفتد
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وای الهی بمیرم جوون مردم توی کشتتور غربت بلا ستترت آوردن خدا  -
 !لعنتشون کنه

 :سرش تکون داد و کمی از تعجب اخمی به ابروهاش داد و گفت

 !چی داری می ی؟ نازنین لالت خوبه؟ -

 :مه داددستاشو رو شونه هام گذاشت و مجبورم کرد کنارش بشیند و ادا

 !من که نمی فهمد چی می ی کی بلا سرم آورده؟ -

 :خواستد ب د ولی واقعا ن راش شدم. گفتدتردید داشتد از چیزی که می

آخه تو هیچ وقت از این لرفا نمیزدی بهد ب و کی باهات این کار رو  -
 !کرده

هاش سرش انداخت پایین به زمین خیره شدم و بعد از چند ثانیه شونه
شت رو دهنش وای این دی ه واقعا باور نکردنی  لرزیدمی ستش گذا و د

 !کرد اوند پیش منبود جیسون داشت گریه می

 !تو.. تو داری گریه میکنی؟ -

با این لرفد شدت لرزش های شونش بیشتر شد. با استرسی که داشتد 
ستترش گرفتد بالا که دیدم صتتورتش از شتتدت خنده کمی رو به قرمزی 

ست خودش رو ن هه داره رفته با دیدن چهره م ند که فکر کند دی ه نتون
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و زد زیر خنده،تو همون لحظه که داشتتت می خندید برای یک ثانیه به 
 .ذهند خطور کرد که اصلا تا لالا خنده هاشد ندیده بودم

 خواد رسماً منو به کشتن بدهاین پسره امشب می

شه و میون اون همه  بالاخره کمی جیسون تونست به خودش مسلط ب
 :خنده گفت

به اون مغز  - خه دختر خوب چرا  بامزه شتتتدی، آ قدر  خدا تو چ آخ 
فندوقیت فشار میاری من لالد خیلید خوبه اگه خیلی ن ران منی زودتر 

 آماده شو که همین جوریشد وقتمو تلف کردی

شت با خیال رالت به طرف  شد و همین طوری که دا بعد از جاش بلند 
 :رفت ادامه داددر می

 ربه دی ه لتما بیایی پایین تو لابی منتظرتد تا یک -

در اتار باز کرد و خواست از در خارج بشه ولی یک دفه از همونجایی که 
رفت وایستاد و کمی گردنش به سمت من چرخوند و با لحن داشت می

 :شیطنت آمیزی گفت

 ...راستی بابت کافی هد ممنون خیلی خوش مزه بود مثلا -

 .نده آرومی کرد در پشت سرش بستباقی لرفش رو خورد و خ
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شتد،  نفسد بعد از رفتنش دادم بیرون و دستد رو دوتا طرف صورتد گذا
جیستتتون رفت و منو تو عالد خودم تنها گذاشتتتت یعنی اوند مثل من 

 !لسش نسبت به خودمون تغییر کرده

مبل فکر کردن راجبه اینکه الان  چشتتمام بستتتد و خودم رو ول کردم رو
سی  سون چه ل صورش چون اون آدمی جی سخته لتی ت به من داره 

نیستتت که هر لرفی رو بدون قصتتدی از قبل بهش به زبون بیاره نکنه 
ایند جزوی از نقشش باشه یا نکنه کلا فهمیده من لسد بهش مثل قبل 

خواد الکی باهام بازی کنه فکر کردن درباره اینکه همه این نیستتت و می
لبد رو می رنجوند، پس بهتر بود لرف های جیسون واقعی نبوده باشه ق

سپردم  شده بودم که خودمو  سردرگد  زیاد بهش فکر نکند اینقدر گیج و 
صلالد می ست برام رقد بزنه... بعد از به خدا بهتره که هرچی خدا  دون

این همه کلنجاری که با خودم رفتد یهو با یادآوری لرف جیستتتون که 
ز جام بلند شتتتدم، به گفت تا یک ربه دی ه باید آماده باشتتتد ستتتری ا

ستد دروغ ب د یکمد از روی ذور لس دخترون یمد  خودمد که نمی تون
 .بود

 (مارال)

سته  صادراتی خ شرکت های  سرکله زدن با این  بعد از این همه کار و 
شده بودم نه فقط من همه بچه ها از این طرفد یا همش هتل بودید یا 

 ...آزمایش اه و مکان های قراردادی
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سته   ایهخمیاز  شیدم و به این فکر کردم این امیرم که ان ار از خدا خوا ک
سال  شو و بعد از چند  شق شش ان ار نه ان ار ع شنگ رفته تو نق ست ق
صدای آب لموم  پیدا کرده لالا اون منو پیدا نکرد اما خب دارم براش. 
خبر از دوش گرفتن کارالین میداد مند چون همه کار هام رو کرده بودم 

 .کردمخن برداشتد ناخن هام رو مرتب مییک سوهان نا

کارم زنگ در اتار زده شد و همین طوری که داشتد به ناخند با لین این
ست می شتد د ستد ان  شیدم رفتد و در باز کردم کد،کد ن اهد از رو د ک

به جلوم کشیده شد که با دسته گل پر از رز قرمز روبه رو شدم الساس 
هام برر زد وای چقدر عی کلمه چشتتتدکند اون لحظه به معنای واقمی

اینا خوشتت ل بودن با ذور دستتتد به طرفش دراز کردم و گرفتمشتتون 
اینقدر محو گل ها شتتدم که اصتتلا متوجه نشتتدم چه کستتی اینا رو برام 
آورده ستترم خد کردم و کمی از بوی گل های رز رو به ریه هام فرستتتادم 

متوجه عطر دی ه هد اما فقط اون لحظه بوی گل ها رو استشمام نکردم 
شتتدم بوی عطر یک آشتتنا، آشتتنایی که ستتال ها دلد برای همین بوی 

 !عطرش لک زده بود ولی الان میتوند با تمام وجود لسش کند

ستترم گرفتد بالا و خیره به چهره جذاب این مرد روبه روم شتتدم. لبخند 
 :روی صورتش پررنگ تر شد و گفت

 اجازه هست خانمی؟ -
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ده از این کارش دوباره ستتترم گرفتد پایین و آروم از خنده و خجالت ز 
 :گفتد

 بیا تو -

 گل ها رو گذاشتد رو میز که بعدا بزارمشون توی آب

 :امیر اشاره ای به اطراف کرد و گفت

 !کارالین نیست؟ -

با لبخند مند با ستتر اشتتاره ای به لموم کردم که فهمید و نزدیکد شتتد و 
 :گفت

 خب پس خداروشکر -

ش کردم که مردونه خندید و دستاش دور کمرم للقه کرد با تعجب ن اه
 :و دم گوشد گفت

جایی دنج دور از هر امشتتتب می - یه  خوام دور از هرکستتتی ببرمت 
کند این چنده روزه خیلی از هد تظاهری فقط خودمو خودت، لس می

 !دور شدید

 :لباش بیشتر به گوشد نزدیک تر کرد و با صدای آروم تری گفت

 ...دازه همون ده سال پیشدلتن تد ان -
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 فصل پانزدهد #

 پارت صد و چهل سوم #

: 

شو برید  - بهار نارنج منی اوند فقط مال من...تا چند دقیقه دی ه آماده 
ه یاد موندی بستتازم که تا پایین دوستتت دارم امشتتب رو برات خاطره ب

 عمرم دارید یادمون بمونه

چقدر بهش نیاز داشتتتد،نیاز داشتتتد که بهش تکیه کند تو همین لحظه 
پی به عمق دوستتت داشتتتند به امیر شتتدم ان ار اینقدر شتتدتت انرژی 

که نمی تونستتتد به رالتی نفس بکشتتد،چشتتد هام تا بیمون زیاد بود  
ست  شد وقتی دیدم کنارم نی شد رسید باز  شدن در به گو سته  صدای ب
شده ام رو به بیرون دادم اینکه که الان تا چند لحظه پیش  نفس لبس 

 !من تو بغل امیر بودم و اون به سرعت از پیشد رفت رویا بود واقعی؟

میز دیدم فهمیدم که واقعی بود، ولی وقتی برگشتتتتد گل های رز روی 
خنده کوتاهی کردم و با شیطنت و خوشحالی راهی اتار شدم تا لسابی 

 .خودم رو آماده کند

 (کارالین)

ساعتی می شد که تو لموم بودم اومدم و بیرون و لوله رو لدودا یک 
دور خودم پیچیدم و جلوی آینه وایستتتتد موهام از زیر لوله درآوردم و 
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شتد و کمی موهام رو شونه کردم دوست نداشتد لالا،لالا شونه رو بردا
شتر بهد لال میداد کارم  شه خنکی روی موهام الان بی شک ب موهام خ
که با موهام تموم شتتد کرم مرطوب کننده ای به صتتورتد و دستتتام زدم 

 .بوی خنکی کرم داشت دیووند می کرد همیشه عاشق آلوورا بودم

به دور  پذیرایی رفتد کمی  مارال  به طرف  نداختد خبری از  ور ن اهی ا
 :نبود، شونه ای بالا انداختد و گفتد

 لتما یا پیش بچه هاست یا با امیر رفتن دوتایی دور، دور دی ه -

رفتد تو آشپزخونه و با خودم فکر کردم این سهیل چرا یه لرکتی نمیزنه 
از وقتی بهد عشتتتقش رو اعتراف کرد خرش از پل گذشتتتت هیچ لحظه 

دی ه نداشتید البته به جز یکی دو بار اوند به طور اتفاقی یکد  رومانتیکی
صبر کرده  سال برای مارالد  شه م ه تازه اون ده  از امیر یادب یره چی می

 !ایند شانس منه بدبخت دی ه

شته روی  شتد تو لیوان آب می رختد که چشمد خورد به یه کاغذ گذا دا
 ...یخچال از رو یخچال کندمش و خوندم

خواد برید بیرون ن جان امیر اومد دنبالد و گفت که امشتتتب میکارالی "
شاید تا دیر وقت برن شتید اما سعی می کند زود برگردم مواظب خودت 

 "باشی بوس،بوس



 

 
673

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

بله ن فتد خاند با عشقشون تشریف بردن دور دور یکی نیست منو بیاد 
رفته  ببره بیرون سهیلد که فقط بلده کار،کار کنه ان اری منو به کل یادش

ستترم رو با نارالتی انداختد پایین و لبام عین بچه ها آوردم جلو و رفتد 
باس خواب ند زوده ولی از ل قل ب یرم بخوابد هرچ لدا هامو بپوشتتتد 

 !بیکاری که بهتره

زیپ چمدوند باز کردم که در زده شتتتد لتما جیستتتونه آها باز داداش 
هیل روبه رو شتتدم خودم یادی از ما کنه رفتد در باز کردم که با چهره ستت

به  باز موند چقدر  نداختد و دهند کد،کد  پایی بهش ا یک ن اه ستتترتا
خودش رسیده بود الساس می کردم یکی از خوش تیپ ترین مردهای 
هستش که جلوم وایستاده با لبخند خاصی بهد خیره شده بود اما یکی 
ه از ابروهاش برد بالا چشد از بدند برنداشت، رد ن اهش گرفتد و به لول

دور تند رستتتیدم وای برای یک لحظه یادم افتاد که اینجا ایرانه و این 
 ...چیزا

شتد و در  سهیل براش پیش اومده بود برگ یهو از لجد خجالتی که جلو 
 !یهو بستد پشت در تکیه دادم و زدم به پیشونید

سهیل از اون ور در میومد،کمی بعد که از خندیدنش  صدای خنده های 
 :به در زد و گفتگذشت دوتا تقه ای 
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لت بکش من که  - یدی از این خجا لت چرا کشتتت خاند خجا کارالین 
بخواهی نخواهی یک روزی همستتر شتتما میشتتد! ولی این آخرین بارت 

جوری میایی پشت درها شاید میومدی و کس دی ه پشت باشه که این
شدت غیرتیه، لالا بعدا این چیزا رو یادت  صه که آقاتون به  در بود خلا

 در میشه کمی باز کنی؟میدم...

هام ریز کرده بودم ایی بچه پرو رو ن اه از الان منو متاهل از لرص چشد
 !کردش

نفس عمیقی کشتتیدم و لوله دورم ستتفت تر بستتتد و در کمی براش باز 
 .کردم که فقط صورتد معلوم باشه

هاش رو دور اجزایی صتتورتد ستتهیل هد کمی اومد جلوتر و هی چشتتد
 :چرخوند و گفتمی

 !من فدای اون صورت نازت بشد -

با این لرفش تازه فهمیدم که چقدر دل تنگ قربون صتتدقه هاش شتتده 
 :بودم،چندبار دیده بودم که این جور موقه ها چیزی می ن و مند گفتد

 !خدانکنه -

 :سهیل لبخند مردونه ای زد و گفت

 !خدا که کرده بدجورم ما رو فدای شما کرده -
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 ار این آقایی عاشتتق به این زودی ها لرفاش به دلد می نشتتستتت ان
خواستد لبخند قشن ی خواستد ازش گله کند اما نمیفراموشد نکرده می

که بینمون شتتکل گرفته بود و از بین ببرم. یعنی این لس عاشتتق های 
 !واقعیه؟

ستتهیل این ستتکوت کوتاه بینمون اما پراز معنا و دلتن ی رو شتتکستتت و 
 :گفت

خوام ببرمت شتتهره بازی یادمه یکبار می عزیزم اومدم ب د که امشتتب -
 !که تهران بودید خیلی دوست داشتی برید نه؟

 :با ذور بهش خیره شدم که خندید و گفت

 !ها خرت کردقربونت بشد که زود میشه عین بچه -

ای بهش لبخندم از بین رفت و با اخد بهش ن اه کردم و چشتتتد غرقه
ش شو ن سر آخرش باید خود شت اوج رفتد لقا که این پ ون بده تازه دا

 !رومانتیک بازید می گرفتا

 :تا دید اخد کردم گفت

ستد شوخی کند یکد لال و هوا  - نه ببخشید،ببخشید عشقد بخدا خوا
 عوض بشه

 :شدنش خندم گرفت و گفتد از هول
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 خیلی خب باشه -

 :چشمکی زد و گفت

 !پس لاضرشو من پایین منتظرتد اوکی؟ -

ی سهیل همون آدمیه که همیشه تو ذهند دوباره محو ن اهش شدم یعن
کردم شتتوخ طبعیش برام مثل طعد شتتیرین زندگی بود و تصتتورش می

نارالتیش نارالتید و عشقش همه چیزم! آره فکر کند این دفعه بشه یه 
 !آینده خوبی رو پیش بینی کرد

اینقدر خیره بهش شتتده بودم که آخر ستتر اون زیر ن اه های من تحمل 
 :رفتنش چیزی زمزمه کرد گفتنکرد رفت و قبل 

 !با این ن اهاش الان ی کاری دستد میده -

با خوشحالی در بستد و ان شتد لایی دندوند گذاشتد همین چند دقیقه 
زدم خدا چقدر زود صتتدامو شتتنید ستترمو بردم بالا پیش داشتتتد غر می

 .بوسی به خدا فرستادم و با هیجان خاصی رفتد که آماده بشد

**** 

 :دانای کل

گاهی باید آستتتان گرفت به همین آستتتودگی باید ایمان آورد به اینکه 
عشق خود نیز یک مذهب است، مذهبی که با منطق و عقل جور درنمی 
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آید و نمی ستتازد این عشتتق استتت که مذهبش فرر دارد و ایمان او در 
گیرد عشق بین مارال و امیر هد یک مذهب است آنقدری قلب شکل می

 ...ادی را به هد گره زدپاک است که دل های زی

 فصل شانزدهد#

 پارت صد و پنجاه چهارم #

 :ای به پنجره اتار مارال کرد و گفتبا سر اشاره

 !واقعا...واقعا -

شسته  ست گرفتد و خاکی که روی کیفیش ن شدم و کیفش رو به د خد 
سرم رو بالا  سته بودم  ش ست زدم همین جوری که روپاهام ن بود رو پ

 :ی به گوشه لبد دادم و گفتدن هه داشتد و لبخند

 !آره سهیل مند باورش برام سخت بود،اما غیرممکن که نبود؟ بود؟ -

سهیل کد،کد از لالت گیجی که بهش دست داده بود اومد بیرون اولش 
 :ای کرد و گفتلبخند دندون نمیایی زد و بعد تک خنده

 !بر پدر کسی که ب ه غیرممکنه لعنت اصلا -

 .ش کردم و از جام بلند شدمای به این لرفخنده

ستد کرد و یه  ستیش رو جلوش گرفتد که یه ن اه به کیف توی د کیف د
 !ن اه به صورتد انداخت
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 یکهو دستد رو کشید من و رو از خوشحالی بغل کرد

اش بند اومد تازه فهمیدم چقدر دلتنگ این وقتی نفستتد تو بغل مردونه
 !بغل بودم

یه که تو آغوش هد ثان ند  عد از چ جا  ب یت اون که جمع بودید برای این
 ...شد ازش جدا شدم و با لبخند دستش رو گرفتدداشت زیاد تر می

 :سهیل دستد رو به طرف ورودی ساختمون بیمارستان کشید و گفت

 !خب پس منتظر چی هستی بیا برید پیشش -

 :مانه از رفتن سهیل شدم و گفتد

صبرکن امیر می - ست اول خودش تنهایینه..نه  باهاش لرف بزنه  خوا
 !الان بالاست

ای از لیاط قدم ستهیل ستری تکون داد صترف نظر کرد و به طرف دی ه
 ...برداشت ومند چون دستد هنوز تو دستش بود باهاش هد قدم شدم

 !چه خوب که دوباره همه چیز داره درست میشه -سهیل 

 :لبخندی زدم و گفتد

 !پس چی تازه خوشبختی بهمون رو کرده -
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طرفد برگردوندن که با دیدن قیافه هد خندیدید همین جوری سرش به 
همه آرامشتتی که بهمون بی صتتدا داشتتتید کنار هد قدم میزدید و از اون

سون رو دیدید که با  ست داده بود لذت میبردم که از دور نازنین و جی د
 ...عجله به سمت ما میومدن و ماهد با خوشحالی به سمت اونا رفتید

 (مارال)

از دستتتمال کاغذی که کارالین کنار تختد گذاشتتته بود بدون اینکه  دوباره
ستد رو اطرافش چرخوندم تا یک برگ دی ه از  سرم رو بلند کند د بتوند 

 ...دستمال کشیدم بیرون

چطور ممکنه که من یک ماه کما رفته باشد؟! هیچی بعد از اینکه از کافی 
سفید رن ی که بهد شاپ زدم بیرون یادم نمیاد فقط برخورد یک ماشین 

 ...هام سیاهی رفتزد و چشد

شمام ستد که یعنی بعد از اون اتفار من کاملا کما بودم! چ هام محکد ب
 .هام جاری شددوباره اشک

شدن در چشد صدای باز  هام باز کردم خیلی آروم به طرف تخت قدم با 
 .های تندش تو کل اتار پیچیده بودبرمیداشت و صدای نفس

مده بود که بتوند چهرش رو ببیند ولی لدس میزدم که کی زیاد جلو نیو
 ...گفتد که تختد رو درست کنهباشه به سختی! کاش به کارالین می
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به زور تونستد کمی سرم بالا ن هه دارم که برای یک لحظه قیافه پژمرده 
امیر رو دیدم و دوباره ستترم به بالشتتت برخورد کرد با تعجب به دیوار 

 :کردم و زیر لب گفتده میسقف بالا سرم ن ا

 !امیر -

کد،کد نزدیک تر شد و بالا سرم وایستاد چقدر تغییر کرده بود طوری که 
شتتتد! صتتتورت خوش لالت اگه از دور ببینمش اصتتتلا شتتتناخته نمی

اش کمی لاغر شتتتده بوده و اگه با دقت به موهای ستتترش ن اه مردونه
 !شدکردی چندتار موی سفیدهد پیدا میمی

بارید اشک تو چشماش للقه زده بود ی که خست ی ازش میهابا چشد
و ستتترتاپام رو ن اهی انداخت و کیهو به طرفد خیز برداشتتتت که یکد 

 !خودم رو از ترس به عقب کشیدم

فه های خ نار گوشتتتد میهق،هق  که ک به آتیش ای  کرد جی رم رو 
 ...کشوندمی

خواستتتت ستتتاعت ها تو همین لالت میموندید نفس عمیقی دلد می
تلخش تنگ شتتده بود وقتی کشتتیدم چقدر دلد واستته این بوی اتکلن 

شتتد فهمیدم که من چه بلایی ستتر این مرد هاش قطه نمیصتتدای گریه
 !آورده بودم
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شتر  راوت های بیجام طردش کردم اما اون هربار بی مردی که هربار با ق
 !از قبل من رو دوست داشت من لیاقت عشق امیر رو نداشتد

 :کردناش بود گفتای که ناشی از گریهبا صدای گرفتی

ش اومدی آخ..مارال...مارال من چشمای قشن شو باز کرده بالاخره بهو -
 !م ه نه؟ بهوش اومدی و دوباره زندگی رو به من بخشیدی

های خیس صتتورتد رو تو دستتتاش گرفت کمی که تمام اجزای چشتتد
 زد صورت رو دید می

ستاد و کمی طرفد  صاف وای لبخندی زد و از ذور دندون به لب گرفت و 
 :خد شد سرم رو تو بغلش گرفت و گفت

دلد واسه صدات تنگ شده بود میشه بیشتر لرف بزنی عزیزم؟میدونی  -
من با تو کند آخه تکلیف چه وقته که نشتتنیدم اصتتلا نمی ی من در می

 !چیه مارالد؟

 :صورتد رو که از سینش جدا کرد اخد ریزی کرد و ادامه داد

 !های مشکیت نیست اخهگریه نکن لیف اون چشد -

 !های که سال ها تو لسرت مال خودم بودنش رو خوردمچشد
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لرزید من دوست نداشتد مردی که های خودش میبعد این لرف شونه
یک کوه می ثل  لالابرام م ند  به نوعی  مو عه  به رالتی هردف اینجوری 

 !گریه کنه

 :های روی صورتد رو پاک کردم و گفتدسریه اشک

صبی می - صیر من بود من نباید زود ع شید امیر همش تق شدم که ببخ
 !باعث بشه تو این یک ماه عذاب بکشی

امیر که ان ار تازه یاد چیزی افتاده اخمی به ابروهاش داد و لب تر کرد و 
 :گفت

کردی نبود! نازنین فقط گفت برم پیشش خدا اونجوری که فکرشو میب -
ای نداره خودت که میدونی بعد از موندمون که ب ه دی ه به من علاقه

 ...تو جنوب اون و جیسون یه چیزای بینشون شکل گرفته

 :ای گفتدسرم رو تکون دادم و لبخندی زدم و با صدای مظلومانه

 !این لرفا به بغلت محتاجد بغلد کن فقط فعلا بیشتر از  -

های صورتش رو پاک کرد و دوباره من رو به آغوش ای کرد و اشکخنده
 :کشید و گفت

 !من بیشتر به بغلت محتاجد پس سیرم کن -
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به اون  با تمام وجود بغلش کردم تو همین لین از بیرون پنجره  بار  این
 :ها میخندن چشمد افتاد و گفتدچهار نفری که عین دیونه

 !امیر از پنجره بیرون ن اه کن -

ای امیر سرش رو سرم گذاشت و ن اهش رو به اون ور دادم و تک خنده
 :کرد و گفت

 !اینا همش بخاطر توست -

*** 

ام کردم و تور وصل شده به موهای رنگ شدهخودم رو تو آینه برانداز می
 ...کردمرو مرتب می

بردم واقعا دم لذت میشتتده بودم از دیدن تو آینه به خوچقدر نفس گیر 
 !تا به لال به این زیبایی خودم رو ندیده بودم

 ...امروز روز عروسیمون بود! عروسی منو امیر

شدم خاند التشام لالا مارال شکیبا داره عروس بعد مدت ها داشتد می
 !خانواده التشامی ها میشه

 ...کندم که نازنین و کارالین به طرفد اومدنداشتد از آینه دل می

 :نازنین یکی از ابروهاش داد بالا دست زنان گفت
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 به،به عروس خاند -

ای زیبایش چند برابر شده کارالیند که با اون لباس طلایش به طرز فجعه
 :بود چشمکی زد و گفت

نکنه امشتتب امیرخان ستتکته کنه آخی بخدا واقعا ن رانشتتد لیف بود  -
 !خواست تشکیل خانواده بدهبنده خدا تازه می

رو به نشونه تاسف تکون دادم کمی از لباس سن ینی که تند بود رو سرم 
 ...گرفتد بالا رومو از دوتاشون گرفتد

چقدر خوب بود که نقش دوتا ستتاقدوش قشتتنگ رو امشتتب برام بازی 
کردن لباس نازنیند درستتتت هد شتتتکل کارالین بود و اوند به قدری می

دهند بازمی هاش کشتتیده تر شتتده بود که برای لحظه جذاب و چشتتد
 !موند

 !دهنتون ببندید ببیند لالا شماهد عروسی کردین مند دارم براتون -

 :نازنین سرش انداخت پایین و گفت

شما مثل اینکه  - سون  باز کارالینو ب ی یه چیزی ولی من که این آقا جی
 !خواد به خودش زلمتی بده و لرفی بزنهنمی

 :رمان

 فصل شانزدهد #
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 دپارت صد و پنجاه پنج #

 :نزدیکش شدم و دستش گرفتد و بامهربونی گفتد

 !کنهعزیزدلد بهش فرصت بده اوند دیر یا زود ابراز علاقه می -

گرفت و کارالین همین طور که داشتتتت تور لباس من رو به دستتتت می
شیطنت آمیزی که میمرتب می ستد تازه کلککرد با قیافه  هاش با دون
 :خواد شروع بشه گفتنازنین می

 !من میشنوی نازنین جون خودت پاپیش بزاراز  -

شد با چشد شکونی از دست نازنین از لرص دهنش باز  های ریز کرده ب
 :کارالین گرفت و گفت

نه بابا دی ه چی یعنی من اول به داداش جناب عالی ب د دوستتتت  -
 !خوای بعدش به التماس بشیند که ب یرمتدارم؟! لتما می

ست از مرتب کردن لبا شده روی کارالین د شت جایی قرمز  س من بردا
ست می ستش رو د شید اخمی به ابروهاش داد به همراه خنده مچ د ک

 :گفت

شد رو می - سد اون عمرا لالا،لالا چیزی آخ..ولشی خب من دادا شنا
 !ب ه
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صدای خانمی نازنین اینبار می ست به طرف کارالین خیز برداره ولی  خوا
اده بود باعث شتتتد اونا به که بیرون پرده های اون ور ستتتالن وایستتتت

 ...بحثشون خاتمه بدن

 !عروس خاند آقا داماد خیلی وقته منتظرها تشریف نمیارین؟ -خانمه 

ای به اون دوتا رفتد و از استتترس نفس عمیقی غرقهبا این لرف چشتتد
 :کشیدم و گفتد

 !هاها ناسلامتی عروسی منهبسته بچه -

 :ز چه روزیه هول شد و گفتکارالین که تازه ان ار یادش افتاده امرو

 !کنه میبرتتچشد..چشد برو که اگه نری داماد خودش میاد کولت می -

نازنین خندش گرفت یهو خد شتتتد و چیزی در گوش کارالین گفت که 
 ...دوتاش زدن زیر خنده

مند خندم گرفت و سری بهشون تکون دادم بیچاره سهیل و جیسون که 
 !ن میادزن نمیخوان ب یرن دوتا دلقک گیرشو

 رفتد پایینپرده ها رو کنار زدن و از پله ها داشتد می

ستش بود رو  سفیدی که د ست گل رزهای  شتش به من بود و د امیر پ
 !رسیدکرد چقدر از پشت سر شیک بنظر میهی تو دستش جابه جا می

 گرفتد با التیاط قدم برمیداشتداز نرده ها می
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لن بزرگ آرایشتت اه هام تو اون قستتمت ستتاهای کفشصتتدای پاشتتنه
 ...پچیدمی

ای که به خودش هام رو شتتتنید با لالت خاص مردونهتا صتتتدای قدم
 ...گرفته بود با یک ابرویی که داده بود بالا به سمتد چرخید

تونستتت واضتته دیدمش اما اون نمیاز زیر تورهای ستتفید موهام می
 ...صورتد رو ببینه

خواست دل من رو که میای  تا چشمش به من افتاد مثل هروقت دی ه
 ...هاش دادببره لبخند یک وری زد و اخد ریزی به ابرو

ای از سالن وایستاده بود هی دستور میداد که فیلد برداری هد که گوشه
 !چطور ژست ب یره

وقتی بالاخره پله ها رو تموم کردم به سمتد آهسته قدم برداشت جوری 
بقیه که مطمئن بودم از اون  کرد که در لرور اون فیلد بردار ون اهد می

 ...بالا دارن ما رو تماشا میکنن خجالت کشیدم و سرم رو انداختد پایین

شت دیدم  سعی دا سرم که هی  سرش رو خد کرد و از زیر تور  امیر کمی 
 :بزنه گفت

خدایا امشتتتب به این عروس خاند من رلد کن که زیادی خوشتتت ل  -
 !شده
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چیزی ن فتد اما واقعا باید خدا  های ریزی به این پرویش کردم وخنده
ساله تموم دنبالد  ستاده چند  سی که روبه روم وای بهد رلد کنه چون ک

 ...گشته و منتظرم بوده

ستش اومد  صورتد رو کنار بزنه د صدای فیلد بردار که گفت تور روی  با 
 ...زیر چوند سرم رو کمی بالا برد و تور روی صورتد رو داد بالا

 :افتاد لبخندش پررنگ تر شد خیره بهد گفت هام که به چشمشچشد

بهارنارنجی که امشتتتب از شتتتاخه درخت خودش دل کند و دستتتت  -
 صالبش افتاد

 :بعد با گیجی که محو تماشای صورتد شده بود ادامه داد

 !میدونستی خیلی نفس گیر شدی؟ -

 ...کد،کد بقیه دست سوت زنان اومدن پایین

کردم کت و شتتلوار ستتفید بهش   مند لبخندی زدم ن اه ستترتاپایی بهش
 ...میومد ان ار جذابیتش رو چندبرابر کرده بود

طور ان ار شاهزده هرشب این بهارنارنج بالاخره قصد کندش توم همین -
 !شدرو داره وگرنه داشت همین جوری رو شاخه خراب می

زد خودمد همراه با این لرفد زد زیر خنده و با صدای بلندی قهه،قهه می
 ...ندیدم و دستد جلو دهند ن هه داشتدباهاش خ
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 هامون پایان دادیدبعد از اینکه هر دو به خنده

شت از هر زاویه ندهخ شمی به فیلد برداری که دا های ریز کردم و زیر چ
شد میفیلد می ست به امیر ب ه همین کار رو گرفت کردم ان ار خود خوا

 ...بکنه و لبخندی به هردومون زد و سری از نشانه تایید تکون داد

درلالی که فقط  کردم جایی لبایی امیر رو پیشتتونیمههنوز الستتاس می
با جون و دل بهد جاش رو لس می مام لرکاتش  کردم و این یعنی ت

 !چسبهمی

بعد از این کشتتتمکش هامون جیستتتون و ستتتهیل رو دیدم که رنگ 
کرواتشتتتون با نازنین و کارالین ستتتت بود اینا چقدر هماهنگ بودنند! 

ما رو ن اه می کردن اومدم که ستتتهیل ابرویی بهشتتتون که داشتتتتن 
ش بست و باز کرد و منظورم رو گرفت به امیر اشاره کرد یعنی هاچشمام

ست ب ه اگه من  شه ای ملعون یکی نی شوهر خودت با ست به  تو لوا
 !نبودم که همین کارالین خن ولد نداشتی

 ...جیسوند لبخند مهربونی زد و فقط سرش رو تکون داد

سون  شتد نمونش جی ساقدوش ها رو دا ش ل ترین  به هرلال من خو
که با اون همه ابهتش لالا شده ساقدوش عروسی من کی فکرش   ریون
 !کرد واقعا کی از فردای خودش خبر داره؟رو می
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ن اهی به امیر که دستش رو باز کرده بود تا دستد رو بزارم روش کردم و 
 :با لبخندی خاصی گفتد

 !مهد اینکه من از این فردا راضید -

*** 

آتلیه قرار بود به خواست خودمون  قبل از اینکه برید مراسد جشن رفتید
تو عمارت جشتتن عروستتی رو ب یرید به قول ناهید جون بالاخره بعد از 

ای با این جشتتتن به خودش مدت ها ستتتوت و کوری عمارت رنگ تازه
 !می یره

سی کردید رفتید پیش بچه ها که  بعد از چند دقیقه که با همه الوال پر
 ...نکنار جایش اه عروس دوماد وایستاده بود

 :سهیل درلالی که یک سیب دستش بود اومد طرف امیر و گفت

سال از خدا یه چیز دی ه می - ستد نذر کرده بودم این به،به کاش پار خوا
 !مصیبت عروسی کنه فکرکند یه چند ملیونی واسه نذری که کردم افتادم

یده بودید  لالا کمتر این روش رو د تا  همه خندیدن و جیستتتون که 
 :و گفت نزدیک سهیل شد

شده بودن نه؟! اما  - سرد بودن همه فکر کند نا امید  شون اینقدر  والا ای
 !بخاطر نذری که کردی لتما خواستن تو خرجه رو بکنی عزیز من
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 :سهیل گازی از سیب توی دستش گرفت با دهن پر گفت

آخ گفتی دقیقا چقدر خوب شتتد قاطی مرغا شتتد رالت شتتدید دی ه  -
 ...ر برم دم خونش خمار وخواست چند سال از کانمی

امیر پاشو روی پایی سهیل گذاشت که چشماش از درد گرد شد و چیزی 
 !ن فت به سرفه کردن افتاد

 !بابا پام... خب عین آدم ب و ن د دی ه -سهیل 

 :سوالی امیر ن اه کردم با کجکاوی گفتد

 !چرا بزار ب ه دی ه؟ -

 :ه چیزی نشده گفتزد تا نشون بدامیر همین طور که بقیه لبخند می

 !لالا به وقتش خودم همه چیز برات توضیح میدم عزیزم -

ستتهیل با قیافش هی علامت میداد بهد می ه بعدا مند بهش چشتتمکی 
 :زدم و به امیر گفتد

 باشه عزیزم -

یل که هنوز می بدن جیستتتون و ستتته مه  فاشتتتون ادا خواستتتتن لر
امیر  هاشتتون پشتتت هد قراردادن و تا خواستتتن دهن باز کنندستتت

 :لرصی نفسش داد بیرون و گفت
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عالی شتتتد قبلا فقط یه دیونه داشتتتتید که بیوفته جون من الان دوتا  -
 !شدین تا پدر منو دربیارین آره؟

ای کردید مشتتغول صتتبحت کردن خودمون بودید اما من و دخترا خنده
 !کلکل کردن های اون سه نفر هد شنیدی بود

 :رو به امیر برگشتد و گفتد

 !یراِ ام -

کرد خندید روش داد ستتتمت من که با با ن اه چپ،چپی که با اونا می
دیدن قیافه من به کل فازش عوض شد شیطنت خاصی که از اول امروز 

 !تو چشماش بود برگشت

 ...فقط لبخند زدم مند جلو بقیه به روی خودم نیاوردم

رقصتتیدید رفتید رو صتتندلی های بعد ستته چهار ستتاعتی که همش می
صوما  ستید درلالی که یکی از خدمه ها بهمون آب میوه میداد مخ ش ن

 :امیر خد شد زیر گوشد گفت

 !کردگفتد یه ناشناس تهدیدم میراستی یادته می -

که ن اهش کند اهومی کردم و  بدون این طالبی خوردم  کمی از آب 
خواستد آب میوه امیر رو هد تست کند که امیر از این همه توجد خنده 



 

 
693

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

ک یه تی ته بود گرفت ای کرد  لت دارم رو که دورم ریخ لا های  ه از مو
 :دستش و ادامه داد

 !ایند گفتد که کی بود؟ -

 :دست از خوردن آب میوه کشیدم و برگشتد طرفش و گفتد

 !نه کی؟ -

لبخندی گوشتته لبش نشتتستتت و به جیستتونی که درلال ب و و بخند با 
 :جمشیدخان بود اشاره کرد و گفت

 ایشون -

 :با تعجب گفتددهند باز موند 

 !دروغ؟ -

 :کد،کد تعجبد به خنده تبدیل شد که امیر ابروهاش داد بالا و گفت

لالا خوبه قبل از اینکه خودم اقدامی بکند اعتراف کرد عشتتتق نازنین  -
خواد رو کنه اما من بدجوری تغییرش داده بسوزه پدره عاشقی فقط نمی

 !شناسدمردم هد جنس های خودم رو می

 :دادم برای اینکه کمی اذیتش کند گفتد سرم رو تکون

 !..بله کاش در شناخت آقا بزرگد همین طوری بودینبله -
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 :های ریر کرده بهد خیره شد و گفتبعد زدم زیر خنده امیر با چشد

 ...نه مثلا اینکه به شما بد نمی ذره -

 :یکد مکث کرد ن اهی به اطراف انداخت چشمکی زد و ادامه داد

 !ای؟هامشب چه کار  -

 ...کردم او مای گادفکر اینجاش رو نمی

 :تک سرفه ای کردم و خواستد خودم رو بزند به کوچه علی چپ و گفتد

 !ها یعنی چی منظورت رو متوجه نمیشد -

 فصل شانزدهد #

 پارت صد و پنجاه شیشد #

امیر که فهمید خودم رو زدم به نفهمی کمی به ستتتمتد متمایل شتتتد 
 :داد و گفت نفسش صدا دار به بیرون

 !من این چیزا لالید نیست خاند چندساله من رو علاف خودت کردی -

ما  به این لرفش ستتتوخت ا یک لحظه دلد  عا  ندم گرفت ولی واق خ
 :خواستد به روش بیارم و گفتدنمی

 !خواستی دنبالد ن ردیعجبا ن اه چقدر پرو نه تورخدا می -
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طرف ما میومدن  های مجلستتی که داشتتتن بهن اهی به چندتا از خاند
شت پاک شو با ان  شده رو لب سیده   کرد و همین طور که رژ لب قرمز ما

 :کرد گفتمی

کند بهتر مارال من یکد دی ه بشتتیند پیشتتت هردومون رو بی ابرو می -
 !برم پیش بقیه یکد که گذشت بیام

بعد با یک ن اه سرسری که ان ار اصلا دوست نداشت بره از جاش بلند 
 ...ت آقایون برداشتشد قدم به سم

ای نثارش کردم و با لستترت نفستتد دادم بیرون تیکه به صتتندلید دیونه
ماشتتتالا  ها که  خاند  به طرف اون  حالی  با خوشتتت دادم و صتتتورتد 

 ...هرکدومشون چند کیلو طلا داشتن گرفتد

رفتن آخر مهمونی بود و جز چندتا از فامیل های نزدیک همه داشتند می
 میدادن هاشونالبته قبلش هدیه

ستش رو  سه بزند اما د ستش بو ستد د شیدخان که اومد جلو خوا جم
 :کشید و به جاش روی سرم رو بوسید و گفت

 دخترم خیلی خوشحالد که بالاخره عروس ما شدی -

ن اهی به عکس آقا بزرگ که یکی از دیوارهای سالن کناری رو گرفته بود 
 :کردم و سرم رو انداختد پایین و گفتد
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 !مثل شما الان خوشحال هستن باباجون؟ آقا بزرگدبنظرتون  -

 :مهربون خندید و سرم رو بالا گرفت و گفت

ثل  - عد اومدن تو همه چیز داره م نه ب قا بزرگ وقتی ببی جان آ مارال 
قبل...لتی بهتر میشتته مطمئن باش هد از کرده خودش پیشتتمونه هد 

 !شدیدها دورهد جمه خوشحاله بخاطر اینکه همه ما بعد از مدت

تهه دلد قرص شتتد با این لرفش واقعا قبلا هام که دختر باغبونی پیش 
تو این عمارت نبودم جمیشتتتد خان همه جوره هوام رو داشتتتت هنوزم 
بار  بت هزار با که کند و از این  پدر واقعی میتوند بهش تی یه  ثل  م

 !کندخداروشکر می

ما در این لال تلخ ک بامزه کنار چشتتتمش ا به چروک های  ه لبخندی 
 :نشونه پیر شدن جمیشد خان بود زدم وگفتد

شده تا از این به بعد کنار  - سیبد  شحالد که این افتخار ن مند خیلی خو
 !شما باشد

دوباره خندید و ستتترش تکون داد و از جیب کت خوش دوختش کلید 
طلایی رنگ خوشتتت لی درآورد و چند ثانیه بعد که امیر اومد کنارمون 

 :گفت

کنه هد من و هد ناهید مراقبت خوش بختت می بهت قول میدم امیر  -
 !هستید



 

 
697

غزل عباسی|  بهار نارنج منرمان   
 

شد ست و باز من و امیر ن اهی به هد دی ه انداختید که امیر چ هاش ب
 ...کرد مند تک خنده ای کردم و کلید رو از جمشید خان گرفتد

سون نمی -امیر  شه که بخوایید ویلای لوا ستد هنوز یادتون مونده با دون
 !رو بعد ساختش بدین به من

 :جمشیدخان چندباری به شونه امیر زد و گفت

درستتته که دی ه پیر شتتدم پستتر ولی لافظد همونیه که وقتی هنوز تو  -
 !قنداقت بودی

 :امیر خندی کرد و جمشید خان رو به آغوش کشید و گفت

 !ما نوکر جمشید التشامد هستید آقاجون -

و  جمشتید خان دستتی به ستر امیر کشتید و اون رو از خودش جدا کرد
 :گفت

 !برای من چرب زبونی نکن پدر سوخته -

 :ناهید جون اونا رو کنار زد و گفت

 !برید کنار بزارید عروسد ببیند از اول مهمونی اصلا لرف نزدند باهاش -

شته بود ان ار دوباره بعد از مدت ها  سنگ تموم گذا ناهید جون که برام 
 ...چشیدمبی خانوادگی دوباره دارم طعد پدر مادر داشتن رو می
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 :اش زد و گفتناهید جون ضربه ای با دستش به سینه

الهی به پای هد پیرشین مادر این ویلا هد مثل این عمارت نباشه کمتر  -
 !خوام خوشبختی شما دونفر ببیندنیست فقط می

 :دستش گرفتد و گفتد

 !خیلی ممنون مادر جون واقعا لازم نبود این همه به زلمت بیوفتین -

هردو لسابی ازشون تشکر کردید قریه من با جمشید خان  من و امیر 
و ناهید جون پدر مادر شتتتوهرم نبود هد اونا و هد من واقعا به یک 

 ...دیدید هد روچشد دی ه می

شراره خاند اومد پیشمون درسته  مشغول خدالافظی با بقیه بودید که 
تغییر  دل خوشی ازش نداشتد اما الان به کل تغییر کرده بود شایدم این
 !شداز روی اجباری پیش نبود ولی مهد این بود که دی ه پاپیچ ما نمی

 :بی مقدمه من رو بغل کرد و گفت

خوام شتتما من رو دوند من اشتتتباهات زیادی کردم اما میعزیزم می -
 !ببخشین بعد ناهیدجان رو مند لساب باز کنی دخترم

شته ست روی لبش گذا شد امیر رو دیدم که د شه چ و خنده های  از گو
شتد کنار کمرش ریزی می ستام گذا کنه مند به روم نیاوردم و با تردید د
 :و گفتد
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 !خی..خیلی ممنون لتما -

سرفه ست امیر رو ببینه امیر تک  شد تا خوا ای کرد لبخندی از من جدا 
ست صدا خندیدم د هام رو از روی ندوند کاریش زد بغلش کرد مند بی 

 !دادم بالا

هه قلبد می د که ایشتتتالا توم هم -شتتتراره  ین طور امیر جون اینو از ت
 !خوشبت بشین پسرم

 !اختیار دارین زن عمو این لرفا چیه -امیر 

 :چند لحظه بعد مصعود خان)پدر نازنین( نزدیکمون شد و گفت

بچه ها من و شتتتراره هد براتون هدیه ناقابلی دارید توی مالزی یه  -
صلا نرفتید  شتید که ا شی دا سندش خونه دروی صمید گرفتید  داخلش ت

 !بزنید به نام شما هروقت اوکی بودین برین اونجا هد وقت ب ذرونید

 :اخمی کردم و با خوشحالی گفتد

 !اخه واقعا این زیادیه نمیدوند چطوری ازتون تشکز کند -

مصعودخان سری به نشانه اینکه این بحث ول کند کرد و من و امیر رو 
 ...به آغوشش کشید

*** 

 :زدم که امیر اومد پیشد زیر گوشد گفتبا نازنین لرف می داشتد
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صت میدین  - عروس خاند اگر من رو لایق میدونید یک دقیقه به من فر
 !ببینمتون

 :نازنین با شیطنت به ما ن اه کرد و گوشه لبش رو گرفت گفت

ضوع لرف میزنید من برم فکر کند  - مارال جون لالا بعدا راجب این مو
 داشته باشهزن عمو کارم 

ای ما رو ترک کرد یکی از ابروهام دادم بالا بعد بدون هیچ لرف اضتتافه
همراه با عشوه خاصی که دوست داشتد اون لحظه داشته باشد برگشت 

 :و گفتد

 !جاند عزیزم هنوز که کامل عروسی تموم نشده -

 :امیر خنده ای کرد و گفت

تشتتتریف بیارید بهتون بله خاند خانما اون کار که جایی خود اما الان  -
 !نشون میدم کارم رو

شتن و کردم و  رور دا ن اهی به اطراف که هنوز آدم های مهد فامیل ل
 :گفتد

 !یعنی می ی مهمون ها رو ول کنید؟ -

 :امیر دستد رو گرفت و گفت

 !هیس ماماند هماهنگ کرده بیا برید تراس عمارت زود-
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شدم اما سخت  به این ذور بچه گونش خندیدم و همراهش  یکد برام 
 ...بود با اون لباس بلند از پله های پشتی برم بالا

سد رو از پله ها جمه کرد و آورد کنارم و  سیدید به تراس بزرگ امیر لبا ر
 ...با ن اهش بهد فهموند که برم جلوتر

وسط تراس وایستادید به آسمون خیره شدید چقدر ماه و ستاره هاش 
 ...از اون همه زیبایی شب زدمدرخشیدن امشب لبخندی از قشنگ می

 !بالاخره تموم شد -

ن اهد از دل آسمون شب به سمت امیر کشیده شد... هردو همین طور 
 :های هد خیره شده بودید گفتدکه به چشد

 ...داستان زندگی من و تو -

نگ تر شتتد و امیر لبخندی به گوشتته لبش نشتتستتت و مند لبخندم پر ر 
 :ادامه دادم

 !ماجرایی بهارنارنج من به اینجا ختد شد -

تو دستتت هد اومدن  جیستتون نازنین کنارهد و کارالین ستتهیل دستتت
 :کنارمون وایستادن و همزمان گفتن

 !شایدم داستان زندگی ما -
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کردید لالا باهام اونا ن اه می منو و امیر که تا اون لحظه با تعجب به
 ...خندیدم

 ...صدای فشفشه تو آسمون باعث شد سریه سرمون رو به بالا ب یرم

بارید چندتاشون اول اسد من و آسمون پر شد از نورهای قشن ی که می
با تو بغل امیر امیر کنار هد بود خنده ای ستتتر دادم همین طور که تقری

 :بودم گفتد

 !وای اینجاهد؟ -

 :ناجوا کنان گفت

 !آره لتی اینجا بهار نارنج همیش ید -

 ....داستانی که با تو رقد زدم برای امروز و فردا نیست

 ....به تو قول میدهد آنقدر عشقمان بزرگ شود

 ...که قلب های زیادی باهد پیوند بخورنند

 .پایان

 :سخنی از نویسنده

 .انشالله که هرجایی زندگی که قرار داشتین دور از هر غصه بدی باشین
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من با این رمان سه سال زندگی کردم اگر که کد کاستی داشت بزارید به 
 ...پایی کد تجرب ی قول میدم تو رمان های بعدی جبران کند و اما

 !از دارههر آدمی به دوست داشتن و دوست داشته شدن نی

 !شایدم از جِنس شیرین بهارنارنج

 ...در پناه لق تا رمان های بعدی خدا یار ن هدارتون

 

 

 

ژرفرمان  رمان به طراوت باران میانبر به تباهیرمان    
به طراوت باران، داس ان عشقی است 
که در دل طراوت، دخ رک قصـــه ما 

شقی نابهج،انه می س ان ع جا زند. دا
ـــه ـــهو در زمـــان  !جـــاای جـــاب

اش، طراوت در دوران شـــاد ک،دکی
ای تلخ به جا احساساتم را در حادثه

ای که تمام گذاشـــ ه اســـت. حادثه
ن واع قرار داده دهآی حت شـــ اش را ت

است. شروع داس ان از جاییست که 
نات،انم در  مادرش  طراوت، همراه 

ندگی نه ز خا به آرامی یک  اش را 
گذراند؛ که ناگهان مســـبس تمام می

ش،د هایم، دوباره ظاهر میبدب  ی
اندازد بر آرامم نصـــفه و ســـایه می

 . ...اشنیمه

،یِ اِســـ اعی به عن،ان  ســـِ
صلیِ یک پرونده ی مضن،نِ ا

بد  به حبسِ ا ق ِ، مح ،م 
ســـال بود از  شـــ،د. دهمی

ــمیث  مح ،میت، نیلیث اس
در صـــدد آن اســـت که در 

ی خ،د به عن،ان اوعین پرنده
،یِ را  گناهیوکیِ، بی ســـِ

اثبات کند و قاتِ اصـــلی را 
 .ی زندان کندروانه

به  ترین دنج»شـــهری که م ولق 
قان عاشـــ حال در « جای  ب،د، 

ــیاهی محض غ،طه ور اســت و س
هان را در خ،د میبی نا ود. گ بل

گناه است آنیا، ی ی از این افراد بی
ساعه که به دام این تو،یذ زندین

اش هم به اف د و پای خان،ادهمی
ش،م باز می ش،د. در این ماجرای 

ــ نه، ب،ی  ــهرک خاعی از س این ش
خ،ن خشـــک شـــده به مشـــام 

صلی این ماجرا، می سد و دعیِ ا ر
در دل شــ م مجه،ل داســ ان 

 .خ،ردخاک می

 مطاعوه مطاعوه مطاعوه

https://forum.1roman.ir/threads/102416/
https://forum.1roman.ir/threads/8437/
https://forum.1roman.ir/threads/156696/
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 یک رمان ، مرجه دانلود رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می 
خواهید که رمان ها و شتتعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ستتاخته و 
منتشتتر شتتوند می توانید به وب ستتایت ما مراجعه کرده و با ما تماس 

 .ب یرید

 

 
 

بان،ی قصه ک اب ک اب اوپال  ک اب عطر خیال 
ــت که  ــید دخ ر ج،انی اس خ،رش
ست به عن،ان اوعین امدادگر  قرار ا

ش ی در ی ی از زن ف،ریت های پز
نشانی در تهران های آتمایس گاه

ش،د اما در اوعین  شغ،ل به کار  م
روز کاری، خ،رشید با ش صی به 

هادر روبرو می  …شـــ،دنام امیرب
ی یک آشـــنای قدیمی که حافظه

خ،د را نیز از دست داده و دیدنم 
برای خ،رشـــید ممل، از ســـ،ال و 
ابهام است و او را به ش،کی عمیق 

برد و ماجراهای ک اب رقم فرو می
 …خ،ردمی

خا نه، دخ رِ  مح رم و  ین،ادهترا
از  ی یکــه در   یســــتآبرومنــد
 یزندگ یک،زک ســاحل  یشــهرها

ندیم خان،ادهک که برخلاف   یا. 
ـــدت به زن ظاهر م،جه ش به ش

دزار اســت؛ تا  یضو تبو یســالار
پدر   ییجا قدرت و نقم  که خلا 

 یخان،اده، در ن،ج،ان یماتدر تصم
به مردِج،ان  عث دعبســـ ن او  با

نه د . مر شـــ،دیم روییروب یخا
که بود از مرگِ مشـــ ،کِ   یج،ان

ـــت خان،اده اش پدرش ســـرپرس
 است.

ـــدا  ئاتر و ص بازیگر ت همراز دخ ر 
ای م،فق است که با گذشت پیشه
ها از مرگ خ،اهرش هن،ز بر ســال

 هایم باســـر دیدار با خ،اهر زاده
ـــت. اما پدربزرگ آن ها درگیر اس

همه زیز با ورود عم،ی تازه وارد 
چه نت و ها تغییر میب ند. م ا ک

دید مثبت همراز به زندگی در کنار 
حمــایــت و آرامم حــامی قرار 

ی این گیرد. همراز بان،ی قصهمی
ای که زندگی رابطه اســت. رابطه

همــه را تحــت تــاثیر خ،د قرار 
 .دهدمی

 خرید خرید خرید

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D9%87/
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